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پیشگفتار

پیــش از این در کتاب هــای چاپ ایران کنونی، مطالبــی در مورد غزنویان 
خوانده بودم که نشان دهندۀ بدبینی نگارند گان آن ها در مورد این دودمان 
بود و چیزهایی شــنیده بودم که از بدبینی جمعیِ ایرانیان کنونی نسبت به 
آل ناصــر حکایت می کرد. اما نمی توانســتم بپذیرم که این مقوله در میان 

اهل قلم کشور هم زبان و همسایۀ مان عمومیت دارد.
وقتــی در ســال ۱۳۹۷ بــرای تکمیــل تحصیــلات خویــش در مقطع 
کارشناســی ارشد از بلخ راهی دانشگاه یزد شــدم، در همان تِرم یکم و دوم 
حســاب دستم آمد و دانســتم قضیه از چه قرار است. در ساعت شاهنامه، 
بیش از این که دربارهٔ فردوسی و شــاهنامه بشنویم، در ذم غزنویان سخن 
شــنیدیم و در ســاعت تار�یخ بیهقی نیز خلاف محتوای کتــاب در حرکت 
بودیم، در حالی که مدح سلطان محمود در تمام شاهنامه جاری و ساری 
اســت و تار�یخ بیهقی نیز تار�یخ خاندان غزنوی اســت و در دربار سلاطین 

غزنه نگاشته شده است. 
نکوهــش و تحقیــر خانــدان غزنوی بــه ترک منشــی، ایران ســتیزی، 
پارسی ســتیزی و بی فرهنگــی از جمله مباحثی بود که همیشــه به صورت 
عادی در ایــن ســاعت ها جریــان داشــت. چنان کــه از طر�ق دوســتانم 
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گروه های دانشــجو�ی در  ، هم چنــان از طر�ــق  در دانشــگاه های دیگــر
کان در بســیاری از  نرم افزارهــای اجتماعــی در جریانم، این طــرز دید کما
مراکــز علمی ایران کنونی یک امر معمول به نظر می آید. بعید نیســت که 
حذف شــدن »تار�یخ بیهقی« از سرفصل های دانشکده های ادبیات _ پس 

از سال ۱۳۹۹ _ نیز ناشی از همین نوع نگرش باشد.
با توجه به نکات یادشــده بر آن شــدم تا با نگاشــتن مقاله ای، بطلان  
اتهامات مزبور را، که در تمام متون کهن مثل آفتاب روشن است، بازنمایم. 
بنابراین مقاله ای با عنوان »غزنویان ترک منش بودند یا پارسی گرا؟« در ۸0 

روی شکل گرفت. 
در طــی نگاشــتن ایــن مقاله بــه منابع بســیاری برخــوردم کــه در بلخ 
نمی توانســت در اختیارم باشد. متأســفانه در هیچ یک از منابع متأخری که 
در ایران کنونی نوشــته شده است و من بایست از آن ها بهره می بردم، سخن 
نیکــی در مورد غزنویان نیافتم، بل تکرار هــمان مطالبی بود که قبلًا در این 
مورد خوانده و یا شــنیده بودم، چنان که در ســطرهای آغاز�ن از آن ســخن 
گفتم. این منابع نه تنها تکرار همان مطالب بود که به مراتب شدیدتر و تندتر 
از منابع پیشین در مورد این خاندان سخن گفته بودند، تا جایی که در برخی 
منابع جز دشــنام ناموسی، دیگر از هیچ نوع نسبت  دادن زشتی و اتهام زدن و 

برچسپ زدن در مورد این خانواده در�یغ نشده بود.
بنابرایــن من مجبور بودم که از منابع متأخــری که در جغرافیای ایران 
سیاســی امروز نگاشته شده اســت قطع امید کنم و کار خویش را بر اساس 
منابع کهن اســتوار کنم. از سو�ی هم این خود مزیتی بود برای عرضه شدن 
. البته در برخی موارد از منابع متأخر یادشده  یک کار مســتند و قابل اعتبار
نیــز بهره برده ام، که بیشــتر در مباحث فرعی اســت و پاســخ گفتن از یک 

. کتاب یا مقاله به اتهام کتاب یا مقالۀ دیگر
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ایــن مقالــه چنان که بایــد، کار خــودش را انجام داد و بــرای تلطیف 
فضا در ســطح دانشــگاه مزبور مؤثر واقع شــد. به همین دلیل قرار بر این 
شــد که آن را به عنــوان پایان نامۀ این مقطع تحصیلــی خویش برگزینم و 
مفصل تر و جامع تــر به نکات مندرج در آن بپــردازم. جناب دکتر مرتضی 
فلاح به عنوان رهنمای بنده آمادگی خویش را ابراز کردند و بر آن شدند که 
در به ثمر رســاندن این مهم یاری ام کنند. گذشته از خُلق خوش و اندیشۀ 
باز و مهربانیِ ذاتیِ ایشــان، یاری بزرگی که به من رســاندند این بود که مرا 
در امر چگونگی نوشتن و انتخاب عنوان ها و ر�زعنوان ها محدود نکردند 
و دیدگاه و ســلیقۀ خویش را بر ایــن پژوهش تحمیل نکردند. من تا آخر با 
خیال آســوده، با طرحی که در ذهن داشــتم پیش رفتــم و دامن تحقیق را 

چنان که می خواستم جمع کردم.
به جاست که اینجا از الطاف و محبت های ایشان صمیمانه سپاسگزاری 
کنم، که اگر همدلی و موافقت ایشان نبود، شاید ادامۀ کار این پژوهش به 
مدت ها بعد موکول می شــد و مجبور بودم عنوان دیگری را برای پایان نامه 

برگزینم و دو سال انرژی خویش را در راه کم سودتری هدر بدهم.
از دکتر کاظم مهتدیانی، استاد مشاورم که لطف شان همیشه شامل حالم 
بوده اســت و دکتر یدالله جلالی پندری که طی این مدت همواره به  موقع و با 

پیشانی باز پاسخ گوی »اما و اگرها«یم بوده اند نیز قدردان و سپاسگزارم.
القصه، کتاب حاضر از یک مقاله شــروع شــد و به کســوت پایان نامه 
درآمــد و پس از آن نیز با اصلاحات و اضافه شــدن چندین فصل دیگر به 

کتابی بدل شد که اکنون در دست دارید. 
من در این پژوهش چنان که شایســتۀ یک پژوهشــگر اســت به گونۀ 
بی طرفانــه و بــه دور از جانــب داری، صرف بــه برملا کــردن برخی حقایق 
تاریخی پرداخته ام. ممکن اســت این حقایق به مذاق بسیاری ها تلخ بیاید 

پیشگفتار
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و مخالــف تصو�ر و پیش زمینه ای باشــد که ایشــان از غزنویــان در ذهن 
دارند. اما باید روشــن بیان کنم که در این پژوهش برانگیختن احساســات 
فارســی وان و ترک، و دامن زدن عصبیت های قومی منظور نبوده و نیســت، 
هم چنان برکشیدن کشوری و در تقابل قراردادن آن با کشور دیگر نیز هدف 
این نگارش نیســت. تنها هدف این پژوهش برملا کردن یک ســری حقایق 

تاریخی است که امروزه یا خواسته یا ناخواسته وارونه جلوه داده می شوند.
در فرجــام از اســتاد محمدکاظــم کاظمی شــاعر نام آشــنای دیارم که 
زحمت و�راســتاری و برگ آرایی کتاب را کشــیدند سپاسگزارم. هم چنان از 
دوســت نازنینم شاعر پیش کسوت و پژوهشــگر توانا سیّد نادر احمدی نیز 
بابت برگردان چند ســطر از محتوای کتاب به زبان انگلیســی _ که در آخر 
کتاب قرار داده شــده است _ ابراز امتنان دارم. از سیّد موسی زکی زادهٔ عز�ز 
رفیق شــاعر و هنرمندم و دوســت خوبم احمدگل جــواد همیش که برای 
مشــوره در موارد مهمی مــورد رجوعم بودند و دیدگاه های اصلاحی شــان 
به بهتر شدن کتاب یاری رسانده اســت سپاسگزارم. صرف می ماند مژگان 
فرامنش همســر عز�زم شاعربانوی صاحب نام ســرزمینم، که اگر پیش بردِ 
امور خانه و قبول مســئولیت های فرزندداری در ایــن مدت به گونۀ کامل 
به عهدۀ ایشــان نبود و این همه فرصت برایم فراهم نمی شد، از پایان کار 
این کتاب به این زودی ها خبــری نبود. پس بابت همۀ زحماتی که در این 
دو سال متقبل شدند و تشو�ق و ترغیب های که برای به نتیجه رسیدن این 

پژوهش داشتند، از ایشان عاشقانه سپاسگزارم. 
به امید آیینگی دل اهل تحقیق

با درود
تهماسبی خراسانی

زمستان 1400 خورشیدی
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مقدمه

طرحموضوع
خانوادۀ غزنویان که نزدیک به دو و نیم سده بر بخش بزرگی از سرزمین های 
شرقی فرمانروایی داشــتند، با به تخت نشستن سبکتگین، در دنیای قدرت 
و سیاست اظهار وجود می کنند. آنان با وجود این که بر ایران، توران، عراق 
عجم، سند و هند حکم می راندند، خویش را شاهایران می خواندند، نه شاه 
هندوســتانی که به شــبه قاره معروف است، نه شــاه توران و یا عراق. آنان 

دلبستگی عجیبی به خاک ایران، زبان، فرهنگ و تمدن ایرانی داشتند. 
در زمان آنــان غزنین به عنوان پایتخت ایران برگزیده شــده و از آنجا بر 
تمامی ممالک یادشــده حکومت می رفت. در زمان غزنویان، غزنه نه تنها 
پایتخت سیاســی، بل پایتخــت فرهنگی ایران نیز بود. دانشــمندان، اهل 
فضل و هنر و شاعران از گوشه و کنار این مرز و بوم به دلیل لطف و نوازش 
غزنویان بر این طایفه، راهی پایتخت می شــدند و مورد عنایت پادشــاهان 
غزنوی قرار می گرفتند. تا جایی که ما در دوران ایشان با بهتر�ن های روزگار 

 . طرفیم، چه در عرصۀ شعر و ادبیات، چه در عرصۀ دانش و هنر
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گذشته از عشق ورزیدن و پرداختن غزنویان به ادبیات، هنر و دانش، ما 
با بنا نهادن تشــکیلات دولتی در زمان آنان به شیوۀ ایران باستان مواجه 
هستیم که البته این مهم را از خداوندان خویش )سامانیان( به ارث بردند. 
آنان دربارشان را به شیوۀ ایران باستان آراسته بودند و کارها را با الگوگیری 
از شاهان پیشدادی، کیانی و ساسانی ترتیب می دادند. به عنوان نمونه، به 
این امور می توان اشاره کرد: باردادن غزنویان به رسم شاهان ایران باستان، 
برپایی جشــن های آریایی با شکوه تمام؛ سپیدپوشیدن در مراسم سوگواری 
و عــزاداری؛ برگزیدن فرزند کوچک به عنوان ولی عهــد؛ راه اندازی بزم های 

شراب و نشاط؛ برگزاری مجالس شعر و موسیقی؛ خلعت دادن و... 
با این همه به دلیل این که ســبکتگین توسط یک غلام ترک خریداری 
شــده و به دربار ســامانیان به خدمت گماشته می شــود و از این طر�ق به 
جاه و مقام می رســد و در نهایت حکومت غزنه از همان ارباب ترک به وی 
میراث می رســد، به نام ترک خوانده شــده و به اعتبار او سلسلۀ غزنویان در 

توار�یخ معاصر به نام ترکانغزنوی مشهور می شوند.
هویــت ســبکتیگین را از همان زمانِ بــه بردگی رفتنــش می بینند، نه 
پیش از آن را، که او که بوده اســت؛ از چه طایفه ای؛ آیا خانواده ای داشــته 
، برده زاده شــده  بوده است؛ چگونه اسیر شــده و سر از بازار  اســت یا از آغاز
برده فروشان درآورده است. بدون در نظر گرفتن این مسائل، تعیین هویت 

او یا هر شخص دیگری به جای او ناممکن است.
چگونه می شــود صرف به دلیل این که او از ورارود بوده، به دست قبیلۀ 
ترک اسیر شــده، به یک مایه دار ترک فروخته شده و به ارباب ترک خدمت 
کرده است، او را ترک خواند و همۀ دودمانش را به این دلیل نکوهش کرد؟ 
در حالی که آنان در تمام مدت فرمانروایی شــان با ترکان جنگیده و آنان را 

دشمن داشته اند. 
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مگر غیر از ترک ها، کسی به عنوان برده در بازارها فروخته نمی شده است 
که به محض شنیدن واژۀ برده، هویت ترکی نیز در خاطرمان شکل بگیرد؟ 
در این نبشته به کمک اسناد و شــواهد تاریخی به هویت واقعی و حقیقی 

سبکتیگن و دودمان غزنوی پرداخته خواهد شد.

پیشینۀپژوهش
ابوالقاســم فردوســی در کتاب شــاهنامه یا نامهٔ باســتان )قــرن چهارم( 
ســلطان محمود را به عنوان شــاه ایران که آورندۀ عــدل و داد و خوبی به 

مملکت است، ستوده و می گوید مردم در هر کجا به یاد اویند.
»به ایران، همه خوبی از داد اوست

کجا هست مردم، همه یاد اوست« )ج 1، ص 27(
ابونصــر محمد بن عبدالجبار عُتبــی در تار�یخ یمینی که به تار�یخ عتبی 
نیز مشــهور اســت )اواخر قرن چهــارم و اوایل قرن پنجــم( حوادث عهد 
امیر ســبکتگین و ســلطان محمود را ثبت کرده و از بینش و کنش این دو 
پادشاه غزنوی در تار�یخ یمینی، ایران دوستی، پارسی گرایی و فرهنگ پروری 

پیداست. 
ابومنصــور عبدالملــک بن محمــد بن اســماعیل  ثعالبی نیشــابوری 
در کتــاب غــرر اخبار ملــوک الفرس و ســیرهم که به شــاهنامۀ ثعالبی و 
تار�یخ ثعالبی نیز مشــهور اســت )اواخــر قرن چهارم و اوایــل قرن پنجم( 
حــوادث تاریخی شــاهان ایــران را از کیومرث تا ســلطان محمود غزنوی 
ثبــت کرده اســت. دو جلد آخــر این کتاب هنوز به دســت نیامده اســت، 
ولی در مقدمۀ جلد نخســت کتاب در بارۀ ایران گرایی و فرهنگ دوســتی و 
فضل پروری غزنویان داد سخن داده است. این که او این کتاب را به دستور 
دربار غزنه نوشته اســت، خود مؤید صفات مزبور در مورد غزنویان است و 
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هم چنان با شــروع کردن کتاب از کیومرث و ختم آن به سلطان محمود و 
گذاشــتن نام اخبار ملوک فرس بر آن نشــان داده است که غزنویان ادامۀ 

همان سلسلۀ شاهان ایران باستان اند نه ترک.
ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی در کتاب ز�ن الاخبار 
کان امیر  یــا تار�یــخ گردیزی )قــرن پنجــم( مــردم قبیلۀ بارســخان )نیــا
ســبکتگین( را که در ورارود ساکن بودند از عجم دانسته و به پارس نسبت 

می دهد. »اصل برسخان از عجم و پارس بوده است.« )ص ۵6۴(
عنصرالمعالی کیکاووس بن اســکندر بن قابوس بن وشــمگیر بن زیار 
در کتاب قابوس نامه )قرن پنجم( غزنویان را از تخمه و تبار بزرگ می داند 
و فرزندش را به داشــتن چنان نســبی از ســوی مادر به فخر وا می دارد. به 
عنوان مثال: »بدان ای پســر که تو را تخمه و نبیرهٔ بزرگ اســت و شریف از 
هر دو جانب کریم الطرفین و پیوستهٔ ملوک جهانی: جدت شمس المعالی 
... و مادر تو فرزنــد ملک غازی ســلطان محمود  قابــوس بــن وشــمه گیر

ناصرالدین بود.« )ص ۲(
ابوعلی حسن نظام الملک طوســی در کتاب سیرالملوک )قرن پنجم( 
از زبان آلپتگین در مورد سبکتگین عبارت بزرگزاده را نقل می کند. به این 
صــورت که »ممکن باشــد که این بزرگ زاده تواند بــود به اصل خویش در 
ترکستان یا مقبل خواهد بودن« )ص ۱۴۲( این نکته از زبان آلپتگین، هم 
ترک بودن او را ز�ر ســؤال می برد و هم اشــاره ای دارد به چگونگی افتادن 

قبیلۀ او به ترکستان از زمان یزدگرد آخر�ن شاه ساسانی. 
ابوالفضل بیهقی در کتاب تار�یخ بیهقی )قرن ششــم( بارها از ســتیز و 
دشــمنی غزنویان با ترکان یاد کرده و نفرت و انزجار آنان را از ترکان نشان 
می دهد و در عین حال با به کارگیری اصطلاح ماتازیکان در خلال بحث ها 
آنان را تاجیک و آریایی جلوه می دهد. هم چنان از دشمنی شدید غزنویان با 
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ترکان سخن می گوید. »امیر ]مسعود[ او را گفت: ... ساخته بروند و روی به 
، که از ایشان  ترکمانان نهند تا ایشان را از خراسان آواره کرده آید به شمشیر
راســتی نخواهد آمد و آنچه گفتند تا این غایت و نهادند همه غرور و عشوه 
و زرق بود که هرکجا که رسیدند نه نسل گذاشتند و نه حرث« )ص ۵۸۵( و 
در جای دیگر از زبان سلطان مســعود در مورد ترکان می آورد که: »هرگز از 

این قوم راستی نیاید و دشمن دوست چون تواند بود.« )ص ۵۷۲(
منهاج الســراج جوزجانــی در کتــاب طبقــات ناصــری )قــرن هفتم( 
ترک بودن غزنویان را رد کرده و آنان را از فرزندان یزدگرد ساســانی می داند. 
او سبکتگین را از قبیلۀ بارسخان می داند که از بازماندگان یزدگرد ساسانی 
بودند در مرو. »امیر سبکتگین از فرزندان یزدجرد شهریار بود و در آن وقت 
که یزدجرد در بلاد مرو در آسیایی کشته شد، در عهد خلافت امیرالمؤمنین 
عثمان رضی الله عنه اتباع و اشــیاع یزدجرد به ترکستان افتادند و با ایشان 
قرابتی کردند. و چون دو ســه بطن بگذشــت ترک شــدند ]زبان و فرهنگ 
ترکی گرفتند[. و قصرهای ایشان در آن دیار هنوز بر جای است.« )ص ۲۵۲( 
عزالدین بــن اثیر در جای جای تار�یخ کامل )قرن هفتم( که از غزنویان 
ســخن به میان آمــده از آنان به نیکی یاد کرده و ایشــان را بــه دادگری و 

فرهنگ پروی ستوده است.
کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات  ســدیدالدین محمد عوفی در 
)قرن هفتم( ســلطان محمود را با صفت محمــودزاولی یاد کرده و هویت 
آریایی او را نشــان می دهد. »و اگر محمود زاوُلی خفته اســت، معبود ازلی 

نخفته است.« )ص ۷۴(
ابی العباس شــمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر ابن خلکان در 
بناءِ الزّمان )قرن هفتم( غزنویان را به بزرگی، 

ٔ
نبــاءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
کتاب وَف

شهامت، دانش دوستی و فرهنگ پروری ستوده است.
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محمد بن علی بن محمد شــبانکاره ای در کتاب مجمع الانساب )قرن 
هشــتم( به اعتبار وصیت نامۀ ســبکتگین به ســلطان محمود _ که متن 
آن را در تار�یخ خویش آورده اســت _ غزنویان را از قبیلۀ بارسخان می داند 
کــه از بازماندگان یکــی از ملوک فارس بودند. »بدان که من در ترکســتان 
از قبیله ای ام که ایشــان را برســخانیان گویند. و گویند این نام از آن سبب 
بر آن قبیله افتاد که از قدیم همانا یکی از ملوک فارس به ترکســتان افتاده 
بود و ملک شده و او را بارسخان خواندندی و به کثرت استعمال برسخان 
شــد و پدر من نامش راجوق بود و در آن قبیله هرکس که بهادر باشــد او را 

توابحکم گفتندی... و پسر سومین من بودم«. )ص ۳۷(
ســیف الدین حاجی بن نظــام عقیلی در کتــاب آثارالــوزرا )قرن نهم( 
نســب نامهٔ سبکتگین را که به پندنامۀسبکتگین معروف است تأیید کرده 
و نــژاد غزنویــان را آریایی و از اولادگان یزدگرد ســوم ساســانی می داند. او 
خطاط این پندنامه را ابوالفتح بستی دبیر و معتمد امیر سبکتگین دانسته 
و از�ن رو صحت آن را تضمین می کند. »پندی که امیر ســبکتگین به پسر 
خود سلطان محمود نوشته است به خط اوست و به غایت فایده مند است 

و در این کتاب نوشتن آن به تطو�ل می انجامید.« )ص ۱۴۹(
معین الدین محمد زمچی در کتاب روضات الجنات فی اوصاف مدینة  
هرات )قرن نهم( بارها از دشمنی شدید میان غزنویان و ترکان سخن گفته 

و جنگ های آنان را یادآور شده است.
غیاث الدیــن بــن همام الدین حســینی معــروف به خواندمیــر که نوۀ 
دختری محمد بن خاوندشــاه میرخواند بلخی است در کتاب حبیب السیر 
)قرن دهم( از ترک ســتیزی و دشمنی غزنویان با ترکان بسیار سخن گفته و 

جنگ های ایشان با ترکان را با جزئیات ثبت کرده است.
کتاب طبقات سلاطین اسلام )۱۸۹۵ م / ۱۲۷۴ خ(  استانلی لین پول در 
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از آلپتگیــن به عنوان ترک یاد می کند، اما ســبکتگین را با این نژاد معرفی 
نمی کند.

ادوارد ریتر فون زامباور در کتاب نســب نامهٔ خلفا و شــهریاران و ســیر 
تاریخی حوادث اسلام )۱۹۲۷ م / ۱۳06 خ( جلو عنوان هر خاندان غیرایرانی 
 ترک، مغول، 

ً
که در شرق حکومت کردند، نژاد آنان را نیز نگاشته است، مثلا

عرب، افغانیان و... اما جلو عنــوان غزنویان هیچ یک از عناو�ن مزبور ذکر 
نشــده است و نشان می دهد که نویسنده، غزنویان را ترک نمی پنداشته و از 

خاندان های اصیل آریایی می شمرده است.
خلیل الله خلیلی در کتاب ســلطنت غزنویــان )۱۳۳۳ خ( چنان که در 
نسب نامۀ ســبکتگین آمده است، انگشــت صحت بر تبار آریایی غزنویان 
می گذارد. او در بخش تولد امیر ســبکتگین، مطابق نسب نامه یا پندنامۀ 

سبکتگین سخن می گوید.
ریچارد نلســون فرای در کتاب تار�یخ ایران از اســلام تا سلاجقه که به 
تار�یــخ ایران کمبر�یج معروف اســت )۱۳6۳( مرو را آخر�ــن پایگاه یزدگرد 
می دانــد که هنگام ســفر او به مــرو، خانــواده، خویشــان و نزدیکانش و 
هم چنان درباریان او را همراهــی می کردند، که این نکته همانا تأیید نژاد 
آریایی قبیلۀ بارســخان اســت. »مرو آخر�ن پناه گاه یزدگرد بود... یزدگرد را 
اردو�ی نزدیک چهارهزار تن از افراد خارج از صف، دبیران، طباخان، زنان، 
کودکان و سالخوردگان همراهی می کردند.« )ص ۲۸( او هم چنان در مورد 
غزنویــان می افزاید که: »دربار واقعی غزنویان بر مبنای شــیوه های ســنتی 

ایرانی سازمان یافته بود.« )ص ۱60(
ادموند کلیفورد باســورث در تار�یخ غزنویــان )۱۳۷۸( نیز به تبارنامه ای 
اشاره می کند که نسب ســبکتگین را به یزدگرد می رساند. »تبارنامۀ کاملی 
که نســب ســبکتگین را به یزدگرد ســوم می رســاند در تار�یخ مجدول نیز 
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آمده اســت.« )ص ۳۸( او هم چنان با اشــاره به این کــه محمود از دختر 
رئیس زابلســتان زاده شده است، غیرمستقیم نژاد آریایی او را تأیید می کند. 
»در سال ۳6۲ ق / ۹۷۱ م. محمود ســلطان آینده از دختر رئیس زابلستان 

همسر سبکتگین متولد شد.« )ص ۴0(
برتولد اشــپولر در کتاب تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی )۱۳۸6( 
غزنویان را به ایران گرایی می ســتاید. »به خصــوص محمود غزنوی و... در 
موارد بســیار و از جهات مختلف خود را به عنوان محرّک و مشوّق استعداد 
"ایرانــی" جلوه گر ســاخته.« )ج ۱، ص ۱۹۷، ۱۹۸( او هم چنان غزنویان را به 
پارسی گرایی و ارج نهادن به این زبان می ستاید: »در دربار محمود غزنوی و 
پسرش مسعود زبان فارسی زبان رسمی دولت بود و احکام خلیفه ]خلیفۀ 
عباســی[ در آنجا به فارسی ترجمه می شد و خود محمود نیز دستور می داد 
اسنادی را که می خواهند برای بغداد بفرستند، ابتدا به فارسی تدو�ن نموده 

 به عربی ترجمه کنند.« )ج ۱، ص ۴۴۵(
ً
بعدا

گیتی فلاح رســتگار در مقالۀ »آداب، رســوم و تشــریفات دربار غزنه از 
خلال تار�یخ بیهقی« در کتاب یادنامۀ بیهقی )۱۳۸۸( غزنویان را به رســوم 
و آیین ایران باســتان پای بند دانســته و از برپاکردن جشن های باشکوه به 
، مهرگان و سده توسط غزنویان، یاد می کند. »از جمله  مناســبت های نوروز
جشن های ملی که با شکوه و جلال در دربار مسعود برگزار می شده، جشن 

.« )ص ۳۳۹( مهرگان بوده  است و سپس جشن سده و نوروز
مجتبی مینــوی در مقالۀ »تــرک و تازیک در عصر بیهقــی« در کتاب 
یادنامــۀ بیهقــی )۱۳۸۸( غزنویــان را تاجیک گرا خوانده و ایــن واژه را زادۀ 
دوران حکومت غزنویان می داند.»از این دوره ایرانیانِ فارسی زبان به لفظ 

تاژیک خوانده شدند.« )ص ۵۲6(
حســین علی بیات و جمیله یوســفی در مقالۀ »رونــد بازنمایی هویت 

www.takbook.com



25 مقدمه
پیشینۀ پژوهش

خودی و دیگری در تار�یخ بیهقی« )۱۳۹۴( غزنویان را به برگزاری جشن های 
آریایی و پای بندی به آیین ایران باستان وصف می کنند. »]سلطان مسعود[ 
به ســان پادشاهان ایران باستان بار می دهد. به شراب و نشاط می نشیند. 
مراسم جشن نوروز و مهرگان و سده را پاس می دارد. به پارسی خوب سخن 

می گوید که دُر پاشیدی و شکر شکستی.« )ص ۴۲(
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فصلنخست
برافتادنسامانیانوبرآمدنغزنویان

چگونگی به قدرت رسیدن غزنویان
آیا غزنویان به خداوندان خویش خیانت کردند؟

سامانیان را انقلاب درباری بخارا برانداخت نه سلطان محمود

www.takbook.com



www.takbook.com



رگ جهاندار محمود شاه بز
 آرد همی میش و گرگ به آبشخور
چو کودک لب از شیر مادر بشست

ید نخست1   گهواره، محمود گو ز
غزنویان خاندانی اند که بیش از دو قرن بر ایران، توران، عراق عجم، سند و هند 
گر آغاز حکومت این خاندان را از به تخت نشستن منصور  فرمانروایی کرده اند. ا
ی شــدن آلپتگین )۳۵۰ مهشــیدی( بدانیم تا اسیرشدن  بن نوح ســامانی و متوار
خســرو ملــک )۵۸۳ مهشــیدی(2 و منهــزم شــدن کامل ایــن خاندان به دســت 

۱. ابوالقاســم فردوســی، نامۀ باســتان، و�رایش و گزارش میر جلال الدین کزازی، چاپ هشــتم، 
تهران، ســمت، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۷. / ابوالقاســم فردوسی، شــاهنامۀ فردوسی، به کوشش سعید 

حمیدیان، چاپ سوم، تهران، قطره، ۱۳۸۳، ص 6. 
۲. سرانجام سلطنت خاندان غزنوی با افتادن غزنه به دست سلطان علاءالدین حسین جهان سوز 
غوری به پایان خویش نزدیک می شود. با افتادن پایتخت غزنویان به دست غوریان، خراسان به 
طور کل به تســلط غوریان در می آید و بقایای غزنویان به ســرزمین های مفتوحۀ خویش در هند 
عقب نشــینی می کنند و حکومت خویش را در لاهور ادامه می دهند. آخر�ن شــاه غزنوی در لاهور 
خســروملک فرزند خسروشاه است. »خســرو ملک پس از وفات پدر در لاهور به تخت نشست... 
در آن ایام ســلطان غیاث الدین محمد سام غوری که غزنین را تختگاه خود ساخته بود، هر سال 
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ی، غزنویــان دقیقاً 2۳۳ ســال بر بخش اعظمی از ســرزمین های  پادشــاهان غــور
شرق حکم  راندند و بر سریر قدرت بودند. »باید دانست به ضرورت که ملوک ما 
ی زمین بوده اند.«1 ســلطان محمود که ســرآمد ملوک زمان بود و »هیچ  بزرگ ترِ رو
ی بزرگ و باحشــمت  مادر چون محمود نزاید.«2این پادشــاهی را به یک امپراتور
، عروس شــهرهای زمان  و شــکوه بدل کرد و غزنه را با زیور دانش، ادبیات و هنر
ســاخت؛ تا جایی که در هر گوشــۀ دنیا هر فرهیخته ای که چیزی درخور عرضه 
ی و دانش دوســتی ایــن خانــدان را شــنیده بود، رو بــه  داشــت و آوازۀ هنرپــرور
پایتخــت نهــاد و راهی غزنه شــد. بی خود نیســت کــه هرچه از ســرآمدان دانش، 
ادب و هنــر آن زمــان را نام می بری ســر از دربار غزنین بــه در می کند. با این همه 
یک ســری از بدبینی هــا و پرســش هایی نیــز در مورد این سلســله وجــود دارد که 
در ایــن نبشــته بــه آن ها پرداخته خواهد شــد. امــا پیش از همه برای رســیدن به 

پاسخ های درست، باید چگونگی به قدرت رسیدن شان را مرور کنیم.  

به هندوســتان لشکرکشــی می کرد تا آن که در ســال ۵۸۳ به لاهور رفت و خســرو ملک به امان 
پیش او آمد و غیاث الدین او را گرفته به غزنین فرستاد.« میرخوند بلخی، روضة الصفا؛ به تهذیب 
و تلخیص عباس زریاب، جلد یکم تا ششم، تهران، علمی، ۱۳۷۳، ص 6۱۱./ و از آنجا به فیروزکوه 

فرستاده شد و او در بند سلاطین غور زندگانی را به پایان برد.
۱. ابوالفضــل بیهقــی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، به تصحیح علی اکبر فیاض، به کوشــش 

، ۱۳۵۸، ص ۱00.  عبدالحسین احسانی، تهران، ایران مهر
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲۷. 
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ســلطنت خاندان غزنــوی در حقیقــت بــا بــه قــدرت رســیدن ســبکتگین آغــاز 
می شــود. حکومــت فرمانروایانی چــون آلپتگین، ابو اســحاق ابراهیم، بلکاتگین 
و پیری تگیــن همــه پیش زمینــه ای ا ســت بــرای شــکل گیری حکومــت آل ناصــر 
)ســبکتگین(. او کــه دســت پرورده و تربیت یافتــۀ ســامانیان اســت1 بــر اســاس 
تجارب خویش در دربار آنان2 پایۀ یک حکومت مستحکم و مقتدر را می گذارد. 
همویــی کــه در کودکــی از خانــواده اش دور افتــاده و از بازار برده فروشــان ســر به 
در مــی آورد و اقبال بلنــدش او را از بردگی به ســلطنت می رســاند. »ســبکتگین 

۱. محمدســرور مولایی، »این که در شــهنامه ها آورده اند«، کتاب صبح، محمدرضا لاهوتی، سال 
چهارم، شماره یازدهم، تهران، دفتر نشر آثار هنری، ۱۳۷0، ص ۲۸.

۲. سامانیان پس از طاهریان و صفاریان، سومین خاندان آریایی است که پس از اسلام بر ایران و 
توران با مرکزیت بخارا حکم راندند و برای استقلال سیاسی و فرهنگی این سرزمین مبارزه کردند 
و ســلطۀ مستقیم اعراب را از ورارود، خراسان و عراق عجم برانداختند. این خاندان به اعتبار جدّ 
بزرگ شــان سامان خدات بلخی به سامانیان یا آل سامان معروف شده اند. »چون سامان خدات 
که جدّ ایشــان بود از بلخ بگریخت، و به نزدیک وی ]اسد بن عبدالله القسری امیر خراسان[ آمد 
به مرو، ورا اکرامی کرد و حمایت کرد و دشمنان او را قهر کرد و بلخ را باز به وی داد، سامان خدات 
به دســت وی ایمان آورد.« ابوبکر نرشــخی )۲۸6 _ ۳۴۸(، تار�یخ بخارا، برگردان ابونصر القباوی، 
، تصحیح و تحشیهٔ مدرس رضوی، چاپ دوم، تهران، توس، ۱۳6۳، ص ۸۱. تلخیص محمد بن زفر
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بــه دســت قبیلــۀ بختیان یا تخســیان یا تخس از قبایل همســایه اســیر گردید... 
بــه برده فروشــی از اهالــی چاچ فروخته شــد و او ســبکتگین را با دیگــر بردگان به 
برده خانه ای در نخشب منتقل ساخت. پس از مدتی آموزش نظامی و هنرهای 
، به الپتگین حاجب فروخته شد و او سبکتگین را به جمع  ی در نیشــابور ســوار
کنون آلپتگین حاجب که از سوی سامانیان  نگهبانان شخصی خود درآورد.«1 ا
سپاه ســالار خراســان اســت، بــرده ای دارد به نام ســبکتگین که »آثار کیاســت و 
«2 اســت. و البته که خود آلپتگین نیز برده ای بوده با  جلادت بر ناصیۀ او ظاهر

چنین اوصاف۳ تا به ولایت رسیده  و حشمت یافته است. 
عبدالملک بن نوح که به امیر رشید معروف است، در سال ۳۵۰ه  / ۹۶1 م. 
یــان مانده اند و  کنون دربار ی از اســپ فــرو افتاده و درمی گــذرد و ا در چوگان بــاز
تختــی که چه کســی بر آن تکیــه زند. بنابراین نامه می نویســند به قدرتمندترین، 
بانفوذترین و بااعتمادترین دســت پرورده و والی سامانیان )آلپتگین حاجب( و 
نظر او را می خواهند، که از میان نصر بن عبدالملک و منصور بن نوح کدام یک 
را بــر تخــت نشــانند. »از حضــرت بخــارا امــرای خواص بــا الپتگین نبشــتند که 
"چنیــن حالــی افتاد و امیر خراســان در گذشــت... که  را فرمایی تا به پادشــاهی 

نشانیم که مدار این مملکت بر توست؟"«4

 ، ۱. ادموند کلیفورد باســورث، تار�یخ غزنویان، ترجمۀ حسن انوشــه، چاپ دوم، تهران، امیر کبیر
۱۳۷۸، ص ۳۹.

۲. منهاج الســراج جوزجانی، طبقات ناصری، به تصحیح عبدالحی حبیبی، چاپ سوم، کابل، بنیاد 
فرهنگی جهانداران غوری، ۱۳۹۱، ص ۲۵۲. 

. پس نصر بن احمد را چند سال خدمت  ۳. »الپتگین را احمد بن اسماعیل خریده بود در آخر عمر
کرد، چون نصر بن احمد گذشته شد نوح بن نصر را خدمت کرد و سپاهسالاری خراسان در ایام نوح 
یافت.« نظام الملک طوســی، ســیرالملوک، به اهتمام هیوبرت دارک، مجموعهٔ متون فارســی ز�ر 

، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۲۵۳۵ شاهنشاهی، ص ۱۴۵. نظر احسان یارشاطر
۴. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۴.
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آلپتگین پاســخ می دهد که »پســر به تخت اولی تر از برادر باشــد.«1 بنابراین 
نصــر را بــه تخــت بنشــانید. امــا فائــق خاصــه بــه دلیل مصاحــب و مربــی بودن 
منصــور از کودکــی و نفــوذی کــه بر او داشــت، جانب منصــور را گرفــت. بلاخره 
یاد، پیش از این کــه نامۀ آلپتگین به بخارا برســد، ابوصالح  پــس از رایزنی هــای ز
منصــور بــن نوح بر تخت ســلطنت تکیه می زنــد. ســبکتگین »از آن هر دو نامه 
که فرســتاده بود تشــویرزده شــد. گفت "ای ناجوان مردان بی تمیزان که ایشان اند 
کنون  ی خواســتند کرد، چرا مشورت به من آوردند؟... ]ا که چون از خویشــتن کار
ید و صاحب غرضان  [ دل بر من گران کند و غضبی و کینه ای در طبع او برو او

مجال سخن یابند و آن پسر را بر من تباه کنند."«2
فــوراً افــرادی را مؤظــف کرد که چون باد بتازند و قاصــدان را پیش از آن که به 
جیحون برســند بازگردانند. از قضا یکی از این قاصدان از جیحون گذشــته بود 
و مأموران، دومی را برگرداندند. چون نامه به بخارا رسید، امیر منصور متغیر شد 
و »البتکین بســیار عذرها خواســت و خدمت ها فرســتاد. به هیچ گونه آن غبار 
از دل ملــک زاده برنخاســت و مفســدان و صاحب غرضــان مفســده می کردند و 

یادت می گشت.«۳  ملک زاده تیزتر می شد و وحشت و کینه ز
منصــور پــس از مدتــی آلپتگیــن را بــه بخارا فــرا می خوانــد. این خواســتن در 
ی آلپتگیــن بــرای از میان برداشــتن او  حقیقــت توطئــه ای بــود کــه رقیبان دربــار
راه انداخته بودند. »پس منصور بن نوح را مفســدان گفتند "تا الپتگین را نکشی 
تو پادشــاه نباشــی و فرمانروا نگردی و او پنجاه و ســه ســال اســت تا در خراســان 
پادشاهی می کند و مال و خواسته می نهد و لشکر همه گوش به سخن او دارند 
ینــه پــر شــود و فارغ دل گــردی، تدبیر  و چــون او را برگیــری از خواســته های او خز

۱. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۳۷. 
۳. همانجا.۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۵. 
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آن اســت کــه او را بــه درگاه خوانــی و چنــان نمایــی کــه تــا ما بر تخــت مملکت 
نشســته ایم تــو بــه درگاه نیامده ای و عهــد تازه نکرده ای، و مــا آرزومند توایم که تو 
ی، هر چنــد که قاعــدۀ دولت مــا به تو اســتوار اســت و مدار  مــا را بــه جــای پــدر
مملکــت ماوراءالنهــر و خراســان توی. و اینقدر گفت وگوی که می باشــد همه از 
آن اســت کــه تــو هیچ پیش مــا نیامــده ای. باید که هر چــه زودتر بــه درگاه آیی و 
ی تا  هر چــه بــر درگاه و بــارگاه مــا از ترتیب بیفتاده اســت باز قاعدۀ خویــش آور
یادت شود و سخن صاحب غرضان منقطع گردد." چون اینجا  اعتماد ما بر تو ز

آید او را به خلوت خوانی و بفرمایی تا سرش برگیرند.«1
سپاه ســالار خراســان وخامــت اوضــاع را متوجــه شــده و »آوازه در افگنــد که 
یم." و از نشاپور کوچ کرد و به سرخس آمد و قرب سی هزار  ید تا به بخارا رو "بساز
ی  ، راه خود را به سمت غزنه کج می کند، چون »پیروز ســوار با او بود.«2 در مســیر
ی انداخت. از این رو بر آن شد تا به  گروه مخالف موقعیت الپتگین را به دشوار

ی عقب بنشیند.«۳ مرزهای شرقی امپراتور
ی به غزنه نهاد تا دورتر از پایتخت در مرزهای هند به غزو با کفار  آلپتگین رو
مشــغول شــود و با خداوندگار خویش درنیاویزد. »در راه دو ســه شــهر و قصبه را 
بگرفــت. و در راه کــه می رفت عدلی بنیان کرده بود همچون نوشــیروان عادل، و 
هیچ کس را در لشکر او زهره نبود که پره ای کاه از دیهی بی قیمت بستدندی.«4
آلپتگین پس از فتح غزنین و زابلستان و شکست دادن انوک امیر محلی آنجا، 
پــس از تقریبــاً دو ســال فرمانروایی درگذشــت )۳۵2 ه  / ۹۶۳ م(. در این دو ســال 

۲. همانجا.۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۵.
۳. ادموند کلیفورد باسورث، تار�یخ غزنویان، ص ۳۵.

 ،۱۳6۹ ، ۴. محمد شبانکاره ای، مجمع الانســاب، به تصحیح میر هاشم محدث، تهران، امیر کبیر
، ۱۳۸۳، ج ۱۲،  ، تهران، اساطیر ، تار�یخ کامل، برگردان حمیدرضا آژ�ر : عزّالدین ابن اثیر ص ۳0./ نیز

ص ۵۲۱۸.

www.takbook.com



35 فصل نخست
برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان

فرمانروایی آلپتگین بر غزنه تدبیر و ادارۀ کارهای او به عهدۀ سبکتگین بود.1 
پــس از آلپتگیــن حکومت غزنه به پســرش ابواســحاق ابراهیم می رســد. امیر 
انــوک به غزنی لشــکر کشــیده و ابواســحاق هزیمت می شــود و بــه کمک دولت 
بخارا دوباره غزنی را به دســت می آورد. او پس از ســه ســال حکومت درگذشــته 
)۳۵۵ ه  / ۹۶۶ م( و بلکاتگین یکی از غلامان آلپتگین به قدرت می رسد. پس 
از ده ســال پادشــاهی بلکاتگین )۳۵۵ - ۳۶۵ ه  / ۹۶۶ - ۹7۶ م( غلام دیگری 
کی  ی تگین به تخت می نشــیند. مردم از بی کفایتی او شــا از آلپتگیــن بــه نام بور
شــده و بــه انــوک نامه می نویســند. انوک به مدد شــاه کابل لشــکر عظیــم به غزنه 
ی مشغول است، سبکتگین با پنجصد  ی به می گسار می کشد. در حالی که بور

سوار ماهر حملۀ انوک را دفع می کند. 
پس ازین قضیه به این دلیل که »همگنان از فساد پری ]بوری[ سیر آمده بودند«2 
و بی لیاقتی، فساد و ستم او مردم را به جان رسانده بود، سران لشکر و بزرگان دربار 
در جلسه ای به این نتیجه می رسند که او را عزل کرده و به جایش شخص دیگری 
را به شاهی بنشانند که شایستگی تاج و تخت را داشته باشد. در این نشست نام 
بزرگانی را که بیشتر از همه به آلپتگین نزدیک بودند و مورد اعتماد او قرار داشتند 
یک یــک برمی شــمردند و مجلــس در مــورد شایســتگی و عــدم شایســتگی او نظــر 
می دادند. »تا به سبکتکین رسیدند. چون نام او بردند همه خاموش گشتند. پس 
از آن میــان یکــی گفت "ســبکتگین را عیب آن اســت که غلامان هســتند که از او 
 به هشیاری و مبارزی و دلیری 

ّ
پیشــتر خریده اند و حق خدمت بیشــتر دارند، و الا

و مــروت و ســخاوت و نان پــاره و مراعــاتِ مردمــان و یــاران کــردن و خوش خویی و 
خداترســی و نیک عهــدی و راســتی او را هیچ چیــز درنمی بایــد، و او را خداونــد ما 

۱. میرخونــد بلخی، روضةالصفا، به تهذیب و تلخیص عباس زریاب، جلد یکم تا ششــم، تهران، 
علمی، ۱۳۷۳، ص ۵۸6. 

۲. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳.

www.takbook.com



غزنویان36
ترک  منش یا پارسی گرا؟

پــرورده اســت و کردارهــای او را بــه همــه اوقات بپســندیده بــود و او همه ســیرت و 
طریقــت خداونــد مــا دارد و انــدازه و آزرم و محــل هر یــک از ما نیک شناســد. من 
آنچه دانستم گفتم. پس شما بهتر دانید." زمانی از هر گونه گفتند. آخر بر آن متفق 

گشتند که سبکتگین را بر خویشتن امیر کنند.«1
ســبکتگین بــر ایــن انتخــاب تــن در نمــی داد و از پذیرفتــن این مســئولیت 
گر چاره نیست من آنگاه این  خطیر سر باز می زد. »تا الزامش کردند. پس گفت ا
محل در خویشتن پذیرم که هر که از شما مرا خلاف کند و یا در من عاصی شود 
و در فرمان من کاهلی نماید شما همه با من یک دل باشید و او را بکشید.« همه 

بر این سوگند خوردند و عهدی محکم کردند.«2 
یان و ســران لشــکر »به اتفاق امیر ســبکتگین را  این گونه شــد که همه دربار
به امارت به غزنین بنشــاندند، در بیســت وهفتم شــعبان ســنه ســت و ســتین و 
ثلث مائــه ]۳۶۶ه ــ ./۹7۶ م[ روز آدینــه، از بــالای قلعــه بــا چتر لعــل و عَلم ها به 

ی قرار گرفت.«۳  جمعه آمد و امارت و پادشاهی بر و
از این جاســت که پادشاهی آل ناصر یا خاندان غزنوی رسماً شروع می شود 
و ســبکتگین طی بیســت ســال فرمانروایی خویش، یک دولت مقتدر و بزرگ را 
پی ریزی کرده و اســاس آن را با الگوگرفتن از زیرســاخت ها و تشــکیلات دولت 

سامانی محکم می کند.

۲. همانجا.۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷.
۳. منهاج الســراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳. نیز در وفیات الاعیان آمده اســت که: »ثم 
وقــع اتفاقهــم و اجتمعت کلمتهم علــی تأمیر الأمیر ســبکتکین، فبایعوه علی ذلــک، و انقادو 
بنــاءِ الزّمان، ج ۵، 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یــات الاعیان وا

َ
الحکمــه.« ابی العباس ابن خلــکان )60۸ _ 6۸۱ ه  (، وَف

 ، : عزّالدین ابن اثیر  ـ / ۱۹۷۷ م، ص ۱۷۵./ نیــز ، ۱۳۹۷ هـ حققه احســان عباس، بیــروت، دارصادر
تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۲۱۹.
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پس از این که اوضاع دربار بخارا بر وفق مراد آلپتگین حاجب پیش نمی رود و به 
دلیل نامه ای که نگاشــته بود به بخارا احضار می شــود، آلپتگین متوجه می شــود 
کــه بــا رفتــن بــه بخارا دو راه بیشــتر نــدارد. یا باید کشــته شــود چونانی کــه منصور 
می خواهد و یا بر روی ولی نعمت خویش شمشیر بکشد. بنابراین پس از سه روز 
مقام کردن در سرخس، امیران لشکر خویش را خواست و گفت: »شما دانید که 
امیــر خراســان مرا از بهر چــه می خواند یا نه؟« گفتند: »می خواهــد تا تو را ببیند و 
عہد تازه کند که تو او را و پدران او را همچون پدری.« گفت: »نه چنان است که 
شــما را صورت اســت، این ملک مرا می خواند تا سر من از تن جدا کند، و کودک 
اســت و قدر مردان نمی داند و شــما دانید که ملک سامانیان امروز سال هاست 
تــا مــن بر ایشــان نگاه مــی دارم و چنــد دفعت خانان ترکســتان را کــه قصد ملک 
ایشــان می کردنــد بشکســتم، و از هر جانــب هم چنین خوارج را قهر کــردم و هرگز 
طرفة العینــی در ایشــان عاصــی نشــدم و ایــن پادشــاهی بــر جدش و پــدرش و بر 
او مــن نــگاه داشــته ام و می دارم و به عاقبت مکافات من این اســت که ســر من 
بخواهد برید؟ و این قدر نمی داند که ملک او چون تنی است که سر آن تن منم. 
چــون ســر رفــت تن را چه بقا باشــد؟ اکنون چــه صواب بینید؟ دفــع این مضرت 
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را چاره چه چیز اســت؟« همهٔ امیران گفتند: »چارهٔ این شمشــیر اســت. و چون 
یم؟ و  با تو این اندیشــد و مکافات کردارهای تو این باشــد ما از او چه چشــم دار
گر به جای تو کســی دیگر بودی از پنجاه ســال باز مُلک از دســت ایشــان بیرون  ا
کرده ستی. ما همه تو را شناسیم نه او را دانیم و نه پدر او را، چه ما و هر که در این 
دولت ســامانیان کســی اســت همه نان پاره و جاہ و حشمت و نعمت و ولایت و 
یم و از تو کســی شــده ایم. ما با توایم و خراســان و خوارزم و نیمروز  تجمّل از تو دار
گر  م تو راســت. به تَرک منصور بن نوح بگوی و خود به پادشــاهی بنشــین و ا

ّ
مســل

 1». گر خواهی آن نیز بگیر خواهی بخارا و سمرقند بدو ارزانی دار و ا
بــا این که لشــکر همــه موافق، مطیع و دوســتدار آلپتگین بودنــد و در مقابل 
ی و اطاعتشــان را ابــراز کردنــد _ »و  ی چنیــن پاســخی دادنــد و وفــادار پرســش و
گــر خواســتی صدهــزار ســوار  در ایــن حال ســی هزار ســوار بــا الپتگیــن بــود و ا
برنشاندی.«2 _ با وجود آن هم آلپتگین به خداوند خویش عاصی نشده و به رخ 
او شمشیر نمی کشد. آلپتگین به لشکر خود گفت: »دی من آن سخن که با شما 
ی  گر مرا کار گفتم، خواســتم که شــما را بیازمایم تا شــما با من یک دل هستید و ا
کنون من از شما همه آن شنیدم که  پیش آید ایستادگی و هم پشتی کنید یا نه. ا
از حلال زادگی و نیک عهدی شــما ســزد و حق نعمت من گزاردید و من از شــما 
گاه باشــید کــه... من توانم کرد کــه ملک از او  خشــنود گشــتم. ولیکــن بدانید و آ
بســتانم و عمش را به جای او بنشــانم و یا به دســت خویش گیرم، ولیکن از آن 
می اندیشــم که جهانیان گویند: "الپتگین شــصت سال خاندان سامانیان را که 
خداوندان بودند نگاه داشــت و به عاقبت که عمر او به هشــتاد ســال رســید بر 
خداوندزادگان خویش بیرون آمد و به شمشــیر ملک از ایشــان بســتد و به جای 
خداونــدان خویش بنشســت و کافرنعمت گشــت." و دانید کــه من همه عمر به 

۲. همان، ص ۱۴۷. ۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴6. 
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کنون که به لب گور رسیدم واجب نکند که  ی گذاشته ام و ا نیک نامی و نیکوکار
ی کنم که زشت نام شوم. هرچند معلوم است که گناه از جانب امیر منصور  کار

است ولیکن این معنی همه مردمان بندانند.«1 
ی نشــدن با خداوند خویش  یارو آلپتگیــن به این نتیجه می رســد که برای رو
از رفتــن بــه بخــارا منصرف گردیده و راه خویش را به ســوی دیگــری کج کند و تا 
جایی که ممکن است از سرزمین سامانیان فاصله بگیرد. »چون مرا پس از این 
ی شمشیر در  شمشیر می باید کشید تا نانی خورم و باقی عمر زندگانی کنم، بار

ی کافر کشم تا ثواب یابم.«2  رو
مجمع الانســاب نیــز عیــن همیــن عبــارات را از او نقل می کنــد: »امروز چون 
کودکــی بــر تخت اســت، پیران دولــت را کی حرمتی باشــد؟ بدین ســبب قصد 
کشــتن مــن کردنــد. مــن مصلحــت ندیــدم در خداونــدگار خــود عاصی شــدن و 
ی او کشــیدن. عزم کردم باقی عمری که دارم به غزو کفار مشغول  شمشــیر در رو

شوم، باشد که شهادت یابم.«۳
آلپتگین حتی لشــکر ســی هزار نفری خویش را نیز با خود نمی برد و این کار را 
نیــز نوعی خیانت بــه خداوند خویش تلقی می کند. چون او می دانســت که بدون 
این لشکر دولت سامانیان دوامی نخواهد داشت و او که عمری با تدبیر و شمشیر 
بــرای بقــای این دولت خدمت کرده بود، نمی توانســت در پیرانه ســری بربادی این 
خانــدان را به دســت خویش ببیند. بنابراین خطاب به لشــکر خــود فرمود: »اکنون 
بدانیــد ای امیــران و لشــکر خراســان و خــوارزم و نیمــروز کــه پادشــاهی خراســان و 
ماوراء النهــر امیــر منصــور راســت و شــما همــه لشــکر اویید و مــن شــما را از بهر او 
می داشتم. برخیزید و به درگاه روید و ملک را ببینید و منشورها تازه کنید و بر سر 

۲. همان، ص ۱۴۹. ۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴6. 
۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۳0. 
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خدمت باشــید که من به هندوســتان خواهم شــد و به غزا و جهاد مشغول گشت. 
گر توفیق یابم عزّ اســلام را، دار کفر را در دار اسلام  گر کشــته شــوم شهید باشــم و ا ا
گر بد امیر  گر نیک بودم و ا پیوندم، امید بهشــت و خشــنودی خدای و رســول را. ا
خراســان از من برآســاید و گفت و گوی منقطع شود. و آنگاه او بهتر داند تا خراسان 
و لشکر و رعیت. چون این بگفت برخاست و امیران را گفت: "یک یک پیش من 
آیید تا شــما را وداع کنم." هرچند امیران گفتند ســود نداشــت و گریستن بر ایشان 
افتاد. گریان گریان همی آمدند و او را در کنار همی گرفتند و باز می گشتند تا همه را 
وداع کرد.«1 آلپتگین لشکر را به منصور سامانی گذاشت و خود با هفت صد غلام 

خویش روی به هندوستان آورد و راه غزنه در پیش گرفت.
بــا ایــن همــه باز هم باور کســی نمی شــد کــه آلپتگین خراســان را رهــا کند و 
بــه هندوســتان بــرود، زیرا کــه او را در خراســان »ســرای و باغ ها و کاروان ســراها و 
گرماوه ها و مســتغل بســیار بود و هزار بار هزار گوســفند و صدهزار اســب و استر 
و شــتر بیش بود او را در ملک.«2 باور کســی نمی شد که آلپتگین این همه را رها 

کند و جان خویش را برگرفته و به ملک بیگانه ای رو بیارد.
نظــر بــه نــکات مزبــور آلپتگیــن قصــد تصــرف غزنــه و مانــدن در آن شــهر را 
نداشــت. صــرف می خواســت از آنجــا عبــور کــرده بــه مرزهــای هنــد برســد. امــا 
کــم محلی غزنــی و اجازۀ عبــور ندادن بــه آلپتگینِ  مانع شــدن ابوعلــی انــوک حا
، او را بر آن می دارد که به تســخیر غزنه دســت یازد و چنین می شود.  سپاه ســالار
ی از منصــور بن نوح موقعیــت خود را در  یافت منشــور ی با در پــس از ایــن پیــروز

غزنه سامان می دهد.۳ 
تأییــد حکومــت آلپتگیــن را در غزنه از ســوی منصور ســامانی می تــوان در رفتن 
ابواســحاق ابراهیــم پــس از مــرگ پدرش به بخــارا نیز دیــد. آلپتگین پس از دو ســال 

۲. همانجا. ۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۹. 
۳. ادموند کلیفورد باسورث، تار�یخ غزنویان، ص ۳۵، ۳6. 
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پادشــاهی در ســال ۳۵2 ه  / ۹۶۳ م، درگذشت و پسرش ابواسحاق ابراهیم به بخارا 
رفــت »و در ایــن ســفر امیــر ســبکتگین بــا وی بــود.«1 او از خطاهــای پــدرش پوزش 
خواســت و امیــر بــه او لقــب اعطــا کــرد. در اواخــر ۳۵۳ ه ــ / ۹۶4 م، دوبــاره غزنه به 
چنگ ابوعلی انوک می افتد و ابواســحاق ابراهیم بار دیگر به بخارا رفته و »به کمک 
نظامی سامانیان مجدداً به غزنه بازگشت«2 این نکته خود بیانگر این است که هیچ 
کوششی از سوی غزنویان برای برانداختن خداوندانشان نشده و هیچ جنگی به این 
مناســبت از ســوی غزنویــان به راه انداخته نشده اســت. غزنویــان هم چنان حرمت و 

بزرگی سامانیان را نگاه داشته و همیشه از برخورد با این خانواده حذر داشته اند.
ســبکتگین کــه در حقیقت آغازگــر فرمانروایی خاندان غزنوی اســت، نیز تا 
ی و خدمت به سامانیان از خود به نمایش نگذاشته است.  آخر عمر جز وفادار
ســبکتگین پــس از به تخت نشســتن »بغرا خان کاشــغر را از خاندان ســامانیان 
دفــع کــرد و به بلخ آمــد و امیر بخارا را به تخت بازفرســتاد.«۳ این واقعه ناشــی از 
یــک توطئــۀ داخلی بود که به هم دســتی ابوعلی4 و فائق۵ بــه اجرا در آمده بود. »و 

، تار�یــخ کامل، ج ۱۲،  : عزّالدیــن ابن اثیر ۱. محمــد شــبانکاره ای، مجمع الانســاب، ص ۳۱./ نیز
ص ۵۲۱۹.

۲. ادموند کلیفورد باسورث، تار�یخ غزنویان، ص ۳6، ۳۷. 
۳. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳. 

۴. ابوعلی ســیمجور فرزند ابوالحسن سیمجور است. ابوالحســن باری از سوی دولت سامانی به 
سپهسالاری لشکر خراسان گماشته شده و پس از مدتی معزول می شود. بار دیگر در زمان وزارت 
عبدالله بن عز�ز به این ســمت گماشته می شــود، او پس از دو ســال از تقرری دوبارۀ خویش به 
سپهسالاری خراسان، درگذشــته و فرزندش عمادالدوله ابوعلی سیمجور قائم مقام وی می گردد. 
ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، تألیف شده در سال 
۷۲۵ هجری، به تصحیح، مقدمه و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی محدث، تهران، دانشگاه 
: ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، به تصحیح و  تهران، ۱۳۳۸، ص ۳۷./ نیز

مقابلۀ عبدالحی حبیبی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳6۳، ص ۳6۸. 
۵. عمیدالدولــه فائق مشــهور به فائقخاصه یکی از ســرداران امیر نوح بن منصور ســامانی بود. 
»چــون نوح بن منصور به خلافت بنشســت... کارهای خویش به فائــق الخاصه و تاش حاجب 
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بطــر و غــدر او ]ابوعلــی[ را محرّض آمد بــر عصیان با ولی نعمت و پادشــاه خود 
امیــر رضــی ســامانی و به اتفاق فائــق غادر فاجر بــه بقرا خان ملک در ترکســتان 
مکاتبت و مراســلت کردند و او را بر انتزاع ملک از خاندان ســامانیان آغالیدند 
ی در  تا به تحریض و استدعای ایشان به بخارا آمد و امیر رضی مختفی و متوار

ی نکره به آمویه رفت.«1  ز
بغــرا خــان پــس از تصرف بخارا مریض می شــود و بــه ترکســتان برمی گردد. با 
شنیدن این خبر امیر رضی سامانی دوباره به بخارا برگشته و ادارۀ امور مملکت 
را بــه دســت می گیــرد »و در تدبیــر چگونگی انتقــام از ابوعلی و فائق بــا اعیان و 
اعوان خود مشــاورت نمود، رأی شــان بر آن قرار گرفت که به امیر ســبکتکین که 
کــم و امیــر غزنین و ســند و هند بود اســتجارت نمایند و به اســتدعای او ابو  حا
نصــر فارســی را کــه نائــب و وکیــلِ در بود بــه غزنین فرســتادند. امیر ســبکتکین 
اجابت نموده با ســلالهٔ شایســته و خلف صدق خود محمود و لشــکری جرار و 
پیلان بســیار به هرات آمد و رضی از بخارا آنجا رســید به اتفاق با ابوعلی و فائق 
مصــاف دادنــد و شــآمت کفــران نعمــت در روزگار آن دو غدار رســید و منهزم و 

گریخته به گرگان رفتند.«2 
امیــر رضــی بــرای قدردانــی از زحمــات امیــر ســبکتگین و فرزنــدش بــرای 
برگردانــدن تــاج و تخــت به ســامانیان، بلخ، بامیــان، غور و غرجســتان را به امیر 
یِ خراســان بــه  ســبکتگین داد و بقیــه ولایــات خراســان را همــراه بــا سپهســالار

محمود اعطا کرد. 

ســپرد.« ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳6۱./ »امیر ابوالقاسم نوحِ 
منصور را بیعت کردند و به تخت پدر نشــاندند... و لشکرکشی و امور حشم به فایق خاصه و تاش 

حاجب فرمود.«. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۳۸.
۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۳۷. 

۲. همان، ص ۳۸. 
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امیر ســبکتگین مانند حکام ســلف غزنه خود را والی سامانیان می دانست 
و بر ســکه های خویش نام امیران ســامانی را پیش از نام خود می نبشــت. لقب 
الحاجب الاجل که بر گورش در غزنه نوشــته اســت1 نشــان می دهد که او تا پایان 

حیاتــش بــه ایــن مقــام وفــادار مانده بــود. به همیــن دلیل وقتــی که امیــر نوح بن 
منصــور در ســال ۳۸4 ه ــ / ۹۹4 م، بــا شــورش دوبــارۀ فائــق و ابوعلــی ســیمجور 
مواجــه می شــود2، بــرای دفع حملۀ  شــان، ابو نصر فارســی را به غزنین فرســتاده و 
»از امیر ســبکتگین که به وفا و مروت معروف و به قدرت و شــوکت موصوف بود 
گاه شــدن از قضیه »با حســن وجهی،  ی بخواهد.«۳ امیر ســبکتگین پس از آ یار
[ در تعظیم و تکریم امیر نوح  ملتمسِ پادشاه را قبول فرموده به بخارا شتافت ]و

به قدر امکان مبالغه نمود.«4
ی و پاسداشــت حرمت خداوندان در غزنویان به حدی است  ویژگی وفادار
کــه با شــنیدن این خبــر درنگ بر خویــش روا نمی دارند و برای اجابت خواســتۀ 
کش سرگرم  امیر نوح بن منصور تأمل و تعلل نمی کنند. »سبکتکین در این کشا
جهــاد بــود و به آنچه میان بخارا و خراســان می گذشــت توجهی نداشــت. چون 

۱. متن کتیبهٔ مزار ســبکتگین: »لا اله الا الله، محمد رسول الله، العظمتُ لله لا اله الا الله محمد 
رســول الله الکبریاء لله کل نفس ذایقــة الموت ثم الینا ترجعون بســم الله الرحمن الرحیم من 
 فلنفســه و من اساء فعلیها الامیر الحاجب الاجل ابومنصور سبکتگین.« خلیل الله 

ً
عمل صالحا

خلیلی، ســلطنت غزنویــان، چاپ نخســت، انجمن تار�یــخ )۱۳۳۳ خ(، چاپ دوم به کوشــش 
محمدسرور مولایی، کابل، امیری، ۱۳۹0، ص ۱6.

: ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار  ۲. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳./ نیز
: خلیل الله  ، تار�یخ کامــل، ج ۱۲، ص ۵۳۴۱./ نیز : عزّالدیــن ابن اثیر )تار�یخ گردیــزی(، ۳۷۱./ نیز

خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲.
۳. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۵۷۱. 

، حبیب الســیر، ز�ر نظر محمد دبیر ســیاقی، به مقدمــهٔ جلال الدین  ۴. غیاث الدیــن خواندمیر
: خلیــل الله خلیلی،  همایــی، جلــد دوم، چاپ دوم، تهــران، خیــام، ۱۳۵۳، ص ۳66، ۳6۷./ نیز

سلطنت غزنویان، ص ۱۱.
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ی گفت و به تاخت سوی او  فرســتاده و نامۀ نوح بدو رســید، به خواســت نوح آر
روان گشت و کنار نوح جایگیر شد.«1 

ی غزنویان به خداوندانشــان در حالی اســت که  ایــن خلــوص نیت و وفادار
»وقتــی کــه آفتــاب عظمت ســلاطین بااقتــدار غزنه طلــوع می کرد، ســتارهٔ بخت 
ســامانیان رو بــه غــروب گذاشــته بود، روز به روز قوت بنی ســامان کاســته شــده 
می رفــت و امرای دوردســت شــورش ها می کردند. در این میانــه تنها ناصرالدین 
ســبکتگین بــود کــه حقــوق ایــن خانــواده را احتــرام می گذاشــت و بــه امیــر نوح 

همیشه به حرمت می نگریست.«2 
وقتی ابونصر فارســی فرســتادۀ امیر نوح ســامانی پیدا و پنهان قضیه را برای 
امیر ســبکتگین شــرح داد »رگ غیرت امیر ســبکتگین از بی ســامانی سامانیان 
ی به جانب بخارا و ماوراءالنهر آورد و امیر نوح تا ولایتِ  بجنبیــد و بی درنــگ رو
کش به اســتقبال او شــتافت. امیر سبکتگین پیش از ملاقات به جهت ضعف 
پیری از فرود آمدن از اسب و زمین بوس امیر نوح معذرت خواسته بود، اما چون 
چشــمش بــر امیر افتاد بی اختیار از اســب فــرود آمد و رکاب امیر نوح را بوســید 
، خــون در دل های مرده به  و امیــر نــوح او را در آغــوش کشــید و از ملاقات آن دو

جنبش آمد.«۳ 
، فایــق و لشــکر کمکــی  او از ســوی نــوح مأمــور بــه دفــع ابوعلــی ســیمجور
فخرالدوله دیلمی شد. سبکتگین به کمک فرزندش محمود شورش را خوابانده 
و توطئــه را خنثــی می کند.4 در این توطئه ابوعلی ســیمجور و فائق با فخرالدولهٔ 
دیلمــی متحد شــده بودنــد تا امیر نوح ســامانی را براندازند. »چون جنگ شــروع 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۴۱. ۱. عزّالدین ابن اثیر
۲. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱0.

۳. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۵۷۲. 
۴. ادموند کلیفورد باسورث، تار�یخ غزنویان، ص ۳۸ _ ۴۳.
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شــد ابوعلی و فائق حملات ســختی کردند و دارا بن قابوس با رشــادت فراوانی 
خود را به محل امیر نوح رســانید و نزدیک بود کار پادشــاه ســامانی را بســازد که 
ســبکتگین بــا جمعــی از لشــکریان نخبــه و کارآزمــودهٔ خویش بر فائــق تاخت و 
فائــق را وادار بــه هزیمــت کــرد، ابوعلی نیز که از فرار فائق مطلع شــد پــای به فرار 

نهاد و به فائق ملحق شد.«1
امیــر نــوح بن منصور ســامانی بــرای قدردانــی از این خدمت، ســبکتگین را 
ناصرالدیــن والدولــه لقــب می دهــد و محمــود را ســیف الدوله.2 هم چنان منصب 

ی خراسان را نیز به محمود می بخشد.۳  سابق ابوعلی سیمجور یعنی سپاه سالار
برخــی منابــع امــا اعطــای این القــاب را از ســوی خلیفــۀ عباســی می داند.4 
احتمــالاً شــکل درســت آن این اســت کــه این القاب به ســفارش شــاه ســامانی 
از ســوی خلیفــۀ عباســی بــه ســبکتگین و فرزندش محمود ارزانی شــده اســت. 
چنان که ســیرالملوک به آن اشــاره کرده اســت: »و از خلیفۀ بغداد سبکتگین را 
بعــد از آنکه بســیار کارهای بــزرگ کرده بود و مصاف های گران شکســته در دیار 
هندوســتان، ناصرالدیــن لقبش آمد.«۵ بــه دلیل همین لقــبِ ناصرالدین والدوله 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، چاپ دوم، تهران، علمی، ۱۳6۳، ص ۱6۸.  ۱. عباس پرو�ز
۲. ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ یمینی، نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی 
: ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(،  به شــمارۀ ثبت ۱۲۹۳۵۸، ص ۱۳۵، ۱۳6./ نیز
 : : ابوســعید عبدالحی گردیــزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیــزی(، ص ۳۷۱، ۳۷۲./ نیز ص ۲۲۴./ نیز

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۴۲. عزّالدین ابن اثیر
: ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ  ، تار�یــخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۴۲./ نیز ۳. عزّالدین ابن اثیر
: ابوســعید  : منهاج الســراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳./ نیز مســعودی(، ص ۲۲۴./ نیز
: ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ  عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳۷۱، ۳۷۲./ نیز

: خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲. یمینی، ص ۱۳۵، ۱۳6./ نیز
: ابی العباس ابن خلکان،  ۴. ابوالفضــل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۲۲۴./ نیــز
: نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷. بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷۵./ نیز

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
وَف

: ابی العباس ابن خلکان،  ۵. ابوالفضــل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۲۲۴./ نیــز
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یخ آل ناصر می نویسند.  سبکتگین است که غزنویان را در توار
کتوبر ۹۹4 م،  ایــن فتح در روز سه شــنبه، نیمهٔ رمضان ســال ۳۸4 ه ــ / 2۸ ا
ی خراســان همــراه با لقــب ســیف الدوله پیش از شــروع  واقــع شــد.1 و سپهســالار
جنگ به محمود تفویض شده است.2 شاید در اوایل ماه رمضان همین سال. 

پس از چیره شــدن امیر نوح و امیر ســبکتگین بر لشکرهای سه گانۀ ابوعلی 
، فائــق و فخرالدولــۀ دیلمــی، »نــوح بــه بخــارا و ســبکتکین بــه هــرات  ســیمجور

بازگشتند و محمود در نیشابور ماندگار شد.«۳ 
ی شــان را بــر ولی نعمت  خویــش در حملۀ  پیــش از ایــن نیــز غزنویــان وفادار
ایلک خــان تــرک بــه بخارا در ســال ۳۸2 مهشــیدی بــه نمایش گذاشــته بودند. 
هنگامــی کــه ایلــک خان قصد حمله بر بخارا را داشــت، نامه ای به ســبکتگین 
ی نکنــد.  نوشــته و از او می خواهــد تــا در ایــن جنــگ از نــوح ســامانی طرفــدار
ســبکتگین نامۀ او را چنین پاســخ می دهد: »ملک نوح پادشــاه بزرگوار اســت و 
اســلاف او را بــر کافۀ اســلام حقوق فــراوان ثابت، و ملوک جهــان و امرای اطراف 
یند و چون  همــه صنایــع دولت و ربائب نعمت خاندان قدیــم و دودمان کریم او
موالــی و خــدم او بــر او بَغی کردنــد و راه عناد پیش گرفتند و بر مــن اعتماد کرد 
و بــه مــن اعتضــاد نمــود و من به خدمت و حفظ و حراســت دولــت و ممانَعَت 
گر جان و مال و لشــکرم  ]؟[ از عرصــۀ مملکــت او زبــان داده ام و ملتزم شــده و ا
در تعصــب و تغضــب از بهــر حفــظ مصالح و ضبــط ممالک و اِعانــت اولیاء و 
اهانــت اعــداء او بر بــاد خواهد آمد جانــب او را فرونگذارم و با دشــمنان دولت 

: نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷.  بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷۵./ نیز
ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
وَف

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲.
: منهاج الســراج جوزجانی،  ۲. ابوالفضــل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۲۲۴./ نیز

طبقات ناصری، ص ۲۵۳.
، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۴۲. ۳. عزّالدین ابن اثیر
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ی شــرم و هــم از طریق فتــوت دفع ضرر و عــدوان و بَغی و  او درنســازم، هــم از رو
طغیان تو از ساحت ملک و حوزۀ ملک او در ذِمت همت من واجب است.«1 
امیــر رضــی نــوح بــن منصور ســامانی در مــاه رجب ســال ۳۸7 ه ــ / جولای 
۹۹7 م درگذشــت2 و با درگذشــت او سســتی و ضعف در کار ســامانیان پدیدار 

شد. پس از امیر نوح فرزندش ابوالحارث منصور بن نوح به فرمانروایی رسید. 
ی خراســان در زمان امیــر رضی )نوح  چنــان که در بالا گذشــت، سپاه ســالار
بن منصور ســامانی( در ســال ۳۸4 ه  / ۹۹4 م، به محمود تعلق می گیرد، اما در 
زمــان ابوالحارث منصور بن نوح ســامانی، به وسوســۀ مخالفــان محمود، به ویژه 
فایق، در دربار بخارا، بکتوزون به این ســمت گماشــته می شــود.۳ پس از این که 
دربار بخارا بکتوزون را به امارت سپاه خراسان )به جای محمود( منصوب کرد، 
م خود می دانســت به ســمت نیشــابور حرکت 

ّ
محمــود کــه خراســان را حق مســل

کــرد و بکتوزون با شــنیدن این خبر شــهر را خالی کرد. ابوالحــارث که از افزایش 
قــدرت محمــود در بیــم بــود، خود روانهٔ نیشــابور می شــود تا محمود را گوشــمالی 
ی بــه نیشــابور نهاد تا دســت محمود را  دهــد. »منصــور از بخــارا بیــرون آمد و رو
از آن ولایــت کوتــاه گردانــد و تــا ســرخس هیچ جا توقــف نکرد. محمود بــا آن که 
می دانســت منصــور مرد میدان او نیســت، بــرای رعایت حقوق قدیــم و پرهیز از 
کفــران نعمــت از نیشــابور بیرون شــد و به مروالرّروذ که به مرغاب مشــهور اســت 

رفت و در پل زاغول فرود آمد و به تدبیر کار خود مشغول گردید.«4 
کــرده و او را بــه  خلیلــی ایــن حرکــت ســلطان محمود را جوانمردانــه تلقــی 
پاس داشــت حرمت خداوندش می ســتاید: »ســلطان چون از آمدن امیر شنید، 

۱. ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ یمینی، ص ۱6۷.
، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳6۷. ۲. عزّالدین ابن اثیر

۳. همانجا. 
۴. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۵۷۷. 
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بــا ایــن که حشــمت و عدّت جنگجویی رجال او بر قوای شــاه بخــارا فایق بود، 
نخواســت که حقوق اســلاف آل سامان به دست او ضایع شود و سلطنتی را که 
هم  وطنــان بلخــی او در ماوراءالنهر قایم کرده اند از پا دراندازد و ناموس آن ملک 

دیرین به قوت او برود. لهذا بدون جنگ از نیشاپور به مرورود شتافت.«1 
حرمــت  پاسداشــت  را  محمــود  رفتــار  ایــن  نیــز  غزنویــان  و  دیالمــه  یــخ  تار
بــودن از یاغی گــری در مقابل ســامانیان  خداونــدش دانســته و محمــود را بــه دور
می ســتاید: »بــا آن کــه محمــود عــدهٔ فراوانــی بــا خــود داشــت و می دانســت کــه 
در جنــگ بــا ابوالحــارث فائــق خواهــد شــد، ولــی نخواســت بــدون ســبب بــر 
خاندان ســامانیان کــه ولی نعمــت او بودنــد یاغی گــردد. بنابراین بــه محض آن 
کــه ابوالحارث به نزدیکی نیشــابور رســید، آنجا را تخلیه کــرد و راه خود در پیش 

گرفت و از امارت خراسان دست برداشت.«2 
گمــان نمی کنــم با این همه دیگر جایــی برای بحث باقی مانده باشــد که آیا 
غزنویــان بــه خداونــدان خویش وفــادار بودند یــا خیانت کردند. ولی بهتر اســت 
یــم. چون  از این کــه تــا اینجــا آمده ایــم، نــگاه دیگــری نیز بــه دورۀ محمــود بینداز

منهزم شدن کامل سامانیان هم زمان فرمانروایی محمود بر تخت غزنه است.

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۲، ۲۳.
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۸۳.  ۲. عباس پرو�ز

www.takbook.com



انقلابدرباریبخارا

گست ۹۹7 م، زمانی که از بلخ راهی  امیر سبکتگین در شعبان سال ۳۸7 ه  / ا
غزنه بود در مســیر راه در منطقۀ مَدر درگذشــت و جسد او را به غزنین آوردند.1 او 
۶۵ ســال عمر و بیســت سال پادشاهی کرد.2 پس از درگذشت امیر سبکتگین، 
محمــود مدتــی درگیر کار برادرش اســماعیل اســت تا این که در مــاه ذی القعدۀ 

همین سال بر اسماعیل غلبه یافته و بر تخت سلطنت می نشیند.۳ 
ســلطان محمود پــس از اعــلام پادشــاهی »از غزنــه بــه بلــخ شــد و از آنجــا با 
ســامانیان راه مــراوده بــاز کــرد و قضیهٔ وفات پــدر و خلع بــرادر و اطاعت رعیت 
و لشــکر را به ســلطنت خود، به دربار بخارا نوشــت. امیر بخارا ســید ابوالحســن 
علوی همدانی را به حضرت بلخ فرستاد و سلطان محمود را تهنیت ها گفت... 
بخــارا و غزنــی بــه تدبیــر محمود متحــد گردیــد و امیر ســامانی از این که ســابقاً 

یات الاعیان 
َ
: ابی العباس ابن خلکان، وَف ، تار�یخ کامــل، ج ۱۲، ص ۵۳6۸./ نیز ۱. عزّالدین ابن اثیر

بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۵6. 
ٔ
نباءُ ا

ٔ
وا

۲. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱6. 
: منهاج الســراج  ۳. ابوســعید عبدالحــی گردیــزی، ز�ن الاخبار )تار�یــخ گردیــزی(، ص ۳۸۱./ نیز

جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳.

www.takbook.com



غزنویان50
ترک  منش یا پارسی گرا؟

خراسان را به بکتوزون سپهسالار خود داده بود تأسف کرد.«1 
ســامانیان پــس از بــه تخت نشســتن منصــور بن نــوح، رو به ضعــف رفتند و 
بارها دچار آشــوب و سرکشــی های داخلی شــدند. امیران بخارا نیز هر بار برای 
خوابانــدن غائله، دســت به دامن یــاران وفادار خویش در غزنه می شــدند و مراد 
می یافتنــد. انــگار ســتارۀ آل ســامان رو بــه نشســتن بــود. ایــن شــورش ها پایانــی 

نداشت و هر زمانی از جایی سر برمی آورد. 
آخرین شــورش در زمان ابوالحارث منصور اســت، توســط بکتــوزون و فائق، 
سپاه ســالاران و افــراد بانفــوذ دارالملــک بخــارا. بکتــوزون »در سِــر فائــق را گفت 
کــه ایــن پادشــاه ]ابوالحارث منصور بن نوح[ جوان اســت و میل بــا امیر محمود 
. فائق گفت هم چنین  می دارد. چندان است که او قوی تر شد نه من مانم و نه تو
است که تو گفتی، این امیر مستخف است و حق خدمت نمی شناسد و میلی 
تمــام دارد بــه محمــود و ایمن نیســتم که مرا و تو را به دســت او بدهــد، چنان که 
پــدرش داد بوعلــی ســیمجور را به پدر این امیــر محمود ســبکتگین... بکتوزون 
ی از ملــک کوتــاه کنیــم و یکــی را از  گفــت رأی درســت آن اســت کــه دســت و

برادرانش بنشانیم.«2 
ی امیر ابوالحارث از سرای  فائق موافقت کرده و دست به کار می شوند. روز
رئیس سرخس به قصد شکار بیرون می آید. پیش از آن فائق و بکتوزون به کرانۀ 
سرخس فرود آمده و خیمه زده بودند. امیر چون بازگشت، بکتوزون خدمت کرد 
و امیــر را بــه غــذا و نشــاط در خیمــۀ خویــش دعوت کــرد و گفت که بایــد با هم 
در مــورد محمــود تدبیری بیندیشــند تا بیــش از این قدرت نگیــرد. امیر فرود آمد 
»از جوانی و کم اندیشــگی و قضاءِ آمده، چون بنشســت تشویشــی دید، بدگمان 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۲.
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۲۲ - ۷۲۴.
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ی را بســتند و این روز چهارشــنبه  گشــت و بترســید. در ســاعت بند آوردند و و
بود دوازدهم صفر ســنه تســع و ثمانین و ثلث مائه و پس از آن یک هفته میلش 

ی بیش از نوزده ماه نبود.«1 کشیدند و به بخارا فرستادند و مدت و
روضةالصفا نیز عین همین قضیه را که در سرخس اتفاق افتاده بوده است 
نقــل می کنــد: »بکتــوزون دعوتی ترتیــب داد و به بهانه ای او را نیــز به آن مهمانی 
بخواند و در آنجا او را گرفتند و چشــمانش را میل کشــیدند و این در سال ۳۸۹ 

بود. مدت حکومت او یک سال و هفت ماه بود.«2 
ی  ی ســامانیان توســط انقــلاب دربار یــخ بخــارا در ضمــن تأییــد برانــداز تار
یک مــاه )یــک ســال و نــه مــاه(  بخــارا، مــدت حکومــت ابوالحــارث را بیســت و
یان او را  می داند: »ابوالحارث منصور بن نوح یک ســال و نه ماه والی بود. بکتوز

در سرخس بند کردند و ملک آل سامان از دست ایشان بیرون رفت.«۳ 
بکتوزون و فائق پس از بندکردن و میل کشیدن ابوالحارث منصور بن نوح به 
این فکر افتادند تا یکی را از خاندان ســامانیان که حرف شــنو و زیر فرمان باشد 
پیدا کرده و به تخت بنشــانند. »و بکتوزون و فائق چون این کار صعب کردند، 
درکشــیدند و به مرو آمدند و امیر ابوالفوارس عبدالملک بن نوح نزدیک ایشــان 

یش بود و بر تخت نشست.«4 آمد و بی ر
چون این خبر به ســلطان محمود رســید، ســخت به خشم آمد و عهد کرد تا 
دمــار از روزگار بکتــوزون و فائــق برآورد، چنان که پندی شــود تــا پس از این هیچ 

، تار�یخ  : عزّالدیــن ابن اثیر ۱. ابوالفضــل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۷۲۴./ نیز
کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۸۵.

، تار�یخ کامل،  : عزّالدین ابن اثیر ۲. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۵۷۸./ نیز
ج ۱۲، ص ۵۳۸۵.

۳. ابوبکر نرشخی، تار�یخ بخارا، ص ۱۳۷.
۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۲۴.
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ی امیر منصور  بنــده ای بــر خداوند خویش عاصی و یاغی نشــود. »پــس از برکنار
یدند و محمود کس نــزد فائق و بکتوزون فرســتاد و آن دو را  مردمــان در هــم شــور
، دل قوی داشــت و به  یارویی با آن دو نکوهید و کارشــان زشــت شــمرد و در رو
یــد و ســوی آن دو تاخــت و آهنــگ پیــکار با  خودایســتایی در فرمانروایــی آز ورز
آنها کرد.«1 در نتیجه »ســیف الدوله انتقام از ایشــان بســتد و ســوء افعال و قبح 

اعمال ایشان سبب نکال و وبال همه ساخت.«2 
مؤرخــان از ایــن واقعه به عنــوان انقلاب دربــاری بخارا یاد می کنند و ســقوط 
آل ســامان را حاصــل همیــن انقــلاب و توطئه می داننــد کــه از درون دربار بخارا 
توســط اشــراف بــه رهبری بکتــوزون و فائق ســازماندهی شــده بــود. توطئه ای که 
در نتیجــۀ آن منصــور دوم از قدرت خلع و نابینا می شــود و برادرش عبدالملک 
یداد به قول اشــپولر در  دوم را که هنوز کودک اســت بر تخت می نشــانند. این رو
ی ۹۹۹ میــلادی۳، و بــه قــول متــون کهن مطابــق 12 صفر  روز چهارشــنبه 1 فبــرور
ی ۹۹۹  ۳۸۹ هجــری اتفــاق افتاد، که مصادف اســت بــه روز پنج شــنبه 7 فبرور
میلادی. »پس از فوت ابوالحارث فائق و بکتوزون به اتفاق امرای دیگر ســامانی 
ی ابوالفــوارس عبدالملک نوح را به ســلطنت برگزیدنــد و در ازای  بــرادر دیگــر و

این خدمت مال و ثروت فراوان از او گرفتند.«4 
یــخ گواه اســت، نه محمــود نه هــم پیش از  قســمی کــه می بینیــم و همــۀ توار
محمــود، حکومــت غزنــه هیــچ  جنگــی را بــرای برانداختــن خداونــدان خویــش 
کمــک ســامانیان  بــه  و برعکــس همیشــه در همچــون مواقعــی  راه نینداختــه 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۸۵، ۵۳۸6.  ۱. عزّالدین ابن اثیر
۲. ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ یمینی، ص ۲06.

، تار�یخ ایران در قرون نخستین اســلامی، چاپ هفتم، تهران، شرکت انتشارات  ۳. برتولد اشــپولر
علمی و فرهنگی، ۱۳۸6، ج ۱، ص ۱۹۵.

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۸۵.  ۴. عباس پرو�ز
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ی یا  می شتافتند. دلیل اصلی سقوط حکومت سامانی نیز همین انقلاب دربار
توطئۀ اشــراف اســت که هیچ ربطی به محمود ندارد. اتفاقاً دلیل اصلی توقیف 
ی با محمود اســت  و نابینایــی ابوالحــارث منصــور نیز میانۀ نیک و دوســتانۀ و
و گرایشــی کــه او بــه آل ناصــر دارد، چنان کــه در متــن مزبــور دیدیــم. پــس دور از 
انصاف است که قضیه را درست 1۸۰ درجه بچرخانیم و کاملاً وارونه به نمایش 
یم تا به هر دلیل و غرضی غزنویان را نمک حرام و خائن به ولی نعمت شان  بگذار

جلوه دهیم. 

برچیدهشدندودمانسامانیبهدستایلکخان
یــم تــا ببینیــم پــس از بــه تخت نشســتن  اینــک ادامــۀ قضیــه را پــی می گیر
عبدالملــک دوم چــه پیــش می آید. پــس از این واقعــه، آل افراســیاب1 به رهبری 
»ایلــک بوالحســن نصرعلــی از اوزگنــد تاختــن آورد در غرۀ ذی القعدۀ این ســال 
ی آمده  ]سال ۳۸۹ مهشــیدی[ بــه بخــارا آمــد و چنان نمود کــه به طاعت و یــار
است و پسِ یک روز مغافصه بکتوزون را با بسیار لشکر فرو گرفتند و بند کردند 
ی پنهــان کرد و بگرفتندش با همه  و امیــر خراســان ]عبدالملک بن نوح دوم[ رو
ی هــا ســوی اوزگنــد بردنــد و دولت آل ســامان به  بــرادران و خویشــان و در عمار
پایــان آمــد.«2 عبدالملــک بــن نــوح هم چنان در حبــس ایلک خان بــود تا وفات 

یافت و با درگذشت او دولت سامانیان به سر آمد. 

۱. »ملوک خانیه یا ایلک خانیه یا آل افراســیاب یا آل خاقان یکی از سلســله های ترک مسلمان 
بود که اعضای آن مدت دویســت ســال یعنی از حدود ســنهٔ ۴۸0 تا 6۹0 در ماوراءالنهر ســلطنت 
کردند و دولت سامانیان در ماوراءالنهر توسط همین سلسله ]در سال ۳۸۹[ منقرض شد.« عباس 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۳۷6.  پرو�ز
، تار�یخ دیالمه  : عباس پرو�ز ۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۷۲۴./ نیز

و غزنویان، ص ۱۸6. 
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یدادهای ســال سیصد و هشتادونهم هجری« در مورد  ابن اثیر در بخش »رو
پاشــی فرمانروایی ســامانیان و چیرگــی ترکان بر ورارود می نویســد:  چگونگــی فرو
»در ایــن ســال فرمانروایــی دودمان ســامان بــه دســت محمــود بن ســبکتکین و 
ایلــک خــان ترک، کــه ابونصر احمد بن علی، نام و شــمس الدوله لقب داشــت، 
کتبر1  [ روز ســه شــنبه، دهم ذی قعده / بیســت و چهارم ا فرو پاشــیده شــد... ]او
این ســال به بخارا اندر شــد. عبدالملک مانده بود با شــمار اندک ســربازانی که 
ی نهانید و ایلک خان به دارالاماره  داشــت در برابر ایلک خان چه کند. پس رو
درآمد و دنبال گیران و انیشــگان در پی عبدالملک فرســتاد تا بدو دســت یافت 
یار ســامانیان بود، و  و بــه زندانــش افکند تــا در همان جا بمرد. او فرجامین شــهر
فرمانروایی این خاندان چنان به دســت او فرو پاشــید که تو گویی از دیروز هیچ 

نبوده است.«2 
گرچــه ابوابراهیم المنتصر اســماعیل بــن نوح بن منصور بــرادر عبدالملک  ا
نوح از حبس ایلک خان فرار کرد و مدت چهار ســال دیگر )از ۳۹۰ ه  / 1۰۰۰ م، 
تــا مــاه رجب ۳۹4 ه ــ / مــی  1۰۰4 م(۳ حکومت بخــارا را نظم و نســق داد، پس از 
یخ او در طی چندین زد و خورد با ایلک خان سرانجام مدتی به خراسان  این تار
ی شــد، تــا این که در مــاه ربیع الاول ۳۹۵ به دســت ابن بهیج  و طبرســتان متوار

اعرابی کشته شد.4 
»ایلــک تــرک بیامــد و قهــر تمامت ســامانیان کرد.«۵ ایــن گونه بود کــه روزگار 

. هم چنان ۱0  ۱. ۱0 ذی القعدۀ سال ۳۸۹ مهشیدی مطابق است با ۲۸ اکتبر ۹۹۹ میلادی نه ۲۴ اکتبر
ذی القعدۀ سال مزبور روز دوشنبه است نه سه شنبه. 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۸۸، ۵۳۸۹.  ۲. عزّالدین ابن اثیر
۳. همان، ص ۵۳۹۷. 

۴. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص 6۵.
: میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا  ۵. محمد شبانکاره ای، مجمع الانســاب، ص ۴۸./ نیز

ششم، ص ۵۷۸. 
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یخ پیوست.  سامانیان به پایان آمد و آن دولت فرهنگ دوست و هنرپرور به تار
دســت خوش  ایشــان  قلمــرو  ســامانیان،  گلیــم  برچیده شــدن  از  پــس 
ی ها شده و هر تکۀ آن به جانبی چسپانده می شود. تا این که محمود  دست دراز
دســت به کار شــده و مناطق از دســت رفته را به قلمرو خویش اضافه می کند »و 
همــۀ مملکت شــان رایــگان به دســت محمود آمد.«1 بــه قول بیهقــی که محمود 
نیندیشــیده بــدان زودی امیــر کل خراســان شــد.2 »شــعلهٔ دولــت آل ســامان در 
بخــارا و ماوراءالنهــر به تندباد قهر ایلک خان منطفی شــد و چمن مملکتشــان 
در خراســان و ایران به اعاصیر شــوکت و ســطوت ســلطان یمین الدوله محمود 

 تَذروهُ الرّیاح گشت.« ۳
ً
سبکتگین رَمادا

محمود این حرکت ایلک خان را بی پاسخ نمی گذارد و پس از مدتی که کار 
بر او راســت می شود به ســوی ایلک خان لشکر می کشد. ایلک نیز لشکر بسیار 
انبوهــی آراســته و از آب می گــذرد. در دشــت کَتَــر که از دشــت های بلخ اســت، 
هر دو لشــکر به هم می رســند. این جنگ یکی از بزرگ ترین جنگ های محمود 
. محمود با دشمنی پرقدرت روبه روست، دشمنی  است و جنگی سرنوشت ساز
کــه بــا ســاز و برگ تمــام و نهایــت قــدرت خویش بــه میدان آمده اســت تــا گلیم 
دودمان غزنوی را نیز چونانِ دودمان سامانی برچیند. در همین جنگ است که 
ی بر ترکان از  محمــود از لشــکر بیرون زده و بــه تپه ای نماز می گزارد و برای پیــروز
خداوند مدد می خواهد. »و سلطان محمود را آن روز سلطان لقب دادند، که در 

، لشکر ایلک را بشکست و هزیمت داد.«4  صحرای کنز
ی ممکــن بــود بــه شکســت بینجامــد. آنــگاه دیگــر هیچ ســدّی  ایــن پیــروز

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۴۸.
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۲۴. 

۳. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۳۹. 
۴. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۴۸.
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ی  یخ شــاهد تیمور نمی توانســت مانع تاخت وتاز خان ترکســتان شــود. قطعاً تار
می بود که تیمور با آمدن خویش از او درس می گرفت. 

ایــن غزنویــان بودنــد که چون ســدّ ســدید در برابر هجوم خان های ترکســتان 
ایســتادند و رُنســانس شــرق را پــس از ســامانیان ادامــه دادنــد. وگرنه امــروز زبان 
یخ بــه گونۀ  و ادبیــات پارســی را در ایــن جایگاهــی کــه هســت نمی یافتیــم و تار
گــر طاعنی یا حاســدی گوید که اصل بــزرگان این  دیگــری رقــم می خــورد. »پس ا
خاندان بزرگ از کودکی آمده اســت خامل؛ ذکر جواب او آن اســت که تا ایزد عز 
ذکره آدم را بیافریده اســت، تقدیر چنان کرده اســت که مُلک را انتقال می افتاده 
اســت از ایــن امت بدان امت و از این گــروه بدان گروه. بزرگ تر گواهی بر این چه 
می گویم کلام آفریدگار اســت جلّ جلالهُ و تقدّســت اســماؤه که گفته است: قل 
اللهــمَّ مالکَ الملــکِ توتــی الملکَ من تشــاءُ و تنزعِ  الملکَ ممّن تشــاء و تُعزّ مَن 
. پس بباید دانست   من تشاءُ بیدک  الخیرُ انّک علی کلّ شیءِ قدیر

ُّ
تشاءُ و تُذل

کــه برکشــیدن تقدیر ایزد عــزّ ذکره پیراهن ملــک از گروهی و پوشــانیدن در گروه 
ی زمین را.«1  ، اندر آن حکمت است ایزدی و مصلحت عام مر خلق رو دیگر

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱0۲.
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کیستیغزنویان

کسی که ش پدر ناصرِ دین بوَد
ین بوَد1  پِی تخت او تاجِ پرو

یــخ دودمانی بــه نام غزنوی بــا فرمانروایی ســبکتگین رقم می خورد،  چــون تار
بنابراین ما نیز بنای کار را بر امیر ســبکتگین گذاشــته و وارد مطلب می شــویم. 

البته که در مورد شاهان پیش از او نیز در بالا مفصل پرداخته ایم. 
نصــر چاچــی مــرد بازرگانــی بود از شــهر چاچ. در زمــان عبدالملــک بن نوح 
ی  سامانی، سبکتگین را از قبیلهٔ تخسیان که سبکتگین اسیرشان بود، خریدار
کرده و با چند نفر اسیر دیگر به طرف ورارود می آورد.2 برده های دیگر در نخشب 
و شهرهای اطراف به فروش می روند، اما سبکتگین و چندتن دیگر می مانند، تا 
نصر چاچی در ســفر به نیشــاور او را به آلپتگین  حاجب )سپاه ســالار خراسان( 
می فروشــد. آلپتگیــن او را در جمــع نگهبانــان شــخصی خویــش درآورده و بــا 
، روزبه روز به رفعــت مقامش می افزاید، تا  مشــاهدۀ خــرد و کیاســت و کاردانی او

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامۀ باستان، ج ۱، ص ۲۸./ ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۷.
۲. یوســف بن عبداللطیف، »تار�یخ مجدول عالم از آغاز تا عصر صفوی«، پیام بهارســتان، ســال 

دوم، شمارۀ پنجم، تهران، کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸، ص ۷۱۲.
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ی به جایگاه او تکیه می زند و صاحب دارالملک غزنه می شود. »امیر  این که روز
ســبکتگین مــرد عاقــل و عادل و شــجاع و دیــن دار و نیکوعهد و صــادق قول و 
بی طمع از مال مردمان و مشفق بر رعیت و منصف بود. و هرچه در امرا و ملوک 

از اوصاف حمیده بباید، حق  تعالی جمله او را کرامت کرده بود.«1 
تا این جای کار که قضیه روشن است. او برده ای بوده از اهالی ورارود که طی 
یورش  غافلگیرانۀ قبیلۀ تخسیان بر قبیلۀ بارسخان اسیر شده و به برد گی فروخته 
می شــود. صدالبتــه که پیش از وقوع آن جنگ و اسیرشــدن، مــرد آزادی بوده که 
مثل بقیه آدم های آزاد برای خودش زندگی داشته است و از آغاز برده زاده نشده 
بــوده اســت. و هم چنان هیچ نســبت خونی بــا آلپتگین حاجب کــه از نژاد ترک 
بــوده نداشته اســت. اما نکته این جاســت که عــده ای امروزه بــدون درنظرگرفتن 
نســب، خانــواده و تیــره اش، او را بــا اســتناد به این کــه از ماوراءالنهر بــوده و بردۀ 
آلپتگیــن تــرک بــوده، تــرک می پندارند و در ادامه هرچه زشــت و ناســزا اســت به 
همین دو دلیل بر او و دیگر پادشاهان غزنوی نسبت می دهند. در نخست باید 
گر چنین  گفــت که قرار نیســت هرکــه از ماوراءالنهر بود حتماً باید ترک باشــد و ا
؛ الزامی نیســت کســی که بردۀ  یم باید ســامانیان را نیز ترک بدانیم. دودیگر پندار
؛ ترک بودن گناه نیست و  یک ارباب ترک اســت، حتما باید ترک باشــد. سه دیگر
قرار هم نیســت که هر که ترک بود ســلاح بردارد برای از میان برداشــتن فارســی و 
فارسی وان. مگر همین ترکان نبودند که بیش از یک هزاره بر سرزمین های شرقی 
یایی را به دوردســت های جهان هدیه  حکــم راندنــد و زبان پارســی و فرهنــگ آر
بردند و گســترش دادند؟ مگر همین ترکان نبودند که با قراردادن زبان پارســی به 
، باعث رشد و بالندگی این  عنوان زبان دربار و پرورش اهل دانش و ادب و هنر
یایی داشتند،  گر ترکان واقعا ســرِ ستیز با زبان پارسی و فرهنگ آر زبان شــدند؟ ا

۱. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳. 

www.takbook.com



61 فصل دوم
زادگاه و نژاد غزنویان

ی کــه داشــتند بــر رعایای  مگــر نمی توانســتند کــه زبــان خودشــان را بــا زر و زور
ی  خویش بقبولانند و رونق دهند؟ چونانی که ما شاهد جریان موفقانۀ روسی ساز
ی در روم شرقی بوده ایم.  ی در شبه قارۀ هند و ترکی ساز در ورارود، انگلیسی ساز
مــا گســترش، رُشــد و بالندگــی زبان و ادبیات پارســی را مدیــون همان هایی 
هســتیم که امروزه با لحن تحقیرآمیز و دشــنام گونه به آنان ترک خطاب می کنیم. 
»بــرای اولین بــار خاندان های فرمانروای ترک بوده اند که دســت به چنین تحولی 
زده اند: بدین ترتیب که مقارن با آنکه در آسیای مرکزی زبان سغدی و خوارزمی 
و ســرانجام نیــز زبــان فارســی بــه طــور روزافزونــی عقــب می نشســت و بــه وضــع 
برگشــت ناپذیری مغلوب زبان ترکی می گشــت، ترکان زبان فارســی را در آن موقع 
از نظر فرهنگی برتر یافته و با پشتیبانی خویش آن را به عنوان زبان دیوانی دربار 
خود به رسمیت شناختند. این خود اقدامی بود که نظیر آن در بین خاندان های 
گــر قضاوت های ما  فرمانــروای ایرانــی دیــده نمی شــد.«1پس بی انصافــی اســت ا
براســاس منطقه و نژاد کســی و دودمانی جهت یابد و عصبیت ها چشــممان را 
یم به زادگاه و تبار  بر واقعیت ها ببندد. اینک برای روشن ترشــدن قضیه می پرداز

غزنویان.

، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۴۴۵. ۱. برتولد اشپولر
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ســبکتگین1 بنیان گــذار سلســلۀ غزنویــان اســت، پــس بــا روشن شــدن زادگاه و 
، اصــل و نســب غزنویان روشــن می شــود. »ســبکتگین از مردم برســخان  تبــار او
ی اســت.«2  کنون جزو قرغیزســتان کشــور اتحاد شــورو کــران ایســغ گول بــوده که ا

۱. ابن خلکان واژۀ ســبکتگین را چنین معنی کرده اســت: »سُــبُکتِکین: بضم السین المهملة و 
الباء الموحدة و سکون الکاف و کسر التاء المثناة من فوقها و الکاف الثانیة و سکون الیاء المثناة 
من تحتها و بعدها نون و تفســیر دوبرککســبز و رقتان خضراوان، و هو معنی قوله تمایز ســورة 
بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۸۲./ 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
الرحمــن مدهامتان.« ابی العباس ابن خلکان، وَف

فروزانــی نویســندهٔ کتاب غزنویان از پیدایش تا فروپاشــی به دلیل نام ترکی ســبکتگین که آن را 
»غلام یا شــاهزادهٔ محبوب« معنی می کند، او را ترک نژاد دانسته و نژاد آریایی او را رد می کند. سید 
ابوالقاســم فروزانی، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، چاپ دوم، تهران، سمت، ۱۳۸6، ص ۷۷. در 
برخی منابع دیگر نیز واژۀ تکین را شــاهزاده معنی کرده اند. اما اگر قرار باشد گزیدن نام ترکی نژاد 
شخص را ترک نشان دهد، پس با این حساب اکثری از مسلمانان غیرعرب که نام عربی دارند نیز 
عرب اند. در ضمن معنی غلام محبوب کاملًا مردود اســت چون طبیعی است که سبکتگن غلام 
زاده نشــده اســت و هیچ پدری نام فرزند خویش را غلام محبوب نمی گذارد. پس تنها گزینه ای که 
می ماند شاهزادهٔ محبوب است که منظور نظر پدر سبکتگین بوده است و این خود قرینه ای است 

بر این که سبکتگین به خانواده ای بزرگ تعلق داشته است.
۲. ریچارد نلســون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا ســلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، برگردان حسن 

، ۱۳6۳، ج ۴، ص ۱۴۵. انوشه، چهارم، تهران، امیر کبیر
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یاچۀ ایسک کول در استان  بارسغان یا بارسخان1 شهر کوچکی است در کرانۀ در
ایســک کول کشــور قرغیزســتان. »بر چپ راه بحیره ای اســت که آن را ایســغ کول 
گویند؛ مقدار هفت روز راه اســت، که هفتاد رود اندر این ایســغ کول جمع شــود 
و آب او شــور اســت. و از آنجا تا تونگ پنج فرسنگ است و از تونگ تا برسخان 
، در مسیر بزرگراه  سه روزه راه است.«2 این شهر به ارتفاع ۵7۵1 متر از سطح بحر

A۳۶۳ بین کیزیل تو و کیزیل سو قرار گرفته است.
یا، آبادن و بانعمت.«۳ قرار گرفته بر مسیر  »برســخان شــهری است بر کران در
ی راه ابریشــم. در ایــن منطقــه کاروان ها به دو ســمت چین یا  کاروان هــای تجــار
کنده می شــدند. ایســغ کول نیز که در برخی کتاب های جغرافی سیکول  هند پرا
ــخ و چِــگِل نزدیک به 

ُّ
ضبــط شده اســت »شــهری اســت بزرگ بــر حد میــان خَل

مسلمانی، جایی آبادان بانعمت و بازرگانان.«4 
بارســخان کــه صفت نســبتی آن برســخی اســت بــا بخــارا دو فرســخ فاصله 
دارد و در گذشــته از قریه هــای بخــارا بــه حســاب می آمده اســت. ابوبکر منصور 
یــخ بخــارا و ابورافــع العــلاء فقیــه شــافعی مذهب از مــردم  برســخی صاحــب تار
همیــن ناحیه انــد. »برســخان: بالفتــح و ضــم الســین المهمله و خــاء معجمه، و 
ی علی فرسخین. منها ابوبکر منصور  النسبت الیها برسخی؛ قریه من قری بخار
ی، و ابنه ابورافع  العلاء الفقیه الشافعی الَاصَم.«۵ یخ بخار البرسخی صاحب تار
ســبکتگین از قبیله بارســخان بوده است. آن قبیله را به این دلیل بارسخان 

.»Барскоон« :۱. به قرغیزی
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۵66. 

۳. حدودالعالم من المشرق الی المغرب، نوشته شده در قرن چهارم، به کوشش منوچهر ستوده، 
تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳6۲، ص ۸۳. 

۴. همان، ص ۸۴.
، ۱۹۷۷ م، ج ۱، ص ۳۸۳، ۳۸۴. ۵. یاقوت الحموی، مجمع البلدان، بیروت، دار صادر
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می گفتند که در زمان های باســتان یکی از فرمانروایان پارس در ترکســتان افتاده 
و آنجــا ســکونت اختیار کرد. به او پارســی خوان می گفتند یعنی کســی که ســواد 
خواندن و نوشتن به زبان پارسی دارد. این واژه به مرور زمان به شکل بارسی خوان 

و بارسخان درآمده است.1
پندنامــۀ ســبکتگین کــه در حقیقــت وصیت هــای امیر ســبکتگین اســت 
یــخ،  کنــار بســی از شــواهد و مــدارک نقل شــده در توار بــه ســلطان محمود، در 
متنــی اســت بــاارزش که بســیار واضح و روشــن در مــورد تیره و تبــار و چگونگی 
به قدرت رســیدن آل ناصر ســخن می گوید. این که ســبکتگین کیســت؟ »بدان 
کــه مــن در ترکســتان از قبیلــه ای ام کــه ایشــان را "برســخانیان" گوینــد. و گوینــد 
ایــن نــام از آن ســبب بــر آن قبیلــه افتــاد کــه از قدیم همانــا یکی از ملــوک فارس 
بــه ترکســتان افتــاده بود و ملک شــده و او را "بارس  خــان" خواندندی و به کثرت 
استعمال برســخان شــد و پدر من نامــش "راجوق" بــود و در آن قبیله هرکس که 
بهــادر باشــد او را توابحکــم گفتنــدی... و پســر ســومین مــن بــودم«2 و چگونــه از 
بازار برده فروشــی ســر به در می کند؟ »در آن هفته قومی که ایشــان را "بخســیان" 
گوینــد، بــر بنگاه پدر من تاختن آوردند و غــارت کردند و جملۀ مال و کودکان و 
زنــان ببردند و پدرم در آن روز به شــکار رفته بود.«۳ شــاید هیــچ متن دیگر تا این 
اندازه جزئیات را در اختیارمان نگذارد. اتفاقاً آنچه دانش زبان شناختی در مورد 

 1. Bosworth, E. C. (1978). “The heritage of rulership”. Iranian Studies 11: 25 Excerpt:
 “[Barskhan...]so named because in ancient times, one of the rulers of Persia had settled in
 Turkestan and become a ruler there. He was called Pārsi-khwān that is, one who is literate
in Persian, and this became contracted to Barskhan.”

 به نقل از سایت ویکی پدیا، دیده شده در ۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱0:۳0 پیش از چاشت.
۲. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۳۷./ متن کامل این پندنامه که دربردارندۀ نسب نامۀ 

سبکتیگین نیز است در بخش پیوست ها به نشانی »پیوست ۱، صفحهٔ ۴۹۵« درج خواهد شد. 
۳. همانجا. 
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چیســتی واژۀ بارســخان حکــم می کنــد و اظهار نظر بــزرگان در این مــورد، با متن 
یخ دیگر در مورد آن مَلِکی که به اعتبار  پندنامه مطابقت داشته و هم چنان توار

پندنامه از فارس به ترکستان افتاده، بیشتر و شفاف تر سخن می گویند.
یار بود و در آن وقت که یزدجرد در  »امیر ســبکتگین از فرزندان یزدجرد شــهر
بلاد مرو در آســیایی کشته شــد، در عهد خلافت امیرالمؤمنین عثمان رضی الله 
عنه اتباع و اشــیاع یزدجرد به ترکســتان افتادند و با ایشان قرابتی کردند. و چون 
دو ســه بطن بگذشــت ترک شــدند ]زبــان و فرهنــگ ترکی گرفتنــد[. و قصرهای 

ایشان در آن دیار هنوز بر جای است.«1 
یــخ بیهقی کــه در زمان  طبقــات ناصــری بــه نقــل از بخش هــای گم شــدۀ تار
جوزجانی در دســترس بوده اســت، بخشی از نسب نامۀ ســبکتگین را نقل کرده 
. ک. پیوســت 1،  و بــه ایــن صورت نســب نامه را از زبان بیهقی تأیید می کند.2 )ر

) صفحهٔ 4۹۵ کتاب حاضر
یــخ بازمانــدۀ بیهقی نیز از نژاد و تبار غزنویــان با عبارت اصل بزرگ یاد  در تار
می شود۳ که خود مؤید همان نقل قول جوزجانی از بخش های گم شدۀ آن است. 
یخ مجدول _ تألیف محمدعلی ابوالقاســم عمادی _ نیز تبارنامۀ کاملی  تار
از امیــر ســبکتگین ارائــه می دهــد که بر اســاس آن نســب جهانــداران غزنوی به 

یزدگرد سوم می رسد.4
جوزجانــی در پایــان بحــث خــود در مــورد نســب نامۀ ســبکتگین، نســب او 
را چنیــن می نویســد: »امیــر ســبکتگین بــن جــوق قرابجکــم، بــن قراارســلان، بن 

۱. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۲.
۲. همان، ص ۲۵۱.

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳. 
: ادموند کلیفورد باســورث، تار�یخ  ۴. منهاج الســراج جوزجانــی، طبقــات ناصری، ص ۲۵۲./ نیــز

غزنویان، ص ۳۸.
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یار الفارس ملک العجم.«1 ، بن یزدجرد بن شهر قراملت، بن قرایغمان، بن فیروز
پس پرسش سوم ما نیز در این بخش پاسخ گفته شد که آن مَلِک پارسی که 
از پارس به ترکستان افتاده، کی بوده است؟ بقیۀ راه که چگونگی افتادن یزدگرد 
سوم به ترکستان است، بر می گردد به حملۀ اعراب به قلمرو ساسانی و »یزدجرد 
یســت. اول به سیستان گریخت، بعد از  چند ســال در کمال ضعف و انکســار ز

2». آن به خراسان و از آنجا به مرو
کــه از  ی شــدن یزدگــرد بــه مرزهــای شــرقی ایــران و پناه گرفتــن در مــرو  متوار
یخــی اســت، بر همــگان آشــکار اســت. و می دانیم که  شــهرهای کهــن ایران تار
یانــش همراهی می کردند.  او را جمعیــت انبوهی از خویشــان و نزدیــکان و دربار
پــس »مــرو آخرین پناه گاه یزدگرد بــود... یزدگرد را اردویی نزدیــک چهارهزار تن از 
افــراد خــارج از صف، دبیران، طباخــان، زنان، کودکان و ســالخوردگان همراهی 

می کردند.«۳ 
ی مرزبان مرو مطالبه  پس از این که یزدگرد خراج باقی مانده را از ماهوی سور
می کنــد، ماهــوی شــکنندگی اوضــاع را دیــده برعلیــه شــاه دسیســه می چینــد و 
ی خواســتن از هیپتالیان تحــت امر نیــزک، قصد جــان او را می کند.  بــا همــکار
یزدگرد از توطئه خبرشده و به همه بدگمان می شود. از جمع خویش بیرون زده، 
از شهر می گریزد و به آسیابی پناه می برد. تا این که جامه های قیمتی و جواهر او 

طمع آسیابان را برانگیخته و در سال ۳1 ه  / ۶۵1 م، »به نامردمی کشته شد.«4

۱. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۲.
۲. سِــر جان ملکــم، تار�یخ کامل ایــران، ترجمۀ میرزا اســماعیل حیرت، به کوشــش علی اصغر 

عبداللهی، تهران، افسون، ۱۳۸0، ص ۱۱۴.
۳. ریچارد نلســون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا سلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، برگردان حسن 

، ۱۳6۳، ج ۴، ص ۲۸. انوشه، چهارم، تهران، امیر کبیر
 ، ، تار�یخ کامل، برگردان ســید حسین روحانی، ج ۲، چاپ سوم، تهران، اساطیر ۴. عزّالدین ابن اثیر

۱۳۸۴، ص ۵۸0.

www.takbook.com



غزنویان68
ترک  منش یا پارسی گرا؟

حــالا ایــن چهارهــزار تنی که متشــکل از دبیــران، طباخــان، کــودکان، زنان و 
ســالخوردگان اند و یزدگرد را تا مرو همراهی کردند و در حقیقت با این همراهی 
جان خویش را از معرض تعرض اعراب نجات  داده اند، بدیهی است که دوباره 
بــه فــارس برنمی گردند. چــون مرو دورتر از دسترســی اعراب قرار داشــت و تصور 
نمی رفــت کــه شــهرهای ایران یکی پی دیگر ســقوط کنــد، در مــرو و نقاط دیگر 

کنده و متوطن شدند. ورارود پرا
ی از  ی از این ها از نزدیکان پادشــاه بوده اند. از ســویی بســیار طبیعتاً بســیار
ی و پارچه پارچه شدن  شهرهای ورارود تا اشغال شدن به دست ارتش سرخ شورو
یــف هویت هــای قومــی و زبــان محلــی  گانــه و تعر بــه کشــورهای کوچــک و جدا
یایــی بودنــد. حتــی ترک هــای ورارود نیز برای داشــتن  برایشــان، فارســی  زبان و آر
زندگی شــهروندی و معامله و دادوستد و نشست و برخاست با اهالی بومی شهر 

یایی وفق داده بودند.  خودشان را با زبان و فرهنگ آر
پــس هیــچ دور از واقعیــت نمی نمایــد کــه قبیلــۀ بارســخان تشکیل شــده از 
همــان بازماندگان و نزدیکان یزدگرد ســوم ساســانی باشــد که از تــرس افتادن به 
دســت اعــراب به مرو پنــاه برد و در آنجا به توطئۀ مرزبــان تحت الحمایۀ خودش 
کشته شد. بارسخان نیز چنان که در بالا ذکرش رفت، نامی است که مردم محل 
و قبایل همســایه بــه این قبیلۀ تازه افتاده به ورارود داده اند. و »اصل برســخان از 
عجم و پارس بوده اســت.«1 حالا چه آن را پارســی خوان _ یعنی کســی که می تواند 
پارســی بخواند و بنویســد _ بدانیم، چه پارس خان یعنی خان پارس، خانی که از 

اهالی پارس است. 
پس می توان گفت که ســبکتگین از قبیلۀ بارســخان ورارود بوده و این قبیله 
متشــکل از بازماندگان یزدگرد ســوم ساسانی است. »و ذکر نسبت ایشان بر این 

۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۵6۴.
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منوال بــود... امیــر ســبکتگین بــن جــوق قرابجکم بن قراارســلان بــن قراملت بن 
یار الفارس.«1  قرایغمان بن فیروز بن یزدجرد بن شهر

بــا ایــن وصــف نســب ســبکتگین و از طریــق او جهانــداران غزنــوی بــه طور 
یایــی دارند. این  یار می رســد و اینــان اصالت آر واضــح و روشــن بــه یزدگرد شــهر
یسته اند و با قبیله های ترک آنجا آمیزش و دادو گرفت  خاندان مدتی در ورارود ز
داشــته اند و بلاخره توسط قبیلۀ بخســیان یا تخسیان که از قبایل ترک آنجاست، 

اسیر شده و به این سوی آمو آورده شدند. 
سیرالملوک نیز بزرگ زاده بودن سبکتگین و افتادن قبیلۀ آنان را در ترکستان 

تأیید می کند و به این دلیل ترک بودن آنان را مردود می سازد.2
بــرادر  یوســف  ابویعقــوب  امیــر  عضدالدولــه  مــدح  در  سیســتانی  فرخــی 
ســلطان محمود، او را امیر آزاده ســیرت خوانده و پدرش ناصرالدین سبکتگین را 
از پشــت شــاهان ایــران می دانــد و او را بــه دلیل این که فرزند کســی اســت که از 
یار ایران زمین بوده اند  کانش نسل اندر نسل شهر پشــت شاهان ایران است و نیا

می ستاید: 
، یوسف بن ناصر دین میر آزاده سیَر

 ایران شاه3  پشت پدر پشت اسلام و هم از
»پندنامــۀ  بــه  کــه  را  ســبکتگین«  »نســب نامهٔ  آثارالــوزرا  کتــاب  در  عقیلــی 
یایــی و از اولادگان  ســبکتگین« معــروف اســت تأییــد کــرده و نــژاد غزنویــان را آر
یزدگــرد ســوم ساســانی می داند. او خطاط ایــن پندنامه را ابوالفتح بُســتی دبیر و 
معتمد امیر سبکتگین دانسته و ازین رو صحت آن را تضمین می کند. »پندی 

۱. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۲.
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۲. 

۳. فرخی سیســتانی، دیوان حکیم فرخی سیســتانی، به کوشــش محمد دبیر سیاقی، چاپ دوم، 
، ۱۳۴۹، ص ۳۵۵.  تهران، زوار
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که امیر ســبکتگین به پســر خود ســلطان محمود نوشــته اســت به خط اوست و 
به غایت فایده مند است و در این کتاب نوشتن آن به تطویل می انجامید.«1

ی حــدود  کــه: »مغــرب و هم چنــان در معرفــی ناحیــت چِــگِل می خوانیــم 
ی ناحیت خِرخیز اســت.«2 از این جا معلوم اســت که  تخس اســت و شــمال و
نام ناحیت تخس نیز از قبیلۀ تخســیان گرفته شده اســت، چنان که نام ناحیت 

بارسخان از قبیلۀ بارسخان گرفته شده است. 
ســبکتگین بــه اعتبــار همســایگان و محــل زندگی شــان و بــه اعتبــار قبیلۀ 
کــه تــرک بوده اســت، تُــرک تلقــی  فروشــنده و هم چنــان بردگی کــردن بــه اربابــی 
یخ بسیارند.  شده است و به اعتبار او همۀ دودمان غزنوی. از این اتفاقات در تار
یک نمونۀ دیگر آن خوارزم شــاهیان اند، که درســت به همین سرنوشت دچار 
شده اند. »اول خوارزم شاهیان نوشتکین غرجه است.«۳ او توسط ترکان سلجوقی 
به بردگی گرفته شــده، به ورارود برده  می شــود و به اربابان ترک خدمت می کند و 
بــا درایــت و کیاســتی که داشــته اســت از پهلــوی آنان به نام و نشــانی رســیده و 
بالاخره در حدود ســال 47۰ مهشیدی4 به تخت شحنگی خوارزم تکیه می زند. 
»جد خوارزم شاهیان را نوشتکین غرچه می گفتند و او غلام بلکاتکین بود که در 
ی  زمرهٔ ممالیک ســلطان ملک شــاه انتظام داشــت و نوشتکین به امر طشت دار
قیام می نمود و بعد از فوت بلکاتکین به ســبب عقل و کفایت و تمیز و درایت 
بــه تقلــد مناصب رفیع ســرفراز گشــت و چــون واجبی دیــوان خــوارزم در آن ایام 

۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، به تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی محدث، چاپ 
دوم، تهران، اطلاعات، ۱۳6۴، ص ۱۴۹. 

۲. حدودالعالم من المشرق الی المغرب، ص ۸۳.
۳. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۲6۷. 

، نســب نامهٔ خلفا و شــهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام، ترجمه و  ۴. ادوارد ریتر فون زامباور
، تهران، خیام، ۲۵۳6 شاهنشاهی، ص ۳۱۷.  تحشیهٔ محمدجواد مشکور

www.takbook.com



71 فصل دوم
زادگاه و نژاد غزنویان

ی تفویض  صرف طشت خانه می شد سلطان ملک شاه شحنگی خوارزم را به و
کم آن  فرمــود و پــس از فــوت نوشــتکین پســر بزرگ تــرش قطب الدیــن محمــد حا
ولایت گشــته، او را خوارزم شــاه گفتنــد.«1 تا برقرار بودن حکومت سلطان ســنجر 
نوشــتگین غرجه و فرزندانش تنها بر خــوارزم حکم می راندند، اما »بعد از دولت 
ســنجری، اعلام سلطنت ایشــان بالا گرفت و پس از انقراض ملک غور و غزنین 

انارالله برهانهم ملک ایران جمله در تصرف ایشان آمد.«2 
نوشــتگین غرجه و فرزندانش چون تمام این مراحل را تا به پادشاهی رسیدن 
با ترکان و در میان ترکان ســپری کرده اند، به اعتبار آنان، اینان نیز ترک پنداشــته 
یخ به روشــنی تمام از اسیرشــدن انوشــتگین غرجه نیای  شــدند. در حالی که تار
دودمان خوارزم شــاهیان از غرجستان به دست ترکان سلجوقی سخن می گوید. 
غرجه، چنان که از بخش دوم نامش پیداست، از غرجستان که زادگاه و وطنش 
بود _ »و آنجا دو مملکت است: یکی را غور گویند و یکی را غرجه.«۳ _ به بردگی 
گرفته شــده و به خوارزم برده می شود. »بلکاتکین یکی از بزرگان دولت سلجوقی 
غلامی ترک از غرجســتان خریده بود به نام نوشــتگین غرجه.«4 نســب نامۀ خلفا 
یاران بخش دوم نام بنیان گذار سلســلهٔ خوارزم شــاهیان را به ســه شــکل  و شــهر

غرچه، غرشاه و غورشاه ثبت کرده است.۵ 

ی نشده اســت کــه به ایــن نکته تأمــل کنیم، کــه مگر کجای غرجســتان  بــار
ترک نشــین بوده اســت کــه انوشــتگین غرجه تــرک باشــد؟ از دورتریــن زمان ها که 

، دستورالوزرا، به تصحیح و مقدمهٔ سعید نفیسی، چاپ دوم، تهران، اقبال،  ۱. غیاث الدین خوندمیر
۲۵۳۵ شاهنشاهی، ص ۲۲۹، ۲۳0. 

۲. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۳۱۹.
۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۵۱.

۴. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۷0۳. 
، نسب نامهٔ خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام، ص ۳۱۷.  ۵. ادوارد ریتر فون زامباور
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یــخ بــه یاد دارد تا کنون، غرجســتان، غور و بامیان که مناطق مرکزی خراســان  تار
بودنــد، مــردم بومی خودش را داشــته اند که زبانشــان فارســی بوده و فرهنگشــان 
، همیشــه در  یایــی. ایــن مناطــق بــه دلیل داشــتن کوه هــای بلند و دشــوارگذار آر
مقابــل یورش هــای بیگانگان مقــاوم بوده و هیچ گاه به دســت مهاجمان عرب و 
ترک گشــوده نشده اســت، تا این که بخشــی از آن در زمان محمود و بقیه در زمان 
کنون هم  مســعود به قلمرو غزنویان افزوده شــده و تحت حمایتشــان درمی آید. ا
باشــندگان ایــن مناطق همان مــردم بومی اند با چهرۀ متفــاوت از دیگران، لهجۀ 
اصیل و پوشــش بومی. و هیچ ترکی در این مناطق ســکونت ندارد. پس چگونه 
یسته، ترک  می شود صرف به اعتبار این که کسی بردۀ ترکان بوده است و با آنان ز

پنداشته شود؟
درســت بــر ایــن می ماند که از بیــن آن همه غلامی که چــه در جنگ، چه به 
عنــوان خــراج از خراســان به مدینــه و کوفه و بغــداد برده می شــد، یکی از بخت 
، برگردد به خراسان.  کم فلان شهر بلند خویش به جایگاهی برسد و به عنوان حا

آنگاه مردم او را به دلیل عرب بودن سرزنش کنند. 
بــه عنــوان مثــال یکــی از این غلامان خردســال که توســط لشــکر اعــراب به 
بردگی گرفته شــده و از خراســان به دارالخلافه برده می شود، بُرد تخاری است. او 
تــا آخــر عمر بــه عنوان عجم و برده تحقیــر و تنبیه می شــود. در همان جا با یک 
غیــر عــرب ازدواج کــرده و فرزندی می آورد به نام بشّــار. بشّــار در شــعر و ادبیات 
عرب از ســرآمدان روزگار خود می شــود، تا جایی که اســلوب شعر عربی را تغییر 
می دهد. در آخر هم به دلیل خراســان گرایی و عرب ســتیزی در شــعرهایش و از 
این که مدام فخر می کرد که نســبم به زردشــت می رســد، توســط خلیفۀ عباســی 
ی آنجا به  کشــته می شــود. حالا فرض بر این می گیریم که این بشّــار بن بُرد تخار
مکنت و جایگاهی می رســید و از طرف دارالخلافه به عنوان والی خراسان مقرر 
یســته و اربابان  می شــد. امــروزه همــه او را به دلیلــی که عمری در میــان اعراب ز
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کنــون هــم بــه عنــوان والــی آنــان خدمــت می کنــد، عرب  عــرب داشته اســت و ا
می پنداشــتند و نکوهشــش می کردند. حال آنکه او به جرم عجم بودن یک عمر 
بــه بردگی کشــیده شــد و دو نســل غرامت پرداخــت و رنج کشــید. وصف حال 

دودمان غزنوی و خوارزم شاهی دقیقاً همین گونه است.
یخ معتبر در بالا گذشــت، فرض بر  با این همه اســناد و شــواهدی که از توار
یــخ مزبور را نامعتبر دانســته و  یــم که هنوز هم کســانی باشــند که توار ایــن می گیر
نســب نامه را ســاختگی پندارنــد. و البته کــه جای جای در برخی نبشــته ها این 
شــبهه مطــرح شده اســت کــه ممکــن اســت ایــن نســب نامه را خود ســبکتگین 
ساخته باشد برای این که پایۀ حکومت خویش را محکم کرده و خود را مشروع تر 

جلوه  دهد.
در پاسخ باید نگاشت که:

یــک؛ قــرار نیســت که هرآنچــه طبق میل و خواســتۀ مــا بود، کاملاً درســت و 
بی شبهه و هرچه را مطابق میل و خواستۀ ما نبود، نامعتبر و بی ارزش بدانیم.

یــم کــه ایــن نســب نامه را جعــل خــود ســبکتگین و یــا جعــل  ؛ گیر دو دیگــر
یخ نویسان به دستور او بدانیم. در این صورت باید گفت که او برای مشروع تر  تار
جلــوه دادن خــود بــه فرمانروایی، بیشــتر از رســاندن نســب خویش بــه یزدگرد، به 
نســب نامه ای ضرورت داشــت که نســبش را به یکی از شــاهان قدرتمند ترک در 
گذشــته برســاند و هم چنان بــه دنبال برجســته کردن نکاتی می گشــت که هرچه 
بیشتر او را با آلپتگین ترک _ که اربابش بود و حکومت غزنه را برای او به میراث 
کثراً ترک بود  گذاشته بود _ پیوند بزند. چون هم از این طریق دل سپاهیان را که ا
بــه دســت می آورد _ کــه در آن زمان صرف نهاد مشــروعیت بخش ارتش غزنه بود 
و دلیــل مشروعیت بخشــی هــم پیونــد با آلپتگین ترک _ و هم با رســاندن نســب 
خویــش بــه یکی از شــاهان قدیمی تــرک، می توانســت دل تــرکان ورارود و خانان 

ترکستان را به دست آورده و همراهی و پشتیبانی آنان را با خود می داشت.
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؛ او درســت در زمانــی بــه قدرت رســید که ســتارۀ اقبال تــرکان در  ســه دیگــر
حال طلوع و درخشش بود. در هر گوشه ای قدرت نظامی و ادارۀ کارهای کلیدی 
یــکان در تمام جهات مغلــوب حکومت های  به دســت تــرکان افتاده بود. و »تاژ
ترکی« گشــته بودند.1 پس در چنین شــرایطی او به جعل نســب نامه برای خویش 
نیــاز نداشــت که نســب خویش را بــه یکی از پادشــاهان ایران برســاند؛ چنان که 
یان، شــیبانیان و بابریان نداشتند و ترک بودنشان  ســلجوقیان، ایلخانیان، تیمور

را بهترین ابزار مشروعیت  برای فرمانروایی می دانستند.
یخ نویســان آن زمــان و پــس از ســبکتگین کــه در دربــار  ؛ همــۀ تار چهاردیگــر
یــان و دودمان هــای  یخ هــا در دربــار غور ی از تار یــر امــر او نبودنــد. بســیار او و ز
دیگری که با غزنویان ســر ســتیز داشــتند، نوشــته شــده اند. چطور ممکن است 
کــه هیچ یــک از ایــن مورخــان انــدک اعتراضی به این نکتــه نکرده انــد و خود نیز 
بــا نوشــتن و پرداختــن بــه زادگاه و چگونگی به بردگی گرفته شــدن ســبکتگین و 
ی غزنویان به  هم چنــان فــراوان یادکردن از فرهنگ دوســتی و هنر و ادبیات پــرور
گر شــبهه ای در این مورد وجود داشــت، از  برجســته کردن آنان بپردازند. مطمئناً ا
قید قلم مورخان و نویســندگان همان عصر باقی نمی ماند. زیرا از غزنه تا ورارود 
ی نیســت و مردمان آن ناحیت ها بیشــتر از امروز در  و بارســخان راه چندان دور
یخ، جغرافیا و اتفاقات شهرهای دوروبر خویش را  گاهی داشتند و تار مورد هم آ
یخ این دو ناحیت جــز یک قلمرو بزرگ  می دانســتند. چه بســا کــه در درازای تار

به نام ایران بودند.
یخ ها که به اســتناد به نســب نامه ســخن نگفته اند. یکی  : همۀ تار پنج دیگر
گفته اســت که ســبکتگین از مردم بارســخان اســت. دیگری گفته اســت که او 

۱. مجتبــی مینوی، »ترک و تازیــک در عصر بیهقــی«، یادنامۀ بیهقی، به کوشــش محمدجعفر 
یاحقی، چاپ چهارم، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۸، ص ۵۲6.
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پس از هزیمت شــدن قبیله اش توســط قبیلۀ تخســیان اسیر شده است. دیگری 
گفته اســت که مردم بارســخان ترک نیســتند و از بازماندگان یکی از ملوک عجم 
اند در ترکســتان که به دلیل پارســی ســخن گفتن  شان پارســخان خوانده شدند. 
دیگــری می گویــد کــه وقتــی یزدگــرد ساســانی در جنــگ با اعــراب به مــرو عقب 
کــه از  کــودک و زن و کهن ســال و دبیــر و آشــپز  می نشــیند، او را چهارهــزار تــن 
یانش بودند همراهی می کند. کتاب های جغرافی نیز از منطقۀ  نزدیــکان و دربار
ی شده اند  تخس و بارسخان که به اعتبار نام قبیله های مسکون در آن نام گذار

با موقعیت دقیق سخن می گویند.
و  زبان شــناختی  دانــش  درنظرداشــت  بــا  را  پازل هــا  ایــن  همــۀ  گــر  ا آنــگاه 
یم، دقیقاً همان چیزی به دست می آید که  یشه یابی کلمات در کنار هم بگذار ر

در نسب نامه درج است.
اینک که به قول فردوسی:

یخ اوی وزان شد آثار تار فر
ید بادا بن و بیخ اوی1  که جاو

یان غزنــه در این مورد محکم  بحــث بــالا را بــا گفته ها و نبشــته هایی از دربار
می کنیم.

نژادغزنویانباتوجهبهگفتههاونبشتههایدرباریانغزنه
شکلگیریگفتمانتاژیکوترک

یکان/ تاجیکان و اصطلاح  یکان یعنی تاژ یک/ تاجیک. تاز یک یعنی تاژ واژۀ تاز
یک و  یــخ بیهقی می توان مشــاهده کرد. تقابــل تاژ یــکان« را در سراســر تار »مــا تاز
یاد به آن استناد  ترک در این کتاب بسامد بالایی دارد و در لابه لای این نبشته ز

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸. 
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یــک( را بــه  ی زبــان افتــادن ایــن واژه )تاژ یــم. در حقیقــت رو می کنیــم و می پرداز
صــورت گســترده در زمــان غزنویــان و در شــعر و نثــر دورۀ غزنــوی شــاهدیم. »از 
یک خوانده شــدند.«1در متون پیش از  ایــن دوره ایرانیانِ فارســی زبان بــه لفظ تاژ
یــان و طاهریان به نــدرت می توان این  غزنویــان یعنــی در زمان ســامانیان، صفار

یک و ترک اثری پیدا کرد.  واژه را یافت و از تقابل تاژ
یکان و ترکان در زمان  این مسئله نشان می دهد که عصبیت قومی میان تاژ
گر نه که به وجود آمده اســت، بالا گرفته و به اوج رســیده بوده اســت.  غزنویان، ا
گر حتی پیش  یک در متون دورۀ غزنوی نشان می دهد که ا تکرار به کرّات واژۀ تاژ
از غزنویــان نیــز ایــن واژه بــرای فارســی زبانان بــه کار می رفته اســت و ابــداع دورۀ 
یک و تــرک پدیده ای اســت که در  غزنــوی نبــوده اســت، باز هــم مفکــورۀ تقابل تاژ

زمان غزنویان شکل گرفته و ایجاد شده است.
یــک در آثــار نوشته شــده در دربار غزنویــان، بدگویی  تکــرار پربســامد واژۀ تاژ
فراوان از ترکان در این آثار و بازتاب ضدیت و دشــمنی شــدید غزنویان با ترکان، 
همــه نشــان دهندۀ این موضوع اســت که غزنویــان خود ترک نبودنــد و خویش را 
یک می دانســتند، وگرنه در غیر آن عکس این قضیه را شــاهد می بودیم. مثلاً  تاژ

یک در متون  گــر غزنویان تــرک می بودند، امروزه خبری از کاربرد هدفمند واژۀ تاژ ا
دورۀ غزنــوی نبــود و بــه جایــش واژۀ تــرک این بــارِ مفهومی را به دوش می کشــید و 
خودنمایــی می کــرد. هم چنــان بــه جــای بدگویــی و نکوهــش تــرکان، بدگویــی و 
یــکان را در این آثار می داشــتیم و به جای برجسته شــدن ضدیت و  نکوهــش تاژ
یکان  ، باید ضدیت و دشمنی غزنویان با تاژ دشمنی غزنویان با ترکان در این آثار

برجسته می شد.
یــک را برای فارســی زبانان و  یــخ، عام شــدن و کاربرد گســتردۀ واژۀ تاژ پــس تار

۱. مجتبی مینوی، »ترک و تازیک در عصر بیهقی«، ص ۵۲6. 
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یک گرایی ها و پارســی گرایی های  یک و ترک را مدیون تاژ ایجــاد مفکــورۀ تقابل تاژ
غزنویان اســت. این مقوله به حدی در زمان غزنویان جا انداخته شــده و هویت 
یک را به کار می بردند  یافته بود که پس از آنان نیز برای اقوام فارســی زبان واژۀ تاژ
و این واژه به مثابۀ نام برای فارســی زبانان درآمد. مثلاً از زبان شــاهزادگان مغول 
در آثــار ایــن دوره و دوره هــای بعــد بارهــا آورده شــده اســت کــه آنــان بــرای اقوام 
یــک را بــه کار می بردنــد. چنــد نمونــه را بــا هــم در اینجا مرور  فارســی زبان واژۀ تاژ

می کنیم:
یخ نامــهٔ هــرات آمــده اســت کــه »شــاهزاده جغتــای نماز شــامی پیش  در تار
ی به ســوی  کتای آمد و از ســر خشــم تمام و غلظت هرچه عظیم تر رو پادشــاه ا
یــکان پیش  ... ایــن چــه محبــت اســت کــه بــا تاژ کتــای کــرد و گفــت ای بــرادر ا

گرفته ای و خلاف مواعظ و مذاهب پدربزرگ کرده ای.«1
ی پیری را که چند ســال در  نیــز در ایــن کتــاب آمده اســت: »]جغتــای[ روز
خدمــت چنگیــز خان به ســر برده بود طلب داشــت و در خلــوت او را گفت که 
، مبلغ پنج هزار دینار به تــو می دهم بدین  ای پیــر عزیــز و ای یــادگار پدر بزرگــوار
ی و بگویی که دوش پادشــاه چنگیز خان  کتــای رو شــرط کــه فــردا پیش برادرم ا
یکان بــاز بدی  کتــای را بگــوی کــه تاژ را در خــواب دیــدم، مــرا گفــت کــه پســرم ا
می اندیشــند و در خاطر دارند که خروج کنند و مُلک از تو بســتانند. می باید که 
یکان را به قتل رســانند  کناف جهان لشــکر فرســتی تا بــار دیگر تاژ بــه اطراف و ا
و مســاجد و مدارس و رباطات و قنطرات ایشــان را خراب گردانند تا پادشــاهی 
یکان غوغــا کنند و ملک از   زود باشــد که تاژ

ّ
در خاندان فرزنــدان تــو بمانــد؛ و الا

۱. ســیف بن محمد الهروی، تار�یخ نامهٔ هــرات )تالیف اوایل قرن هفتم مهشــیدی(، به تصحیح 
محمدزبییر الصدیقی )اســتاد دانشــگاه کلکته(، به ســعی و اهتمام خان بهــادر خلیفه محمد 

اسدالله )ناظم کتابخانهٔ شاهی کلکته(، چاپ دوم، تهران، خیّام، ۱۳۵۲، ص ۹۷.

www.takbook.com



غزنویان78
ترک  منش یا پارسی گرا؟

دست تو بیرون رود.«1 
روضةالصفــا بــه نقــل از زبــان امــرای دربــار شــاهزاده ارغــون مغــول، آل کرت 
یــک خطاب می کنــد و این خطــاب هدفمند برای  یــان( را تاژ )سلســلۀ دوم غور
تحقیرکردن اســت، نــه صرف یاد کردن نژاد آنان، درســت برعکس زمان غزنویان 
ی از تحقیــر در خــود داشــت. »در  کــه واژۀ تــرک هدفمنــد بــه کار می رفــت و بــار
آن آوان ]سال شش صدوهشــتاد هجــری[ هنــدو نوییــن یکــی از امــرای معتبــر 
پســر  ]ملک شــمس الدین کهین  ملک شــمس الدین  و  بــرد  پنــاه  او  بــه  ارغــون 
ملک شــمس الدین کرت[ او را پیش ارغون باز پس فرســتاد. امرای ارغون گفتند 
یک را چه حد آن باشــد که امیری مغول را در بند کند، و مزاج ارغون  یک نفر تاز

را از او منحرف ساختند.«2
یک و ترک پــس از غزنویــان جای  چنــان کــه در متــن مزبــور دیدیــم، تقابــل تاژ
یــک عوض می کند، یعنی برتری ترکان و حقیرشــمردن  خــود را بــه تقابل ترک و تاژ

یکان. تاژ
یک  یک و ترک پس از غزنویان را به تقابل ترک و تاژ این عوض شــدن تقابل تاژ

در این بیت سعدی به روشنی می توان دید:
شاید که به پادشه بگویند

ترک تو بریخت خون تاجیک3 
نمونه هــای شــعر و نثــر در ایــن مورد بســیار اســت و پرداختن بیشــتر به این 
مســئله مــا را به حاشــیه خواهد بــرد. در اینجا می خواســتیم صرف بــه این نکته 
یک و ترک بودند به عکس آن  برســیم که چطور کســانی را که بانی تفکر تقابل تاژ

۱. سیف بن محمد الهروی، تار�یخ نامهٔ هرات، ص ۹۷. 
۲. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۸0۳. 

۳. مصلح بن عبدالله ســعدی، کلیات ســعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ سوم، تهران، 
، ۱۳6۲، ص 6۵۳. امیر کبیر
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متهم می کنیم؟
اینک با توجه به بحثی که در بالا گذشــت می خواهیم با اســتناد به گفته ها 
یــان او بــه مقولــۀ نژاد  و نبشــته های ســلطان محمود و برخــی از نزدیــکان و دربار

غزنویان توجه کنیم:

الف.سلطانمحمود

کم ترکســتان به ســرِ  ســلطان محمود در صحنــۀ جنــگ بــا ایلــک خــان تــرک، حا
پشته ای رفته و دو رکعت نماز می گزارد و سر به سجده گذاشته دعا می کند، که: 
گر  کمی. اگر حق به دســت ترکان اســت ایشــان را نصرت کن و ا »خداوندا تو حا
یک را می بینیم و در حقیقت  مراست، مرا یاری ده!«1 این جا دقیقاً تقابل ترک و تاژ
نیــز چنین بوده اســت، یعنــی تمامت تــرک در برابر تمامت فارســی وان. چنان که 
گر لشــکر ایلک خان پیروز شــده  در بخش هــای بــالا در مورد آن بحث شــد، که ا
بود، دیگر از زبان پارسی و ادبیات پروری و رشد و بالندگی دانش و هنر در غزنه 
و بقیــه شــهرهای ایران خبری نبود. چــون ایلک خان مثل ســلجوقیان بیابان گرد 
و بی بنــه نبــود. خــان پرقــدرت و تک تــاز ترکســتان )کاشغرســتان( بــود و بنــا بــر 
یختن با غزنویان به دربار غزنه  نامه هایی که بعد از هزیمت شدن و طرح دوستی ر
فرستاده اســت، به ترک بودن و خان بودن خویش می نازد. چنان که روشــن اســت 
یایی( می دانســت و ترکان را دشمن سرسخت  یک )آر ســلطان محمود خود را تاژ
گر خودش ترک بود، ترکان را این همه دشمن نمی داشت. مگر  خویش. مطمئناً ا
ممکن است که دو ترک با هم جنگ داشته باشند، آنگاه یکی از آنان، ترکان را به 

صورت عام نفرین کند و از خداوند نابودی  شان را بخواهد؟

: میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا  ۱. محمد شــبانکاره ای، مجمع الانســاب، ص ۵0./ نیز
، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۷۸.  ششم، ص ۵۹۳./ هم چنان: غیاث الدین خواندمیر

www.takbook.com



غزنویان80
ترک  منش یا پارسی گرا؟

ب.خواجهاحمدبنحسنمیمندی
یــک و تــرک را گاه گاه بــه صورت پوشــیده تر در ســخنان میمندی وزیر  تقابــل تاژ
مقتدر سلطان محمود نیز مشاهده می کنیم. به عنوان مثال: پس از کشته شدن 
ابوعباس مأمون بن مأمون خوارزم شــاه )داماد غزنویان( به دســت لشــکریانش1، 
سلطان محمود قصد گوشمالی و عقوبت یاغیان را می کند و برای لشکرکشیدن 
یان یــک روز وقــت می خواهند و  یان مشــورت می کنــد، دربار بــه خــوارزم بــا دربار
یــر با ابونصر مشــکان در این مــورد چنین  خواجــه احمــد بن حســن میمندی وز
می گوید: »سلطان سر در دل کرده است که خوارزم بگیرد و آن خاندان را برکند 
و خیال کنــد کــه آنجــا مال بســیار و نعمت عظیم یابــد. ولیکن در میــان پنجاه 
شــصت هزار شمشــیر و تیر اســت و حالِ ترکان به خلاف حالِ هندوان اســت. 

ی پیش آید که تلافی آن دشوار باشد.«2  نباید که کار
در ایــن جمله هــا میمنــدیِ وزیر از خوارزمیان به عنوان تــرک یاد کرده و آنان 
را در تقابــل بــا ســلطان محمود قــرار می دهــد کــه خــود بیان گــر این نکته اســت 
، غزنویــان را تــرک نمی دانســته اســت وگرنه دشــمنان آنــان را با  کــه خواجــۀ وزیــر
یک و ترک نبود، او به ســادگی  گر مــراد تقابل تاژ عنــوان قومی شــان یاد نمی کرد. ا
می توانست بگوید که »حال خوارزمیان بر خلاف هندوان است.« اما او با اشاره 
بــه نــژاد خوارزمیــان در حقیقــت ماجــرا را ژرف تــر کــرده و این دشــمنی را خاص 
یخ  زمان سلطان محمود نمی شمارد و از دامنه دار بودن این دشمنی در طول تار

سخن می گوید.

۱. ابوعبــاس مأمون بن مأمون خوارزمشــاه داماد ســلطان محمود بود از این ســبب که خواهر 
ســلطان محمود را به زنی گرفته بود. برای معلومات در مورد چگونگی کشته شــدن او به دست 
لشکریانش و لشکرکشیدن محمود به خوارزم به این بهانه در سال ۴0۷ ه  / ۱0۱6 م، نگاه شود به: 
، تار�یخ  : عزّالدین ابن اثیر ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۵6 _ ۷6۵./ نیز

، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸0.  : غیاث الدین خواندمیر کامل، ج ۱۳، ص ۵۵۱۳./ نیز
۲. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱6۳. 
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نصر پ.امیر

ابوالمظفــر امیــر نصــر بن ناصرالدین ســبکتگین بــرادر ســلطان محمود در مورد 
ی و  لشــکر کشــیدن به خــوارزم به ســلطان چنیــن نظر می دهــد: »به حکم بــرادر
گر ناچار اســت به خوارزم شــدن، خداوند  شــفقت که دارم یک ســخن بگویم. ا
را بــه تــن خویش باید رفت که این کار به من و مانند من راســت نیاید و ســاخته 
گر همه ترکان یکی شــوند با ایشــان مقاومت بتوان کرد که  بایــد رفــت، چنان که ا

آن زمین بیگانه است و مردم انبوه و ما قصد ایشان می کنیم.«1
یک و ترک را بی لفافه تر و واضح تر می بینیم.  در ســخنان امیر نصر تقابل تاژ
گر همۀ ترکان یکی شــوند با ایشــان مقاومت بتوان کرد.«  جمله های »چنان که ا
و »آن زمیــن بیگانــه اســت... و مــا قصد ایشــان می کنیم.« در جملۀ نخســت به 
یک و ترک ســخن مــی رود و در جملۀ دوم بــا بیگانه خواندن  روشــنی از تقابــل تاژ

یک بودن غزنویان را به اثبات می رساند. آنان مدعای تاژ

ت.ارسلانجاذب

گاه می شوند که سلطان محمود دل به عزل خواجه  زمانی که بزرگان دربار و امرا آ
احمد بن حسن میمندی گذاشته است، ارسلان جاذب که یکی از کبار امرای 
کم خراســان بــود(2 نامه ای  ســلطان محمود بود و در خراســان مقام داشــت )حا
بــه ابونصر مشــکان می نویســد و ضررهای عــزل خواجه میمندی را برمی شــمارد 
و ابونصــر را توصیــه می کنــد کــه در صورت لزوم دیــد، این ســخنان او را به گوش 
پادشــاه برســاند. دلیل این که ارسلان جاذب به خود ســلطان نامه نمی نویسد و 
به ابونصر نامه می نویســد تا واســطهٔ ســخنانش شــود، ترک بودن اوست. جاذب 

۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱66. 
، مآثرالملوک، به تصحیح میر هاشــم محدث، ]بی جا[: رســا، ۱۳۷۲،  ۲. غیاث الدیــن خواندمیــر

ص ۱۱۴. 
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از این هراس داشــته اســت که ســلطان با خواندن نامۀ او خشــم بگیرد و بگوید 
که این ترک را چه مانده اســت به این فضولی ها و گســتاخی ها. او خود در نامهٔ 
گر چنان اســت که تغیر رســمی اســت و بر  خویــش ایــن را دلیــل آورده اســت: »ا
طمعی چنان که هر وقت همی بود کار نیک خواهد شد بدان که مال بذل کند، 
یان ندارد که مبادا  ی و این نکته هــا را باز نمایی چنان که مرا ز فرصــت نگاهدار
، این چرا می گوید؟ و  صورت بندد که ارســلان مرد ترک اســت و خداوند شمشیر

غرض او اندر این چیست؟«1
ایــن گونــه دلیــل آوردن ارســلان جــاذب گواهــی اســت بــر ایــن کــه غزنویــان 
)آل ســبکتگین( تــرک نبودنــد و ســلطان محمود بــا تــرکان میانهٔ خوبی نداشــته 
اســت، وگرنــه ارســلان جــاذب کــه از دست نشــاندگان ایــن خانــواده بــود، دلیل 
ی بــا ســلطان را، تــرک بــودن خویــش عنوان  جرئت نکــردن خویــش در نامه نــگار
گر بنویســیم ارســلان جــاذب به ابونصر مشــکان  نمی کــرد. بــه زبان ســادهٔ امروز ا
می گویــد کــه مــن به ایــن دلیل جرئــت نکردم کــه به ســلطان نامه بنویســم و این 
نــکات را گوشــزد کنــم کــه ترک هســتم و ممکن اســت ســلطان بگوید تــوی ترک 
را بــه ایــن کارها چــه کار یا به اصطلاح خراســانیان _ چنان که در ایــن نامه درج 

است _ »به توی ترک چه غرض؟«
گر غزنویان ترک بودند، امرای ترک دربار برای مشوره دادن به سلطان  طبیعتاً ا
از تبار ترکی خویش نمی هراســیدند، بلکه بیشــتر از دیگران در این مقوله جســور 

می بودند.

ث.ابوالفضلبیهقی

یکان / تاجیــک که به کثرت  یکان«2 دیگردیســی عبارت ما تاژ اصطــلاح »مــا تاز

۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۵. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۲.
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یخ بیهقی دیده می شود، خود بیانگر تیره و تبار آنان است. گمان نمی رود  در تار
یان شــاه را شــامل می شــده و خود پادشاه را دربر  که این واژه دور و بری ها و دربار
یخ  نمی گرفته است. چطور ممکن است که دبیر آن دولت، زیر نظر خودشان تار
بنویسد و آنان که به اصطلاح تاجیک نیستند، هیچ حساسیتی در قبال کثرت 
کاربرد این واژه و برجسته کردن آن نداشته باشند و نیز آن همه ترک ستیزی ای را 

یخ بیهقی است نادیده بگیرند. که در تار
یم، بــاز ایــن موضوع بزرگ منشــی و ســعۀ صدر  گــر چنیــن هــم بپندار حتــی ا
خانــوادۀ غزنــوی را می رســاند، کــه دربــار ایشــان پــر اســت از مردمــی غیــر از قوم 
یان بر علیه شان می نویسند و تبلیغ می کنند، هیچ  خودشان و با این که آن دربار
دم برنمی آورنــد، بــا آنکــه همــه روزه بــا آن ســر و کار دارند، چه در شــعر شــاعران 
گر ایشــان ترک هم  ی. بــا چنیــن اوصــاف ا یخ نــگار چــه در نامه هــا و دیــوان و تار
می بودنــد از اقــوام باد در ســر کردۀ دیگر برتری داشــتند و قابل ســتایش بودند با 

چنین رفتارهایشان.
گرچــه جوهــر و هنــر شــخص مهــم اســت نــه اصــل و نســب و قــوم، ولــی   ا
یخی را  پرداختــن مفصــل بــه ایــن موضــوع به ایــن دلیل بــود تا یــک حقیقــت تار
برمــلا و روشــن کــرده باشــیم، حقیقتی که تا کنون یــا باغرض یا بی غــرض، وارونه 
ی و رشد و گسترش زبان  جلوه داده شده است. وگرنه ایران گرایی و فرهنگ پرور
ی ایــن دودمــان، خــود برای بزرگی شــأن و  و ادبیــات پارســی در دوران جهــان دار
مرتبــت ایــن خانــدان کافی اســت. به گفتۀ یحیــای برمکی که بــا این همه جوهر 
، آنــان خــود اصــل قوی انــد و نیاز به این نیســت کــه از راه قومیــت و عِرق  و هنــر
قومی شناخته و دوست داشته شوند. »چنان خواندم که مرد خامل ذکر نزدیک 
 ، یحیــی خالــد البرمکی آمد و مجلس عام از هر گونه مردم کافی و خامل حاضر
مــرد زبــان برگشــاد و جواهــر پاشــیدن گرفــت و صدف برگشــادن. تنی چنــد را از 
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یغا  حاضران عظامیان حســد و خشــم ربود، گفتند زندگانی خداوند دراز باد، در
چنین مرد، کاشــکی او را اصل بودی. یحیی بخندید و گفت: "هُوَ بنفســهِ اصل 
قوی"... و هستند در این روزگار ما گروهی عظامیان با اسب و استام و جام های 
گران مایه و غاشــیه و جناغ که چون به ســخن گفتن و هنر رســند چون خر بر یخ 
بمانند و حالت و سخنشــان آن باشــد که گویند پدر ما چنین بود و چنین کرد. 

و طرفه آن که افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و بطرای شان در رنج اند.«1

زبانخلیفۀبغداد نژادغزنویاناز
پــس از ایــن کــه محمــود بــه تخــت ســلطانی نشســت، القادربــالله عباســی او را 
یمین الدولــه و امین الملــة لقــب داد.2 ســلطان محمود پــس از فتوحــات بســیار و 

اســتیلا یافتن و حکمرانی بر ایران، توران، هند و عراق عجم، از خلیفه خواســتار 
یــادت لقــب شــد. او چندیــن بــار بــه دارالخلافــه رســول فرســتاد، اما پاســخی  ز
نشــنید. این در حالی بود که خاقان ســمرقند که دست نشــاندۀ سلطان محمود 
بــود ســه لقــب )ظهیرالدوله، معیــن خلیفةالله، ملک الشــرق و الصین( از ســوی 
یافــت کــرده بــود. »و محمــود را از آن غیرت می آمــد. دیگر  دارالخلافــۀ بغــداد در
بــاره رســول فرســتاد و گفــت: "چندیــن فتح هــا کــه در بــلاد کفــر و عزّ اســلام در 
م شــد و ماوراءالنهر بگرفتم و بــه نام تو 

ّ
هندوســتان و خراســان و عــراق مــرا مســل

شمشــیر می زنــم و خاقــان کــه امروز از مطیعان و نشــاندگان من اســت او را ســه 
لقــب فرموده اســت و من بنــده را یکی با چندین خدمــت و هواخواهی" جواب 
داد کــه "خاقــان کم دانش اســت و ترک اســت و صاحب طرف اســت. التماس 
گاهی و به ما  او را از جهــت کم دانــی و نامــوس او را وفــا کردیم. تو از هر دانشــی آ

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴6۲.
بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷۵. 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
۲. ابی العباس ابن خلکان، وَف
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نزدیکی. نیت و اعتقاد ما نیکوتر از آن اســت در حق تو و اعتماد ما صافی تر از 
آن است در معنی تو و دیانت تو که تو از ما چیزی درخواهی که به زبان مردمان 

برود و در کتاب مسطور باشد و همان توقع کنی که کم دانان کنند."«1
چنــان کــه مرور شــد القادربالله عباســی به وضاحــت خاقان ســمرقند را ترک و 
نــادان می خوانــد و با این ســخن در حقیقت به ســلطان محمود می گوید که تو که 
ترک نیستی که از بی دانشی چنین خواسته های پیشِ پاافتاده کنی، تو مقامت در 
نزد ما بالاتر از این حرف هاست. این خواسته به خاقان سمرقند شایسته است که 
ترک است و چیزی نمی داند، تو دیگر چرا؟ این سخنان خلیفۀ بغداد در حقیقت 

یایی آنان باشد. زاویۀ پنهان نژاد غزنویان را روشن می کند که همانا اصالت آر

سلطانمحمود،زابلستانیبودنهترک مادر
یاست لی در خجسته درگه محمود زاو

یا، کان را کرانه پیدا نیست2  چگونه در
کانــش پرداختیم، بد نیســت  حــالا کــه از کار زادگاه و تبــار ســبکتگین و نیا
ی پیوند های خویشــاوندی او با اقوام بومی غزنه و زابلســتان _ به گفتۀ بیهقی:  رو

یکان۳ _ و چگونگیِ زاده شدن و پرورش محمود اندکی سخن برانیم. تاز
امیر ســبکتگین پس از اســتقرار در غزنه با دختر یکی از محتشــمان آن دیار 
)رئیس زابلستان( ازدواج می کند، چنان که فردوسی نیز با زابلی خواندن محمود 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲0۱ _ ۲0۳. 
: ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا،  ، ذیل واژۀ خجســته./ نیز ۲. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، نرم افزار
: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده  ص 6./ نیز
در سال ۸۲۹ مهشــیدی، سرچشــمه های فردوسی شناســی، محمدامین ریاحی، تهران، مؤسسهٔ 
، تار�یخ دیالمه و  : عبــاس پرو�ز مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشــگاه، ۱۳۷۲، ص ۴00./ نیز

غزنویان، ص ۵۱۹.
۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲۹۹.
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به این پیوند اشاره دارد. »سبکتگین کوشید تا از طریق به زنی گرفتن دختر یکی 
از محتشــمان زابلســتان، احساســات مردم محل را به ســوی خود بکشــاند. و بر 
اثر این پیوند بود که محمود زاده شــد. گه گاه در منابع با اشــاره ای به این پیوند، 
ی را محمود زاولی می خوانند.«1 یکی از دلایل می تواند برانگیختن احساسات  و
مــردم محــل باشــد کــه در کار سیاســت از این شــیوه کم بهــره برده نشده اســت. 
ی این پیونــد نادیده گرفت.  ولــی رغبت درونی ســبکتگین را نمی تــوان در برقرار
بــه ویژه پس از یک گسســت نســبتاً طولانــی که با خانواده، قــوم و فرهنگ و زبان 
گرچــه بودن در دربــار بخارا این خــلٔا را تا جایی  ی خویــش داشته اســت _ ا مــادر
برایش پر کرده بود _ میل قلبی اش او را به ســمت پیوند با کســانی کشانده است 
که بیشــترین شــباهت را از نظــر زبان، فرهنگ و رفتار با خانــواده و اقوام خودش 
داشتند. او این گونه می توانست سال های از دست رفتۀ عمر و آن گسستگی با 
خانواده را تلافی کند و خانواده و قبیله اش را در آیینۀ آنان ببیند. وگرنه با اوضاع 
و شرایطی که کثرت سربازان ترک در سپاه غزنین ایجاد کرده بود، نسبت دامادی 
آلپتگین به مراتب می توانســت برایش ســودمند واقع شــود تا ازدواج با دختر یک 
ی در  محتشــم محلــی که نقش چندانــی در عزل و نصب و کارهای بزرگ کشــور

دولت جدید نداشت.
در نتیجــۀ ایــن پیونــد »محمــود ســلطان آینــده از دختــر رئیــس زابلســتان 
همســر ســبکتگین متولد شد.«2 محمود دیگر آن ســال های گسست با خانواده 
ی بــا اربــاب و ســربازان تــرک را نــدارد. در دامن خانــوادۀ خود با  یســتن اجبــار و ز
مهــر پــدر و مــادر و بــا زبــان و فرهنگ آبایــی خویش بزرگ می شــود؛ بــا این زبان 
)فارســی( می آمــوزد و مدرســه مــی رود و بــا اطرافیــان خویــش به این زبان ســخن 

۱. ریچارد نلسون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا سلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، ص ۱۴۵.
۲. ادموند کلیفورد باسورث، تار�یخ غزنویان، ص ۴0.
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ی اش فارسی است و هم در محیطی رشد می کند که  می گوید. او هم زبان مادر
، که محمود در زمان بچگی خویش  همه فارسی زبان اند، به جز بخشی از لشکر
ی بــه کار آنــان نــدارد. با این وصــف او یک گام از پدرش ســبکتگین در این  کار
یایی پــرورش یافته و هم گسســت با  عرصــه پیشــتر اســت، که هــم در محیــط آر
یســتن اجبــار به عنوان بــرده در میان اربابان ترک را نداشته اســت. و  خانــواده و ز
گر خود  فرزنــدان محمــود از ایــن لحــاظ چندیــن گام از محمود جلو اند. چــون ا
ی  اش اســت تســلط دارد، فرزندانش به  او تنهــا بــه ادبیات پارســی که زبــان مادر
ی مسلط اند و در فصاحت در دبیری و سخن سرایی آیتی  ادبیات پارسی و تاز

اند، چنان که در این مورد مفصل حرف خواهد رفت.

محمودرابهدودلیلزابلیمیگفتند
1. چــون از مــادر زابلــی به دنیا آمده اســت چنان که شــرحش در بالا گذشــت. »و 
ســبکتگین هــر تدبیــری و تاختنــی کــه می کــرد صــواب می آمــد و دختــر رئیس 
زاولستان را به زنی کرد و محمود از این زن بود و از این معنی او را محمود زاولی 
یــخ دیالمه و غزنویان نیز ســلطان محمود را به همین دلیل زابلی  گفتنــدی.«1 تار
می خوانــد: »چــون مــادر محمــود غزنــوی دختر یکــی از بــزرگان زابلســتان بود به 

محمود زابلی معروف گردید.«2
یســته و بزرگ شــد و هم چنان غزنه  2. چون در غزنه که مرکز زابلســتان بود، ز
)مرکز زابلستان( را به عنوان پایتخت فرمانروایی خویش بر ایران و توران برگزید.

حدودالعالــم در ایــن مــورد می نــگارد: »و امــا غزنیــن و آن ناحیت هــا که بدو 
پیوسته است، همه را به زابلستان بازخوانند.«۳ 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷. 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۸۲.  ۲. عباس پرو�ز

۳. حدودالعالم من المشرق الی المغرب، ص ۱0۵.

www.takbook.com



غزنویان88
ترک  منش یا پارسی گرا؟

ی ۶۶ درجۀ  گرچــه اســتان زابــل کنونــی کــه مرکــز آن شــهر قــلات اســت، رو ا
عرض البلد شــمالی و ٣٣ درجه و ٧ دقیقه طول البلد شــرقی هنوز هم به همین 
نــام با مرکزیت قلات در جنوب غرب خراســان )افغانســتان کنونــی( میانۀ غزنی 
و قندهــار وجــود دارد. ولی این محدودۀ زابل خاص اســت. وقتی از زابل عام به 
شکل گسترده تر آن )زاولستان( سخن می گوییم، آن را با مرکزیت غزنه می یابیم. 
»چون الپتگین بعد از حوادث ایام به غزنین افتاد و ممالک زاولســتان فتح کرد 
و غزنیــن از دســت امیــر انوک بیرون کــرد.«1 می بینیم که از غزنین بــه عنوان مرکز 

زابلستان سخن رفته است. 
ســیرالملوک نیــز بــه ایــن مفهــوم پرداختــه اســت: »امیــر غزنیــن بگریخــت و 
پیش خــس شــد. چون الپتگین به درِ غزنین شــد لویک بیرون آمــد و با الپتگین 
جنــگ کــرد. دیگربــاره پســر امیر کابــل گرفتار شــد و لویک هزیمت شــد و شــهر 
حصــار گرفــت. و الپتگیــن بــر درِ شــهر فــرود آمــد و حصــار مــی داد. و مردمــان 

ی می ترسیدند.«2  زاولستان از و
محمدســرور مولایی در مقدمهٔ کتاب ســلطنت غزنویان در مورد زابلستان و 
مرکز آن می نگارد: »غزنه مرکز زابلســتان که در روزگاران قدیم عصر یفتل شــاهان 
)زاولــی( مقــر حکمفرمایــی بزرگــی بــود بــا عــروج آل ناصر بــه خصــوص در دورهٔ 
ی  درخشان یمین الدوله ابوالقاسم محمود و شهاب الدوله مسعود قلب امپراطور
ی و سپاهان تا کرانه های گنگ انبساط داشت.«۳  ی شد که دامنهٔ آن از ر پهناور
هیوان تســنگ گردشــگر چینــی که در حــدود ســال ۶۳۳ م. از غزنه دیدن 
کــرده اســت، غزنــه را بــه تلفــظ چینــی هوســی نا نوشــته و از آن بــه عنــوان مرکــز 

۱. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳. 
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۳. 

۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص یک.
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گرچــه پژوهشــگران کنونــی پهنــای غزنــه را بــرای  زابلســتان یــاد کــرده اســت.1 ا
انتخاب شــدنش به عنوان پایتخت غزنویان مناســب نمی دانند، اما نویســندۀ 
کیزه تریــنِ  گشــاده ترین و پا پاشــی، غزنــه را جا کتــاب غزنویــان از پیدایــش تــا فرو
شــهرها معنــا کــرده و می نویســد: »از این شــهر که مرکــز ولایت زابلســتان بوده و 
در طرف خراســان مابین خراســان و هند قرار داشــته با نام های غزنین، غزنی و 

غزنه یاد گردیده است.«2
ی صافی شد.«۳ و پس از او  چون محمود بر تخت نشست »زابل و کابل بر و
فرزندانــش از زابلســتان بــر تمامت ایران، توران، عراق عجم و ســند و هند فرمان 
یایی  راندند و حکومت کردند و به غنامندی زبان و ادبیات پارسی و فرهنگ آر

گر محمود زاولی خفته است، معبود ازلی نخفته است.«4 کنون »ا افزودند. و ا
زابلستان در قسمت شرقی خود با کابلستان هم مرز است. از این رو همیشه 
یخــی این دو نام در کنار هم ذکر شــده اند، بــه گونۀ کابل و زابل.  در اتفاقــات تار
پیونــد زال زابل خــدای بــا رودابــه دختــر مهــراب کابل خــدای ایــن همســایگی و 

نزدیکی را بیشتر از هرچیزی به نمایش می گذارد.
کابل رسید آن زمان ز زابل به 

گرازان و خندان و دل شادمان5 
در برهه هایی از زمان این نام بر کل قلمرو سیستان اطلاق می شده است:

وی سوی زابلستان نهادند ر
 و کوی  ایشان همه شهر نظاره بر

۱. سید ابوالقاسم فروزانی، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، ص 6۱. 
۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۲.۴۷. همان، ص 60. 

 ، ۴. ســدیدالدین محمد عوفی، گزیدۀ جوامع الحکایات و لوامع الروایات، به کوشــش جعفر شعار
چاپ سوم، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷0، ص ۷۴.

۵. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۱۲۴.
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وز چو آمد به نزدیکی نیمر
 گیتی فروز  سالار  شد ز خبر

بیاراسته سیستان چون بهشت
 خشت1  گِلش مشکِ سارا بُد و زرّ

و یا:
که او راست تا هست زابلستان

همان بُست و غزنین و کابلستان2 
و یا در پند دادن و منع کردن کتایون پسرش اسفندیار را از رفتن به زابلستان 

و جنگ با رستم:
که از گلستان ز بهمن شنیدم 

همی رفت خواهی به زابلستان
ببندی همی رستم زال را

پال را  و گو خداوند شمشیر
جز از سیستان در جهان جای هست

 منمای دست3  جوانی مکن تیز
ابیــات مزبــور نشــان می دهــد کــه نــام زابلســتان در برهــه ای از زمان بــر همۀ 
ســرزمین سیســتان اطلاق می شــده اســت، یعنی پیش از این که نام سیستان بر 
سر زبان ها بیفتد این نام )زابلستان( برای گسترۀ کابلستان تا زرنج )مرکز ولایت 

( به کار می رفته است. نیمروز
غزنه به عنوان مرکز زابلستان و پایتخت ایران در زمان غزنویان، شهری است 
یایی. قدرت دودمان غزنوی  یخ کهن و حماسه های قوم آر یشــهٔ عمیق در تار با ر

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۱۲۲.
۳. همان، ج 6، ص ۱۵۲. ۲. همان، ج 6، ص ۱۵0. 
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»بر ناحیۀ زابلستان در مشرق افغانستان سایه افکنده بود. مردم زابلستان اساساً 
ایرانی بودند و این ولایت در حماســۀ قومی ایران، خصوصاً در جنبۀ پیوســتگی 
زابلســتان بــا رســتم زابلــی پهلوان، نقــش برجســته ای ایفــا کرده اســت.«1 وقتی از 
... کارهای خارق العادۀ  یاد، گرز صد منی، نبرد با شــیر و هیکل درشــت، قوت ز
سلطان مســعود صحبت می شــود »چنانکه از کارهای او که قریب العهد اســت 
و حکایت قوّت و توانایی او و صفت گرزش که به غزنین نهاده اســت، حقیقت 
می شود که آنچ از پیشینگان بازگفته اند چون گرشاسب و سام و رستم و دیگران 
متصــور تواند بود.«2 محمد بن محمود طوســی در کتــاب عجایب المخلوقات و 
غرایب الموجــودات که احتمالاً بین ســال های ۵۵۵ تا ۵۶2 مهشــیدی نگاشــته 
است، می گوید: »در غزنین محله ای است آن را شوله خوانند، بر سر میدان نیزه 

ی سه شاخ، از آن رستم بن زال، آن را بزرگ دارند.«۳ فرو برده اند، آهنین، سر و
یایــی اســت و  چــون غزنــه مرکــز زابلســتان و ســرزمین اســاطیر و پهلوانــان آر
پایتخت غزنویان نیز بوده است، به دلیل این تطابق، نویسندۀ روضات الجنات 
موضوع را خلط کرده و نیزۀ سه شــاخ رســتم را که در ســطرهای بالا از آن ســخن 
رفــت بــه ســلطان محمود غزنــوی نســبت داده اســت: »غزنیــن ثغــری اســت در 
ی دوازده هزار مدرســه و مســجد  میــان تــرکان و هنــدوان و اهل خراســان، و در و
بــوده و از اصحــاب امــام اعظــم ابوحنیفه و امام شــافعی)رح(. و در ســر میدان 
غزنین نیزهٔ سه شاخ به زمین نصب کرده بوده اند و چنین مشهور بوده که آن نیزهٔ 
ســلطان محمود سبکتگین اســت و تا زمان سلطان سنجر بوده، سلطان سنجر 

۱. ریچارد نلسون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا سلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، ص ۱۴۵.
، تهران،  ۲. مجمل التوار�یخ و القصص، نوشته شــده در قرن ششــم، به تصحیح محمدتقــی بهار

، ۱۳۱۸، ص ۴0۵، ۴06. خاور
۳. محمــد بن محمود طوســی، عجایب المخلــوقات و غرایب الموجودات، بــه اهتمام منوچهر 

ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۵، ص ۲۵۲.
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پای آن را بر نتوانســت  خواســت کــه آن نیــزه را از غزنیــن با خــود ببرد هیــچ چهار
داشت.«1

یشــان  سلطان مســعود از محمــد بــرادر تقاضا می کنــد که خطبه به نام هردو
و  کــرد  ابــاء  »محمــد  بســازد.  شــریک  خطبــه  در  را  او  یعنــی  شــود،  خوانــده 

سلطان مسعود به خصومت برادر لشکر به زابل کشید.«2 
نکتــۀ دیگــر در مــورد غزنــه بــه عنــوان مرکز زابلســتان این کــه؛ روز شــنبه ماه 
رجب 422 ه  . در غزنه ســیلی می آید ســهمگین که پُل را خراب کرده و وارد بازار 
غزنین می شــود و بســی خســارت به جای می گذارد. بیهقی در وصف این سیل 
می نویسد که: »از چند ثقۀ زاولی شنودم که پس از آنکه سیل بنشست، مردمان 

زر و سیم و جامۀ تباه شده می یافتند.«۳
فرخــی سیســتانی در مــدح ســلطان محمود، او را شــاه زابلســتان خطــاب 

می کند:
ی شه زاولستان محمود غاز

 گردن کشانِ هفت کشور4  سر
جای دیگر می گوید:

ی یمین دوَل، میر محمود غاز
امین ملل، شاه زاولستانی5

۱. معین الدین محمد زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة  هرات )۸۹۷ _ ۸۹۹ ه  (؛ با 
تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمدکاظم امام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۸، ج ۱، ص ۳60.
۲. دولت شــاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، نوشته شــده در قرن نهم، به تصحیح ادوارد براون، لیدن، 

۱۹00 م، ص ۴6.
۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳0۵.

۴. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۴۳۷. 
۵. همان، ص ۳6۴. 
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فرخی سلطان محمود زاولی را دوباره زنده کنندۀ نام زاولستان می داند:
خداوند ما شاه کشورستان

که نامی بدو گشت زاولستان1
عنصری نیز سلطان محمود را به عنوان شاه زابلستان مدح می کند:

ق و شاه زابلستانی شه مشر
خداوند اقران و صاحب قرانی

ی تو محمود نامی و محمود کار
تو محمود رایی و محمود جانی2

خلاصــه ایــن کــه با اســتناد به متــون کهن و موارد یادشــده در ســطرهای بالا 
غزنه و زابل دو نام برای یک سرزمین بوده است و واژهٔ غزنوی و زابلی در حقیقت 
مترادف هم و به یک معنی به کار می رفته است. پس دلیل عمده ای که محمود 

غزنوی را محمود زاولی می گفتند همین نکته است.
خلیلــی ســلطان محمود را بــه هــر دو دلیــل یادشــده زاولــی می دانــد: »مادر 
ســلطان محمود از نجبای زابل بود که در آن وقت ولایات دَور غزنه و میانه های 
خاشــرود و هلمند را زابلســتان می نامیدند و بدین مناسبت است که مؤرخان و 

شعرا سلطان محمود را زابلی یاد می کنند.«۳ 

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۴۸.
۲. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، به تصحیح و مقدمۀ سیّد محمد دبیر سیاقی، 

، ۱۳6۳، ص ۲۷۷.  چاپ دوم، تهران، ایرانمهر
۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۷. 
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پیشینۀترکپنداریغزنویان

از چه زمان غزنویان در توار�یخ ترک پنداشته شدند؟
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توار�یخترکپنداشتهشدند؟ چهزمانغزنویاندر از

، منابعــی را کــه در مــورد غزنویــان ســخن  بــرای رســیدن بــه پاســخ پرســش مزبــور
یم  گانه به هر کدام می پرداز گفته اند، به دو دستۀ کهن و جدید بخش کرده و جدا

تا موضوع چنان که شایسته است، روشن شود. 

الف.منابعکهن
یخی اســت که در مــورد غزنویان  یخ عُتبــی قدیمی تریــن تار یــخ یمینــی یــا تار تار
نگاشــته شــده اســت. این کتاب اثر ابونصر محمد بن عبدالجبار عُتبی اســت 
به زبان عربی، که در زمان ســلطان محمود غزنوی به نگارش درآمده اســت و به 

یخ یمینی نامدار شده است.  سبب لقب یمین الدوله محمود، به تار
یان،  این کتاب هم چنان معلومات خوبی در مورد سامانیان، فریغونیان، غور
یان و خوارزم شاهیان در اختیارمان  ، دیلمیان، سیمجور یار شاران، خانیان، آل ز

می گذارد.
یــخ یمینــی در ســدۀ هفتــم مهشــیدی توســط ناصــح بــن ظفــر بن ســعد  تار
جرفادقانی به فارســی برگردان شــده اســت. نســخه ای کــه در ایــن پژوهش از آن 
اســتفاده شــده اســت مربــوط بــه کتابخانــۀ خصوصــی غلام حســین ســرود بوده 
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ی اسلامی  اســت که از سوی ایشان به کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی جمهور
کنــون بــا شــمارۀ 12۹۳۵۸ در ایــن کتابخانــه ثبــت اســت.  ایــران اهــدا شــده و ا
ایــن نســخه دیباچــۀ متعلقــه ای دارد در مــدح ناصرالدیــن شــاه قاجــار بــه قلــم 
مولانــا حبیب الدیــن محمــد ســایق و چنان کــه در دیباچۀ متعلقه به آن اشــاره 
شده اســت، به پی گیری و مدیریت نویسندۀ دیباچه در سال 1272خورشیدی 

تنظیم شده است.
یــخ به نــژاد غزنویان اشــاره شــده اســت، همین  نخســتین جایــی کــه در توار
« آمده  یــخ اســت. زیر عنوان »ذکر امیر ناصرالدین ســبکتگین و مبــدأ کار او تار
اســت: »امیــر ناصرالدین ســبکتگین غلامی بــود ترک نژاد، مخصــوص به فیض 
الهــی، آراســته بــه آیین ســلطنت و پادشــاهی.«1 امــا از کتابت این نســخه بیش 
از 12۸ ســال نمی گــذرد و کتابــت آن در دربــار شــاهان قاجار رخ داده اســت که 
ی مســائل این چنینی  ی نمی توان رو خــود ترک تبــار و ترک گــرا بوده اند. از ایــن رو
بــر آن اعتمــاد کــرد. چــون متن اصلی کتــاب به زبــان عربی دراختیارم نیســت و 
به نســخه های قدیمــی ترجمۀ آن نیز دسترســی ندارم، نه می توانــم موضوع مزبور 
ی جملۀ مزبور را از نســخۀ  را در آن تأییــد کنــم و نــه رد، فقــط از بــاب امانــت دار
دست داشته نقل کردم. این نسخه در مورد نژاد غزنویان صرف همین یک اشارۀ 
گذرا را دارد و بس. پس از این جمله و در هیچ جای دیگر کتاب به این موضوع 

پرداخته نشده و شرحی در این مورد داده نشده است.
یــخ عتبــی یا هم زمان بــا آن مهم تریــن کتابی که در دربــار غزنویان  بعــد از تار
نگاشــته شــده است غرر اخبار ملوک الفرس و سیَرهم اثر ابومنصور عبدالملک 
ی اســت که بــه شــاهنامۀ ثعالبی نیز  بــن محمــد بــن اســماعیل  ثعالبی نیشــابور
مشــهور اســت. او ایــن کتــاب را در دربــار ســلطان محمود غزنــوی و بــه دســتور 

۱. ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ یمینی، ص ۲۳. 
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ابوالمظفر امیر نصر بن ناصرالدین سبکتگین برادر و سپهسالار سلطان محمود 
نوشــته بوده اســت و در نوشــتن آن از کتابخانۀ دربار غزنه یعنی نســخه هایی از 
خدای نامه یا اخبار ملوک عجم یا ســیرالملوک که به دســتور ســلطان محمود به 
غزنه گردآورده شــده بود و هم چنان از کتابخانۀ شــخصی امیر نصر ســود فراوان 
برده اســت و از نســخه های موجود در این کتابخانه ها به عنوان منبع اســتفاده 

کرده است. 
کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و ســیرهم در چهار جلد نگاشــته شــده بوده 
کنــون دو جلد آن در دســترس اســت. از ایــن دو جلد موجــود، جلد  اســت کــه ا
یخ ایران باســتان اســت که از کیومرث شــروع شــده اســت تا  یکم آن در مورد تار
پایان دورۀ ساســانیان. جلد دوم شــامل پیامبرانی که در بنی اســرائیل پادشــاهی 
کرده اند، فرعونیان، پادشــاهان حمْیِر و شــام و عراق تا دورۀ اســلام و نیز شــامل 
یــخ پادشــاهان روم، هند، ترک و چین و اخبار شــروع اســلام تــا رحلت پیامبر  تار
یخ خلفا و  اســلام اســت. و اما آن دو جلد دیگر که در دسترس نیست شامل تار
پادشاهان سرزمین های اسلامی تا زمان سلطان محمود غزنوی بوده است که با 
، سپهسالار و برادر سلطان محمود ختم  ذکر فتوحات و مردانگی های امیر نصر
یخ  شده بوده است؛ چنان که خود ثعالبی در مقدمۀ کتاب می گوید: »آنگاه به تار
امیــرِ درگذشــته، ناصرالدیــن والدنیا ابومنصور ســبکتگین بپردازم کــه خدای از 
ی قرار دهاد، و آنچه را  ی خشنود باد و خشنودش بداراد و بهشت را آرامگاه و و
خداوند در روزگار او و در قلمرو او از برکت ها و گشادگی به سبب امن و امان بر 
مردم ارزانی داشت و همگان از مقام و منزلتش به برکات رسیدند، یاد کنم. پس 
از آن، گزارش ســلطان بزرگ و پادشــاه مشرق، ابوالقاســم محمود بن سبکتگین، 
ی  یــار امیرالمؤمنین را بیــاورم که خداوند روزگارش را دراز کناد و بیرقش به پیروز
، سپهســالار و  افراشــته بــداراد... یــاد کنم. آنگاه از مــولای مان، امیر جلیل بزرگوار
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ولی نعمت که خداوند نامش را بزرگ تر داراد و گزارش های شــادی افزای و خوی 
ی های فراوان و رســوم  عنبربــو و امتیــازات شــهره و ایســتادگی نام بــردار و بزرگوار
محتشــم و از روزگار فرخنــده اش کــه موســوم خواجگــی و کــرم اســت و میــدان 
شمشــیر و قلم، ســخن گویم تا نوشــتۀ خود را با عنبر مشــکین و مشــک عنبرین 
ید رخشان بر  به پایان برم و با نشــانه هایی از یاقوت ســرخ اســتوار ســازم و با مروار

آن مهر گذارم.«1
گرچــه دو جلــد آخــر ایــن کتــاب کــه در آن هــا مفصــل بــه خاندان غزنویان  ا
پرداخته شده است در دسترس نیست، ولی همین مقدمۀ کوتاه ثعالبی بر جلد 
نخســت هم بســیار چیزهــا را در مــورد غزنویان روشــن می کند. از جملــه دیدگاه 

خود ثعالبی را در مورد غزنویان.
ثعالبی با یادکرد احترام آمیزی که از امیر ســبکتگین، ســلطان محمود و امیر 
نصــر در ایــن مقدمــه دارد و از این که به دســتور دربار غزنه شــاهنامۀ خود یا غرر 
اخبار ملوک الفرس را تألیف کرده اســت، روشــن می شــود که آنان ترک نبودند و 
خویش را از جمله ملوک فرس یا ادامۀ سلسلۀ شاهان ایران باستان می دانستند.
دو نسخۀ اصلی غرر اخبار ملوک الفرس یا شاهنامۀ ثعالبی به صورت کامل 
از جلد نخست این کتاب، یکی در کتابخانۀ ابراهیم پاشا داماد در قسطنطنیه 
)اســتانبول( و یکــی در کتابخانــۀ ملــی فرانســه موجــود اســت و هم چنــان چند 

کسفورد نیز وجود دارد. فصلی از آن در کتابخانۀ بادلیان آ
جلــد نخســت ایــن کتــاب بــرای نخســتین بــار توســط زتنبــرگ2 مستشــرق 
فرانســوی تصحیح شــده و اصل آن همراه با ترجمۀ فرانســوی آن در سال 1۹۰۰ م 

۱. عبدالملک ثعالبی نیشــابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و ســیرهم )تار�یخ ثعالبی(، به مقدمه و 
برگردان محمد فضائلی، ]بی جا[، نقره، ۱۳6۸، ص ۳، ۴. 

2. H. Zotenberg
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یس منتشر شد. در پار
ثعالبی هم چنان اثر دیگری دارد به نام تتمة الیتیمه که آن را بین ســال های 
424 تا 42۹ به دربار سلطان مسعود و به نام او نوشته است، که در آن نیز هر جا 
از پادشــاهان غزنــوی ســخن رفتــه اســت از آنــان بــا احترام یاد شــده و بــه عنوان 
ی آنــان در این دو  پادشــاهان شــرق یــا ملوک عجم ســتوده شــده اند از ترک پندار

اثر خبری نیست.
یکی از متون معروف دیگر که در عهد غزنویان نگاشته شده است، سفرنامۀ 
ابومعیــن ناصرخســرو بــن حــارث قبادیانــی بلخی اســت. ناصرخســرو در ســال 
۳۹4 مهشــیدی در محلــۀ قبادیــان بلــخ زاده شــد و در ســال 4۸1 مهشــیدی در 
درۀ یمگان بدخشــان درگذشــت. چنان که از سفرنامه پیداست، او در اوایل در 

دولت غزنویان خدمت کرده است.
ششــم  از  کــه  اســت  هفت ســاله  ســفر  یــک  از  گزارشــی  ســفرنامه  کتــاب 
جمادی الثانــی 4۳7 مهشــیدی شــروع و در جمادی الثانــی 444 مهشــیدی بــا 

بازگشت به بلخ پایان یافته است.
و  ســلطان محمود  از  ی  بــار خویــش  ســفرنامۀ  در  بلخــی  ناصرخســرو 
سلطان مسعود به بزرگی یاد کرده و آنان را از پادشاهان بزرگ عجم )فارسی زبانان( 

می خواند:
»مــن بــارگاه ملــوک و ســلاطین عجم دیده ام چــون ســلطان محمود غزنوی و 

1». پسرش مسعود، ایشان پادشاهان بزرگ بودند با نعمت و تجمّل بسیار
یخ بیهقی، طبقات  یخی بعد از این کتاب، به ترتیب تار مهم تریــن منابــع تار
یخ گردیزی( و مجمع الانساب اند که در دربار غزنویان،  ناصری، زین الاخبار )تار

۱. ناصرخســرو، ســفرنامۀ حکیم ناصرخسرو، روشــنایی نامه و ســعادت نامه، با مقدمۀ محمود 
غنی زاده، ]بی جا[، کاویانی، ۱۳۴۱ ه  . ق، ص ۷۸. 
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یایی بــودن(  یــک بــودن )آر یــان نگاشــته شــده اند و همــه بــر تاژ یــان و تیمور غور
غزنویــان مُقرّند. چون به اندازۀ کافــی در بخش »زادگاه و نژاد غزنویان« در همین 
کتاب به منابع مزبور اســتناد شــده و از آن ها سخن رفته است، ذکر مجدد آن را 

لازم نمی بینیم.
یخ طبرستان یکی دیگر از متون کهن است که معلومات ارزنده ای در آن  تار
درج اســت. این کتاب اثر ابن اســفندیار است و در حدود سال ۶1۳ مهشیدی 
یخ  نگاشــته شــده اســت. ایــن کتــاب چنان کــه از نامش پیداســت در مــورد تار
ســرزمین طبرســتان اســت، اما یکی از منابعی اســت که به غزنویان نیز پرداخته 
یــخ طبرســتان هیــچ گاه از غزنویان با عنوان ترک یاد نشــده اســت،  اســت. در تار
در حالی که از سلجوقیان به کرات به این عنوان یاد می شود، به عنوان مثال در 
متــن زیر که در مدح سلطان ســنجر ســلجوقی نگاشــته شــده اســت: »چون به 
ســونی رســیدند، خداونــد عالم سلطان الســلاطین اســکندر جهان گیــر مقدم او 
دالله ملکها در حق او 

ّ
عزیز شمرد و خداوند جهان اعظمِ ترکان پادشاه اسلام خل

از پناه دادن و جاه و منزلت تعیین فرمودن و مســتظهر گردانیدن به شــفقت هیچ 
باقی نگذاشت.«1 چنان که در متن دیده می شود از سلطان سنجر به صراحت 
گر ترک بــودن و ترک گرایــی غزنویان  بــه عنــوان »اعظــم ترکان« یاد می شــود. پــس ا
ثابت شــده و بدیهــی بود، طبیعتاً مانند ســلجوقیان برای آنان نیــز این عنوان به 

کار می رفت.
ی آن حســاب کــرد قابوس نامه اســت.  متــن قدیمــی دیگــری کــه می تــوان رو
قابوس نــام کتابــی اســت پندی در آییــن زندگی، از ایــن رو بــه نصیحت نامه نیز 
معروف است. این اثر نوشتۀ عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن 

۱. بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرســتان )تالیف 6۱۳ مهشیدی(، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی، به 
، ۱۳66، ص ۱۷0.  اهتمام محمد رمضانی، چاپ دوم، تهران، پدیدهٔ خاور
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یار اســت به فرزندش گیلان شــاه. قابوس نامه در 44 فصل ترتیب  وشــمگیر بن ز
یخ تألیف آن را از 4۵7 تا 4۶2 تا 47۵ مهشــیدی نیز گفته اند.  شــده اســت. تار
در این کتاب از غزنویان بسیار به عزت و احترام یاد می شود و در سراسر کتاب 
خطاب کیکاوس بن وشمگیر به فرزندش این است که »جدّ تو سلطان محمود« 
ی« چنین کرد یا چنان کرد. »چون جد تو سلطان محمود  یا »جدّ تو سلطان غاز
ی[ گفت: باید که خطبه و سکه به  کم ر ی ]زن فخرالدوله حا بن سبکتگین به و
ی را خراب کنم.« 1 ی بستانم و گرنه من بیایم و ر نام من کنی و خراج بپذیری و ا
کیــکاوس بن وشــمگیر غزنویان را از تخمه و تبــار بزرگ می داند و فرزندش را 
به داشــتن چنان نســبی از ســوی مادر به فخر وا می دارد. به عنوان مثال: »بدان 
ای پسر که تو را تخمه و نبیرهٔ بزرگ است و شریف از هر دو جانب کریم الطرفین 
... و مادر  و پیوســتهٔ ملوک جهانی: جدت شــمس المعالی قابوس بن وشــمه گیر

ی سلطان محمود ناصرالدین بود.«2 تو فرزند ملک غاز
او هم چنان از گوشــمالی یافتن ترکان و غلامان ترک از سوی سلطان محمود 
ســخن گفتــه و غلامــان تــرک را به مثابــۀ غلامان هندو مــورد مصرف دربــار غزنه 
می دانــد. یعنــی غیرمســتقیم بیانگر این نکته اســت کــه کثرت غلامــان ترک در 
دربــار غزنــه نمی توانــد دلیلی بر تعلقــات درونی غزنویــان به ترکان باشــد، زیرا به 
ی انســانی و همیشــه در خدمت  همــان انــدازه که از غلامــان ترک به عنوان نیرو
دربــار در غزنــه کار کشــیده می شــد به همــان انــدازه از غلامان هندو نیــز به این 
منظور کار کشــیده می شــد. »و خداوند جد تو ســلطان محمود چهار هزار غلام 
ترک داشت و هزار هندو و دایم هندوان را به ترکان مالیدی و ترکان را به هندوان، 

۱. کیکاووس بن قابوس، قابوس نامه، به تصحیح ســعید نفیسی، با مقدمه و مقابلهٔ حسین آهی، 
چاپ پنجم، تهران، خزوعی، ۱۳6۲، ص ۱0۴. 
۲. کیکاووس بن قابوس، قابوس نامه، ص ۲. 
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تا هر دو جنس مطیع او بودندی.«1
پس آن گونه که نمی توانیم کثرت غلامان هندو را در دربار غزنه به هندوبودن 
غزنویــان تعبیــر کنیــم، نمی توانیــم کثــرت غلامــان تــرک را نیــز در ایــن دربــار بــه 

ترک بودن یا ترک گرایی غزنویان مربوط بدانیم.
متن قدیمی دیگر سیرالملوک یا سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک توسی 
اســت کــه بــه فرمان ملک شــاه ســلجوقی میان ســال های 47۹ تا 4۸4 نگاشــته 
ی  شــده اســت. این کتاب دربرگیرندۀ مطالبی چون آیین فرمانروایی و کشــوردار
و اخــلاق و سیاســت پادشــاهان پیشــین اســت و در دو نیمــه و در ۵۰ فصــل 
ترتیب شــده اســت. نظام الملک غزنویــان را با صفات دانش دوســتی، عدالت، 
ی و قوی رأیی می ســتاید2 و در سراسر  ی بودن، جوانمردی، بیدار خداترســی، غاز

کتاب از آنان به عزت و احترام یاد می کند.
نظام الملــک از تعــداد 17۰۰غــلام ترک آلپتگین ســخن می گویــد و هم چنان 
یــدن ســی غــلام تــرک دیگــر کــه ســبکتگین نیــز در آن میــان شــامل بــوده  از خر
یسته و به اعتبار منطقۀ  اســت. چون قبیلۀ او در منطقۀ بارســخان ترکستان می ز
ترک نشــین و همســایگان تــرک و هم چنــان 2۹ غــلام دیگــر کــه همــراه او توســط 
آلپتگین خریده شده بود و همه ترک بودند، او نیز ترک خوانده شده است. پس 
از مدتــی ایــن نکتــه را خود آلپتگین نیز متوجه می شــود و نظام الملک از زبان او 
در مــورد ســبکتگین عبارت بــزرگ زاده را نقل می کند. به ایــن صورت که »ممکن 
باشــد کــه این بــزرگ زاده تواند بود بــه اصل خویش در ترکســتان یــا مقبل خواهد 
بــودن«۳ ایــن نکتــه از زبــان آلپتگیــن هم تــرک بــودن او را زیر ســؤال می برد و هم 

۱. کیکاووس بن قابوس، قابوس نامه، ص ۱۷۲. 
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص 6۴، 6۵.

۳. همان، ص ۱۴۲. 
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اشــاره ای دارد بــه چگونگــی افتــادن قبیلۀ او به ترکســتان از زمــان یزدگرد آخرین 
شاه ساسانی. 

کنیــم: »از  بهتــر اســت تفصیــل قضیــه را در خــود متــن ســیرالملوک مــرور 
یــده بــود و دیگر  اقبال ســبکتگین نخســت چیــزی آن بــود کــه او را الپتگیــن خر
یــده بود و پیش الپتگین در میان غلامان ایســتاده بود که  ســه روز بــود تا او را خر
حاجــب پیش رفــت و الپتگین را گفت که "فلان غلام که وثاق باشــی بود فرمان 
یافــت، آن وثــاق و رخــت و خیــل و منزلــت او بــه کــدام غــلام ارزانــی می فرماید 
داشت؟" چشم الپتگین بر سبکتگین افتاد، بر زفان او رفت که "بدین غلامک 
بخشیدم." حاجب گفت "ای خداوند، هنوز این غلامک را سه روز بیش نیست 
که خریده ای و او را هفت ســال خدمت می باید کرد تا بدین منزلت رســد. این 
چون بدو شــاید داد؟ الپتگین گفت "من گفتم و این غلامک شــنید و خدمت 
کرد و من این به وجه عطا بدو می دهم و دیگر هم بر عادت می باید رفت." پس 
ی رسید.  آن وثاق بدو دادند و آنچه ثمرت خدمت هفت هشت ساله باشد به و
پس الپتگین با خود اندیشید که »چه شاید بودن که منزلت خدمت هفت ساله 
بــه غلامکی خورد نوخریده برســید؟ ممکن باشــد کــه این بــزرگ زاده تواند بود به 
اصــل خویش در ترکســتان یــا مقبل خواهد بــودن و کار این بالا گیــرد.« پس او را 
آزمــودن گرفــت و بدیــن و بــدان پیغامــش دادی و گفتــی "چه گفتم؟ بــاز گوی." 
." برفتی و  ، جواب بــاز آور همــه بــاز گفتی که هیــچ غلط نکردی. پس گفتــی "برو
جــواب بــاز آوردی به واجب تر از آن که پیغــام برده بودی. و چون او را به آزمایش 
ی  هــر روز بهتــر همی یافت مهــری از او در دل الپتگین پدیدار آمــد. او را آب دار
داد و پیش خویشــتن خدمت فرمود و ده غلام در خیل او کرد و هر روز او را برتر 

می کشید.«1

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۲، ۱۴۳. 
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یخ نگار مطــرح عزّالدین بــن اثیر  یــخ اثــر تار یــخ کامــل یــا الکامــل فی التار تار
اســت که در قرن هفتم مهشــیدی / ســیزدهم میلادی به نگارش درآمده اســت. 
یــخ آفرینش از  ایــن کتــاب کــه به زبان عربی نوشــته شــده اســت، دربردارنــدۀ تار
آغاز تا ســال ۶2۸ ه  / 12۳1 م، اســت، یعنی تمام اتفاقات مهم ســال های مزبور 
بــه ترتیب ســال، تا دو ســال پیش از درگذشــت نویســنده با جزئیــات آن در این 
کتاب شــرح داده شــده اســت. ابن اثیر این کتاب را به بدرالدین لؤلؤ فرمانروای 
موصل پیشــکش کرده اســت. در این کتاب در ضمن این که بســیار مشــرّح به 
یخ اســلام پرداخته شده است، در مورد خاندان های پادشاهی ایران باستان  تار
و پــس از اســلام از جملــه غزنویــان و خاندان های همزمان و پــس از آنان تا دورۀ 

اقتدار مغولان معلومات ارزنده و جالبی ثبت شده است.
ابن اثیر در هیچ جای از کتاب خویش که در مورد غزنویان سخن گفته است 
آنان را ترک نپنداشــته اســت و هر جا ســخنی از غزنویان به میان آمده اســت با 
یدادهای سال سه صد و شصت وششم  احترام از آنان یاد کرده است. او طی »رو
هجری« در مورد آغاز فرمانروایی خاندان ســبکتکین چنین نگاشــته است: »در 
این سال سبکتکین شهر غزنه و حومۀ آن را زیر فرمان گرفت. آغاز کار او چنین 
ی از غلامان ابو اســحاق بن البتکین، فرمانده ســامانی ســپاه غزنه بود.  بود که و

ی نزد البتکین جایگاهی داشت و گردش کارها به دست او بود.«1 و
یــان و بزرگان غزنه به پادشــاهی  ابن اثیــر می گوید ســبکتگین از ســوی دربار
ی و رادی و سرشــت های نیکــو ســراغ  گماشــته شــد »زیــرا در او خــرد و دیــن دار
داشتند و از همین رو بر خود پیشش افکندند و کار خود بدو سپردند و برای او 
سوگند خوردند و فرمانش بردند و او کار ایشان می گرداند و رفتار خوش در پیش 
داشــت و چرخــهٔ کارهاشــان به نیکــی می چرخاند و خــود را در زندگی همســان 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۲۱۸.  ۱. عزّالدین ابن اثیر
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دیگــران می داشــت و از زمیــن هــای خود چنــدان اندوخته می کرد کــه دو بار در 
هفته همه را بر خوانِ گستردۀ خویش فرا می خواند.«1 

 ۹۹7( هجــری  هشــتادوهفتم  و  ســه صد  ســال  یدادهــای  »رو بخــش  در  او 
بــه صفــت زیــر می ســتاید:  را  او  گــزارش مــرگ ســبکتگین  از  پــس  میــلادی(« 
ک  پــا  ، بســیار جهادکننــده، خدابــاور ، نیک خــواه،  مــردی دادگــر »ســبکتکین 
جوانمرد و پیمان دار بود و بدین سان خدای به سرای او برکت داد و خاندان او 

چندان فرمانروایی یافتند بیش از سامانیان.«2
، قاضی و ادیب مشــهور  یخ نــگار وَفَیــات الاعیــان وأنبــاءُ أبنــاءِ الزّمــان اثــر تار
ابی العبــاس شــمس الدین احمد بــن محمد بن ابی بکر ابن خلکان اســت و در 
میان ســال های ۶۵4 تا ۶71 ه  / 12۵۶ تا 1274 م، نگاشــته شــده اســت. در این 
کتــاب به شــرح حــال ۸۵۰ تن از پادشــاهان، وزیران، امیران، بــزرگان و عارفان به 
ترتیب الفبای عربی پرداخته شــده اســت. نســخۀ دســت نویس ابن خلکان در 
ی می شــود. در ســال 7۶4 مهشیدی  ک شــماره 1۵۰۵ نگهدار موزۀ بریتانیا، کتلا

کر کتبی تکمله ای بر آن نوشت به نام فوات الوفیات. محمد بن شا
ابن خلــکان در هیــچ جایی از کتابش در مورد غزنویان، آنان را ترک نخوانده 
ی ســتوده است. او  و ایشــان را به بزرگی، شــهامت، دانش دوســتی و فرهنگ پرور
یــر را بیان می کنــد: »و کان  در مــورد ســبکتگین پــدر ســلطان محمود جملات ز
ی... وکان وروده فی صحبة أبی إســحاق  والــده ســبکتکین قــد ورد مدینة بخــار
ابن البتکین، و هو حاجبه و علیه مدار أموره، فعرفه أرکان تلک الدولة بالشهامة 

و الصرامة، و توسموا فیه الارتفاع إلی البقاع.«۳ 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۲۱۹.  ۱. عزّالدین ابن اثیر
۲. همان، ص ۵۳6۸. 

بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷۵. 
ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
۳. ابی العباس ابن خلکان، وَف
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ســال  در  کــه  اســت  لطائم الاخبــار«  مــن  نسائم الاســحار  دیگــر  کهــن  متــن 
72۵ مهشــیدی توسط ناصرالدین منشی کرمانی نوشته شده است. این کتاب 
یخ وزرا نگاشــته شــده اســت. از وزیران خلفای راشــدین شــروع می شود و  در تار
به تاج الدین علی شــاه وزیر سلطان محمد خدابندۀ اولجایتو و پسرش سلطان 
ابوسعید بهادر خان ختم می شود. در این کتاب نیز هیچ گاه از غزنویان به عنوان 
ترک یاد نشــده و مدام از آنان با عبارت احترام آمیز »آل محمود و ســبکتگین«1 و 

نظیر آن سخن رفته است.
یخی که در قرن نهم مهشیدی )بین  در همین راســتا آثارالوزرا کتابی ست تار
یان هرات نگاشته  سال های ۸7۵ تا ۸۹2 ه  ./ 147۰ تا 14۸7 م( در دربار تیمور
شده است. نویسندۀ آن سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی است. این کتاب 
به معرفی آثار و بیان اخبار وزیران صدر اسلام تا خواجه قوام الدین نظام الملک 
خوافی وزیر دربار سلطان حسین بایقرا می پردازد. این کتاب به دستور این وزیر 

و به نام او نگاشته شده است.
عقیلی در این کتاب »نسب نامهٔ سبکتگین« را که به »پندنامۀ سبکتگین« 
یایــی و از اولادگان یزدگــرد ســوم  معــروف اســت تأییــد کــرده و نــژاد غزنویــان را آر
ساســانی می دانــد. او خطاط این پندنامه را ابوالفتح بُســتی دبیــر و معتمد امیر 
ســبکتگین دانســته و ازیــن رو صحــت آن را تضمیــن می کنــد. »پنــدی کــه امیر 
ســبکتگین به پســر خود سلطان محمود نوشته اســت به خط اوست و به غایت 

فایده مند است و در این کتاب نوشتن آن به تطویل می انجامید.«2
اســت.  هــرات  اوصــاف مدینــة  فــی  الجنــات  روضــات  کهــن دیگــر  متــن 
یخ شــهر هــرات اســت توســط معین الدیــن محمــد زمچی از  ایــن کتــاب کــه تار

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۵۸. 
۲. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۴۹. 
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منشــیان زبردســت دربار ســلطان حســین میرزا بایقرا در بین ســال های ۸۹7 تا 
۸۹۹ مهشــیدی نگاشــته شده اســت. این کتاب در 2۶ روضه فصل بندی شده 
و وقایــع را تــا ســال ۸7۵ مهشــیدی ذکر کرده اســت. ایــن کتاب را نخســتین بار 
محمداســحاق اســتاد دانشــگاه کلکته تصحیح کرده و در سال 1۳4۰ به چاپ 
رســانده اســت. در این اثر هر جایی که از غزنویان یاد شــده است توأم با احترام 
بوده اســت. نویســنده نــام فرمانروایــان غزنوی را بدون پیشــوند ســلطان و امیر ذکر 

نمی کند.1 
ایــن کتــاب نه تنها غزنویان را ترک نمی داند، بل آنان را دشــمن ترکان معرفی 
می کنــد. زمچــی در جایــی از یــک جنــگ ســلطان محمود بــا تــرکان چنیــن یاد 
می کند: »و در ســنهٔ ثمان و تســعین و ثلث مائه ترکان با ســلطان محمود جنگ 
کردنــد. حق تعالی ســلطان محمود را ظفــر داد.«2 در جملۀ مزبور تمایز و تفاوت 
قایل شــدن بیــن تــرکان و غزنویان به روشــنی قابل مشــاهده اســت. از این تقابل 
یک و ترک« در بخش »نژاد غزنویان با توجه به گفته ها و  قبــلاً بــه عنوان »تقابل تاژ

یان غزنه« سخن رانده ایم. نبشته های دربار
منبــع قدیمــی دیگــر روضةالصفــا اثر محمــد بن خاوندشــاه بلخــی معروف 
بــه میرخوانــد اســت که آخریــن برگ هــای آن در اواخــر عمر مؤلف )ســال ۹۰۳( 
مهشــیدی نگاشــته می شود. این کتاب شــامل هفت جلد است که نویسنده تا 
جلــد هفتــم پیش رفــت و اجل مهلتــش نداد. جلــد هفتم آن را نــوۀ دختری اش 
غیاث الدیــن بــن همام الدیــن الحســینی معــروف بــه خواندمیــر مؤلــف کتــاب 
حبیب الســیر کامــل کــرد کــه شــامل حــوادث آن زمــان تــا ســال ۹2۹ مهشــیدی 
می شــود. پــس از ایــن نیــز تکمله هایی بــه آن افزوده شــده اســت. در این کتاب 

۱. معین الدین زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة  هرات، ج ۱، ص ۳6۳.
۲. همان، ص ۳۸۷.
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یخی جهان از آغاز آفرینش تا دوران پادشــاهی سلطان حسین بایقرا  حوادث تار
آورده شده است.

یخ یمینی که پیشــتر بــه آن پرداختیم، روضةالصفا دومین  پــس از ترجمۀ تار
منبعی است که سبکتگین را غلام ترک می خواند: »سبکتگین غلامی ترک بود 
یخ یمینی همین  از آنِ الپتگین صاحب جیش خراســان.«1 این اثر نیز مانند تار
یــک اشــارۀ کوتــاه و گــذرا را در یک جمله در مــورد غزنویــان دارد و بس. در هیچ 
جــای دیگــر این کتاب بحثی در مــورد نژاد غزنویان نرفته و شــرحی در این مورد 

داده نمی شود.
یــاد این دیــدگاه میرخواند بلخی برگرفتــه از این مقوله  بنابرایــن بــه احتمال ز
اســت که ســبکتگین از ســرزمین معروف به ترکســتان اســیر گرفته شــده و سر از 
بــازار برده فروشــان بیرون کــرده و به عنوان برده به آلپتگین ترک فروخته می شــود. 
بعیــد نیســت کــه ســبکتگین به همین اعتبار ترک پنداشــته شــده باشــد، وگرنه 
دلیلی نداشت که هیچ بحثی و شرحی در این دو اثر کهن در مورد آن نرود. این 
ســخن را به این دلیل گفتیم که در سراســر این اثر به جز همان یک اشــارۀ گذرا 
که ســبکتگین را غلام ترک خوانده اســت، دیگر غیر از ترک ســتیزی و دشــمنی 
غزنویان با ترکان خبری نیســت. به عنوان مثال در جنگ بزرگ ســلطان محمود 
با خان ترکستان )ایلک خان(: »چون سلطان قدرت و شدت سپاه ترک را بدید، 
بر بالای پشــته ای رفت و دســت به دعا برداشــت. پس فرود آمد و بر فیل خاص 
ی به  خود ســوار گردید و بر قلب ســپاه ایلک خان زد... ســرانجام لشــکر ترک رو
هزیمت نهادند و به آن ســوی رود جیحون گریختند... این واقعه در ســال ۳۹7 

ی داد.«2 رو

۱. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۵۸6. 
۲. همان، ص ۵۹۳. 
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متــن کهــن دیگر دســتورالوزرا اســت که در آغــاز قرن دهم مهشــیدی تألیف 
شــده اســت. نوشــتن این کتاب توســط غیاث الدین بــن همام الدیــن خوندمیر 
در ســال ۹۰۶ هنگام فرمانروایی سلطان حســین بایقرا و وزیر معروفش علی شــیر 
نوایی به پایان رســیده و او بار دیگر با تســلط محمد شــیبانی بر هرات در ســال 
کــرده اســت. دســتورالوزرا  ۹14 آن را را بــا آوردن اصلاحــات و اضافاتــی بازنشــر 
ســومین منبــع قدیمــی اســت کــه از نــژاد ترکــی ســبکتگین ســخن گفته اســت: 
»نخســتین کســی از غزنویان که متصدی امر ســلطنت گشــت امیر ناصرالدین 
ســبکتگین اســت و آن جناب غلامی بود ترک نژاد، مملوک البتکین و البتکین 
در زمان ســامانیان چند گاه به حکومت خراســان اشتغال داشــت.«1 این منبع 
نیــز ماننــد دو منبــع پیشــین صرف یک اشــارۀ کوتاه و گــذرا در این مورد داشــته 
و در هیــچ جــای دیگــر کتــاب جز همیــن یک جمله چیــز دیگــری در این مورد 
یــان و شــیبانیان را که هر  کــم در دربــار تیمور نمی یابیــم. البتــه نمی تــوان جَــوّ حا
دو از خاندان هــای ترک تبــار آســیای میانه بودند در چگونگی نــگارش این گونه 
یــان و شــیبانیان ماننــد ســلجوقیان علناً بــه نژاد  مطالــب نادیــده گرفــت. تیمور
ترکــی خویــش افتخــار می کردنــد و فرمانروایــی را صرف شایســتۀ خانــدان و تبار 
خود می دانســتند. این نکته از دیباچۀ کتاب هایی که در این دربارها نگاشــته 
شــده است آشــکار اســت. پس بعید نمی نماید که در این راستا با نسبت دادن 
خاندان پادشــاهان باعظمــت و مقتدر پیشــین بــه خویش، این حــس افتخار و 

خودبرتربینی شان را تقویت کرده باشند. 
متأخرتریــن منبــع قدیمــی که به نظــر نگارنــده در مورد غزنویان ســخن رانده 
یخ نــگار هراتــی غیاث الدین بن  اســت حبیب الســیر اســت. ایــن کتــاب اثــر تار
همام الدیــن الحســینی معروف به خواندمیــر نوۀ دختری محمد بن خاوندشــاه 

، دستورالوزرا، ص ۱۳6.  ۱. غیاث الدین خوندمیر
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میرخواند بلخی است که بین سال های ۹27 تا ۹۳۰ مهشیدی به نام حبیب الله 
یخ حوادث را از زمان پیشدادیان تا  ســاوجی وزیر نگاشــته شــده اســت. این تار
یــح به تبار  عهــد ســلطان حســین بایقرا ضبط کرده اســت. این کتاب اشــارۀ صر
غزنویــان نــدارد، ولــی از ترک ســتیزی و دشــمنی غزنویــان با ترکان بســیار ســخن 
گفته اســت. به عنوان مثال در مورد جنگ ســلطان محمود با ایلک خان، لشکر 
گر هر دو طرف  مقابل ســلطان محمود را ترک خطاب کرده اســت، در حالی که ا

جنگ ترک بودند، هیچ گاه یک طرف قضیه را ترک خطاب نمی کرد.1
؟  چطــور ممکــن اســت کــه کســی هم زمــان هــم ترک باشــد و هــم ترک ســتیز
یک و ترک«؟ پیداســت که  هم زمان هم ترک باشــد و هم مروّج مفکورۀ »تقابل تاژ
گر از ترک ســتیزی غزنویان جــز یکی دو بار در یکی دو  یــک جای کار می لنگد. ا
منبع ســخن نرفته بود، می شــد به این بُعد قضیه شــک کرد. اما تمام منابع کهن 
بلااستثنا پر است از ترک ستیزی های غزنویان و دشمنی آنان با ترکان، حتی آن 
دو منبعی که بدون شرح و بحث اشاره به نژاد ترکی غزنویان کرده اند. پس روشن 

است که کدام بُعد قضیه از فقدان داشتن اسناد کافی برای ثبوت می لنگد.

ب.منابعجدید
در میــان منابــع جدید طبقات ســلاطین اســلام از همــه مقدم تــر می نماید. این 
پاییان در مورد ســلطنت های شــرقی است  کتاب یکی از کتاب های مشــهور ارو
که از صدر اسلام تا دوران عثمانی را در بر می گیرد. این کتاب در سال 1۸۹۵ م / 
1274 خ، منتشر شد و مؤلف آن استانلی لین پول انگلیسی )1۸۳2 _ 1۸۹۵ م / 
1211 _ 1274 خ( است. عباس اقبال آشتیانی کتاب مزبور را به فارسی برگردانده 

است.

، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۷۸.  ۱. غیاث الدین خواندمیر
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لین پول در مورد امیر ســبکتگین می نویســد: »مؤسس واقعی سلسلهٔ غزنوی 
ســبکتگین غــلام دیگــر البتگین اســت که دامــاد او نیز بــوده.«1 لین پــول از نژاد 
ســبکتگین یــاد نمی کنــد، در حالی که در مورد البتگین صریحاً می نویســد: »در 
میان غلامان ترکی که امرای سامانی به مقام مهم حکومت ولایات متصرفی خود 
ســرافراز کردند یکی البتگین بود.«2 این نکته نشــان می دهد که لین پول غزنویان 
را از نژاد ترک نمی دانســته و یا حداقل در مورد چگونگی نژاد آنان مطمئن نبوده 

یک بودن آنان سخن گفته است و نه از ترک بودن آنان. است، پس نه از تاژ
یاران و سیر  دومین منبع معتبر از میان منابع جدید نســب نامهٔ خلفا و شــهر
یتــر فون زامبــاور )1۸۶۶  یخــی حوادث اســلام اســت. ایــن کتاب اثــر ادوارد ر تار
_ 1۹47 م / 124۵ _ 1۳2۶ خ( اســت و در ســال 1۹27 م / 1۳۰۶ خ، بــا عنــوان 
یخ اســلام« به نشــر می رســد و در ســال  »راهنمای تبارشناســی و سال شــمار تار
2۵۳۶ شاهنشاهی )1۳۵۶ خورشیدی( به تحشیه و برگردان محمدجواد مشکور 
یاران(  به فارســی چاپ و نشــر می شــود. در این کتاب )نســب نامهٔ خلفا و شــهر
جلــو عنــوان هــر خانــدان غیرایرانــی کــه در شــرق حکومــت کردنــد، نژاد آنــان را 
... اما جلو عنــوان غزنویان  نیــز نگاشــته اند، مثلاً ترک، مغــول، عرب، افغانیــان و
هیچ یک از عناوین مزبور ذکر نشده است و نشان می دهد که نویسنده، غزنویان 

یایی قبول داشته است.۳ را ترک نمی پنداشته و از خاندان های اصیل آر
سومین منبع معتبر در میان منابع جدید در مورد غزنویان سلطنت غزنویان 
اســت کتابــی از خلیــل الله خلیلــی شــاعر و پژوهشــگر نامــی ســرزمین خراســان 
)افغانســتان کنونی(. این کتاب برای نخســتین بار در ســال 1۳۳۳ خورشــیدی 

۱. اســتانلی لین پول، طبقات ســلاطین اســلام، برگردان عباس اقبال، چــاپ دوم، تهران، دنیای 
کتاب، ۱۳6۳، ص ۲۵۵، ۲۵6. 

۲. استانلی لین پول، طبقات سلاطین اسلام، ص ۲۵۵.
، نسب نامهٔ خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام، ص ۴۱۷. ۳. ادوارد ریتر فون زامباور
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یــخ در کابــل چــاپ شــد. ســلطنت غزنویان بــرای بــار دوم به  توســط انجمــن تار
مناســبت ســال 2۰1۳ م / 1۳۹2 خورشــیدی که غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن اســلام شــناخته شد، در ســال 1۳۹۰ خورشــیدی یعنی دو سال پیش از 
ی جشن مزبور به کوشش محمدسرور مولایی از سوی انتشارات امیری در  برگزار
کابل به چاپ رســیده و بازنشــر شــد. در این کتاب فرمانروایی غزنویان از ســال 
۳۵۰ مهشیدی )زمان آلپتگین( تا سال ۵۸۳ مهشیدی )پایان کار خسروملک( 

با جزئیات و تفصیل به بحث گرفته شده است.
خلیلــی در جایــی کــه از آغــاز کار ســبکتگین ســخن می گوید بــا ذکر کردن 
نســب و شــرح حال او چنان که در نســب نامۀ ســبکتگین آمده است، انگشت 
یایــی غزنویــان می گــذارد. او در بخــش تولد امیر ســبکتگین  صحــت بــر تبــار آر
می گوید: »ســبکتگین در ســال ۳۳1 ه  . ق، تولد شــد و پدرش جوق نام داشــته 
یست حمله  و در 12 ســالگی یکی از قبایل هم جوار به شــهری که پدر جوق می ز
برده سبکتگین را اسیر کردند و به نصر حاجی ]چاچی[ که از بازرگانان آن وقت 

بود فروختند.«1
یخ دیالمه و غزنویان  اثــر دیگــر که در میان منابع جدید قابل توجه اســت تار
است. این کتاب در ۸۰۰ صفحه توسط عباس پرویز تألیف شده و نخستین بار 
در ســال 1۳۳۶ خورشــیدی در تهران به چاپ رسیده اســت. چنان که از نامش 
پیداســت، این کتاب شــامل دو بخش )دیلیمان و غزنویان( است. نویسنده با 
استفاده از منابع پیش از خود جزئیات خوبی از حوادث روزگار این دو خاندان 
در اختیــار مخاطــب قــرار داده اســت. آقای پرویز دو بــار به تبار غزنویان اشــاره 
کرده و آنان را ترک می پندارد: »مؤسس این سلسله سبکتگین غلامی ترک بود.«2 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۵. 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۵۲.  ۲. عباس پرو�ز
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بــار دیگر دو صفحه بعد چنین می آورد: »امیــر ناصرالدین غلامی بود ترک نژاد و 
مملوک البتکین صاحب جیش خراسان.«1

چنان که معلوم اســت و ما در این نبشــته بررســی کردیم، آقای پرویز جملۀ 
نخستی را از صفحۀ 1۳۶ دستورالوزرا گرفته است و جملۀ دومی را هم از صفحۀ 
۵۸۶ روضةالصفــا. جملــۀ نخســتی بــا اندکی تغییــرات در ظاهر کلمــات آورده 
شــده اســت و جملــۀ دومی تقریباً بــا حفظ کلمــات میرخواند بلخی نقل شــده 
یخ دیالمه و غزنویان  است، بدون آن که به منابع ارجاع داده شده باشد. پس تار
نه تنها در مورد تبار غزنویان ســخن تازه ای ندارد، بل ســخنانی که از منابع دیگر 
نقل کرده اســت بدون ارجاع اســت و مشــخصات منبــع را در اختیار مخاطب 
قرار نداده اســت، آن هم منابعی که بیشــتر از یک بار اشــارۀ گذرا، توجهی به آن 

مطلب نکرده و شرحی در مورد آن نداده اند.
یــخ غزنویان تألیــف کلیفورد  یکــی از منابــع مهــم جدید در مــورد غزنویان تار
ادموند باسورث )1۹2۸ _ 2۰1۵ م / 1۳۰7 _ 1۳۹4 خ( است. این کتاب نخستین 
بار از ســوی دانشــگاه ادینبورک در ســال 1۹۶۳ م / 1۳42 خ، به نشر رسید، پس 
از آن در 1۹7۳ م در بیــروت و در 1۹۹2 م در دهلــی بــه چــاپ رســید. نخســتین 
ترجمــهٔ آن توســط عبدالوهــاب فنایی در ســال 1۳۶7 خورشــیدی از ســوی مرکز 
کادمــی علــوم افغانســتان در کابل به نشــر می رســد. همین اثر  علــوم اجتماعــی ا
یخ  در ســال 1۳72 خورشــیدی با ترجمۀ حســن انوشــه در تهران منتشــر شد. تار
غزنویان شاید نخستین کتابی باشد که به گونۀ یک تحقیق مستقل و مفصل در 
پایی نگاشته شده و به نشر رسیده است. مورد غزنویان از سوی پژوهشگران ارو
ی از کتاب هــا و مقــالات متأخر در مورد غزنویــان در غرب و  آبشــخور بســیار
شــرق همین کتاب اســت. در این کتاب بســامد واژۀ ترک آنقدر بالاســت که در 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۵۴.  ۱. عباس پرو�ز
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کمتر جای آن می توان واژۀ غزنوی یا غزنویان را بدون پیشوند ترکان یافت. چون به 
اندازۀ کافی از این کتاب در بخش های پیشین این پژوهش استناد شده است، 

نیاز به تکرار مجدد آن مطالب در اینجا نمی بینم.
تمــام کتاب هــا و مقالاتــی کــه پس از نشــر ایــن کتاب نگاشــته شــده اند، به 
ی از آن تا توانســتند بســامد واژۀ ترک را در نبشته های شــان بالا بردند، چنان  پیرو
گــر مخاطــب قبــلاً بــا منابع کهــن در مــورد غزنویان آشــنایی داشــته باشــد،  کــه ا
می ماند که نویســندگان کنونی این همه تکرار و تحمیل واژۀ ترک را بر غزنویان از 

کدام منبع قدیمی استنباط کرده اند.



یــخ یمینی« _ کــه اصالــت جملۀ نقل  پــس از میــان منابــع کهــن، ترجمــۀ تار
قول شــده از آن در نســخۀ عربی و دیگر نسخه های ترجمۀ آن مورد تردید است _ 
روضةالصفــا و دســتورالوزرا بــه طور گذرا در حــد یک یک جمله اشــاره ای به تبار 
ترکی سبکتگین کرده و هیچ دلیل، سند و شرحی در این مورد ارائه نمی دهند و 
یاد  دوباره از این موضوع سخن نمی گویند.1 چنان که قبلاً گفته شد، به احتمال ز
این جملات هم به اعتبار منطقۀ ترکستان که قبیلۀ سبکتگین )بارسخان( پس 
از فــرار یزدگــرد به آنجا افتاده و متوطن شــدند و به اعتبار این که ســبکتگین در 
ترکســتان بــه اســارت رفتــه و بــه اعتبار این کــه به یــک ارباب ترک فروخته شــده 
اســت، نوشــته شــده اســت. در حالــی که همــۀ منابــع معتبر دیگــر یا بــه اعتبار 

۱. آن سه جمله را اینجا در کنار هم می گذاریم:
ترجمۀ تار�یخ یمینی: »امیر ناصرالدین سبکتگین غلامی بود ترک نژاد، مخصوص به فیض الهی، 

آراسته به آیین سلطنت و پادشاهی.« )ص ۲۳(
روضةالصفا: »سبکتگین غلامی ترک بود از آنِ الپتگین صاحب جیش خراسان.« )ص ۵۸6(

دســتورالوزرا: »نخســتین کســی از غزنویان که متصدی امر ســلطنت گشــت امیــر ناصرالدین 
سبکتگین است و آن جناب غلامی بود ترک نژاد، مملوک البتکین.« )ص ۱۳6(
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یایی و  پندنامــۀ ســبکتگین کــه نســب نامه نیــز در آن داخل اســت غزنویــان را آر
از بازمانــدگان یزدگرد ســوم ساســانی می دانند یا هم به اعتبار پارســی گرایی ها و 
ترک ســتیزی های بیــش از حــد آنــان. در همــۀ این منابــع، حتی در آن ســه منبع 
یک و ترک  کــه در مــورد تبار ترکی ســبکتگین جمله ای گفته انــد، مقولۀ تقابــل تاژ
یکان و  در دربــار غزنــه را یک مفکورۀ غالب می توان یافت، یعنــی برتری دادن تاژ

حقیر شمردن ترکان از سوی دولت مردان غزنوی.
غزنویــان  یــخ  تار و  غزنویــان  و  دیالمــه  یــخ  تار نیــز  جدیــد  منابــع  میــان  در 
خاندان غزنوی را ترک خوانده اند. نخســتی به اعتبار روضةالصفا و دســتورالوزرا 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه حتــی ظاهــر کلمــات نقل قول شــده در آن نیز 
اصالت منبع نخستین خویش را حفظ کرده است، دومی نیز بدون این که بابی 
یشــه یابی کند، به اســتنباط  در این مورد باز کند و این موضوع را به طور علمی ر
خویش؛ از نخســتین ســطرهای این اثر که غزنویان را با پیشوند و پسوند ترک یاد 
ی از این اثر یکســره  می کند تا پایان آن. پس از آن، پژوهش های دیگر نیز به پیرو

غزنویان را ترک خوانده اند و این واژه را تکرار می کنند. 
یخ  ی تبار غزنویان در پژوهش های متأخر ناشــی از تار پــس غلبــۀ ترکی پندار
غزنویان کلیفورد ادموند باســورث اســت و این کتاب نقطۀ عطفی ست در میان 
منابــع کهــن و جدید در مورد غزنویان. من در عجبم که باســورث و پژوهشــگران 
پــس از او چطــور بــا ســه جملۀ اشــاره وار و بدون شــرح و دلیل از ســه منبع کهن 
یخ یمینی، روضةالصفا و دســتورالوزرا( به این نتیجۀ قطعی رسیدند  )ترجمۀ تار
و ایــن همــه ادعاهــای گســترده را بر این ســه جمله ســوار کرده اند و تمــام منابع 
کهن و جدید دیگر را که با ارائۀ اسناد و دلایل کافی خلاف این موضوع را ثابت 

کرده اند نادیده گرفته اند.
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یخ مختلفی را  ترک ســتیزی غزنویان شــاید پربسامدترین موضوعی باشــد که توار
که برای این خاندان نوشــته شده اســت، دربر گرفته اســت. از ســبکتگین شروع 
می شــود کــه در جــواب نامۀ ایلــک خان می نویســد و او را از حمله بر ســامانیان 
هشــدار داده و برحــذر مــی دارد تــا منهزم شــدن ســامانیان. تا جایی که »ســبب 
نکبــت ملک محمود و قتل مســعود، ترکمانان بودند.«1 چنان که گفته آمد، یکی 
از جنگ هــای بــزرگ غزنویــان در زمان محمود، جنگ با تــرکان )به رهبری ایلک 
ی یافتن در آن جنگ لقب ســلطان  خــان، خــان ترکســتان( بود. محمود بــا پیروز
بر خویش می نهد. »و لشــکر تُرک، تَرک مقام بگفتند و لشــکر ســلطان ]محمود[ 
آن ها را به قسر و قهر و دقّ الظهر به ماوراءالنهر انداختند و در خراسان از ایشان 

نشان نماند.«2 
کــی ســپاه عظیم تــرک را دید، بر بالای پشــته ای  ســلطان محمود چــون بی با
ک مالید و نزد  ید و پیشــانی خضوع و خشــوع به خــا رفــت و دو رکعت نماز گزار

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۷۹.

۲. ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ یمینی، ص ۳00.
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گر حق به دست ترکان است  کمی، ا ی کرد و گفت: »خداوندا تو حا پروردگار زار
ی ده.«1 و نتیجه چنان شد که ترکان به  گر مراست مرا یار ایشان را نصرت کن و ا

هزیمت رفتند و این جنگ به تعبیر فرخی عبرت جهانیان گشت:
تا جهان باشد جهان ر ا عبرت است

 حدیث بلخ و جنگ خانیان از
گوییا دی بود کان چندان سپاه

 آن صحرا همی کندند جان2  اندر
در  کنــز۳  صحــرای  در  یخــی  تار بــزرگ  رخــداد  ایــن  شــبانکاره ای  قــول  بــه 

چهارفرسنگی بلخ و به قولی کنار پل چرخیان واقع شد.4
ظاهراً واژۀ کَتَر در برخی از متون با افتادن فاصله میان نقطه های ت به شکل 
کنــز درآمــده اســت و مصححانی که با منطقه آشــنایی نداشــته اند نیــز آن را کنز 

ثبت کرده اند، اما درست آن همانا کَتَر است که دشتی است در بلخ.
عنصــری در قصیــده ای کــه به مــدح ســلطان محمود گفته اســت از جنگ 
بــزرگ ســلطان بــا ایلــک خان ســخن گفته و نــام محل جنــگ را کَتَر ثبــت کرده 

است:
نه یک سوار است او بلکه صدهزار سوار

بدین گواه من است آن که دید جنگ کَتَر5 

: میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا  ۱. محمد شــبانکاره ای، مجمع الانســاب، ص ۵0./ نیز
: عزّالدین  ، حبیب الســیر، ج ۲، ص ۳۷۸./ نیز : غیاث الدین خواندمیر ششــم، ص ۵۹۲، ۵۹۳./ نیــز

: خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۴۱، ۴۲. ، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۴۳۷./ نیز ابن اثیر
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲6۲.

۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۴۸
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۲۲۳.  ۴. عباس پرو�ز

۵. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۱۳۴. 
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فرخــی نیــز طــی قصیده هایــی از این جنــگ یاد کــرده و محل جنــگ را کَتَر 

نوشته است:

کرد اندر ایام ایلک خلاف تو 

 خیلِ خان را مبتر1  به دشت کتر

در قصیدۀ دیگر که در مدح ابوبکر عبدالله بن یوســف حصیری سیســتانی 

ندیم سلطان محمود است، آورده است که:

کرد به ترکستان با لشکر خان آن چه او 

 دشت کتر2   در شاه کرده ست بدان لشکر

یــخ این جنگ را  ، میرخوانــد بلخــی و خواندمیر حســینی هراتی تار ابن اثیــر

یــخ دیالمــه و غزنویان  ســال ۳۹7 مهشــیدی۳ نگاشــته اند. خلیلــی و مؤلــف تار

امــا ایــن اتفــاق را در بیســت ودوم ربیع الثانــی ســال ۳۹۸ مهشــیدی می دانند.4 

ســلطان محمود پــس از شکســتن ایلــک خــان »ابوالمظفــر نصر بــن ناصرالدین 

ی نیز به  ک از حوالی بلخ کــرد و و بــرادر خویــش را مأمور راندن بقیة الســیف اتــرا

خوبی از انجام این مهم برآمد.«۵ 

ایــن جنــگ یکــی از جنگ هــای بزرگــی اســت کــه ســلطان محمود در طول 

ی  عمر خویش داشته است، تا حدی که با تمام قدرت خویش در برابر پیش رَو

لشــکر ترک ایســتاد و به قلب سپاه ایلک زد و به اطرافیان خویش توصیه کرد که 

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۸۳.
۲. همان، ص ۱۷۴. 

: میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم  ، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۴۳۷./ نیز ۳. عزّالدین ابن اثیر
، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۷۸. : غیاث الدین خواندمیر تا ششم، ص ۵۹۳./ نیز

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۲۲۳. ۴. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۴۲./ عباس پرو�ز
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۲۲۲.  ۵. عباس پرو�ز
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گر مرا نیافتید در میان کشتگان جستجو کنید.1 ا
ایــن جنــگ فقــط جنگ بیــن دو قدرت یــا دو پادشــاهی نبــود. در حقیقت 
جنگــی بــود میــان دو قــوم و دو فرهنــگ، میــان ایران و تــوران، و ایــن خصومتی 
یخ. فرخی به این نکته اشــاره کرده و با ظرافت و  یشــه دار در تار اســت دیرینه و ر

یخی ایران و توران را برجسته کرده است: هنرمندی تقابل تار
راست گفتی که شکسته سپه خان اندی
 دشت کتر2  پیش محمود شه ایران در

فرخــی ســلطان محمود را شــاه ایران و پاســدار زبــان، فرهنــگ و ارزش هــای 
یایــی می دانــد و ایلک خان را ترک، تورانی و دشــمن ایــران و ایرانی.۳ به همین  آر
دلیــل اســت که ســلطان محمود با تمام وجــود به این جنــگ پرداخته و از جان 
یــرا او بــا شــناختی کــه از ترکان کاشغرســتان داشــت  خویــش مایــه می گــذارد، ز
می دانســت که با شکســت او چه بلایی به سر ایران زمین خواهد آمد. به راستی 
گر سلطان محمود در این جنگ شکست می خورد پیش بینی او موبه مو محقق  ا
می شــد4 و ایران زمین به ســرزمین کاملاً ترکی تبدیل می شــد و با اضافه شــدن به 

ی می شد. قلمرو خان ترکستان، نام ترکستان نیز بر آن جار
ی در همین جنگ اســت که لقب ســلطان بر خویش  محمــود پــس از پیروز

می نهد۵ و این خود نشان دهندۀ اهمیت ویژۀ این جنگ برای اوست. 
عنصــری طــی قصیده هایــی ســلطان محمود را به ترک ســتیزی می ســتاید، 
ی گفته اســت، می گوید که  از جملــه در قصیــده ای کــه به جــواب غضایــری راز

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۵0. 
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۱۱6. 

۳. در این مورد باز هم شاهدمثال هایی از فرخی در این مبحث خواهد آمد.
۴. در مــورد دیــدگاه ســلطان محمود راجع به تــرکان و پیش بینی هــای او در مورد ایــن قوم در 

سطرهای آینده در این مبحث بیشتر پرداخته خواهد شد.
۵. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۵0. 

www.takbook.com



125 فصل چهارم
ترک ستیزی غزنویان

نقطه ای در ترکستان نیست که از شمشیر سلطان محمود خونین نشده باشد.
گر به تُرک بکاوند مشهد ایلک ا
یند دخمۀ جیپال  به هند بجو گر ا

به ترک جایگهی نیست ناشده رنگین
به هند ناحیتی نیست ناشده اطلال1 

فرخــی نیــز عیــن همین قضیــه را با عبــارات دیگر بیــان کــرده و می گوید که 
خانه ای در ترکســتان نیســت که از شمشــیر ســلطان محمود داغدار نشــده و به 

ماتم ننشسته باشد:
کز شمشیر تو صد ره به ترکستان سرایی نیست 

 آن شیون نکرده ستند خاتونان ترکستان2  در
بــار دیگــر در جای دیگــر نبرد محمود را با تــرکان ورارود که قصد گذشــتن از 
آمــو به ســمت خراســان داشــتند شــاهدیم. »پس خبر رســید امیر محمــود را که 
تــرکان از آب گذاره شــدند و به خراســان آمدند... راه های ایشــان را گماشــتگان 
امیــر محمود گرفتــه بودند. ترکان متحیــر ماندند... ترکانی که مانــده بودند چون 
آن بانگ بشــنیدند خویشــتن را اندر آب انداختند از بیم و غرق شــدند.«۳ وقتی 
کســی این قدر به ترک ســتیزی مشهور باشد که ترکان با یک جملۀ »محمود آمد« 
خودشــان را از تــرس بــه رود بیندازنــد و غرق شــوند، چطــور می توان خــود او را به 
ترک بودن متهم کرد؟ »اندر ســاعت ترکان هزیمت شــدند و لشــکر امیر محمود 
ی دســتگیر کردند و آنچه بگریختند در آب  بســیار از ایشــان بکشــتند و بســیار

غرق شدند.«4

۱. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ۱۸۱. 
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۵۷. 

۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳۸۹.
۴. همان، ص ۳۹0.
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یکــی از قبایــل ترکی که در زمان محمود در حال جان گرفتن بودند و گهگاه 
جســت وخیزی بــه پــا می کردنــد، ســلجوقیان بودنــد کــه به دلیــل شروربودنشــان 
خراســان  در  و  گذشــته  آب  از  کــه  ی  بــار نداشــتند.  آرام  و  قــرار  هیچ جــا 
یاغی گری کردند، محمود ســخت آنان را کوبید. سرانشــان را اسیر و زندانی کرد و 
ی پیش آمده و از  بقیه را از آب به آن سوی هزیمت داد. اما آنان از راه عجز و زار
امیر خواستند که ما را در گوشه ای جای بده که مردم درمانده و بیچاره هستیم 
و قــول می دهیــم کــه ســر از انقیــاد بیــرون نکنیم. از ســویی هم قدر خــان )خان 
ترکستان( که طلب دوستی سلطان محمود را داشت، در ملاقاتی که میان آنان 
در روز پنجشــنبه 2۸ صفــر 41۶ مهشــیدی اتفــاق افتــاد1 همــراه بــزرگان ورارود از 
ســلطان محمود خواهش کرد که ما از دســت قبیلهٔ سلجوق به جان رسیده ایم، 
ســلطان لطف کند و آنان را که چهارهزار خانواده بیش نیســت در آن ســوی رود 
آمو اســکان دهد تا ما از شــر آنان ایمن شــویم و آنان نیز زیر سایهٔ سلطان دست 
از پــا خطــا نتوانند. ســلطان محمود چنــان که بزرگــی اش اقتضا می کــرد یا هم از 
ی و این که می دانســت آنان جرئت دست از پا خطا کردن را ندارند،  ی دلســوز رو
یســتن آنان  گاه هایــی را در کرانه هــای آمو برای ز ایــن خواهــش را پذیرفــت و چرا
مشــخص کــرد. امــا »ســلطان تا آخــر عمر از آن نــادم بــوده و قســمتی از اقتدار و 

عظمت غزنه به دست این طایفه منقضی گردید.«2
یخ بیهقی می بینیم که ســلطان اظهار  از همیــن یک مــورد چندین بار در تار
ندامــت و پشــیمانی کرده و می گوید کــه خطا کردم. البته که پــس از آن چندین 
بــار بــه بهانه هایــی، هــم در دورۀ محمــود و هم در دورۀ مســعود ترکان ســلجوقی 
گوشــمالی هایی داده می شــوند، تــا جایــی کــه مجبــور به تــرک دوبارۀ خراســان و 
برگشتن به ورارود می شوند. جز همین یک نکته ملایمت سلطان با بیابان گردان 

۲. همان، ص ۴۵. ۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۴۴. 
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سلجوقی، دیگر سراسر محمود را در ستیز با ترکان می بینیم.
یدادهــای ســال چهارصــد و بیســتم هجــری« تحــت  ابن اثیــر در بخــش »رو
عنوان »رفتار یمین الدوله و فرزندش با غزها« از ترک ستیزی های سلطان محمود 
و فرزندانــش یاد کرده اســت. به عنوان مثال از دشــمنی او با تــرکان و رفتارش در 
قبال ترکان غز و ترکان سلجوقی چنین آورده است: »در این سال ]42۰مهشیدی[ 
ســلطان یمین الدولــه بــه کار تــرکان غــز پیچید و آنها را در ســرزمین خــود تارومار 
ساخت، زیرا در آنجا به تباهی می پرداختند. ترکان از یاران ارسلان بن سلجوق 
یســتند. چون یمین الدوله از رود ســوی بخارا  ترک بودند که در دشــت بخارا می ز
یار آن جا _ چنــان که گفتــه خواهــد آمد _ گریخت.1  گــذر کــرد علی تکیــن، شــهر
ارســلان بن ســلجوق به درگاه یمین الدوله آمد و یمین الدوله او را دســتگیر کرد و 
ی از یاران او را  در هند به زندانش افکند و بر خرگاه های او شبیخون زد و بسیار
یدند  بکشت... ماندگان از او گریختند و به خراسان رسیدند و در آن تباهی ورز
و ایــن ســال را بــه چپاول گذرانیدند. یمین الدوله ســپاهی ســوی ایشــان گســیل 
داشــت و از خراســان براندشــان. گروهی از ایشــان برابر دو هزار خرگاه خود را به 
اصفهــان رســاندند. یمین الدولــه به علاءالدوله نامه نوشــت که آن ها یا ســرهای 
یختند و رفتند و  آن ها را سوی او فرستد... ترکان خیمه و خرگاه خویش در هم ر
از هر روســتایی که گذر کردند آن را به تاراج بردند تا نزد وهســوذان به آذربایجان 

رسیدند. وهسوذان آنها را نواخت و دل جست.«2
ی بــا ایــن طایفــه را می تــوان  نفــرت ســلطان محمود را از تــرکان و دشــمنی و

۱. چون قدرت گرفتن ترکان روز به روز بیشــتر می شد، ســلطان محمود با استفاده از این فرصت 
در ســال ۴۱6 مهشــیدی بر آمو پل بست و لشــکر خویش را به ورارود برد و به ســمرقند اردو زد. 
علی تگیــن برادر طغان خان بــدون جنگ فرار کرد و خان و مان خویش را به ســلطان محمود 

گذاشت. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۴۴. 
، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵6۲۵.  ۲. عزّالدین ابن اثیر
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کــه ایــن صحرانــوردان چطــور بــا  ناشــی از آینده نگــری او دانســت. او می دیــد 
سرازیرشدنشــان به شــهرها بافت فرهنگی آن شــهرها را به هم زده و پس از مدتی 
جز خرابه از آن شــهرها باقی نمی گذارند. او این سرازیرشــدن ها را به عنوان یک 
یــان مدیریت شــده و ادامــه دار تلقــی می کــرد، بنابرایــن نمی توانســت در برابر  جر
چنیــن جریان مخربی آرام بنشــیند. »ســلطان تســلط ترکان را در ســغدیانه و آن 
طرف آمو به دیدهٔ نفرت می نگریســت و می دانســت عقب این پیش قراول ترکی 

جماعات و قبایل متعدد قرار دارد.«1
بیشــترین جنگ هــای زمان سلطان مســعود نیز با همین ترکمانان بوده اســت و 
بیشــترین فرصت هایش صرف چگونه سرکوب کردن آنان می شد. »امیر ]مسعود[ او 
را گفت: تو را به هرات باید رفت و آنجا مقام کرد تا حاجب سباشــی و همۀ لشــکر 
خراســان نزدیــک تــو آیند و همگان را پیش چشــم کنــی و مال های ایشــان داده آید 
و ســاخته برونــد و روی بــه ترکمانــان نهنــد تــا ایشــان را از خراســان آواره کــرده آید به 
، که از ایشان راستی نخواهد آمد و آنچه گفتند تا این غایت و نهادند همه  شمشیر

غرور و عشوه و زرق بود که هرکجا که رسیدند نه نسل گذاشتند و نه حرث.«2
بــه راســتی کــه با چنیــن جبهه گیــری و چنین ابراز دشــمنی صریح از ســوی 
مســعود، چطــور می تــوان او را بــه ترک بــودن متهم کــرد؟ این نفــرت و انزجار را در 
یــان و اطرافیــان شــاهان غزنوی نیــز می توان دید. انگار سیاســت  تک تــک دربار
ترک ســتیزی یکی از برنامه های بنیادی این دودمان بوده اســت. »بونصر گفت: 
زندگانی خداوند ]مســعود[ دراز باد، ترکان هرگز ما را دوســت ندارند و بســیار بار 
از امیر محمود شــنیدم که گفتی این مقاربت با ما، ترکان از ضرورت می کنند و 

هرگاه که دست یابند، هیچ ابقا و مجاملت نکنند.«۳

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۳۹. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵۸۵.

۳. همان، ص ۵۹۷.
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بــرای نشــان دادن نفــرت غزنویان از تــرکان، جملۀ دیگری از سلطان مســعود 
یــم کــه روز سه شــنبه غــرۀ صفــر 42۸ ه ــ . ایــراد شــده اســت. زمانی کــه  را می آور
مُلطّفه  های برید هرات و بادغیس و غرجســتان می رســد و در آن از حملۀ داود 
ترکمان با چهارهزار ســوارِ ســاخته خبر داده می شــود، ســلطان سخت تنگ دل 
شــده و به وزیر می گوید: »هرگز از این قوم راســتی نیاید و دشــمن دوســت چون 

تواند بود.«1
این جمله درســت شبیه جمله ای است که فرخی در مدح سلطان محمود 

و ترک ستیزی های او در قصیده ای ایراد کرده بود:
گرچه دوستی جوید ز دشمن دوستی ناید، ا

 لقمان  زد لقمان و جز  این معنی مثل بسیار در
ز ایرانی چگونه شاد خواهد بود تورانی

 توران2  سر  ایران بر  چندین بلا کآمد ز پس از
دشــمنی غزنویــان با ترکان دقیقاً همان تقابــل فرهنگی و نژادی ایران و توران 
اســت کــه از آن ســخن گفتیــم. فرخــی صریحاً در ایــن قصیده ســلطان محمود 
را شــاه ایران خوانــده و دشــمنی او را بــا تــرکان دشــمنی دیرینۀ ایــران و ایرانی با 
تــوران و تورانــی عنوان می کند و می گویــد هرگز از ترکان دوســتی نمی آید که آنان 

دشمن اند و از دشمن جز دشمنی برنخیزد.
، دست از دشمنی با ترکان بر  مسعود حتی در آخرین لحظات عمر خود نیز
ی را دندان نمود.«۳  نداشت. با وجودی که »چشم بد در صحرای دندانقان مر و
و می دانست که روزهای پایان سلطنتش است. و می دانست که تا پای ترکان از 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵۷۲.
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۵6. 

۳. ســدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، نوشته شــده در قرن هفتم، به تصحیح ادوارد براون 
انگلیسی، لیدن، ۱۹0۳ م، ص ۲۸.
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کت و بدبختی هم چنان بر این ملک مستولی است.  خراســان کنده نشــود، فلا
بنابراین حتی حاضر شــد تا »ولایت بلخ و تخارســتان به پورتگین باید داد، تا با 

لشکر و حشم ماوراءالنهر بیاید و با ترکمانان جنگ کند.«1
حضــور گســتردۀ مهاجران کاشــغری در ورارود باعث شــد تــا ورارود تقریباً به 
یک مملکت تمام ترکی تبدیل شــود. از آن زمان اســت که نام ترکســتان که ویژۀ 

کاشغرستان چین بود به ورارود نیز گسترش یافته و آن را در بر گرفت.2
زوال دودمان غزنــوی،  از  پــس  و  غزنویــان  ترک ســتیزی  همــه  ایــن  از  پــس 
ی کار می آیند و سیاست ترک ستیزی، تبدیل می شود به سیاست  سلجوقیان رو

ترک گرایی.
یخ نزدیک به هم نگاه کنیم، نتیجۀ تفاوت  ی انصاف به این دو تار گر از رو ا
یافت. آنگاه دانســته می شــود که واقعاً  این دو سیاســت را به روشــنی می توان در
غزنویــان چــه کرده انــد. »توصیــف چگونگی توطــن تــرکان در ایــران نمی تواند در 
م است که قسمت اساسی این امر نتیجۀ 

ّ
اینجا وظیفۀ ما باشد. ولی آن قدر مسل

یان می باشد.«۳ سیاست سلجوقیان، ایلخانیان و صفویان و گاهی نیز قاجار
با این  همه در عجبم که چطور غزنویان به شــدت ترک جلوه داده می شــوند 
و کلمــۀ تــرک در هرجــا بــه آغاز نام آنان ســنجاق می شــود، در حالی کــه از ترکان 
ی با عزت و احترام یاد شده و پیشوند ترک  ی و ترکان قاجار صفوی، ترکان افشار
از جلو نامشــان برداشــته می شــود. کارکردهای جملۀ آنان، که در برابر خدمات 
شایســته و بزرگ غزنویان حتی به چشــم نمی آید، بزرگ داشــته شــده و به آن فخر 
می شــود و غزنویــان بــا ایــن همه ســابقۀ درخشــان به اتهــام ترک بــودن نکوهش و 

توهین می شوند.

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۴۲.
، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۴۵۳. ۲. برتولد اشپولر

۳. همانجا.
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ایرانزمانغزنویان
یخی  پیــش از همــه باید یادآور شــوم که منظــور ما از واژۀ ایــران در اینجــا ایران تار
اســت نــه ایران سیاســی کنونــی که از ســال 1۳1۳ خورشــیدی/ 1۹۳۵ م توســط 
یخــی در همۀ متون  رضاشــاه نــام ایران بر آن گذاشــته شــد. جغرافیــای ایران تار
کهن )اوســتا، متون بازماندۀ پهلوی، شــاهنامه، متون کلاســیک ادبی، جغرافیا و 
ی های جدید که نسنجیده  یخ( بســیار واضح و روشن اســت. البته نام گذار توار
یخی را تا انــدازه ای مخدوش  و ناشــیانه انجــام می شــوند، چهرۀ واقعــی ایران تار
ی های ناشیانه و عقده مندانه، نام جعلی، قبیلوی  می کند. یکی از این نام گذار
و تحمیلی افغانستان است که در سال 12۹۸ خورشیدی/ 1۹1۹ م توسط امان الله 

خان به غرض خاصی بر خراسان تحمیل شد. 
در نخست باید تکلیف نام افغانستان مشخص شود. با روشن شدن آن باقی 

قضیه خود روشن خواهد شد.
افغانســتان منطقــه ای اســت در اطــراف کوه هــای ســلیمان و ایالــت ســندِ 
کســتان کــه محل ســکونت قبایل پشــتون بوده اســت. ایــن قبیله بــه دلایلی از  پا
ســوی همســایگانش بــه نام هــای افغان و پتــان خوانده شــده و به ایــن دو نام نیز 
شــهرت یافته اســت. »افغانستان بلوک کوهستانی اســت از استان مکران که در 
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ایــن عصــر آن را پاتانســتان یا پشتونســتان می نامنــد و جزء ایالت ســند و از اجزاء 
کســتان کنونی است. این بلوک از یک طرف به جبال هندوکش و از دو  کشــور پا
طرف به بحر عمان و خلیج پارس و از یک طرف به سیستان محدود می باشد.«1 
یدادهای ســال چهارصدونهم هجــری« تحت عنوان  ابن اثیــر در بخــش »رو
»غــزوۀ یمین الدولــه بــا هندیــان و افغانیــان« از جنــگ ســلطان محمود بــا قبیلۀ 
افغان ســخن می گوید. ماجرای این جنگ چنین است که سلطان محمود پس 
از فتح قنّوج و گذاشــتن کارگزارانی در آنجا به غزنه برگشــت. یکی از پادشــاهان 
بزرگ هند به نام بیدا، پیامی خشن به رای قنّوج که راجیال نام داشت فرستاد و 
او را در شکستش نکوهیده و مسلمان شدن مردم سرزمینش را ننگ هندوستان 
دانست. به این دلیل میان این دو تن جنگ در می گیرد و راجیال کشته می شود 
و کار بیــدا بــالا می گیــرد و شــاهان محلی دیگر نیــز به او می پیوندنــد. بیدا برای 
جنگ با ســلطان محمود آمادگی می گیرد. »این گزارش ها به یمین الدوله رســید 
و او را پریشــان کــرد و بــرای یورش، ســپاه آمود و آهنگ بیدا کرد تــا قلمروش از او 
ید که در کوه ها  بستاند. او از غزنه راهی شد و در راه کار خود را با افغانان بیاغاز
مانــدگار بودنــد و تباهــی بــه پا می کردند و راه هــای میان خود و غزنــه را می زدند. 
یمین الدوله آهنگ ماندگاه ایشان کرد و از تنگه ها گذشت و راه های دشواررو را 
بگشود و آبادانی های آن را به ویرانی کشاند و دارایی هاشان به غنیمت ستاند 
و تــا توانســت کشــت و اســیر کــرد و مســلمانان غنیمت هــای بســیار از آن ها به 

چنگ آوردند.«2
در این گزارش کاملاً روشــن اســت که افغان ها قبیله ای بودند که در سواحل 
رود ســند در کوه هــا زندگــی داشــتند و برای امرار معاش شــان دســت بــه راهزنی 

۱. معین الدین زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة  هرات، ج ۱، پاورقی ص ۴۱0. 
، تار�یخ کامل، ج ۱۳، ص ۵۵۵۳. ۲. عزّالدین ابن اثیر
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گر  و چپــاول مســافران، کاروان هــا و همســایگان خودشــان می زدنــد. به راســتی ا
کن ســرزمین خراســان و از شــهروندان غزنویــان بودنــد، پــس چــرا  افغان هــا ســا
ی داشــت با  ســلطان محمود آن هم در راه هند که جنگی به آن مهمی پیش رو
آنــان )افغانان( می جنگد و سرکوب شــان می کند و چرا نامــش را می گذارد غزوه 

با هندیان و افغانیان؟
عنصــری بلخــی نیــز از ایــن جنــگ ســلطان محمود بــا افغانــان یــاد کــرده و 
کهبــر _ ولایتــی از  کنان  کافــر می خوانــد و از ســا افغانــان را نیــز شــبیه هندیــان 

هندوستان _ برمی شمرد:
شه گیتی ز غزنین تاختن برد

 گبران کهبر1   افغانان و بر بر
ی در کتاب  ی معــروف به ســیفی هــرو ســیف بــن محمــد بن یعقــوب الهــرو
یخ نامــهٔ هــرات کــه آن را در میــان ســال های 71۸ تا 721 مهشــیدی بــه فرمان  تار
ملــک غیاث الدین کرت تألیف کرده اســت، افغانســتان را منطقــه ای در دامنۀ 
کنان آن را افغان خطاب می کند و آنان را در کنار غزنوی،  رود سند دانسته و سا
ی، هراتــی و مغــول تحت قیادت ملوک آل کــرت می داند. قلعــۀ بکر یکی از  غــور
قلعه هــای مســتحکم در دامنۀ رود ســند بوده اســت کــه پشــتون ها )افغانان( در 
کن بودنــد. ملک شــمس الدین کــرت پــس از فتــح چندین قلعــه از قلاع  آن ســا
افغانســتان بــه زعیــم و اهالی قلعۀ بکر چنین پیام می فرســتد: »چند ســال شــد 
کــه مــا با لشــکرهای منصــور در این ســرحد متوطنیــم. تمامت اهل قــلاع و بقاع 
افغانســتان تــا حــد ســند و هنــد بعضی رغبتــاً و اختیــاراً و قومــی قهراً و قســراً به 
ی مــا به دم و قدم آثار خدمت به اظهار رســانیدند.«2  ی و فرمانبــردار خراج گــذار

۱. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۳۳۲. 
۲. سیف بن محمد الهروی، تار�یخ نامهٔ هرات، ص ۲۵۱. 
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این پیام صریحاً منطقۀ افغانستان را در سرحدات سند و هند نشان می دهد.
، غزنیــن و افغانســتان را از ولایــات تحــت فرمانروایی  جــای دیگــر هرات، غــور
ملک شــمس الدین می شــمارد: »ملک شــمس الدین از ایــن معنــی فــارغ بــود تا از 
هــرات رفتــه بود در ولایت غور و غزنین و افغانســتان به قمع اعادی و ضبط ولایت 
بــه ســر می بــرد.«1 ایــن جمــلات در حقیقــت در تأیید جمــلات بــالا و کامل کنندۀ 
آن هاســت، چون در این جمله ها به طور واضح افغانســتان را در کنار ولایت هایی 
گانه دانســته کــه در تصــرف ملوک  چــون هــرات، غــور و غزنــی ولایــت مجــزا و جدا
آل کرت بوده است. در این کتاب نویسنده هرگز نام افغانستان را بر ولایات هرات، 
، غزنی، بلخ، تخارستان، کابل و غیره تسری نداده است. حتی نام افغانستان  غور
کن اند نیز تســری نداده اســت:  را بــه قندهــار کــه اکنون اکثریت پشــتون در آن ســا
»چون شــهور ســنه ســت و خمســین و ســتمایه درآمد، در این ســال ملک اســلام 
شــمس الحق والدیــن کــرت طــاب ثراه از افغانســتان بــه تکنابــاد آمــد.«2 تکناباد یا 
یخ بیهقی نیز بسیار به کار رفته است.  تگین آباد نامی است برای قندهار که در تار

ی در جایی دیگر نام افغانســتان را به عنوان یکی از ولایت های  ســیفی هرو
کشــور خراســان  یــاد دیگــر از ولایــات  کنــار نام هــای ز قلمــرو خاندان کــرت در 
مــی آورد کــه نشــان دهندۀ موقعیــت آن بــه عنــوان یــک ولایــت دورافتــادۀ ملــوک 
. در بحــث منصوب شــدن ملک شــمس الدین  کــرت اســت نــه نــام یــک کشــور
یــت هــرات می خوانیم  کــرت از ســوی منکو قــاآن بــه شــحنگی خراســان به مرکز
کــه »چون به عمارت شــهر هــرات کُفِیَت عــن الآفات و البلیات کــه معظم ترین 
یم، بنابراین مقدمات  بلاد خراســان اســت میلان دل و التفات خاطر بیشــتر دار
ی  ی اســت و از خاندان نامدار ملک شــمس الدین کرت را که از دودمان بزرگوار

۱. سیف بن محمد الهروی، تار�یخ نامهٔ هرات، ص ۳۳۵.
۲. همان، ص ۲۲۷. 
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و چون آبا و اجداد خود بر طریق مســتقیم حســن روش می کند... به ملکی شــهر 
هرات حمیت عن الآفات و توابع او چون جام و باخرز و کوسویه و خره و فوشنج 
یــاب و مرجــق تا  و آزاب و تولــک و غــور و فیروزکــوه و غرجســتان و مرغــاب و فار
آب آمــوی و اســفزار و فــراه و سجســتان و تکینابــاد و کابل و تیراه و بُستســتان و 
افغانســتان تا شــط سند و حد هند فرستادیم و زمام حل و عقد و قبض و بسط 
ایــن ولایــات مذکوره را در کف کفایت و ید اهتمام او نهادیم.«1 از شــهر مســتنک 
که از توابع ایالت مکران اســت در این کتاب به منزلهٔ مرکز افغانســتان یاد شــده 

است.2 
پس افغانســتان در گذشــتۀ نه چندان دور منطقه ای بوده اســت در اطراف 
کوه هــای ســلیمان و در دامنه هــای رود ســند با مرکزیت شــهر مســتنک از توابع 
کنــون بــه نــام پشتونســتان در ایالــت ســند کشــور  کوهســتانی ایالــت مکــران کــه ا
کســتان جــا خــوش کرده اســت. این نــام هیچ ربطی به شــهرهای  تازه تشــکیل پا
، فراه و سیستان که شهرهای  کابل، بلخ، بدخشــان، تخارســتان، هرات، قندهار
کنــون بــه نــام افغانســتان نامیده  ی کــه ا عمــدۀ خراســان اند نــدارد. »و امــا کشــور
می شــود و در قسمتی از سرزمین ایران شــرقی و استان خراسان تأسیس گردیده 
پاییان  یخ ســابقه ندارد که این ســر زمین را افغانســتان نامیده باشــند. ارو در تار
خود تا نیم قرن پیش این ســرزمین را ایســترن پرشــیا، ایران شــرقی یا دولت خراســان 
و امــارت کابــل می نامیده انــد و چــون در اواخر قــرن 1۹ میلادی عــده ای از امرای 
افغانــی بر این ســرزمین تســلط یافتــه و مدتــی حکمرانی کرده انــد از این جهت 
آنجــا را دولــت افغــان و بعدها افغانســتان نامیده اند. بدین مناســبت و به علل 
دیگری از یک ربع قرن پیش نام باعظمت و جلال و با هیمنه و شکوه کهنسال 

۱. سیف بن محمد الهروی، تار�یخ نامهٔ هرات، ص ۱6۹، ۱۷0. 
۲. همان، ص ۲0۲. 
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و اصلــی ایــن ســرزمین که خراســان یــا ایران خــاوری اســت و غــرق در افتخارات 
یخی می باشد، مهجور گردیده است.«1  تار

مقدسی در کتاب احسن التقاسیم تحت عنوان »شرح خراسان« یکایک نام 
، سمرقند، بخارا و نیشابور برشمرده و  شهرهای افغانستان کنونی را به اضافۀ مرو

با جزئیات در مورد آن ها معلومات می دهد.2 
اینک که دانسته شد که افغانستان نامی جعلی و قبیلوی بیش نیست که بر 
یم به جایگاه ســرزمین خراسان در  کشــور خراســان تحمیل شده اســت، می پرداز

نام اساطیری ایران.

خراسانسینهٔایران
تیمــور در ســال 7۸2 بــرای تصــرف هــرات )پایتخــت خراســان در آن دوره( و 
بیرون کشیدن آن از دست ملک غیاث الدین فرزند ملک معزالدین کرت از آب 
آمو گذشت »و در اندخود به دیدن باباسنکو که از ارباب طریقت بود، رفت و او 
گوشــت ســینهٔ گوسفند به ســوی تیمور انداخت و تیمور آن را به فال نیک گرفته 

گفت: »این خراسان است که به منزلهٔ سینهٔ ایران است«۳
و در زمان غزنویان، غزنه سینۀ خراسان و مرکز ایران بود.4

ایرانشرقی
مصحح روضات الجنات هرجا که از خراســان )افغانســتان کنونی( ســخن رفته 

۱. معین الدین زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة  هرات، ج ۱، پاورقی ص ۴۱0. 
۲. بوعبدالله محمد مقدســی، احسن التقاســیم فی معرفة الاقالیم )نگاشته شــده در قرن چهارم 
مهشیدی(؛ برگردان علی نقی منزوی، ]بی جا[: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳6۱، ص ۴۲6 _ 

 .۵۱6
۳. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۱0۳6. 

۴. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص پنجاه ویک.
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اســت، از آن با عنوان ایران شــرقی یاد کرده اســت که قبلاً نیز نمونه هایی از آن را 
: »ســدهٔ نهم یکی از ادوار مشعشــع  در بــالا مــرور کردیــم. این هــم یک نمونۀ دیگر
یــخ فکــری و ادبــی ایران می باشــد. در ایــن روزگار فرخنده درخت گشــن بیخ  تار
ی بــار دیگــر در ســرزمین خراســان )ایران  و بسیارشــاخ زبــان شــیرین پارســی در
شــرقی( بــارور گردیــده و آن اســتان پردســتان کهــن ســال را _ کــه از دیربــاز مهــد 
ی  دلاوران میدان های رزم و بزم و سخن آرا بوده است _ گلزار ادبیات دلکش در

و سرابستان فرهنگ و هنرهای زیبای ایران ساخته است.«1
خواجه نظام الملک از زبان شاعران و دانشمندان سرزمین دیلیمان در مورد 
ســلطان محمود نوشته است: »و می شنویم که در خراسان پادشاهی پدید آمده 
اســت که او را محمود می خوانند و اهل فضل را و هر که را در او هنری اســت و 

ی می کند.«2 دانشی دارد خریدار
ابوحنیفۀ اســکافی که در این عنوان با او باز هم ســر و کار خواهیم داشــت، 
در قصیــده ای کــه سلطان مســعود را مــدح کرده اســت نام مملکت را خراســان 

خوانده است:
ین سان وز شد خراسان ز راست نه امر

بود چنین تا همیشه بود خراسان3 
او در عیــن حــال، هــم در ایــن قصیــده و هــم در قصیده هــای دیگــر همین 
مملکــت را کــه قبلاً خراســان خوانــده بود، ایــران می خوانــد و سلطان مســعود و 
ســلطان ابراهیم را شــاهان ایــران خطاب می کنــد. این نکته مؤیّد همان ســخن 
تیمور گورکانی اســت، یعنی خراســان به منزلۀ ســینۀ ایران اســت. پس ایرانی که 
ما در این نبشــته از آن ســخن می گوییم کشــور خراســان یا ایران شرقی است که 

۱. معین الدین زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة  هرات، ج ۱، ص ب. 
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۲۷. 

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۱۸. 
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یان، سامانیان و غزنویان بوده است. تخت گاه طاهریان، صفار

عنصــری بلخــی در قصیده هایی ســلطان محمود را به عنوان شــاه خراســان 

وصف می کند، در حالی که در جای جای دیگر او را شاه ایران لقب می دهد: 

خدایگان خراسان و آفتاب کمال

 و جلال1   او ذوالجلال عزّ که وقف کرد بر

یا:

خدایگان خراسان همی بپردازد

ینه را به سخا و سفینه را به حسام2  خز

جای دیگر می گوید:

گشاد شاه خراسان همه ز بهر خدای
 بشر3  شمار چنین نکرد به گیتی کس از

این در حالی است که در بیت هایی نام مملکت او را ایران و ایران شهر می داند:

ز حرص مدحش اندر زمین ایران شهر

 پراکنند شعیر4   ار ید شعر همی برو

یا:

نجات خلق به حمدِ محمد و محمود

 نبی و نبّی خدایگان جهان سر

که بُد به حجاز آن و این به ایران شهر از آن 

 دین را قبله است و مُلک را ایران5  حجاز

۱. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۱۸0.
۳. همان، ص ۱۴0. ۲. همان، ص ۱۹۷.
۵. همان، ص ۲۲۱. ۴. همان، ص 6۷. 
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عنصری در مدح محمود از یکی از جنگ ها و فتح قلعه ها به دســت او یاد 

کرده و می گوید:

حصار و نعمت از آن لشکر قوی بستد

، خسرو ایران1   روز یک از به یک چهار

عنصری در مدح خواجه حسن میمندی او را وزیر و کدخدای خسرو ایران 

می خواند:

دل نگهدار این تن از دردش که دل باید تو را

تا ثنای کدخدای خسرو ایران کنی2 

نیز در مدح امیر نصر برادر و سپهسالار سلطان محمود می گوید:

کز کمانش سپهسالار ایران 
پیکر3 یرها برج دو خورد تشو

را  او  اســت،  کــرده  یــاد  ســلطان محمود  از  کــه  جــا  هــر  سیســتانی  فرخــی 

خســرو ایران یا شــاه ایران خوانده اســت. به عنوان مثال در قصیده ای در مدح 

سلطان محمود گفته است:

یمین دولت عالی، امین ملت باقی

نظام دین ابوالقاسم ستوده خسرو ایران4 

فرخــی در قصیده ای دیگر که در مدح ســلطان محمود ســروده اســت، او را 

۱. ابوالقاســم عنصــری بلخی، دیوان عنصــری بلخــی، ص ۲۵6./ نیز ستوده شــدن او به عنوان 
شاه ایران در روی های ۱۳۱، ۲6۵ و ۲6۹. 

۳. همان، ص ۳۳۲. ۲. همان، ص ۲۸۷. 
۴. فرخی سیســتانی، دیــوان حکیم فرخی سیســتانی، ص ۲۵۵./ هم چنان در دیــوان فرخی به 
روی هــای ذیل نــگاه شــود: ۹۹، ۱6۹، ۱۷۴، ۲00، ۲۳۵، ۲6۵، ۲6۷، ۲6۹، ۲۸۵، ۲۹۹، ۳00، ۳۲۳، ۳۵0، 

.۳۷۴ ،۳۵۸
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یاران ایران زمین می خوانــد و می گوید ایران در عهــد او دوباره  ســرآمد همــۀ شــهر
جوان شد:

یاران ایران زمین سرِ شهر
که ایران بدو گشت تازه جوان1 

در مــدح خواجــه ابوالحســن حجــاج علــی فرزند فضــل بن احمد اســفراینی 
نخستین وزیر سلطان محمود گفته است:

زادۀ شاه ایران زمین دستور
حجاج تاج خواجگان بوالحسن2 

یــر  وز ســومین  حســنک  ابوعلــی  خواجــه  مــدح  در  کــه  قصیــده ای  در  او 
ســلطان محمود دارد، ســلطان محمود را خســرو ایران و ابوعلی حســنک را وزیر 

شاه ایران می خواند:
و ایران از آنجا برگرفت تا خلف را خسر

 بیدادگر  بیداد، هر  ستم بودند و در در
یر شاه ایران، بوعلی خواجۀ سیّد، وز

 و روی گهر3  و پشت لشکر قبلۀ احرار
فرخــی در قصیــده ای محمد فرزند ســلطان محمود را مدح کرده و او را پســر 

خسرو ایران خطاب می کند:
و ایران میر همه میران، پسر خسر

 درم بار4 بواحمد بن محمود آن ابرِ
سپهســالار  و  بــرادر  یوســف  امیــر  کــه  قصیــده ای  در  هم چنــان  فرخــی 

سلطان محمود را مدح کرده است، او را برادر خسرو ایران خوانده است:

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۴۸. 
۳. همان، ص ۱۹۴. ۲. همان، ص ۳۱6. 
۴. همان، ص ۱۱۹. 
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میر یوسف پسر ناصر دین
 شکر1 لشکرآرای شه شیر

چون شه ایران والا به نسب
با شه ایران همتا به گهر2

در قصیدۀ دیگر در مدح او گفته است: 
میر جلیل سیّد ابویعقوب

 ملِک ایران3  یوسف برادرِ
نیز در مدح او گفته است:

سالار سپاه ملِک ایران محمود
 دین آن شه کاری4   ناصر یوسف پسر

فرخی در قصیده ای که پس از بازگشتن مسعود از عراق عجم و تکیه زدنش 
به تخت سلطنت گفته است، او را شهزادۀ ایران خوانده است:

و از راه دراز آمد با همت و کام خسر
 جنگ عراق آمد با فتح و ظفر ملک از

یبندۀ تخت تخت شاهی را شاه آمد ز
یب افسر مملکت را ملکی آمد ز

این همی گفت خدایا دل من شادان کن
 شکر5 به ملِک زادۀ ایران، ملِک شیر

از آنجا که خراســان ســینۀ ایران اســت و ایران شــرقی همان خراســان اســت 
یخ ها  پادشــاهان غور نیز در آن زمان به عنوان شــاهان ایران معروف بودند و در تار

: شکار ۱. شکر
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۱۳۸. 

۴. همان، ص ۳۹۱. ۳. همان، ص ۲۸۲. 
۵. همان، ص ۱۴۲. 
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و متون کهن این صفت را می توان بسیار مشاهده کرد. به عنوان مثال در جنگی 
که در سیزدهم صفر سال هفتصدوچهل وسه میان ملک معزالدین حسین کرت 
با امیر وجیه الدین مسعود و شیخ حسن جوری رخ داد »امیر فخرالدین مستوفی 
مشــهور بــه ابن یمیــن را گرفتــه پیــش ملک معزالدیــن بردنــد و ملــک او را نوازش 
کرد.«1 ابن یمین قطعه ای در مورد گم شــدن دیوان خویش در این جنگ ســروده و 
ابراز اندوه کرده است و در عوض آن از رسیدن به خدمت ملک معزالدین کرت 

اظهار خرسندی می کند و او را به لقب شاهنشاه ایران می ستاید:
گر به دستان بستد از دستم فلک دیوان من

 ایزد آن که او می ساخت دیوان، با من است شکر
ک؟ گردون دون با من چه با گر بوَد  بی عنایت 

چون عنایت های شاهنشاه ایران با من است2 
یان، بل خوارزم شــاهیان نیز به عنوان  بــه همین دلیــل نه تنها غزنویــان و غور

شاه ایران شناخته و ستوده می شدند. 

نسائم الاسحار در مورد شمس الدین صاحب الدیوان جوینی وزیر مغولان که 
جدش وزیر سلطان محمد خوارزم شــاه بود می نویســد: »پدر بزرگوارش جمشید 
کشــور عزّ و جلال و خورشــید ســپهر فضل و افضال بهای ادوار و شمس اعصار 

کابر ایران آمد.«۳ و سرور و سردفتر ا

مهرورزیغزنویانبهایرانوفرهنگایرانی
بنا بر آنچه گذشت، به درستی فهمیده شد که منظور ما از ایران در اینجا کدام ایران 
اســت. از این رو با بیتی از فردوســی که سلطان محمود را به عنوان شاه ایران ستوده 

۱. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۸0۹. 
۲. همان، ص ۸۱0. 

۳. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۱0۲. 
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است به استقبال بحث اصلی مان می رویم که همانا ایران گرایی غزنویان باشد.
به ایران، همه خوبی از دادِ اوست

کجا هست مردم، همه یاد اوست1 
او جــای دیگــر ســلطان محمود را بــه عنوان خداونــد ایران و تــوران و چین و 

هند مدح می کند:
خداوند هند و خداوند چین

خداوند ایران و توران زمین2 
و نیز می گوید:

وم است و هند کاین شاه ر یکی گفت 
یای سند  قنّوج تا پیش در ز

به ایران و توران ورا بنده اند
به رای و به فرمان او زنده اند3 

امیــر ســبکتگین و فرزندانــش که در حقیقــت میراث دار حکومت ســامانی 
بودنــد، جــدا از این کــه ســبکتگین بــه قبیلــۀ بارســخان می رســد و آن قبیلــه بــه 
بازماندگان یزدگرد ساســانی، با فرهنگ و هنر ایرانی در دربار ســامانیان سرشته 
یم،  گر بحث نسب و تیره و تبار او را هم کنار بگذار یده شده بودند. حتی ا و پرور
یم. او ســال ها  روح فرهنگی، هنرپرور و ایران دوســت او را نمی توانیم کنار بگذار
عمــر خــود را در مرکــز رُنســانس شــرق در خدمت بــه متولیــان این امــر گذرانید. 
پیداســت کــه این حــس و این شــیوۀ تفکر در عمق جان او رســوخ کرده اســت. 
بنابرایــن بیشــتر و بهتــر از هر آدمــی تــوانِ اداره و محکم کــردن بناهای حکومت 

: ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۷.  ۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۲۷./ نیز
۲. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲. 

۳. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص 6.
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جدید غزنه را داشــت و به دلیل همین کاردانی و کیاســت هم بود که مردم غزنه 
خود او را به رهبری خویش انتخاب کردند و با آن که سبکتگین گوش زد کرد که 
با به تخت نشســتن من اوضاع فرق خواهد کرد و شــیوۀ حکومت من بر برخی ها 
گــران خواهــد آمــد، با آن هم مــردم او را برگزیدند. چون با اوصــاف نیکی که در او 

سراغ داشتند، می دانستند که بهتر از هر آدمی فرمانروایی خواهد کرد.
ی دولــت را بــا الگوگیری از دربــار بخارا  ســبکتگین در آغــاز تشــکیلات ادار
کــه  پی ریزی کــرد و بــا روح ســامانی خوی و ایران پرســتی و فرهنگ دوســتی ای 
داشــت، غزنــه را بــرای پایتخت  شــدن ایران، چنان که زیبنده اســت آمــاده کرد. 

»دربار واقعی غزنویان بر مبنای شیوه های سنتی ایرانی سازمان یافته بود.«1
بعدها سلجوقیان نیز دربار و تشکیلات دولتی شان با الگوگیری از غزنویان 
کــه روح  ایرانی گــری را در  بــه شــیوۀ آنــان آراســتند. امــا تفاوتــش در این جــا بــود 
فرمانروایان ســلجوقی نمی شد دید. بنابراین از این تشکیلات صِرف مقلدانه در 
دســتگاه ســلجوقی، کالبدی بیش دیده نمی شــد. »دســتگاه حکومتی در عهد 
غزنویان و ســلجوقیان تقریباً نظیر دســتگاه سامانی بوده اســت.«2 اما غزنویان با 
یسته بودند و روح ایرانی گری داشتند. به همین دلیل  تمام وجود این فرهنگ را ز

میراث دار واقعی سلسلۀ سامانیان بودند.۳
، تشــکیلات دیوانــی را از  چنان کــه گفتیــم، ســلطان محمود بــه واســطۀ پــدر
ی  سلســلۀ پیشین )ســامانیان( به ارث می بَرد.4 او با ایران دوستی و فرهنگ پرور

۱. ریچارد نلسون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا سلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، ج ۴، ص ۱60.
۲. حسن انوری، اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، تهران، کتابخانۀ طهوری، ۱۳۷0، ص 6. 
۳. حســین علی بیات، جمیله یوســفی »روند بازنمایی هویت خودی و دیگری در تار�یخ بیهقی«، 
مطالعات تار�یخ فرهنگی، ســال هفتم، شمارۀ بیست وششم، تهران، انجمن ایرانی تار�یخ، ۱۳۹۴، 

ص ۴6.
گایــا، »گروه هــای مذهبــی در خراســانِ عهــد غزنــوی«، یادنامۀ بیهقی، به کوشــش  ۴. کان کا
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ی بزرگی  خویش و با سیاســت های مدبّرانه توانســت این پادشاهی را به امپراطور
در منطقــه تبدیــل کنــد و زبــان و ادبیات پارســی و فرهنــگ ایرانی را تــا دورترین 
نقــاط هند گســترش دهــد. »محمود غزنوی فرد شــاخص عرصۀ سیاســت ایران 

محسوب می شد.«1
یخــی که برای آنان  از غزنویــان در همــۀ متــون، چه در شــاهنامه و چه در توار
نوشــته شــده و یا از آنان ذکری رفته است، به عنوان شاهان ایران یاد شده است 

. و از غزنه به عنوان پایتخت ایران در آن روزگار
در رفتن سلطان محمود به ورارود، پس از آن که ورارود را به قلمرو خود افزود، 
ملاقاتی بین سلطان محمود و قدر خان برادر ایلک خان که از دودمان افراسیاب 
خوانده شــده اند، صورت می گیرد. در این ملاقات »میان ایشان خلوت خاصی 

شد و مصالح کلی ایران و توران بازگفتند.«2 
سلطان مســعود نیــز پــس از پــدر بــا همــان روحیــه و سیاســت پیــش رفتــه و 
شــاعران و اهل هنر و دانشــمندان را پاس می دارد و با پیاده کردن آیین شــاهان 
ی و رفتار خویش، عملاً عشق خود را به فرهنگ و  ایران باســتان در حکومت دار
تمدن ایران به نمایش می گذارد. او »به سان پادشاهان ایران باستان بار می دهد؛ 
بــه شــراب و نشــاط می نشــیند؛ مراســم جشــن نــوروز و مهــرگان و ســده را پــاس 

می دارد؛ به پارسی خوب سخن می گوید که دُر پاشیدی و شکر شکستی.«۳
یک اســت به معنی قوم تاجیک  یک که دیگردیســی تاژ بســامد بالای واژۀ تاز
یــخ زمــان محمــود و مســعود؛ و هم چنان نفرت، دشــمنی و درگیری مدام  در توار

محمدجعفر یاحقی، چاپ چهارم، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۸، ص 6۱0.
، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۱۹۹. ۱. برتولد اشپولر

۲. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲6۹. 
۳. حسین علی بیات، جمیله یوســفی، »روند بازنمایی هویت خودی و دیگری در تار�یخ بیهقی«، 

ص ۴۲.
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یایی کرد. یعنی  گزین واژۀ ایرانی یــا آر آنــان بــا ترکان، آهسته آهســته ایــن واژه را جا
همۀ اقوام ایرانی تاجیک خوانده شــده و ترکان ورارود و کاشغرســتان نیز انیرانی 

یک خوانده شدند.«1  تلقی شدند. »از این دوره ایرانیانِ فارسی زبان به لفظ تاژ
پس از شکست سلطان مسعود از سلجوقیان در جنگ دندا نقان، بوحنیفۀ 
ی می دهد. در این  اســکافی قصیــده ای در مدح مســعود می گویــد و او را دلــدار

قصیده صریح سلطان مسعود را شاه ایران می خواند:
و ایران تویی و بودی و باشی  خسر

گرچه فرودست غِرّه گشت به عصیان2 
امام ابوحنیفۀ اســکافی از جملۀ افاضل و شــاعران نامدار دربار غزنه اســت 
که اصالتاً و نســل  اندر نســل از این شــهر بوده اســت۳ و هم شهری واقعی سنایی 
ی شعر بوده است.4او در چندین قصیدۀ  و سید حسن است، که کمتر فضل و
خویش شاهان غزنوی را شاهان ایران خطاب کرده و غزنه را حضرت )پایتخت( 
ایران دانسته اســت. او در قصیدۀ دیگری در مدح ســلطان ابراهیم غزنوی، او را 

شاه ایران می خواند:
و ایران، میر عرب و شاه عجم خسر

 بِه، سلطان جهان ابراهیم5  قصه موجز
ی اســت کــه نــام یکــی از فرزنــدان ســلطان ابراهیم۶ و هم چنان  قابــل یــادآور

۱. مجتبی مینوی، »ترک و تازیک در عصر بیهقی«، ص ۵۲6. 
، تار�یخ دیالمه  ۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۷۱۹./ نیز: عباس پرو�ز

و غزنویان، ص ۳۴6. 
۳. اســکافی خود در قصیده ای گفته است: »از آن که هستم از غزنی و جوانم نیز / همی نبینم مر 

« ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۳۱.  علم خویش را بازار
۵. همان، ص ۴.۴۳6. همان، ص ۳۲۱.

6. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲6۱. 
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نــام یکــی از فرزنــدان فرخــزاد فرزنــد مسعود ســوم1 ایران ملِــک بوده  اســت. این در 
حالی ســت کــه نام هایــی چــون جمشــید ملک، بهرام شــاه، خورشــید، خسروشــاه، 
خســروملک و کیخســرو در میان خاندان غزنوی معمول است و چندین شخص 

را می تــوان بــه ایــن نام هــا در ایــن خاندان یافــت.2 این خــود نهایــت ایرانی بودن 
و ایران گرایــی را نشــان می دهــد. عشــقی کــه بارهــا از آن ســخن گفتــه شــد و در 
اندیشــه، گفتار و کردار ســلاطین غزنوی نشــان داده شــد. غزنویان تا آخر بر این 
منوال پیــش رفتند و خدمات شــایانی به زبان، ادبیــات و فرهنگ مان کردند. تا 
این که »خاندان آل ناصرالدین ســبکتگین طاب ثراهم مندرس گشت و شاهی 
یان[ رسید.«۳ ایران و تخت هندوستان و ملک خراسان به ملوک شنسبانی ]غور

. و کمی  در حقیقت هویت یک شــخص بســتگی دارد به زبان و فرهنگ او
و فزونــی اعتبــار هویــت هــم بســتگی دارد به میزان فقــر و غنامنــدی فرهنگ که 
زبان تجلی گاه آن اســت. برجســته ترین تفاوت انســان و حیوان در همین اســت 
کــه حیوانــات بــا هویــت خونــی و چگونگــی شــکل و قیافــه و اســکلت بندی به 
دستۀ خاصی تعلق می گیرند و انسان ها با درنظرداشت زبان و فرهنگ خویش. 
پــس در حقیقــت هویت واقعی یک انســان هویت فرهنگی اش اســت نه هویت 
یم، باز هم هویت  گر غزنویــان را ترک هم بپندار خونــی اش. با این حســاب حتی ا
یخ و متــون نمی یابیم که  ایرانــی آنــان انکار نمی شــود، چــون در هیچ یــک از توار
ایشــان بــه زبــان ترکی با هم ســخن بگوینــد و به زبــان ترکی با هم مکاتبــه کنند و 
بــه زبــان ترکی شــعر بگویند و شــعر بشــنوند و زبان ترکی زبان دربارشــان باشــد و 
برای گســترش زبان ترکی کار کرده باشــند. البته ممکن اســت که افرادی در این 

، نسب نامهٔ خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام، ص ۴۱۷. ۱. ادوارد ریتر فون زامباور
۲. همانجا. 

۳. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲6۵.
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خانواده بوده باشند که زبان ترکی را بدانند و با سربازان ترک به ترکی سخن گفته 
ی از کســانِ این  باشــند، اما این دلیل نمی شــود برای ترک بودن. چنانکه بســیار
خانواده زبان عربی می دانستند و به ادبیات عرب مسلط بودند و به زبان عربی 
شــعر گفتند و این دلیل نمی شــود که آنان را عرب بخوانیم. و هم چنان در متون 
یم که غزنویان شبیه ترکان لباس بپوشند؛ رفتار ترکانه داشته  یخ سراغ ندار و توار
باشــند؛ رســوم و عنعنات ترکی را اجرا کنند و حتی یکی از مناســبت های بومی 

ترکان را جشن گرفته و آن را بزرگ بدارند. 
گر قرار باشد ایرانی بودن را بر اساس هویت خونی تعیین کنیم، چه  در واقع ا
بسی از اقوام ایران کنونی که امروز با افتخار خودشان را ایرانی می پندارند از این 
ی و ماد را  ی، عیلامی، عاشــور ، بلوچ، ترک، بختیار ر

ُ
رده خارج می شــوند. کُرد، ل

ی هویت خونی شــان ایرانی خواند؟ در حالی که همۀ اینان  چگونه می توان از رو
بیشــتر از زبان محلی خویش به زبان پارســی اهمیت می دهند؛ بیشتر از هویت 
قومــی خویــش به هویت ایرانی پابندند؛ بیشــتر از رســم و رواج محلی خویش به 
یایــی مبــادرت می ورزند. چطور می تــوان فلان  ی جشــن ها و آیین هــای آر برگــزار
کُــرد یــا فــلان ترک را که شــاید بیشــتر از هر فارســی وانی بــه زبان فارســی خدمت 
کرده باشــد، بــه جرم هویت خونــی اش از این رده خارج کرد و یــا دید اهانت آمیز 
به او داشت؟ چه بسی از بزرگان دانش، ادبیات و هنرمان از میان اقوامی اند که 

یایی نمی دانیم و اهانت می کنیم.  آنان را آر
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آبشــخور فکری جهانداران غزنوی، اندیشــۀ ایران باستان بود. آنان با الگوگیری از 
فرمانروایی پیشــدادیان و کیانیان بلخی و ساســانیان و بقیه تیره های فرمانروای 
ایرانی، هر روز حکمرانی خود را پربارتر می ساختند. »فرهنگ سلاطین نخست 
ایرانــی  تمــدن  از  متأثــر  ســخت  و  ایرانی _ اســلامی  عمیقــاً  فرهنگــی  غزنــوی، 
سرزمین هایی بود که به تصرف آن ها درآمده بود. در این مورد خراسان بیشترین 

اهمیت را داشت.«1 
ی را به شــیوۀ  بــه همیــن دلیل اســت که می بینیــم غزنویــان کار حکومت دار
ایران باســتان نظــام می دادنــد. بارِ خــاص و عــام ترتیب می دادند؛ جشــن های 
یایــی را بــا شــکوه و عظمت تمــام برگــزار می کردند؛ بزم های شــراب و مجالس  آر
پا می داشــتند؛ به مناســبت رســیدن کســی به مقامی، خلعت های  شــادمانی بر
گران بهــا می دادنــد؛ هدایــا و انعــام و صلــه به شــکرانۀ ســلامتی و شــادمانی نثار 
... در موارد بســیار و  می کردنــد و تشــریفات تمــام می گرفتند.2 »محمــود غزنوی و

۱. ریچارد نلسون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا سلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، ج ۴، ص ۱60.
، »آداب، رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تار�یخ بیهقی«، یادنامۀ بیهقی،  ۲. گیتی فلاح رستگار

به کوشش محمدجعفر یاحقی، چاپ چهارم، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۷، ۳۲۸.
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از جهــات مختلــف خــود را بــه عنوان محرک و مشــوق اســتعداد ایرانــی جلوه گر 
ساخته.«1

شاهان غزنوی در بذل و بخشش و مردم دوستی و اعتقاد نیک از میان شاهان 
کیانی بیشــتر به کیخسرو شــبیه اند و در عدل و داد بارها به انوشیروان ساسانی 
تشبیه شده اند. کیخسرو در بذل و بخشش و مردم دوستی و اعتقاد نیک کارش 
به جایی می رســد که پس از راســت کردن کارها، پادشاهی اش را به کی لهراسپ 
ی مــی آورد. در مــورد عدالت  می بخشــد و خــود بــه عرفــان و نیایش پــروردگار رو
نیز ماجرای نمک ســتاندن انوشــیروان عادل از روســتا معروف اســت: »آورده اند 
کــه نوشــین روان عادل در شــکارگاهی صید کبــاب کردند و نمک نبــود. غلامی 
بــه روســتا رفت تا نمــک آرد. نوشــیروان گفت "نمک به قیمت بســتان تا رســمی 
نشــود و دِه خــراب نگــردد." گفتنــد "از این قدر چه خلل آیــد؟" گفت بنیاد ظلم 
در جهــان اول اندکــی بــوده اســت، هر که آمد بــر او مزیدی کرده تــا بدین غایت 

رسیده."
گر ز باغِ رعیت، مَلِک خورد سیبی ا
 بیخ برآورند غلامان او درخت از

وا دارد به نیم بیضه که سلطان ستم ر
 مرغ به سیخ«2  یانش هزار زنند لشکر

زمینه ســاز فرمانروایــی غزنــه آلپتگیــن حاجب بزرگ ســامانیان و سپهســالار 
خراســان اســت. آلپتگیــن پــروردۀ ســامانیان بــود. او از جوانی تا هنــگام مرگ در 
ی  ی غزنویــان وظیفــه اجــرا می کــرد کــه آخرین آن سپاه ســالار دســتگاه های ادار

، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۱۹۷، ۱۹۸. ۱. برتولد اشپولر
۲. مصلح بن عبدالله ســعدی، گلستان ســعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ دوم، تهران، 

، ۱۳۵۷، ص ۵۵، ۵6.  امیر کبیر
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پنج ســالگی به دســت آورده بــود. ســیرالملوک او را به  خراســان بــود کــه از ســی و
صفاتی ستوده است که سامانیان و شاهان ایران باستان به آن آراسته بوده اند، از 
، مردم دوستی، خداترسی  ی، رأی و تدبیر جمله نیک عهدی، جوانمردی، وفادار
و فراخ نان و نمک بودن. در یک کلام آلپتگین »همه سیرت سامانیان داشت.«1

آلپتگین را در عادل بودن و فرمانروایی به داد، بارها به انوشیروان عادل قیاس 
کرده انــد: »در راه کــه می رفت عدلــی بنیان کرده بود همچون نوشــیروان عادل، و 
هیچ کس را در لشکر او زَهره نبود که پره ای کاه از دیهی بی قیمت بستدندی.«2
هنگامــی کــه آلپتگیــن غزنــه )مرکــز زابلســتان( را در جنــگ از چنــگ امیــر 
ی می ترســیدند. منادی فرمود  انوک / لویــک بیــرون آورد »مردمان زاولســتان از و
گر معلوم شــود   به زر خرند و ا

ّ
که "هیچ کس مبادا که چیزی از کســی بســتاند الا

سیاست کنند".«۳ 
ســبکتگین نیــز شــبیه آلپتگیــن بــه عــدل و داد مشــهور بــود. او را پادشــاه 
 ، عــادل و درســت کار و مجاهد و پرهیزگار معرفی کرده اند.4 ســبکتگین در آغاز
ی دولــت را بــا الگوگیــری از دربــار بخــارا پی ریزی کــرد و بــا روح  تشــکیلات ادار
ســامانی  و ایران پرســتی و فرهنگ دوســتی ای که داشــت، غزنه را برای پایتخت 
ایران شــدن، چنان که زیبنده اســت آماده کرد. »دربار واقعــی غزنویان بر مبنای 
شــیوه های ســنتی ایرانی ســازمان یافته بود«۵ نظیر دستگاه ســامانی.۶ به همین 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۱، ۱۴۲. 
 ،۱۳6۹ ، ۲. محمد شــبانکاره ای، مجمع الانساب، به تصحیح میر هاشــم محدث، تهران، امیر کبیر

ص ۳0.
۳. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۳. 

۴. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۵. 
۵. ریچارد نلسون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا سلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، ج ۴، ص ۱60.

6. حسن انوری، اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، تهران، کتابخانۀ طهوری، ۱۳۷0، ص 6. 
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دلیل غزنویان میراث دار واقعی سلســلۀ ســامانیان بودند.1 غزنویان دست پرورده 
و تربیت یافتۀ ســامانیان بودند. آنان با تلاش مداوم در راســتای رشــد و بالندگی 
یایی ادامه دهنــدۀ حرکت دوران ســامانی بودند با این  زبــان پارســی و فرهنگ آر

تفاوت که قدرت، شکوه و عظمت آنان از سامانیان بیشتر بود.2
ابن اثیــر صفاتــی از امیــر ســبکتگین بر می شــمارد کــه خردمنــدی، درایت، 
دادگــری، بذل و بخشــش و بزرگ منشــی از آن پیداســت و ایــن صفات عظمت 
شــاهان ایران باســتان را تصویــر می کنــد و او را بــا شــاهان پیشــدادی و کیانــی 
شــبیه می ســازد: »]بزرگان غزنه[ بر فرمانروایی ســبکتکین هم ســخن شدند، زیرا 
ی و رادی و سرشــت های نیکــو ســراغ داشــتند و از همین  در او خــرد و دیــن دار
رو بر خود پیشــش افکندند و کار خود بدو ســپردند و برای او ســوگند خوردند و 
فرمانش بردند و او کار ایشان می گرداند و رفتار خوش در پیش داشت و چرخۀ 
کارهاشــان به نیکی می چرخاند و خود را در زندگی هم ســان دیگران می داشــت 
و از زمین هــای خــود چندان اندوختــه می کرد که دو بار در هفته همه را بر خوان 

گستردۀ خویش فرا می خواند.«۳
بیهقــی هرجا از ســبکتگین یاد می کند او را به عبارت امیر عادل ســبکتگین4 
یــاد می کنــد. او در مورد عدل و داد شــاهان غزنوی می نویســد: »پادشــاهان ما را 
_ آن کــه گذشــته اند ایزدشــان بیامــرزاد و آنچه بر جای اند باقــی داراد _ نگاه باید 
کرد تا احوال ایشــان بر چه جمله رفته اســت و می رود در عدل و خوبی ســیرت 
کیزگی روزگار و نرم کــردن گردن ها و بقعت ها و کوتاه کردن  و عفّــت و دیانــت و پا

۱. حســین علی بیات، جمیله یوســفی »روند بازنمایی هویت خودی و دیگــری در تار�یخ بیهقی«، 
ص ۴6.

۲. محمدسرور مولایی، »این که در شهنامه ها آورده اند«، ص ۲۸.
، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۲۱۹.  ۳. عزّالدین ابن اثیر

۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱0۳، ۵0۷ و... 
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یــدگار  یــدگان آفر کــه ایشــان برگز گــردد  دســت متغلبــان و ســتمکاران، تــا مقــرر 
جلّ جلاله و تقدّست اسماؤه بوده اند.«1

سبکتگین عدالتامیر نمونههاییاز
از عدالت امیر سبکتگین در متون بسیار سخن رفته است. دو نمونه از آن را با 

هم مرور می کنیم:

زبانآلتونتاشخوارزمشاه ۱.عدالتسبکتگیناز

آلتونتاش خوارزم شاه می گوید که در آن آوان که امیر سبکتگین بُست را از چنگ 
یــان بیــرون کرده بود. یک روز گرم در صحرای بُســت بــه خرگاه خود بود که  بایتوز
ســتم دیده ای بــه دادخواهــی بــه درِ ســراپرده اش آمد و ناله ســر داد. خوارزم شــاه 
، آلتونتاش را صدا  می گوید آن روز نوبت پاسبانی من و یک غلام دیگر بود. امیر
. امیــر از دادخواه می پرســد که از چه  زده و می گویــد کــه دادخــواه را نــزد مــن بیار
یشــم کــه از خرمافروشــی روزگار می گذرانم و یک  می نالــی؟ می گویــد من مرد درو
درخــت خرمــا بیشــتر ندارم، اما یکــی از پیل بانانت به زور خرماهــای مرا می برد. 
امیر سبکتگین پس از شنیدن ماجرا سوار اسپ خویش شده و با دو غلام مزبور 
همراه با فرد ســتم دیده به ســاحه می روند. وقتی به ســاحه می رسند می بینند که 
پیل بــان پیــل را زیــر درخت خرما بســته و خودش هنــوز به خرما بریدن مشــغول 
اســت. امیــر ســبکتگین به آلتونتاش خوارزم شــاه دســتور می دهد کــه »زِه کمان 
 2.» جــدا کــن و بــر پیــل رو و از آنجــا بــر درخــت، و پیل بــان را بــه زِه کمــان بیاویز
آلتونتــاش می گویــد: »مــن رفتــم و مردک بــه خرما بربودن مشــغول. چــون حرکت 
من بشــنید باز نگریســت، تا بر خویشــتن بجنبد بدو رســیده بودم و او را گرفته و 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱0۴، ۱0۵. 
۲. همان، ص ۵0۸. 

www.takbook.com



غزنویان158
ترک  منش یا پارسی گرا؟

یختــن گرفت و بیم  ی جان را آو آهنــگ زِه در گــردن کــردن و خفه کردن کــردم. و
ی چــون آواز  بــود کــه مــرا بینداختــی. امیر بدیــد و برانــد و بانگ بر مــردک برزد. و
امیر بشــنید از هوش بشــد و سســت گشــت. مــن کار او تمــام کردم. امیــر فرمود 
م را هزار درم دیگر 

ّ
تا رســنی آوردند و پیل بان را به رســن اســتوار ببســتند و متظل

یــد. و حشــمتی بــزرگ افتاد، چنان کــه در همۀ  ی بخر بــداد و درخــت خرمــا از و
روزگار امارت او ندیدم و نشــنیدم که هیچ کس را زَهره بود که هیچ جای ســیبی 

به غصب از کس بستدی.«1 

زبانعبدالملکمستوفی ۲.عدالتسبکتگیناز

بیهقی می گوید که در ســال 4۵۰ مهشــیدی در بُست ماجرایی را از عبدالملک 
مســتوفی2 شــنیدم که از زبان امیر سبکتگین نقل کرد و گفت: »امیر سبکتگین 
بــا مــن شــبی حدیــث می کــرد و احــوال و اســرار و سرگذشــت های خویــش بــاز 
می نمــود، پــس گفــت: "پیشــتر از آن که من به غزنیــن افتادم، یک روز برنشســتم 
نزدیــک نمــاز دیگر و بــه صحرا بیرون رفتم به بلخ، و همان یک اســب داشــتم و 
ی. اسپ را برانگیختم  سخت تیزتک و دونده بود. آهویی دیدم ماده و بچه با و
و نیــک نیــرو کــردم و بچــه از مــادر جــدا شــد و غمــی شــد. بگرفتمــش و بر زین 
ی  نهادم و باز گشــتم، و روز نزدیک نماز شــام رسیده بود. چون لختی براندم آواز
بــه گــوش مــن آمد. باز نگریســتم، مــادر بچه بود که بــر اثر من می آمــد و غریوی و 
ی را نیز گرفته آید و  خواهشــکی می کرد. اســب برگردانیــدم به طمع آن که مگــر و
بتاختم. چون باد از پیش من برفت. بازگشــتم و دو ســه بار هم چنین می افتاد و 
این بیچاره گک می آمد و می نالید تا نزدیک شــهر رســیدم. آن مادرش هم چنان 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵0۸. 
۲. بیهقی عبدالملک مستوفی را چنین می ستاید و تأیید می کند: »و این آزادمرد، مرد دبیر است و 

مقبول القول و به کار آمده و در استیفا آیتی.« همان، ص ۲۲۷. 
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نالان نالان می آمد. دلم بسوخت و با خود گفتم از این آهوبره چه خواهد آمد. بر 
ید  این مادر مهربان رحمت باید کرد. بچه را به صحرا انداختم، ســوی مادر بدو

و غریو کردند و هردو برفتند سوی دشت.«1
بــه دلیــل همین نــوع فرمانروایی اســت که او را بــه کرات به انوشــیروان عادل 

تشبیه کرده و انوشیروان ثانی خوانده اند.
، تشــکیلات دیوانــی را از سلســلۀ پیشــین  ســلطان محمود بــه واســطۀ پــدر
)ســامانیان( بــه ارث می بَــرد.2 »چون ســلطان محمود در زمان دولت ســامانیان 

یقهٔ ایشان کردی.«۳ نشو و نما یافته بود در مجموع امور اقتدا به طر
بــا سیاســت های مدبّرانــه  و  ی خویــش  و فرهنگ پــرور ایران دوســتی  بــا  او 
ی بزرگــی در منطقه تبدیل کنــد و زبان و  توانســت ایــن پادشــاهی را بــه امپراطــور
ادبیات پارسی و فرهنگ ایرانی را تا دورترین نقاط هند گسترش دهد. »محمود 

غزنوی فرد شاخص عرصۀ سیاست ایران محسوب می شد.«4



سلطان محمود نیز مانند پدرش امیر سبکتگین و خداوند پدرش آلپتگین 
بــه عــدل و داد و خداترســی و جوانمــردی و دانش دوســتی و قوی رایــی بارهــا به 
شاهان ایران باستان از جمله فریدون پیشدادی۵ و انوشیروان ساسانی مثال زده 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲۲۸. 
گایــا، »گروه هــای مذهبــی در خراســانِ عهــد غزنــوی«، یادنامۀ بیهقی، به کوشــش  ۲. کان کا

محمدجعفر یاحقی، چاپ چهارم، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۸، ص 6۱0.
۳. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال 

۸۲۹ مهشیدی، ص ۳۷0، ۳۷۱. 
، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۱۹۹. ۴. برتولد اشپولر

۵. فریدون بیداردل زنده شــد/ زمان و زمین پیش او بنده شــد/ به داد و به بخشــش گرفت این 
جهان/ ســرش برتر آمد ز شاهنشهان/ ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باســتان، ج ۵، ص ۱6۱، ۱6۲(/ 
همو، شــاهنامۀ فردوســی، ص ۵۳۸./ یا به قول ابوحنیفۀ اســکافی: جهات را چو فریدون گرفت 
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شــده اســت. »نخســتین کسی که در اســلام خود را ســلطان خواند محمود بود و 
بعد از او سنت گشت و پادشاهی عادل و خداترس و دانش دوست و جوانمرد 
ی بــود. و روزگار نیــک آن باشــد کــه در آن  ک دیــن و غــاز و بیــدار و قــوی رأی و پا

روزگار پادشاهی عادل باشد.«1
فرهنگ جهانگیری در ذیل واژهٔ پیشداد، این واژه را شرح داده و شاهان 
پیشدادی را نام می برد. در ادامه سلطان محمود غزنوی را به بذل و بخشش 
و بزرگــی بــه شــاهان پیشــدادی تشــبیه کــرده و بیتــی از عســجدی را مثــال 

می آورد:
»استاد عسجدی در مدح سلطان محمود غزنوی نظم نموده:

ز بس حرص بخشش نکرده سئوال
به سایل دهد جود او پیشداد«2

فرخی در قصیده ای امیر ابویعقوب یوسف برادر سلطان محمود را به همت 
کسرا، به فرّ فریدون، به سیرت جمشید و به داد انوشیروان مثال زده و می ستاید:

یدون ی و فرّ افر زهی به همت کسر
زهی به سیرت جمشید و داد نوشروان3

جای دیگر او را به عدالت، بخشندگی و همت می ستاید:
ویی و از دو کف او عادل است او به همه ر
 و شب باشد برخاسته بیداد و ستم روز

./ ابوالفضل بیهقــی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ  ق اندر کار
ّ
و قســمت کرد/ که شــاه بُد چو فریدون موف

مسعودی(، ص ۳۲۹. 
۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص 6۵. 

۲. میر جلال الدین حســین انجو، فرهنگ جهانگیری، و�راستهٔ رحیم عفیفی، چاپ دوم، مشهد، 
دانشگاه مشهد، ۱۳۵۹، ج۲، ص۲۲۴۴.

۳. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۸6. 
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دخل ایران زمی از بخشش او ناید بیش
 همت او آید کم1 ملک ایران زمی از

او هم چنــان امیــر نصــر برادر دیگر ســلطان را به علم علی و عدل نوشــیروان 
متصف دانسته و مدح می کند:

؟ علم علی به علم دارد، دارد چه چیز
به عدل ماند، ماند به که؟ به نوشروان2

شبانکاره ای در مورد عدل سلطان محمود می نویسد: »و داد سلطان محمود 
مشهور است.«۳

تاج الدیــن ابی نصر عبدالوهاب ســبکی در کتاب طبقات شــافعیة الکبری 
در بــارهٔ عدالــت ســلطان محمود نگاشــته اســت کــه پــس از اســلام »عادل تــر از 
چهار کس در جهان ســراغ ندارم و آن عبارت اســت از دو ســلطان و یک شــاه و 
. سلطان محمود و سلطان صلاح الدین ایوبی، ملک نورالدین محمود  یک وزیر

زنگی و وزیر خواجه نظام الملک است.«4
خلیلی در مورد عدالت و جوانمردی ســلطان محمود می نویســد: »ســلطان 
پادشــاهی دادگــر و عــادل بــود. اقلیــم پهنــاور ســلطنتش تنهــا بــا شمشــیر اداره 
ی شــجاعت خــود و ســپاهیان خود  نمی گردیــد و ایــن ســلطه را خــاص بــه نیرو
ی، دادگری و رفق و مدارای او بود.  حاصل نکرده بود. بیشتر علت محبوبیت و

شــیوهٔ داد را از پــدر خویــش آموخته بود و خود نیز می دانســت ســلطنتی را که از 

ی گسترده است نمی توان تنها با قوه اداره کرد.«۵  سومنات تا ر

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۳۵. 
۲. همان، ص ۲۹۹. 

۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۱. 
۴. به نقل از خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۱۸. 

۵. همان، ص ۱۱۷، ۱۱۸. 
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دادگریسلطانمحمود نمونههاییاز
سه نمونه از دادگری سلطان محمود را با هم مرور می کنیم:

۱.دادگریسلطانمحمودمیانپیرزناهلپوشنگوعاملآنجا

شبانکاره ای ماجرایی از عدل سلطان محمود نقل می کند که پیرزنی از فوشنج 

م 
ّ
)پوشنگ( به غزنین آمده و از مظفر بن طاهر عامل آنجا به سلطان محمود تظل

می برد و داستان خویش باز می گوید. پس از این که حقانیت پیر زن به سلطان 

م می شود، او نامه ای عنوانی مظفر بن طاهر نوشته و او را به گزاردن حق آن 
ّ
مسل

پیــرزن دســتور می دهد. پیرزن نامه را همراه خود به پوشــنگ بــرده و به عامل آن 

تسلیم می دهد. مظفر بن طاهر به فکر این که این پیرزن دوباره به غزنی نخواهد 

رفت، به مشــکل او رســیدگی نمی کند و قاضی و صاحب برید و شــحنه نیز که 

از او می ترسیدند به این مسئله چشم فرومی بندند. پیرزن بار دیگر به غزنه آمده 

و نزد ســلطان بار می یابد و قضیه بازمی گوید. ســلطان به خشم آمده و فرمانی به 

خط خود می نویســد و غلامی را مأمور می کند که مطابق این فرمان به پوشــنگ 

ی و بــه ســرای امــارت داخــل می شــوی بــدون ایــن که بــه مظفر بــن طاهر  مــی رو

ســلام کنی، دســتار او را به گردنش انداخته، ســر و پای برهنه از پوشنگ تا غزنه 

. غلام مطابق فرمان کار  ی و همراه او قاضی و صاحب برید و شحنه را نیز می آور

ید  می کند و هر چهار تن را مطابق دســتور به غزنه می آورد. »ســلطان گفت بیاور

آن ظالم را. چون او را درآوردند سلطان در آن مسئله پیچید و نیکو بپرسید. اهل 

فوشنج گواهی دادند که بر این عورت ستم رفت. سلطان به آن قاضی و شحنه 

و صاحب برید تیز شد و گفت: من شما را آنجا گماشته ام تا چنین ظلمی رود؟ 

ی گفتیم قبول نکرد. سلطان فرمود تا هر سه را معزول  ایشان گفتند: ما هرچه با و
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کردند و حســاب ایشــان کرد و مالی عظیم از ایشان بســتد. پس مظفر را فرمود تا 
ی به عقابین کشیدند و صد چوب بر اندام  به بازار غزنین بردند و در سر هر بازار
[ بزدند و هزار چوب بخورد، چنان  برهنه زدند، چنانچه ده جای ]به سرِ ده بازار
که در خون شــد و بیهوش گشــت، دو ســه روز بیهوش مانده بود. چون باز هوش 
یدند و مُلک را باز تصرف  ی باز ســتدند و بدر آمد بفرمود تا آن حجت مزور از و
زن دادند و زن را هزار درم و خری بدادند و باز فوشــنج کســید کرد. و مظفر یک 

سال در غزنین محبوس بود.«1

قبالدشمنانش ۲.دادگریوانصافسلطانمحموددر

زمانــی که ســلطان محمود برای ســرکوبی تــرکان از آمو می گــذرد علی تگین برادر 
طغــان تــاج و تخــت و خانــوادۀ خویش را رها کــرده و فرار می کند. فرخــی آن را از 
شهره بودن سلطان محمود به عدل و جوانمردی می داند که حتی دشمنانش به 
دلیــل ایــن صفاتــش بر او اعتماد داشــتند و خانوادۀ خود را بــا خیال راحت رها 

می کرده و خود فرار می کردند :
یخت کز پیش تو ملک بگر علی تگین را 
 همان  عدل همان بود و صدهزار هزار

کرده ست زند را ز پس  ن و فر گر ز چه بود 
 این هردو بیش باشد جان؟ ببرد جان و از

گه بود که از دل و از عادت تو آ چرا 
یان  توشان نرسد هیچ رنج و هیچ ز که از

ی ی و ببر گر پسرش را بگیر دگر که 
 تو چون مهمان2  باشد و ایمن برِ یز عز

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۲.
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۵۱. 
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خواص قبالمرددادخواهومجرمــیکهاز ۳.دادگــریســلطانمحموددر

سلطانبود

شبی سلطان محمود هر چه جهد می کند که دمی بیاساید خواب به چشمانش 
ید  نمی آیــد و نگرانــی ای در دل او پدید می آید. بــه نگهبانان خویش می گوید برو
ک بســتر کرده اســت که  و ببینیــد کــه بر درگاه کیســت. »مگر بر در مظلومی خا
دردِ دلش خواب ما بســته اســت.«1 نگهبانان می بینند و کســی را نمی یابند. بار 
دوم این قضیه تکرار می شــود و نگهبانان کســی را نمی یابند. برای بار ســوم خود 
ســلطان از بارگاه می برآید تا ببیند چه خبر اســت. وقتی به درِ مســجد می رســد 
ک نهاده و با چشــمان اشــکبار بر  صــدای نالــهٔ کســی را می شــنود که ســر بر خــا
بــارگاه ایــزد از بیــدادی که بر او رفته اســت نالــه می کند. »محمود بر ســرِ مظلوم 
رســید. درد دلش بدید، بایســتاد تا ســر بــرآورد و گفت: "هان تــا از محمود ننالی 
ی؟ عرضــه دار که  کــه همه شــب در طلــب تو بوده اســت. بگــو چه حاجــت دار
از کــه گلــه می کنــی؟" مظلــوم آب در دیــده بگردانیــد و گفــت: "یکــی از خواص 
حضرت تو که نامش نمی دانم، در بدنامی حرم من می کوشــد. شب ها که چهرۀ 
ایــام را به نقاب ظلام می بپوشــند، او مســت خویشــتن را در خانــۀ من می افکند 
لایــش از دامن طهارت  گر آن آ و خانــۀ عصمــت مــرا به لوث تهمــت می بیالاید. ا
." محمود را عِرق  خاندان مــن بــه تیغ آبدار نشــویی، فردا دســت من و گریبان تــو
حمیّت دین بجنبید. گفت: "آن ثُعبانِ دَمان بر ســر گنج هســت یا نه؟" گفت: 
"رفته باشــد، اما ترســم که باز آید." محمود گفت: "به ســلامت باز گرد، هرگاه که 
بیایــد، بی توقــف مــرا خبــر کن." مرد دعــای خیر گفت و خواســت که بــاز گردد. 
محمــود او را بخوانــد و بــه یتاقیــان بنمود که هــرگاه که این خواجه بــه درگاه آید، 
در شــب و روز او را بی توقــف بــه مــا رســانید. مــرد بازگشــت. بعد از دو شــب آن 

۱. سدیدالدین محمد عوفی، گزیدۀ جوامع الحکایات و لوامع الروایات، ص ۷۴. 
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ظالم بدنام بیامد و دســت زن گرفت. مظلوم برخاســت و زن را به هزار حیله در 
خانۀ همســایه انداخت و آن فتنه را در خواب کرد و زود را ه آســتانِ همای عدلِ 
بیدارِ محمود برگرفت، و او را به خدمت ســلطان رســانیدند. ســلطان چون شــیر 
از شمشیر آبدار مِخلب ساخت و دادخواه را گفت: "آن روباه شیرنمای را که در 
بیشۀ حرم تو شکار می کند به من نُمای تا شمشیر سیاست بر آن سگ بیازمایم 
و به یک ضربت او را در گور خوابانم، تا بیش خود را در خواب خرگوش ندهد." 
آن مــرد محمــود را بــر ســرِ آن مذموم فعلِ مردودقــول آورد. ســلطان آن ظالم را دید 
در فِــراش آن زن، چــون اژدهــا بر دفینه خفته. تیغ آبــدار آتش بار بر او فرود آورد، و 
ی به مظلوم آورد  به زخم شمشــیر نیلوفری جهان انصاف را لالســتان کرد. پس رو
کــه "از محمود خشــنود شــدی و انصاف خــود از ما تمام یافتــی؟" آنگاه محمود 
یــا بگردانید،  ی افتــاد و ســر به ســجده نهاد و سُــبحۀ تســبیح حضرت کبر در رو
لاء و نعماء به ادا رســانید. چون از آن وِرد فارغ شــد، ســلطان گفت:  ســورۀ شــکرآ
، ســلیمان را میزبانی  ." آن بیچــاره گفــت: "مــور ی، بیــار "در خانــه ماحضــری دار
چــون توانــد کرد؟ خفّاش خورشــید رخشــان را ســفره چگونه توان نهــاد؟" پس آن 
ی ضعف خویش برآمد، نان ریزۀ چند خشک یافت با پاره ای  یش گِرد کندو درو
آبکامــه پیش ســلطان آورد. ســلطان به تبرّکــی تمام و رغبتی صــادق آن طعام را 
تناول کرد، وشاید که در عمر طعامی از آن به مزه تر تناول نکرده بود. پس گفت: 
"شیخا! معذور دار که از آن شب باز که در غم تو مانده ام، نیت کرده ام تا شرّ آن 
بی نان و نمک از حرم تو دفع نکنم، انگشت بر نمک نزنم، و تا انتقام تو نکشم، 
طعام نچشــم. و شــکر آن ســجده ای بیاوردم که در ضمیر من چنین می گشــت 
که شاید آن ظالم غاصب یکی از فرزندان من باشد. می گفتم: نه همانا که هیچ 
کس از اعیان و ارکان دولت با دیدبان همت و پاسبان معدلت من، این جنس 
جــرأت یــارد نمــود. و ایــن نوع خیانــت که یارد اندیشــید؟ اندیشــه کــردم که این 
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نــوع گســتاخی از ابنــای ملوک و شــاهزادگان آید، که سرمســت شــراب رعونت و 
پارۀ خــود آمده بودم،  مخمــور نخوت باشــند. من تیغ کشــیده به پــاره کردن جگر

چون بیگانه دیدم خدای را شکر کردم."«1

۱. سدیدالدین محمد عوفی، گزیدۀ جوامع الحکایات و لوامع الروایات، ص ۷۴ _ ۷6.
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ی مملکتشــان را بــا الگوگیــری از ســامانیان  غزنویــان چنــان کــه تشــکیلات ادار
ی دربارهــای ایران باســتان بنــا نهــاده بودنــد، تــاج و  بــر اســاس تشــکیلات ادار
تخت شــان را نیز به رســم شاهان ایران باســتان مجلل و با شکوه ترتیب و تزیین 
می کردند. »تخت از زر سرخ و آراسته به نقوش برجسته و انواع گوهرهای قیمتی 
بود. نردهٔ تخت نیز مرصع به جواهر بود و چهار بالش آن را از رشته های طلا بافته 
و با ابریشم پر کرده بودند. تاج را به سبک ساسانیان بسیار سنگین ساخته و از 
یخته بودند. در گوشــه های تخت  ســقف صُفّه ای که تخت بر آن قرار داشــت آو
چهار مجســمهٔ رویین نصب کرده بودند که به نظر می رســید دست های خود را 

دراز کرده و تاج را نگه داشته اند.«1 
فردوسی عظمت تاج و تخت سلطان محمود را چنین توصیف می کند:

در و دشت بر سان دیبا شدی
یکی تخت پیروزه پیدا شدی

ی چو ماه یار نشسته بر او شهر
 به جای کلاه   سر یکی تاج بر

۱. محمد دهقانی، حدیث خداوندی و بندگی، چاپ دوم، تهران، نی، ۱۳۹۵، ص ۲6. 
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رده برکشیده سپاهش دو میل
به دست چپش هفتصد ژنده پیل

ک دستور پیشش به پای یکی پا
به داد و به دین شاه را رهنمای

مرا خیره گشتی سر از فرّ شاه
 آن ژنده پیلان و چندان سپاه وز

وی دیدمی چو آن چهرۀ خسر
 آن نامداران بپرسیدمی از

گاه که این چرخ و ماه است یا تاج و 
ستاره ست پیش اندرش یا سپاه؟1 

جای دیگر عظمت تاج و تخت او را چنین می ستاید:
وزبخت ابوالقاسم آن شاه پیر

 تاج خورشید، تخت2   برِ نهاد از
، احتمــالاً ایهامــی دارد که معنــی دور آن را  واژۀ خورشــید در ایــن بیــت اخیــر
می توان خراســان یا ســرزمین خورشــید تعبیر کرد، جایی که آیین مهر نیز از آنجا 
برخاسته و خورشید سلطنت محمود نیز از همان جا طلوع کرده است. فردوسی 
یایی پیوند  با این ایهام او را با سرزمین ایران باستان و فرهنگ و آیین های کهن آر

زده و او را ادامۀ سلسلۀ شاهان ایران باستان و میراث دار آنان می خواند.
در شاهنامه از تاج و تخت شاهان ایران باستان بسیار سخن رفته است که 
بتوان مشــابهت تاج و تخت غزنویان را با آن ســنجید. به عنوان مثال در بخش 

پادشاهی کی کاووس در وصف تاج و تخت او آمده است:

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6. 
۲. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص 6./ همو، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۲6، ۲۷. 
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گاه پدر کاووس بگرفت  چو 
 به سر  او را جهان بنده شد سر مر

گنده دید گونه ای گنج آ ز هر 
 پیش خود بنده دید  به سر جهان سر

همان تخت و هم طوق و هم گوشوار
ین زبرجدنگار همان تاج زرّ

ینْش پای ین بلور رّ یکی تخت ز
 جهان کدخدای1  او، بر نشسته برِ

پــس از محمــود نیــز فرزندانــش تــاج و تخت شــان را بــر اســاس دربارهــای 
ی شان بر اساس  ایران باســتان می آراســتند و شیوۀ فرمانروایی و تشــکیلات ادار
همیــن الگــو بود. »مســعود که خود در تعمیر ذوقی نفیس داشــت و در هندســه 
ی و ســزاوار  آیتــی بود، ســه ســال2 پیش فرمــان داده بود تختی درخور حشــمت و
جــلال و شــکوه دربار غزنه تعمیر کنند و در بــارهٔ تاج خود نیز که از گوهرها گران 
ی کنند که ســرش  شــده بــود و او را رنج مــی داد حکم داده بود که هنرمندان کار
از شــکوه تاج ســلطانی آزار نبیند و گوهری نیز از آن کلاه دلکش کاســته نگردد. 
اســتادان هنرمند سه ســال بدین کار مصروف شدند، سرانجام در شعبان سال 
42۹ ه ــ . ق، کار آن به پایان رســید. ســلطان فرمــان داد تــا آن را در صفهٔ بزرگ در 

سرای نو بنهند و جشنی عظیم به پا دارند.«۳
ی مراسم کوشک جدید و تاج و تخت جدید را روز  یخ دقیق برگزار بیهقی تار

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۲، ص ۵۳. 
۲. بیهقــی در مورد مدت زمانی که ساخته شــدن تــاج و تخت جدید در بر گرفته اســت می گوید: 
»تخت زر�ن و بســاط و مجلس خانه که امیر فرموده بود، و سه سال بدان مشغول بودند و بیش 

از این.« ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 60۹. 
۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۸۲. 
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یکم شعبان سال 42۹ مهشیدی نوشته است.1 سه شنبه، بیست و
گردیزی انجام این مراسم را در سال 427مهشیدی ثبت کرده و گوشه هایی 
از کاخ جدیــد و تــاج و تخــت جدیــد سلطان مســعود را وصــف کرده اســت: »و 
هم اندر این وقت یعنی ســنهٔ ســبع و عشــرین و اربع مائه، کوشــک نو تمام شــد 
 . بــه غزنیــن با تخت زرّین که از بهر این کوشــک ســاخته بودند مرصّــع به جواهر
پس امیر شــهید رحمة الله بفرمود تا آن تخت زرّین را بنهادند اندر کوشــک و تاج 
یختند به  زرّین به وزن هفتاد من از زر و جواهر ساخته بودند از بالای تخت بیاو
یخته  زنجیرهای زرّین و امیر مســعود رحمة الله بر آن تخت بنشســت و آن تاج آو

بر سر نهاد و حشم و رعیت را بار داد.«2
بیهقی چگونگی شکوه و عظمت تاج و تخت سلطان مسعود را با جزئیات 
یخ خویش آورده اســت. او چشــم دید خود را از تاج و تخت مسعود چنین  در تار
ینت بدید پس از  شــرح می دهد: »کوشــک را بیاراســتند و هر کس که آن روز آن ز
ی چنین اســت، از آنِ  ی را بــه چشــم هیچ ننمــود. از آنِ من بار آن هرچــه بدیــد و
دیگران ندانم. تخت همه از زر سرخ بود و تمثال ها و صورت ها چون شاخ های 
ی برانگیخته و بســیار جوهر در او نشــانده همــه قیمتی و دارآفرین ها  نبــات از و
ی تخت  ــل به انــواع گهر و شــادُروانکی دیبــای رومی بــه رو

ّ
برکشــیده، همــه مکل

گنده، مصلی و بالشت پس  پوشــیده و چهار بالش از شوشــهٔ زر بافته و ابریشم آ
پشت و چهار بالش دو بر این دست و دو بر آن دست و زنجیر زراندود از آسمان 
یختــه تــا نزدیــک صفهٔ تــاج و تخــت و تــاج را در او بســته و چهار  خانــهٔ صفــه آو
صورت رویین ســاخته بر مثال مردم و ایشــان را بر عمودهای انگیخته از تخت 
یده و تاج را نگاه می داشتند و از تاج بر سر  اســتوار کرده چنان که دســت ها بیاز

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۱0. 
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۴۳۱، ۴۳۲. 
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رنجی نبود که سلســله ها و عمودها آن را اســتوار می داشــت و زیر کلاه، پادشــاه 
بــود. و ایــن صفــه را به قالی هــا و دیباهای رومی بــه زر و بوقلمون به زر بیاراســته 
ی و  ینه نهاده و هر پــاره ای یک گز دراز بودنــد. و سیصدوهشــتاد پاره مجلــس زر
گزی خشک تر پهنا و بر آن شمام های کافور و نافه های مشک و پاره های عود و 
ید  عنبر و در پیش تخت اعلی پانزده پاره یاقوت رمانی و بدخشی و زمرد و مروار
ی خانــه، خوانــی ســاخته بودند و به میان خوان کوشــکی  و پیــروزه، و در آن بهار
از حلــوا تا به آســمانِ خانه و بر او بســیار بره... گرد بر گــرد دارآفرین های 1غلامان 
خاصگی بودند با جام های سقلاطون و بغدادی و سپاهانی و کلاه های دوشاخ 
و کمرهای زر و معالیق و عمودها از زر به دست، و درون صفه بر دست راست 
و چــپ تخــت ده غلام بود کلاه های چهارپر بر ســر نهــاده و کمرهای گران همه 
مرصع به جواهر و شمشــیرها و حمایل مرصع و در میان ســرای دو رســته غلام 
پــر و تیر به دســت و  بــود، یــک رســته نزدیــک دیــوار ایســتاده بــا کلاه هــای چهار
شمشــیر و شــقا2 و نیم لنگ۳ و یک رسته در میان سرای فرود داشته با کلاه های 
دوشــاخ و کمرهای گران به ســیم و معالیق و عمودهای سیمین به دست و این 
غلامان دو رسته همه با قباهای دیبای ششتری، و اسبان ده به ساخت مرصع 
به جواهر و بیست به زر ساده پنجاه سپر زر دیلمان داشتند، از آن ده مرصع به 
جواهر و مرتبه داران ایســتاده و بیرون ســرای پرده بســیار درگاهی ایستاده و حشر 

همه با سلاح.«4

۱. دارآفر�ن / دارافز�ن / دارابز�ن: تکیه گاه تخت و صفه و بام.
۳. نیم لنگ: کمان دان.۲. شقا / شغا: ترکش، تیردان، جعبه.

۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۱0، 6۱۱. 
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گفتمانخداوندیوبندگیبهرسمشاهانایرانباستان

یکــی از گفتمان هایــی کــه در ایران باســتان تــا زمان ساســانیان معمــول و مروج 
بوده اســت، گفتمــان خداونــدی و بندگی اســت. یعنی به پادشــاه لفظ خداوند 
بــه کار می رفتــه اســت و بــه شــهروند بنــده، یا به صــورت عموم به زبردســت لفظ 
خداوند به کار می رفته اســت و به زیردســت لفظ بنده. نمونۀ بارز زنده بودنِ این 

گفتمان در زمان ساســانیان همانا عنوان خدای نامه اســت که به جای شاهنامه 
کاربرد داشته است. فردوسی درست همین عنوان خداوند را به جای پادشاه به 
کار می بــرد. او ســلطان محمود را بــه عنوان خداوند ایران و تــوران و چین و هند 

مدح می کند:
خداوند هند و خداوند چین

خداوند ایران و توران زمین1 
فردوسی بارها واژۀ خداوند را برای سلطان محمود به کار برده و با به کاربردن 
ایــن صفــت در حقیقــت بــه او ادای احتــرام می کنــد. مثــلاً در بیت هــای زیــر 

می خوانیم که:

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲.
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ابوالقاسم آن شاه محمود نام
یند و کام  جو  نام او فخر که از

ی و بخش و داد وز خداوندِ پیر
زمانه به فرمان اوی است شاد

گوپال و شمشیر و رنج خداوند 
خداوند آسانی و تاج و گنج1 

و یا:
خداوند نام و خداوند گنج

 و خفتان و رنج2  خداوند شمشیر
اولادگان یزدگــرد ســوم ساســانی می دانســتد،  از  را  غزنویــان چــون خویــش 
یایــی پیــش از اســلام را در دربــار خود حفــظ کرده و  ی از اصالت هــای آر بســیار
پــرورش داده انــد. از جملــه گفتمــان خداونــدی و بندگــی به همان شــکل که در 
دربار شاهان پیشدادی، کیانی و ساسانی رواج داشت، در دربار غزنویان حفظ 

شده و رواج داده شده بود. 
یــخ بیهقــی ایــن گفتمــان را به وفور می تــوان یافت. جلدهــای بازماندۀ  در تار
ی  یــان امیر محمد، پــس از خلع و یــخ با نامه ای شــروع می شــود که دربار ایــن تار
به برادرش مســعود نوشــته اند. در این نامۀ کوتاه پنج بار واژۀ خداوند و نُه بار واژۀ 
بنــده بــه کار رفته اســت کــه مجموعاً با هــم چهارده بار می شــود.۳ بســامد بالای 

بــرد ایــن دو واژه در یــک نامۀ دو صفحه ای نشــان دهندۀ شــدت جریان این  کار
گفتمان در دربار غزنویان است. 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۷، ص ۳۴0. 
۲. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۷. 

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲ــ ۴. 
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یــخ بیهقی معمولاً عنوانی اســت  چنــان کــه قبــلا گفتیــم »واژهٔ خداوند در تار
برای زبردســتان، به ویژه پادشــاهان و وزرا، و برخلاف آنچه در فارسی امروز رایج 
اســت، به معنی آفریدگار عالم نیست. بیهقی برای این معنی اخیر از واژه هایی 
چون ایزد و خدای بهره می گیرد. چنان که واژهٔ بنده را هم غالباً به معنی زیردست 
و خدمتگزار و کم تر به معنای مذهبی آن که امروز متداول است به کار می برد.«1 
یخ بیهقی کافی ســت که در آن هر دو  در تأییــد معنــی مزبــور جملۀ زیر از تار
واژۀ خداوند و ایزد به مفاهیم پادشاه و پروردگار پی هم به کار رفته است: »گفتند 
زندگانی خداوند دراز باد... شــب و روز دســت به دعا برداشــته که ایزد عزّ ذکرهُ 

سایۀ رحمت و عدل خداوند را از ما دور نکند.«2 
برای این که بســامد بالای موجودیت این گفتمان را در دربار غزنویان نشــان 
یخ بیهقــی و منابع دیگر را بــا هم مرور  داده باشــیم، چنــد پــاره از جــای جــای تار

می کنیم:
از زبــان آلپتگیــن بــه بــزرگان و امرای لشــکرش در مــورد ســامانیان: »و لیکن 
گوینــد الپتگــین شــصت ســال خاندان ســامانیان  کــه جهانیــان  از آن می اندیشــم 
را کــه خداونــدان بودنــد نــگاه داشــت و به عاقبت که عمر او به هشــتاد ســال رســید 
، مُلک از ایشــان بســتد و به جای  ون آمد و به شمشــیر بــر خداونــدزادگان خویــش بیر

کافرنعمت گشت.«۳  خداوندان خویش بنشست و 
از زبان حاجب آلپتگین به آلپتگین در مورد ســبکتگین: »ای خداوند! هنوز 

یده ای.«4  وز بیش نیست که خر این غلامک را سه ر
از زبان امرای لشکر و بزرگان غزنه در توصیف امیر سبکتگین: »او را خداوند 

۱. محمد دهقانی، حدیث خداوندی و بندگی، ص ۲۷.
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۹.

۴. همان، ص ۱۴۲. ۳. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۸.

www.takbook.com



غزنویان176
ترک  منش یا پارسی گرا؟

ورده اســت و کردارهــای او را بــه همــه اوقــات بپســندیده بــود و او همه ســیرت و  مــا پــر
یقت خداوند ما دارد.«1  طر

بیتی از یک شعر سلطان محمود:
یدم به درم من گفتم که یکی بنده خر

یدم2 نی  نی غلط است این که خداوند خر
گر ناچار است  از زبان امیر نصر برادر ســلطان محمود به ســلطان محمود: »ا

زم شدن، خداوند را به تن خویش باید رفت.«۳ به خوار
از زبــان ابونصر مشــکان به ســلطان محمود: »گفتم: زنــدگانی خداوند دراز باد، 

کرد.«4 بندگان را خدمت می باید 
مــورد  در  خوارزم شــاه  آلتونتــاش  بــه  یــر  وز میمنــدیِ  خواجــه  زبــان  از 
و  بنــده و میــان محمــود  بنــده و خداونــدِ  ق باشــد میــان  فــر »تــا  ســلطان محمود: 
ی جســتن، در  آلتونتــاش... اســتغفار بایــد کــردن کــه بنــده را بــا خداوند خویــش انباز

ی عظیم بوَد.«۵ مُلک خطر
»محمــود  ســلطان محمود:  مــورد  در  فردوســی  بــه  یار  شــهر ســپهبد  زبــان  از 

خداوندگار من است.«۶
مــورد  در  گیلان شــاه  فرزنــدش  بــه  کیــکاوس  عنصرالمعالــی  زبــان  از 
ســلطان محمود: »و خداونــد جــد تو ســلطان محمود چهار هزار غلام ترک داشــت و 

 7». هزار هندو
از زبــان خواجــه میمنــدی به سلطان مســعود: »بــر رأی عالی خداوند ســلطان 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷.
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۳0۴. ۲. عباس پرو�ز

۴. همان، ص ۳.۱۵۹. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱66.
۵. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۳۲۳.

6. نظامی عروضی سمرقندی، چهار مقاله، ص ۷۹.
۷. کیکاووس بن قابوس، قابوس نامه، ص ۱۷۲.
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لّی النّعم _ اطال الله بقائه _ پوشیده نمانده است که اختیار بنده آن بود که باقی  رگ و بز
عمر به دعوت خواندن مشــغول باشــد دولت عالی را _ حرســها الله _ که بر بنده رحمت 
رگی خلاص کرده، چون بنده پیر و ضعیف گشــته  کرده انــد و از چنــگ محنتی بدان بز
است و گاه توبه و دست کشیدن از شغل دنیا آمده، اما چون فرمان عالی بر این جمله 
ی چه چاره  اســت کــه ناچار به شــغل وزارت قیــام باید کرد بنــدگان را جز فرمان بــردار
رگ  اســت، بدین خدمت مشــغول گشــت و آنچه جهد بندگی اســت اندر این کار بز

به جای آورد.«1 
عــالم _ ادام الله  »خداونــد  سلطان مســعود:  بــه  میمنــدی  خواجــه  زبــان  از 

سلطانه _ ملک و فرمانده است.«2 
از زبــان خواجــه میمندی به سلطان مســعود: »دیــوان عرض و دیــوان وکالت 
یان آن کسانی باید که خداوند عالم _ ادام الله سلطانه _ اختیار 

ّ
رگ است و متول دیوان بز

کند.«۳
از زبــان خواجــه میمنــدی بــه سلطان مســعود: »رســم چنــان رفتــه اســت کــه 
زانی دارد به بندگان  یدی ها و مترقّبی ها خداوند عالم _ ادام الله ســلطنته _ ار صاحب بر

و خدمت کاران.«4 
کــه ابوالقاســم احمــد بن  از زبــان خواجــه میمنــدی بــه سلطان مســعود: »مــن 
رگ ابوســعید مســعود بــن محمود _ اطــآل الله  الحســن ام بــا خداونــد عــالم ســلطان بــز

بقاءه _ راست باشم.«۵ 
از زبان خواجه میمندی به سلطان مســعود: »نیت من اندر این ســوگندان که 

خوردم خداوند عالم سلطان معظم ابوسعید مسعود بن محمود است.«۶ 

۲. همانجا.۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۸۱.
۴. همان، ص ۳.۱۸۴. همان، ص ۱۸۳. 
6. همان، ص ۵.۱۸6. همان، ص ۱۸۵.
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بــه  ســلطان محمود  دربــار  بــزرگان  از  یکــی  جــاذب  ارســلان  زبــان  از 
 ، ســلطان محمود: »مبادا صورت بندد که ارســلان مرد ترک اســت و خداوند شمشــیر

این چرا می گوید؟ و غرض او اندر این چیست؟«1 
گر  ی بــه سلطان مســعود در مــورد فرزنــد ســلطان: »ا از زبــان بوســهل حمــدو

وا ندارم که...«2  خداوندزاده با من باشد به هیچ حال ر
از زبان ابونصر مشکان به سلطان مسعود: »بونصر گفت: زندگانی خداوند دراز 

باد.«۳
از زبان بیهقی در وصف سلطان مسعود و جشن مهرگان: »امیر رضی الله عنه 
به جشــن مهرگان بنشســت... و خداوندزادگان و اولیا و حشــم پیش آمدند و نثارها 

بکردند و بازگشتند.«4 
از زبــان بیهقــی در وصــف سلطان مســعود: »و شــعرا شــعر خواندنــد و صلت 

که این خداوند شعر می خواست و بر آن صلت های شگرف می فرمود.«۵ یافتند، 
از زبــان بیهقــی در وصف سلطان مســعود: »گفتم زندگانی خداونــد دراز باد، بر 

آن جمله که خداوند نبشته است هیچ دبیر استاد نتواند نبشت.«۶

غزنویان غزنویانوپساز گفتمانخداوندیوبندگیپیشاز
چنان که معلوم است پیش از غزنویان نیز این گفتمان در دربارهای خاندان های 
کم در خراســان بوده اســت، اما این جریان به آن شدتی نبوده است که بتوان  حا
ی آن ترســیم کرد. پس از غزنویــان نیز از حرکت  چهــرۀ یــک فرهنــگ کهن را از رو
صعودی این جریان کاسته می شود. یعنی این غزنویان بودند که جریان گفتمان 

۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۵. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴۴6.

۴. همان، ص ۵66 _ ۳.۵6۸. همان، ص ۵۹۷.

6. همان، ص ۵.۱۴6. همان، ص ۵۹۸.
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خداوندی و بندگی را _ که میراثی بود از شاهان ایران باستان _ به اوج رساندند. 
برای این که بحث به درازا نکشــد به نقل دو ســه نمونه از جریان این گفتمان در 

عصر پیش از غزنویان و پس از آنان بسنده می کنیم.
از زبــان حاضــران مجلس خطاب به یحیا بن خالــد برمکی: »گفتند زندگانی 

خداوند دراز باد.«1
از زبان شاعران و دانشمندان عراق عجم به فخرالدولۀ دیلمی: »حال خویش 

کنون فرمان خداوند راست.«2 گفتیم. ا
»خداونــد  ســلجوقی:  سلطان ســنجر  وصــف  در  ابن اســفندیار  زبــان  از 
یــز شمــرد و خداونــد جهان،  عــالم سلطان الســلاطین اســکندر جهان گیــر مقــدم او عز
دالله ملکهــا در حــق او از پناه دادن و جــاه و منزلت 

ّ
اعظــمِ تــرکان، پادشــاه اســلام خل

تعیین فرمودن و مستظهر گردانیدن به شفقت هیچ باقی نگذاشت.«۳ 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴6۲.
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۲6، ۲۲۷. 

۳. بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان، ص ۱۷0. 
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ی است به  یم، اصطلاحی دربار بار دادن، که در شاهنامه نیز به وفور با آن بر می خور
معنای اجازه دادن برای ورود به بارگاه در حضور پادشاه. سلطان برای پیش برد امور 
، شنیدن  مملکت )واگذاری شغلی و خدمتی به کسی، عزل و نصب متولیان امور
سخن کسانی که برای عرض مهمی خدمت سلطان رسیده بودند چه از شهروندان 
عادی چه از حکومتیان و هم چنان دادخواهی و رســیدگی به خواسته های مردم( 
بایستی همه روزه بار می داد. چند نمونه از بار دادن از شاهنامه در زیر آورده شده 

است که نمونهٔ نخست مربوط داستان زال و سام است:
ود آمد از اسپ سام سوار فر

 زمان زال را داد بار1 هم اندر
، به کاخ  کی کاووس پس از شکســت های پی هم و ملامت شــنیدن از گودرز

: خویش درپیچیده و
کرد پست ز شرم دلیران منِش 

 باردادن ببست2 خرام و درِ

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۱۵۲.
۲. همان، ج ۲، ص ۱0۵.
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کیخسرو در آغاز پادشاهی خویش موبدان را از اطراف مملکت برای مشوره 
خواســت و پــس از گردآمــدن موبــدان با آنــان به مشــورت نشســت و دو هفته درِ 
بــاردادن را بســت تــا کســی مزاحم نشــود و مجلس شــاه بــا موبدان تا رســیدن به 

نتیجۀ چشم گیر و معقول به هم نخورد.
دو هفته درِ باردادن ببست

 شکست1  اندر به نوّی یکی دفتر
پس باردادن در دربار شاهان پیشدادی و کیانی نیز به همین معنا و مفهوم 

به کار می رفته است.
یــان  پیــش از غزنویــان در دربــار ســامانیان و پــس از غزنویــان در دربــار غور
نیــز بــاردادن بــه همین مفهوم و به همین شــیوه رایج بوده اســت. مثــلاً در قطعه 
شعری از سراجی شاعر در رثای ملک شمس الدین کرت )نخستین شاه مقتدر 

یان( واژۀ باردادن چنین بازتاب یافته است: سلسلۀ دوم غور
که راه نیست و کش  ، پرده فر ای پرده دار

هنگام باردادن شاه است و شاه نیست 
ای نوبتی بپرس ز خاصان بارگاه

 بارگاه نیست2  تا آن ملک کجاست که در
در این دو بیت جدا از بازتاب یافتن واژۀ بار به مفهوم مورد نظر ما، برخی رسوم 
و ضوابط هنگام بار نیز شــرح داده شــده است. از پرده دار که پس از باردادن هر 
شخص پرده را فرو می کشیده است تا زمان رخصت شدن آن شخص و رسیدن 
یافتن  نوبت بار به شــخص بعدی که پرده بالا می رفته اســت و دوباره پس از بار
شــخص بعدی پرده فرو کشیده می شده است. هم چنان واژۀ نوبتی یعنی کسی 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۴، ص ۱6.
۲. معین الدین زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة  هرات، ج ۱، ص ۴۲۲. 
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ی نزدیک  که به نوبت نشســته و یا ایســتاده است1 نشــان می دهد که اتاق انتظار
محل بار بوده است که نوبتیان در آنجا به صف می نشستند و هر که با رسیدن 
نوبت خویش اجازۀ بار یافته و از اتاق انتظار به محل بار هدایت می شده است 

و پرده دار برایش پرده را بالا زده و اجازۀ ورود می داده است. 
در شــاهنامه آنجا که رامشــگر مازندرانی برای فریفتن کی کاووس به دربار او 
حاضر شده و بار می خواهد، آداب و طی مراحل باردادن چنین شرح داده شده 

است:
ی پرده دار ی، دیو ز چو رامشگر

 شاه بار بیامد که خواهد برِ
برفت از پِی پرده، سالارِ بار
یار  شهر خرامان بیامد برِ

بگفتش: »سراینده ای بر در است
 است«  رامشگر با بربط و نغز

َ
ا

بفرمود تا پیش او خواندند
 پیش بنشاندند2 درون رفت و در

ســیرالملوک ایــن مقولــه را بیشــتر بــاز کــرده و بــا جزئیــات تشــریح می دهــد: 
»باردادن را ترتیبی باید. اول خویشاوندان در آیند، پس از آن معروفان حشم، پس 
از آن دیگــر اجنــاس مردمان. چــون همه به یکجا در آیند میان وضیع و شــریف 
فرقــی نباشــد. و نشــان بــار آن باشــد که پــرده بردارنــد و نشــان آن کــه راه نبود جز 
کســی را کــه خواننــد، علامتــش آن بود که پرده فروگذارند تا بزرگان و ســران ســپاه 
گر به  کــس بــه درگاه فرســتند و بدیــن علامت بدانند که بار هســت امروز یا نــه. ا

۱. این واژه هنوز هم به همین مفهوم در خراسان )افغانستان کنونی( کاربرد دارد و رایج است.
۲. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۲، ص ۵۳.

www.takbook.com



غزنویان184
ترک  منش یا پارسی گرا؟

گر نباید آمدن نیایند که بر بزرگان و ســران هیچ از  خدمــت بایــد آمــدن بیایند و ا
آن سخت تر نباشد که به درگاه آیند و پادشاه را نادیده باز گردند.«1 

، رئیس دیوان  رســم باردادن این گونه بود که ارکان مملکت _ که شــامل وزیر
)دبیران(، رئیس عرض، مســئول خزانه، بزرگان لشــکر و اعیان می شــد _ همه در 
ایــن مجلــس حضــور داشــته و از اعضــای دایمــی بودنــد. غلامان و مرتبــه داران 
ی و  و ســیاهداران نیــز بــه ترتیــب از صفۀ مخصــوص تا درِ بــاغ بــرای خدمتگزار
تشــریفات ایســتاده بودنــد. در مجلــس نیــز هرکه با در نظرداشــت مقــام خویش 
نشســته و یــا ایســتاده بود. »ترتیب ایســتادن بــزرگان و کهتران و بنــدگان باید که 
پدیــدار باشــد و هریکــی را جایــی معلوم که ایســتادن و نشســتن در پیش ملوک 
هردو یک سان است. در ایستادن همان ترتیب نگاه باید داشت که در نشستن 
گرد تخت ایســتند  و کســانی کــه از خواص معروف باشــند نزدیــک تخت و گردا
گر کســی بخواهد که میان ایشــان  چــون ســلاح داران و ســاقیان و ماننــد این. و ا
گر میان هر گــروه بیگانه ای و  بایســتد حاجــب درگاه او را دور کنــد و همچنیــن ا

نااهلی افتد بانگی برزنند و نگذارند.«2 
یــان در محضــر پادشــاه را در هنــگام  ایــن ترتیــب ایســتادن و نشســتن دربار
باردادن های سلطان مسعود به روشنی می توان مشاهده کرد. »دیگر روز در صُفّۀ 
تاج که در میان باغ اســت بر تخت نشســت و بار داد. باردادنی ســخت بشــکوه 
و بســیار غلام ایســتاده، از کران صُفّه تا دور جای، و ســپاه داران ]ســیاه داران[ و 
مرتبه داران بی شــمار تا درِ باغ، و بر صحرا بســیار ســوار ایســتاده. و اولیا و حشم 

بیامدند به رسم خدمت و بنشستند و بایستادند.«۳
، وزیر یا رئیس فــلان بخش را نگه می داشــت  گاهــی هــم ســلطان پس از بــار

۲. همان، ص ۱6۳. ۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۹. 
۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۸.
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تــا در مــورد چگونگی انجام کارهای سپرده شــده بــه او جزئیات بیشــتر بگیرد یا 
در مــورد مهمــی بــا او مشــوره و چاره اندیشــی کنــد. بنــا به گفتــۀ بیهقــی در دربار 
سلطان مســعود کســی که بیشــتر از همه پس از بار برای مشورت و چاره اندیشی 
در امور مملکت نگهداشته می شد بونصر مشکان بود. »دیگر روز امیر بار داد و 

پس از بار با وزیر و اعیان دولت خالی ]خلوت[ کرد.«1
بار دادن در ایران باســتان با اســتناد به شاهنامه و متون دیگر و هم چنان در 

دربار غزنویان دو گونه بوده است. یکی بارِ خاص، دیگری بارِ عام. 
بار خاص آن بوده است که در آن صِرف بزرگان و سران مملکت اعم از وزیر 
و رئیسان دیوان های رسالت و عرض و لشکر و هم چنان اعیان و اشراف حضور 
گرچه رسوم و ضوابط باردادن شرح داده شد، اما بار خاص ضوابط  می داشتند. ا
خاص خودش را داشته است به این شیوه که »چون بار دهند صاحب طرفان و 
امرا و سادات و ائمه را که درآیند و خدمت کنند شرط آن است که چون پادشاه 
را بدیدند ایشــان و کســان ایشــان جمله بازگردند وخاصگیان چون آنجا بمانند 
غلامانی که با ایشــان به خدمت آیند باز گردند تا آنجا خواص مانند و غلامانی 
کاردان چون سلاح دار و آبدار و چاشنی گیر و مانند این که لابد حاضر باید بود. 
چون چند راه بر این جملت فرموده شــود عادت گردد هم بر این قاعده بماند و 
گر جز این  ایــن زحمــت برخیزد و به تیر انداختن و در بســتن حاجــت نیفتد و ا

کنند رضا نیفتد.«2
برخــی اوقــات ایــن بار خــاص از حالت فــردی درآمده و جمعــی از بزرگان را 
بــه عنــوان خــواص در بــر می گرفته اســت که یک باره بــه حضور پادشــاه پذیرفته 
می شــدند. به عنوان مثال بار دادن سلطان مســعود به خواص دربار خود در باغ 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵6۸.
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۹، ۱60. 
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عدنانــیِ هــرات: »و ســلطان بار داد انــدر آن بناها از باغ عدنانی گذشــته و علی 
و اعیــان از ایــن درِ ســرای ایــن بــاغ در رفتنــد و خوارزم شــاه و قوم دیگــر از آن در 
که بر جانب شارســتان اســت. و ســلطان بر تخت بود اندر آن رواق که پیوســته 
ی. و آلتونتاش را بنشــاند بر دســت راســت تخــت و امیر  اســت بــدان خانۀ بهار
عضدالدولــه یوســف عــم را برابر نشــاند. و اعیان و محتشــمان دولت نشســته و 
یــب پیــش آمد و ســه جــای زمین بوســه داد و  ایســتاده و حاجــب بــزرگ علــی قر

سلطان دست برآورد و او را پیش تخت خواند و دست او را داد تا ببوسد.«1
ایــن بــارِ خاص بــه گونــه ی تجملی تر و تشــریفاتی ترش زمانی برگزار می شــد 
که نماینده  رســمی ای از کشــورهای هم جوار به دربار غزنه می رســید. آنگاه برای 
باردادن سنگ تمام می گذاشتند تا حشمت و بزرگی شان هرچه بیشتر به چشم 
یخ بیهقی شاهد حضور  سفیر بیاید. یکی از حکومت هایی که چندین بار در تار
سفیر او در ایران هستیم، حکومت بغداد است. »چون صبح بدمید، چهارهزار 
غلام ســرایی در دو طرفِ ســرایِ امارت به چند رســته بایستادند. دوهزار با کلاه 
دو شــاخ و کمرهــای گــران ده معالیــق بودند و بــا هر غلامی عمودی ســیمین، و 
دوهزار با کلاه چهارپر بودند و کیش و کمر و شمشیر و شغا و نیم لنگ بر میان 
بســته و هر غلامی کمانی و ســه چوبه تیر بر دســت و همگان با قباهای دیبای 
شوشــتری بودند. و غلامی ســیصد از خاصگان در رســته های صُفّه نزدیک امیر 
بایستادند با جامه های فاخرتر و کلاه های دوشاخ و کمرهای به زر و عمودهای 
زریــن... و همــۀ بزرگانِ درگاه و ولایت داران و حُجّاب با کلاه های دوشــاخ و کمر 
زر بودند، و بیرون ســرای مرتبه داران بایســتادند و بسیار پیلان بداشتند. و لشکر 
ی ها و سلاح ها به دو  گون با عمار بر ســلاح و برگســتوان و جامه های دیبای گونا

یه بایستادند با علامت ها تا رسول را در میان ایشان گذرانیده آید.«2 رو

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵6.
۲. همان، ص ۳۴۲.
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اما بارِ عام، برای عموم مردم ترتیب داده می شــد. در این روز هر شــهروندی، 
از هــر طایفــه ای، بــه هــر ســر و وضعــی می توانســت پادشــاه را ملاقــات کــرده و 

ی رفته است دادخواهی کند.  گر تظلمی بر و حرف های خودش را بگوید و ا
اوقات خاصی هم بوده است که در آن گزیر و گریزی از بار عام نبوده است 
و بدون اســتثنا این رســم باید انجام می شــده اســت. یکی از آن اوقات نشستن 
پادشــاه جدید اســت بر مســند فرمانروایی. بنابراین پادشــاه جدیــد برای معرفی 
خویش و شنیدن تهنیت و شادباش مردم باید بار عام می داده است. به عنوان 
مثال: »امیر محمود بر تخت ســلطنت نشســت و خلعت بپوشــید و تاج بر ســر 

نهاد و خاص و عام را بار داد.«1
یکی دیگر از آن اوقات خاص، فرا رسیدن روزهای مناسبتی مانند جشن ها 
گر در این روزها شاه در سفر و یا جنگ نمی بود باید بار  و اعیاد بوده است، که ا
ی روزهای  عام می داد. در غیر این صورت در اوقات عادی باردادن در هر دربار

مشخص خودش را داشته است.
در دربار غزنویان معمولاً بار عام یک بار در هفته و آن هم در بامداد پنج شنبه 
برگزار می شــده اســت. »در مراســم رسمی بار عام شــاه که ظاهراً هفته ای یک بار 
در بامداد پنج شنبه برگزار می شد، مرتبه داران جای ایستادن یا نشستن هر کس 

را بر اساس مقام و رتبه ای که داشت تعیین می کردند.«2
گاهی هم پادشاه در روز چند مرتبه بار می داد. »این ماه رمضان و هر روز دو 

۳». ، بار می داد و بسیار می نشست بر رسم پدر بار
در اوقــات عــادی که روز بار عام به همه معلوم بود. اما در اوقات غیرمعمول 

۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳۸۱. 
۲. محمد دهقانی، حدیث خداوندی و بندگی، ص ۲۵. 

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۱۳.
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زمانی که شــاه می خواســت بار عام بدهد، روز قبل آن لشــکریان و شــهروندان را 
گاه کن لشــکر را و  گاه می کردنــد. »حاجــب را گفــت: فردا بــار عام خواهد بود. آ آ

رعایا را از شریف و وضیع.«1 
خواجه نظام الملک از باردادن کم و باردادن بســیار به تنگ باری و فراخ باری 
ی  ی را برای شاهان بهتر دانسته است، زیرا که »از تنگ بار تعبیر کرده و فراخ بار
پادشاه کارهای مردمان فرو بسته شود و مفسدان دلیر گردند و احوال ها پوشیده 
ماند و لشــکر آزرده شــوند ورعیت در رنج افتند. و هیچ ترتیبی پادشــاه را بهتر از 

ی نیست.«2 فراخ بار
گاهی برای بار عام دادن، پادشــاهان غزنوی به رســم شــاهان ایران باســتان، 
تخــت خویــش را در دشــت و صحرا می بردند تا همه بتواننــد بدون هیچ مانعی 
به پادشــاه برســند. »امیر به صُفّۀ بزرگ به ســرای نو بنشســت بر تختی از چوب 
که هنوز تخت زرّین ســاخته نشــده بود و غلامان ســرایی که عدد ایشان در این 
وقــت چهارهــزار و چیــزی بــود، آمــدن گرفتنــد و در آن ســرای بــزرگ چندین رده 
بایســتادند. پس امیر بار داد و روزه بگشــادند و غلامان سرایی به میدان نو رفتن 
گرفتند و می ایســتادند که میدان و همه دشــت شابهار لاله ستان شده بود. پس 

۳». امیر بنشست و بر آن خضرا آمد بر میدان و دشت شابهار
پادشــاهان غزنــوی معمــولاً در جشــن های نــوروز و مهرگان و ســده و یا هم با 
ی و شــادمانی ای بــار عــام داده و تخت خویــش را به صحرا  دســت دادن پیــروز
می بردند و صحرا را می آراســتند. »ســلطان برنشســت و به صحرا آمد با شــوکتی 
ینتی ســخت بزرگ. و فوج فوج لشــکر پیش آمدنــد و از دل خدمت  و عدّتــی و ز

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵۳۷.
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۹. 

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵۹۱، ۵۹۲.
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کردند که او را ســخت دوســت داشتند. و راست بدان مانست که امروز بهشت 
و جنات عدن یافته اند و امیر همگان را به زبان بنواخت از اندازه گذشته.«1

ایــن بــار دادن های عــام، معمولاً همراه بوده اســت بــا هدیه و نثارهــای فاخر 
و آن چنانــی، از ســوی شــاه بــه بزرگان مملکت و رعایا و از ســوی رعایــا و بزرگان 
مملکت به پادشاه. »دیگر روز که بنشست و بار داد، همی آمدند و نثارها همی 

آوردند رسم رسم.«2

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵۵.
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۴۲6.

www.takbook.com



www.takbook.com



غزنویانوبرپاییجشنهایآریایی

یایی را با  غزنویــان، رســوم و آییــن ایران باســتان را گرامی داشــته و جشــن های آر
شکوه و عظمت تمام برگزار می کرده اند. و در این روزها هدیه های نفیس و فاخر 
عطــا می کردنــد و مجالس شــعر و موســیقی ترتیــب می دادند و بزم های شــراب 
پا می شــد. این جشــن ها چنان بر پا می شــد که ســال ها پس از آن نیز ایرانیان  بر

خاطرات آن جشن ها را با هم قصه کرده و از حلاوت آن برخوردار می شدند.
یایی در دربار و قلمرو غزنویان و  ی جشــن های آر محمدســرور مولایی برگزار
ی اخبار شــاهان و پهلوانــان ایران باستان _ شــبیه غرر  نیــز توجــه آنان به گــردآور
اخبار ملوک الفرس و سیرهمِ ثعالبی _ را گفتمان مسلط ایران شهری عنوان داده 

یایی گرایی می ستاید.1 و غزنویان را به آر
این جشــن ها هم در دربار ســلطان محمود و هم در دربار سلطان مســعود با 
شکوه و عظمت تمام برگزار می شده و پس از آنان نیز این رسم در میان غزنویان 
، مهرگان و سده در دربار و  ادامه داشــته اســت. تجلیل از جشن های بزرگ نوروز
قلمرو غزنویان بیش از هر جشــن و آیین قدیمی دیگر برجســته است. »از جمله 

۱. محمدســرور مولایی، یادداشت شخصی به نگارندۀ این سطرها، دیده شده در روز چهارشنبه، ۵ 
آبان ۱۴00.
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جشــن های ملــی کــه با شــکوه و جلال در دربار مســعود برگزار می شــده، جشــن 
1». مهرگان بوده  است و سپس جشن سده و نوروز

نوروز
زمــان  از  نــوروز  نکوداشــت  اســت.  خورشــیدی  ســال  نخســتین  روز   ، نــوروز
به تخت نشســتن جمشــید در بلخ بامی بنا گذاشته شده و ایرانیان از آن روز تا 
کنون، این روز را به مناســبت به تخت نشــینی جمشید و روز رستاخیز طبیعت، 
بــا نشــاط و شــادمانی و رقــص و پای کوبی جشــن می گیرند و ســمنک می پزند و 
هفت میوه درست می کنند و سفرۀ هفت سین پهن می کنند. جهانداران غزنوی 
کانشــان این جشــن را گرامی داشــته و با عظمت و شــکوه تمام  نیز به ســنت نیا
برگــزار می کردنــد و در ایــن روز بــه رعایا هدیه می دادنــد. »پنجشــنبه هژدهم ماه 
جمادی الاخری، امیر به جشــن نوروز بنشســت و هدیه های بسیار آورده بودند و 

2». ف بسیار رفت و شعر شنود از شعرا، که شادکام بود در این روزگار
ّ
تکل

کمان تحت الحمایۀ خویش  غزنویان حتی خراج های ســالانه ای را که بر حا
وضع کرده بودند، به گونه ای ترتیب می دادند که موقع پرداخت آن به یکی از دو 
جشن همزمان باشد، یا به جشن نوروز در آغاز سال، یا به جشن مهرگان در نیمۀ 
کمان مزبور برنخورد که ما باج گذار فلان پادشاهیم  سال. آنگاه برای این که به حا
یــم و این به غیرتشــان بر خورده و باد در سرشــان کند و  ی ندار و از خــود اختیــار
منجر به شورشــی شــود، آن را نه به عنوان باج و مالیه، بل به عنوان هدیۀ نوروز و 
مهــرگان از آنان می پذیرفتند، تا هم پادشــاه به موقع مالیات خویش را به دســت 
آورده باشد و هم آنان با شادمانی و روحیۀ بالا این مالیات را تهیه و تقدیم کنند 

، »آداب، رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تار�یخ بیهقی«، ص ۳۳۹. ۱. گیتی فلاح رستگار
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۹0.
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و ســربلندتر باشــند به این که ما فلان ســال این مقدار مال و جواهر و خلعت به 
پادشــاه هدیــۀ نوروز یا هدیۀ مهــرگان فرســتادیم. یکی از این باج گــذاران، دولت 
یســت هزار دینار هریوه و  آل بویه )دیلمیان( بود، که موظف بودند »هر ســالی دو
ده هزار طاق جامه از مستعملات آن نواحی بدهد بیرون هدیۀ نوروز و مهرگان.«1

مهرگان
مهرگان جشــنی اســت کــه از تلاقی مهــرروز با مهرماه در نیمۀ ســال خورشــیدی 
پدید می آید. از میان شاهان ایران باستان، فریدون در این روز به تخت نشسته 
ک گجســتک رهایی داده اســت. پادشــاهان غزنوی نیز  ی دها و مردم را از شــر اژ
کانشــان این جشــن را با شــکوه و عظمت و جلال تجلیــل می کردند  بــه رســم نیا

و گرامی می داشتند. »جشن مهرگان از همۀ اعیاد باشکوه تر و مجلل تر بود.«2
فرخــی در قصیــده ای که به مناســبت جشــن مهــرگان به مــدح عضدالدوله 
یوســف برادر ســلطان محمود سروده است، او را به فریدون تشبیه کرده و جشن 

مهرگان را جشن فریدون خوانده است:
یدون خجسته باد و همایون جشن فر

یدون  عضد دولت آن بدیلِ فر بر
ویش پشت سپه میر یوسف آن که به ر
 بزرگان خجسته گشت و همایون3 روز

در روز جشــن مهــرگان ســلطان در جــای فــراخ و بــاز بر تخت می نشســت و 
امیــرزادگان و بــزرگان و اعیان و مردم پیش می آمدند و نثارها می کردند. و والیان 
بــزرگ از اطــراف کــه تحت الحمایــۀ دولــت غزنــه بودند، به دســت وکیلِ درِشــان 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱6.
، »آداب، رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تار�یخ بیهقی«، ص ۳۳۹. ۲. گیتی فلاح رستگار

۳. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲۸۸. 
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بــرای شــاه هدیه های نفیــس و گران بهــا می فرســتادند. چنان که گفتیــم برخی از 
این هدیه ها، همن مالیات سالانه بود که به گونۀ محترمانه و آبرومندتر فرستاده 
کم مزبور کارِ با نامی  می شد، تا هم خراج پرداخت شده باشد و هم از جانب حا
رفته باشــد. ســلطان نیز در این روز دست به هدیه دادن و صله بخشیدن می برد 
و چنان می بخشــید که داســتانش در همه جا نقل می شــد و شاعران در مورد آن 

قصیده ها می گفتند.
یکی دیگر از رســوم جشــن مهرگان شــعرخوانی شــاعران بود و طرب انگیزی 
یــان بــه شــراب می نشســتند و نشــاط  مطربــان. و در ایــن روز ســلطان و دربار
می کردند. »روز دوشــنبه دو روز مانده از ماه رمضان به جشــن مهرگان بنشســت 
کــه از حــد و انــدازه  و چنــدان نثارهــا و هدیه هــا و طــرف و ســتور آورده بودنــد 
ی صاحب دیوان بی نهایت چیزی فرســتاده بود نزدیک وکیلِ  بگذشــت. و ســور
درش تا پیش آورد، و هم چنان وکلاءِ بزرگانِ اطراف چون خوارزم شاه آلتونتاش و 
امیرِ چغانیان و امیرِ گرگان و وُلات قُصدار و مکران و دیگران بسیار چیز آوردند 

ی با نام بگذشت.«1 و روز
فرخــی در وصــف نشســتن ســلطان محمود بــه جشــن مهــرگان می گویــد که 
گر ســفری یا جنگی  ســلطان محمود این جشــن را چنان گرامی می داشــت که ا
در پیــش داشــت آن را بــه تعویــق می انداخــت تا تجلیل از جشــن مهــرگان قضا 
نشــود. به عنوان مثال از جنگ ســغد یاد می کند که هم گام با آمدآمد مهرگان فرا 
ی به  رسیده بود، سلطان صبر کرد تا از تجلیل جشن مهرگان بپرداختند، بعد رو

جنگ آورد و به سغد لشکر کشید.
به فرخی و به شادی و شاهی ایران شاه

به مهرگانی بنشست بامداد پگاه

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۲0.
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وز بر آن که چون بکند مهرگان به فرخ ر
به جنگ دشمن واژون کشد به سغد سپاه 

به مهر ماه ز بهر نشستن و خوردن
یاران گاه به تابخانه فرستند شهر

که از خدای جهان خدایگان جهان آن 
جهانیان را پاداشن است و بادافراه
چو مهرگان بکند خانه را ز سر فکند

به جنگ و تاختن دشمنان بود شش ماه1 
فرخــی در بیت هــای مزبــور در کنار آنچه در بالا گفتیــم برخی جزئیات دیگر 
را نیــز در اختیارمــان می گــذرد. یکــی این که ســلاطین غزنــوی در روز مهرگان، از 
صبــح زود بــه مهرگانــی نشســته و بار عــام می داده انــد، دیگر این کــه در این روز 
انواع خوردنی ها فراهم می کردند تا چنان که شایســتۀ این جشــن اســت آن را به 

خوب نوشیدن و خوب خوردن شاد بگذرانند.
، خوش گذرانی، موسیقی و طرب و بزم کردن و شراب  هدیه دادن به همدیگر
و کباب از رسم هایی بود که در این جشن اجرا می شد و شاه و رعایا در این روز 
سرمست بودند و از اندوه دنیا و عقبا فارغ. »روز شنبه بیست وچهارم ذی القعده 
مهــرگان بــود. امیــر رضــی الله عنه به جشــن مهرگان بنشســت. نخســت در صفۀ 
ســرای نــو در پیشــگاه... و خداونــدزادگان و اولیا و حشــم پیش آمدنــد و نثارها 
بکردنــد و بازگشــتند و همــگان را در آن صفــۀ بزرگ که بر چپ و راســت ســرای 
اســت به مراتب بنشــاندند و هدیه ها آوردن گرفتند... و این خانه را آذین بســته 
بودند ســخت عظیم و فراخ و آنجا تنور نهاده بودند که به نردبان فراشــان بر آنجا 
رفتنــدی و هیــزم نهادنــدی و تنــور بر جای اســت. آتش در هیزم زدنــد و غلامان 

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۳۴۴، ۳۴۵. 
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خوان ســالار بــا بلســک ها درآمدنــد و مرغــان گردانیــدن گرفتند و خایــه و کواژه و 
آنچه لازمۀ روز مهرگان اســت ملوک را از ســوخته و برکان روده می کردند و بزرگان 
دولت به مجلس حاضر آمدند و ندیمان نیز بنشستند و دست به کار کردند. و 
خوردنی علی طریق الاســتلات می خوردند و شــراب روان شــد به بسیار قدح ها و 
ی بود چنان که چنین پادشاه  بلبله ها و ســاتگین ها و مطربان زدن گرفتند و روز

پیش گیرد.«1 
گر ســفری پیــش می آمد و یکی از این جشــن ها نزدیک بود، شــاهان  گاهــی ا
غزنــوی صبــر می کردنــد تا جشــن را به خوبــی گذرانیــده و بعد به ســفر بپردازند. 
»امیر جواب فرمود که: حرکت ما ســخت نزدیک اســت و پس از مهرگان خواهد 

بود.«2
کــه غــرق در  سلطان مســعود حتــی در ســال های آخــر فرمانروایــی خویــش 
اضطــراب بــود و جنگ هــای بی نتیجه و پی هم بــا ترکان ســلجوقی او را می آزرد 
، دســت از تجلیــل جشــن مهــرگان بــر نداشــت. او در 27 ذی القعــدۀ ســال  نیــز
4۳۰ مهشــیدی زمانــی کــه در هرات ســرگرم آماده کردن قــوا برای حملــه بر ترکان 
بود نیز جشــن مهرگان را با شــکوه برگزار کرد و شعر شنید و صله داد و شادمانی 

کرد.۳

سده
هــم صــد  بــا  هــردو  نوروز _ کــه حســاب  بــه  مانــده  پنجــاه شــبانه روز  یاییــان  آر
می شــوند _ را از زمان کشــف آتش توسط هوشنگ پیشــدادی جشن می گرفتند. 
چون اتفاق در زمانی افتاده است که پنجاه  شبانه روز به آغاز سال جدید مانده 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵66 _ ۵6۸.
۲. همان، ص 6۲۷.

۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۸۹. 
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بــوده اســت آن را ســده نامیدنــد. آن چنان کــه از چگونگی پیدایش این جشــن 
پیداســت، افروختن آتش و جمع شــدن و بزم کردن دور آن از رسم هایی ســت که 
کانشان، این جشــن را بزرگ می داشتند و با  باید اجرا شــوند. غزنویان به رســم نیا
شــکوه و شــعف و شــادی آن را تجلیل می کردند. شــاهان غزنوی، در این جشن 
شــتران ســلطانی را در اختیار لشــکر گذاشــته و آنان را برای جمع کردن هیزم به 
کوه و دشــت می فرســتادند، آنگاه که کوهی از هیزم پدید می آمد آن را آتش زده و 
دور آن به خورد و نوش می پرداختند و شــعر می شــنیدند و مطربان می نواختند 
و هم چنــان کبوترهای آتشــین به هوا پرواز می کردند و شــراب و نشــاط هم چنان 
گر در  گر در ســفر بودند، حتی ا ی بود. جهانداران غزنوی حتی ا در مجلــس جــار
ی این جشن همت  جنگ بودند، با کمترین امکانات دست داشته نیز به برگزار

می گماشتند. 
ی سلطان مســعود از مقر خویش حرکت کرده اســت به ســمت مرو برای  بار
ســرکوب ترکان ســلجوقی که بســیار از آنان در خراســان بیداد رفته بود. همین که 
ســده فــرا می رســد در میانــۀ راه از رفتــن بــاز می ایســتند و بــه دســتور ســلطان 
»ســرای پرده بر راه مرو بزدند بر ســه  فرسنگی لشکرگاه و سده نزدیک بود، اشتران 
ســلطانی را و از آن همــۀ لشــکر بــه صحــرا بردنــد و گــز کشــیدن گرفتند تا ســده 
کــرده آیــد و پس از آن حرکــت کرده آید. و گز می آوردنــد و در صحرایی که جوی 
آب بــزرگ بــود پــر از بــرف می افگندند تــا به بالای قلعتــی برآمد و چهــار طاق ها 
گندنــد و گز دیگر جمع کردند  بســاختند از چــوب ســخت بلند و آن را به گز بیا
که سخت بسیار بود و به بالای کوهی برآمد بزرگ و آله بسیار و کبوتر و آنچه رسم 
اســت از دارات این شــب به دست کردند... و سده فراز آمد. نخست شب امیر 
به آن لب جوی آب که شراعی زده بودند بنشست و ندیمان و مطربان بیامدند و 
آتش به هیزم زدند و پس از آن شــنیدم که قریب ده فرســنگ فروغ آن آتش بدیده 
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بودنــد... و چنــان ســده ای بود که دیگر آن چنــان ندیدم و آن بــه خرمی به پایان 
آمد.«1

بــا پرداختن به این بخش و مرور آن پرسشــی پیــش می آید که غزنویانی را که 
یایی ســتیزی متهم می کنیم، غزنویانی را که به اســلام گرایی و  ما به ترک بودن و آر
تعصب مذهبی شدید _ بیش از آنچه که بودند _ متهم می کنیم، یعنی آنان را از 
یک ســو ترک گرا و از ســوی دیگــر عرب گرا معرفی می کنیم، پــس چرا این غزنویان 
ترک گرا و عرب گرا »اجازه می دادند در دربارهای ایشان مراسم و آیین های گبران 
و مجوســان ایرانــی! بــه ماننــد جشــن های نــوروز و مهــرگان و ســده با تشــریفات 
ی یک جشن و آیین ترکی در دربار ایشان  پا شود، در حالی که از برگزار خاص بر

حتی نامی به میان نیامده است؟«2 
پاســخ می توانــد این باشــد که غزنویــان خویش را تــرک نمی پنداشــتند. آنان 
یایی می دانســتند و  خــود را از اولادگان یزدگــرد ســوم ساســانی قلمداد کــرده و آر
یدند و برای اعتلا و بالندگی این  یایی عشــق می ورز به زبان پارســی و فرهنگ آر

زبان و فرهنگ با تمام وجود می کوشیدند. 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴۹۹.
۲. جلال متینی، »زبان فارسی و حکومت های ترکان«، ص 60۹. 
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بــزم شــراب، یکــی از آیین های شــاهان پیشــدادی و کیانی اســت. هنگامی که 
ی ای دســت می داد و یا شــادمانی ای پیش می آمد و یا گشایشی در کارها  پیروز
رخ مــی داد، بــه شــراب می نشســتند و خــوش می گذرانیدنــد. هم چنــان مهمان 
تازه از راه رســیده را بــه شــراب و نشــاط فرامی خواندنــد تــا خســتگی و کســالت 
ســفر از او دور شــده باشــد و گاهــی که مهمان عزیــز بود، این بزم یــک هفته و یا 
کان خویش به  بیشــتر هم به طول می انجامید. پادشــاهان غزنوی نیز به شیوۀ نیا
، بزم شــراب و نشــاط ترتیب داده و خوش می گذشــتاندند و غم  بهانه های مزبور
را هزیمــت می کردنــد. یکی از دلایلی که جامعۀ زمــان غزنوی، جامعۀ کاملاً زنده 
و پویاســت و ادبیــات آن، ادبیاتــی طرب انگیز و دلنشــین اســت، همین روحیۀ 
شــادبودن و خوش باشی ای است که پادشاهان غزنوی در سراسر قلمرو خویش 
ی و  تســری داده بودنــد. دقیقــاً برعکــس جامعــۀ امــروز که روضــه و منبر و عــزادر
مویه کــردن بــر آن مســتولی اســت و روح جامعــه روح مــرده و افســرده و متحجــر 
اســت. »بــا ایــن که غزنویان می کوشــیدند خود را مســلمان سرســخت و متشــرع 
ی در آیین اســلام به صراحت منع شــده است،  وانمایند و با این که شــراب خوار
یخ بیهقی غرق در ذکر شــراب اســت و پر از تصویرهای رنگارنگ از مجالس  تار
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یانشــان. بــه تعبیر ادبی شــراب یکی از  ی پادشــاهان غزنــوی و دربار شــراب خوار
یخ بیهقی است. واقعیت این است که دربار  موتیف ها یا بن مایه های اصلی تار
غزنوی، و نیز دربار خلافت و سایر دربارهای ملی در شرق جهان اسلام، از این 
ی  ینهٔ بزم ها و آیین های شــادخوار یادی میراث دار ســنت دیر جهت هم تا حد ز

ساسانیان بودند.«1 
البتــه بــا توجــه با فضای ســنتی و مذهبــی آن زمان، تنهــا غزنویــان بودند که 
در کنار نگهداشــت شــعایر دینی به زنده نگهداشتن این شــیوه از ایران باستان 
در کنــار رســوم دیگــر مبــادرت و پایمردی نشــان می دادند. بیشــتر دودمان های 
یاد مذهبی بودند و یا از خشک مغزی رعیت و بدنامی و آبروریزی  دیگر یا خود ز
خویش می ترســیدند. خانان مسلمان ترکســتان را می توان به عنوان یک نمونه از 
ایــن طــرز تفکــر مثال زد. در دیدار ســلطان محمود با قدر خــان »چون قدر خان 
ی  . و امیر محمود رحمه الله با و بیامــد، بفرمود تا خوانی بیاراســتند هرچه نیکوتــر
بــه هــم در یــک خــوان نان خوردنــد... و قــدر خان شــراب نخــورد، از آنچه ملوک 

ماوراءالنهر را رسم نیست شراب خوردن، خاصه آن ملکان ترکان ایشان.« 2
بزم شــراب نیز مانند موضوع باردادن رســم و رســوم و ضوابط خاص خودش 
را داشــته اســت. مثلاً بزم عام و بزم خاص داشــته اند. در بزم عام پادشاه به همۀ 
شــهر صلای شــراب در می داده اســت تا هر که خواســته باشــد در این بزم عام 
شرکت کند و از این نشاط جمعی در حضور پادشاه بهره مند و متلذذ شود. بزم 
عام در مکان های بزرگ یا فضای باز برگزار می شده است تا گنجایش جمعیت 
را داشته باشد و این بزم معمولاً یکی دو روز دوام می کرده است، تا همه کسانی 
کم جمعیت نتوانســته اند از  کــه در ســاعات نخســت یا روز نخســت به دلیــل ترا

۱. محمد دهقانی، حدیث خداوندی و بندگی، ص ۸0. 
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۴0۷.
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این بزم مستفید شوند نیز بهره مند شوند و کسی ناامید از درگاه باز نگردد. »اندر 
هفته ای که نشاط انسی افتد یک روز یا دو روز بار عام باید داد تا هر که عادت 
گاه کــرده باشــند که روز  رفتــه اســت در آینــد و کســی را بــاز ندارنــد، و ایشــان را آ
آمــدن ایشــان اســت و روزهایــی که جای خــواص باشــد آن قوم داننــد که جای 
ایشــان نیســت، خود نیایند تا بدان حاجت نیفتد که یکی را بار دهند و یکی را 

باز گردانند.«1 
، معمولاً در یکــی از حجره های کاخ  امــا بزم خــاص در مکان های کوچک تر
ســلطنتی برگزار می شــده و تعداد معدودی را نیز در بر می گرفته اســت. آن عده 
ی در این بزم شــرکت  کســانی که مورد نظر پادشــاه بودند می توانســتند با اجازۀ و
کننــد و بقیــه اجــازۀ حضــور نداشــتند. نیز چنان کــه در بزم عام ســلطان همه را 
شــراب مــی داد، در بــزم خــاص نیــز هیچ یــک از خــواص اجــازۀ آوردن صراحــی 
و ســاقی خویــش را نداشــتند، چــون همه مهمــان پادشــاه بودند. »و ایــن قوم که 
مجلس خاص را شایند باید که همه معدود باشند و هم معلوم باشد که ایشان 
کــی انــد. و شــرط چنــان بود کــه هر یکی از ایشــان چــون در آید جــز بایکی غلام 
نیایــد و ایــن کــه هــر کســی صراحی و ســاقی خویــش می آرنــد روا نیســت و هرگز 
عــادت نبوده اســت و ســخت ناپســندیده اســت چه بــه همــه روزگار خوردنی و 
نقل و شــراب از ســرای ملوک به خانۀ خویش بردندی نه از خانه های خویش به 

مجلس ملوک.«2
تنهــا دلیلــی که ممکن بوده اســت برخی از خواص شــراب خویــش را در بزم 
خاص پادشــاه بیاورند این بود که شــراب تهیه دیدۀ شــاه بد بوده باشــد. در این 
گاه می کردنــد، چون  صــورت نیــز بهتــر آن بوده اســت کــه شــاه را از این قضیــه آ
گر از بهر آن شــراب خویــش می آرند که  ی ســلطان در میان بوده اســت. »و ا آبــرو

۲. همانجا. ۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱6۱.
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شــرابدار خاص شــراب بد می دهد او را مالش باید داد که "شــراب ها همه نیک 
بدو می سپارند، چرا بد می دهد؟" تا این عذر برخیزد و این گستاخی که هر کس 

در مجلس پادشاه شراب آرد نبود.«1 
بزم نشــاط و شــراب در همۀ جشــن ها و شــادی ها و اعیاد در دربار غزنویان 
ینت بخــش و گرم کننــده بوده اســت. خوانــش شــعر و نواختن موســیقی در بزم  ز
یات بود. بســی از شاعرانی که در این مجالس به مدح سلطان و  شــراب از ضرور

یا وصف شراب پرداخته اند، نواخت های عظیم نصیب شده اند.
فردوســی نیز بزم شــراب و بخشــندگی ســلطان محمود در ایــن بزم ها را طی 

بیت هایی ستوده است. به عنوان مثال:
سپاه و دل و گنج و دستور هست

 هست2 همان رزم و بزم و می و سور
یا:

وشان کند زم آسمان را خر به ر
 افشان کند  بزم آیدش گوهر چو

ون ژنده پیل بلاست زم اندر به ر
به بزم اندرون آسمان وفاست

چو در بزم رخشان شود جای اوی
 پای اوی3  خیزد از همی موج زر

و یا:
ون آسمان سخاست به بزم اندر

به رزم اندرون، تیزچنگ اژدهاست4

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱6۱، ۱6۲. 
۲. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۱. 

۳. همان، ج ۷، ص ۳۴0، ۳۴۱. 
۴. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۷./ همو، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۲۷.
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مجالس شــراب غزنویان چنان بود که وصف آن دهان به دهان می چرخید و 
شــاعران در مدح آن قصیده ها می گفتند. »شــراب روان شــد به بســیار قدح ها و 
ی بود چنان که چنین پادشاه  بلبله ها و ســاتگین ها و مطربان زدن گرفتند و روز

پیش گیرد.«1
گاهــی بی هیــچ بهانه ای، صرف برای نشــاط و رفع ملالــت خاطر و هزیمت 
غم ســلطان این بزم برگزار می شــده اســت. »و نشــاطی بر پا شد که گفتی در این 

بقعت غم نماند که همه هزیمت شد.«2
جوان ترها اجازۀ شــرکت در این بزم و نوشــیدن شــراب را نداشتند. چنان که 

سلطان محمود مشرفان گماشته بود تا فرزندانش شراب نخورند. 
گــر ســلطان خود کســی را بــه بزم خویــش دعــوت می کرد، برای آن شــخص  ا
بزرگ تریــن افتخــار بــود.۳ این فخــر و شــادمانی را در چهرۀ مســعود می توان دید، 
ی که جایی نرو که امیر بزم شــراب دارد و می خواهد  زمانی که خبر می رســد به و
تو را در این بزم راه دهد. »بوالحسن کرجی بر اثر بیامد و گفت: سلطان ]محمود[ 
یم و  می گویــد بــاز مگــرد و بــه خیمــۀ نوبتــی درنــگ کن، کــه ما نشــاط شــراب دار
می خواهیم که تو را پیش خویش شراب دهیم تا این نواخت بیابی. امیر مسعود 

به خیمۀ نوبت بنشست و شاد شد بدین فتح.«4
بــزم شــراب در دربــار غزنویــان تنها به قصرهای ســلطنتی غزنــه، بلخ، هرات 
و نیشــابور خلاصــه نمی شــد، بل هنگام ســفر و هنگام شــکار نیــز در هر جایی 
کــه پادشــاه مناســب می دید این بزم بر پا می شــد. به عنــوان مثال می توان از بزم 
شــراب ســلطان محمود در هنگام شکار بیســت روزه یاد کرد. آثارالوزرا این بزم را 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵6۸.
۲. همان، ص ۳۲0.

، »آداب، رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تار�یخ بیهقی«، ص ۳۵0. ۳. گیتی فلاح رستگار
۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۴۲، ۱۴۳.
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از زبــان بونصــر مشــکان چنین نقــل می کند: »و از فطانت و زیرکی ســلطان یک 
چیــز بگویــم، چــون شــکار کرده آمــد و به شــراب بنشســت و در اثناء ســخن مرا 
گفت: "بدین خدمت هیچ وقت نمی آمدی"، گفتم: "زندگانی خداوند دراز باد، 
بندگان را خدمت می باید کرد." گفت: "نه چنان اســت که تو می گویی. از برای 
حدیــث آمــدی و چنیــن چیزهــا بر من فوت نشــده و نمی شــود." گفتم "اندیشــهٔ 
خداوند به همه حال راست باشد" و بیش دم نزدم و آن روز و آن شب بگذشت 
ی هنوز  که شــراب خوردن او دو ســه روز برداشتی. دیگر روز که به خدمت رفتم و

در نشاط شراب بود. مرا بنشاند و به شراب مشغول شدیم.«1
در میان امیران ولایات رســم بر این بود که در بزم شــراب به یاد سلطان پیاله 
می گرفتند. ابوالعباس خوارزم شــاه »چون به شــراب نشســتی آن روز بانام تر اولیا 
و حشــم و ندیمان و فرزندان امیران که بر درگاه او بودند، از ســامانیان و دیگران 
بخواندی و فرمودی تا رسولان را که از اطراف آمده بودندی به احترام بخواندندی 
و بنشاندی. چون قدح سوم به دست گرفتی به پای خاستی بر یاد امیر محمود 
و پس بنشستی و همۀ قوم بر پای می بودندی و یکان یکان را می فرمودی و زمین 

بوسه می دادندی و می ایستادندی تا همه فارغ شدندی.«2
سلطان محمود برای بزم های شراب خویش اوقات مشخص و برنامۀ مرتبی 
داشــته اســت، چنــان کــه »در ماهی ســه نوبت شــراب خــوردی و هر نوبتی ســه 
.«۳ او چنان که به دادن هدایا و عطایای گران در زمان نشاط و شراب مشهور  روز
اســت، پیش از نشســتن به بزم شــراب و پس از برخاســتن از آن بزم نیز صدقات 
یــادی بــر عــوام می داده اســت. »چــون عزم شــراب خوردن کــردی هزارهــزار درم  ز

۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۹. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۵۵.

۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۸.
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صدقه دادی و چون از شراب فارغ شدی هم چندان بدادی.«1
این بزم در زمان مســعود، باشــکوه تر از زمان ســلطان محمود برگزار می شــد. 
یخ شــاهان  تــا جایی کــه حتی به یک هفته به طول می انجامید، چنان که در تار
ایران باســتان شــاهدیم. سلطان مســعود در ایــن بزم هــا صله هــا و هدایای گران 
مــی داد و اطرافیــان خویش را با این بخشــش ها می نواخت و خوش می داشــت. 
»امیر بر خوان نشســت و ارکان دولت و اولیا و حشــم را فرود آوردند و به خوان ها 
بنشاندند و شاعران شعر خواندند... و مطربان بر اثر ایشان زدن گرفتند و گفتن 
و شــراب روان شــد... و از خوان برخاســت، هفت شــراب خورده و به سرای فرود 
رفت و قوم را جمله باز گردانیدند و پس از این به یک هفته پیوسته شراب خورد 

و بیشتر با ندیمان و مطربان را پنجاه هزار درم فرمود«2
کانشان در ایران باستان، چنان گرامی  غزنویان بزم شراب را به رسم دیرینۀ نیا
ی این بزم شــود.  می داشــتند که هیچ چیزی جز جنگ نمی توانســت مانع برگزار
چنــان کــه این موضوع در پاســخ سلطان مســعود به خواجه میمندی ذکر شــده 
اســت. سلطان مســعود زمانی که می خواست خواجه احمد بن حسن میمندی 
را بــه وزارت خویــش بگمــارد، میمندی برای قبول کردن این ســمت شــرط های 
گــران گذاشــته بــود، »ســلطان گفــت: "خواجــه را بگــوی که مــن همهٔ شــغل های 

خویش به تو خواهم سپرد مگر نشاطِ شراب و شکار و چوگان و جنگ."«۳
پا می شده  بزم نشــاط و شــراب چنان که در بالا یادآور شدیم در سفرها نیز بر
اســت تــا خســتگی و کســالت ســفر زدوده شــود. البتــه تــا آخــر مجلــس ادب و 
تشریفات نگهداشته می شد و به اندازه ای نمی نوشیدند که خردشان زایل شود 

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۸. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۲۸.

: ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(،  ۳. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۸0./ نیز
ص ۱66. 
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کتــی ای پدیدار شــود. بزم ســفر ترمذ یکــی از بهترین  و در محضــر پادشــاه بی نزا
ی بــزم شــراب ســلاطین غزنه در ســفر اســت. »امیر به شــراب  نمونه هــای برگــزار
بنشســت و کوتوال ترمــذ و ســرهنگان در رســیدند و حاجــب بــزرگ بلگاتگیــن 
ایشــان را بــه نیــم تــرگ پیش خویــش بنشــاند... امیــر بفرمود تــا قتلغ کوتــوال را با 
خلعــت و بوالحســنِ بانصــر را که ســاخت زر داشــتند، بنشــاندند و دیگران را بر 
پای داشــتند. و همگان را کاســه  ای شراب دادند، بخوردند و خدمت کردند.... 

و امیر تا نیم شب شراب خورد.«1 
بدون شک بزرگ ترین و باشکوه ترین بزم نشاط و شراب را در دودمان غزنوی 
در زمــان سلطان مســعود شــاهدیم. بزمــی که هریک بــه اندازه  ای می نوشــند و از 
دور خــارج می شــوند، ولی سلطان مســعود با نوشــیدن بیســت وهفت ســاتگین 
نیم منی، هنوز بر جای است و خویش را از دست نداده است. ابوالفضل بیهقی 
یخش بیان کرده اســت.  در ایــن بزم حضور داشــته و چشــم دید خویــش را در تار
یم."  ی خور »امیر گفت: "بی تکلف باید که به دشــت آییم و شــراب به باغ پیروز
و بســیار شــراب آوردند. در ســاعت از میدان به باغ رفت و ساتگین ها و قرابه ها 
تا پنجاه در میان ســرایچه بنهادند و ســاتگین روان ساختند. امیر گفت: "عدل 
یــد و ســاتگین ها برابر کنید تا ســتم نرود." و پس روان کردند ســاتگینی  نــگاه دار
هر یک نیم من و نشــاط بالا گرفت و مطربان آواز برآوردند. بوالحســن پنج بخورد 
و به ششــم ســپر بیفکند و به ســاتگین هفتم از عقل بشــد و هشتم قذفش افتاد 
و فراشــان بکشــیدندش. بوالعــلاء طبیــب در پنجم ســر پیش کــرد و ببردندش. 
خلیــل داود ده بخورد و ســیا بی روز نُه، و هــر دو را به کوی دیلمان بردند. بونعیم 
دوازده بخــورد و بگریخــت و داود میمندی مســتان افتاد و مطربان و مضحکان 
همه مســت شــدند و بگریختنــد. ماند ســلطان و خواجه عبدالــرزاق، و خواجه 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲۷۸.
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گر بیــش از این  هــژده بخــورد و خدمــت کــرد رفتــن را و بــا امیر گفت: "بــس، که ا
ی داد و برخاســت و  دهند ادب و خرد از بنده دور کند"، امیر بخندید و دســتور
ســخت به ادب بازگشــت. و امیر پس از این می خورد به نشــاط و بیست وهفت 
 ، ساتگین نیم منی تمام شد. برخاست و آب و طشت خواست و مصلای نماز
و دهان بشست و نماز پیشین بکرد و نماز دیگر کرد و چنان می نمود که گفتی 
شــراب نخورده اســت و این همه به چشــم و دیدار من بود که بوالفضلم و امیر بر 

پیل نشست و به کوشک رفت.«1

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۴۱، ۷۴۲.
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مراسمسوگواریغزنویانبهشیوۀایرانباستان

غزنویان زمانی که به سوگ کسی می نشستند، مطابق رسم ایران باستان، سلطان 
جامۀ ســپید می پوشــید و دســتار سپید با خود داشــت. اعیان و بزرگان شهر نیز 
یشه در آیین های  ی ر همه ســپید می پوشــیدند.1 این سپید پوشــیدن در ســوگوار
یجه به سوی شبه قاره و  ایران باستان دارد. چنان که هندوان زمان کوچ از ایران وَ
یدی را با خود به شــبه قاره بردند  جدایی از برادران اُپائیری سِــئنی خود مدنیت و
یستی شان بود، با  یایی را که یادگار زمان هم ز و توام با آن فرهنگ، آیین و رسوم آر
خود بردند و تا کنون حفظ کرده اند. یکی از این رســوم، سپیدپوشــیدن است در 

ی، که هنوز هم در هندوستان متداول است.  مجلس سوگوار
پــس از اســلام ایــن آییــن را در خراســان در پیــروان بومقنّــع می بینیــم کــه بــه 
همیــن دلیــل به جنبــش ســپیدجامگان معروف شــدند. بومقنّــع و یارانش برای 
ی حکومــت عربــی و کوتاه کردن پای زبــان و فرهنگ عربی از خراســان و  برانــداز

سرزمین های شرقی برخاسته بودند. 
یافت  جالب اینجاست که غزنویان با این که منشور و خلعت از عباسیان در

، »آداب، رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تار�یخ بیهقی«، ص ۳۵۴. ۱. گیتی فلاح رستگار
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ی  ی را پاس نمی داشــتند. حتی برای ســوگوار می کردنــد، هیــچ یک از رســوم تــاز

بــه خلیفۀ درگذشــتۀ عباســی نیــز در حالی که رســول خلیفۀ جدیــد در مجلس 

کان خویش به جا  ی را به رســم نیا حاضر اســت، هم ســپید می پوشــند و عزادار

می آورند. در حالی که رنگ عزا و ماتم داشــتن در عرب و اســلام، ســیاه اســت و 

هم چنان پرچم عباسیان نیز سیاه بود.

در ســوگ القادربــالله عباســی کــه رســول خلیفــۀ جدیــد آن خبــر را بــه درگاه 

غزنین آورده بود »سلطان حکم داد که سه روز تعزیت خلیفه در بلخ گرفته شود. 

دکان هــا را ببســتند و همــه روزه امرا و اعیان با لباس ســفید به دربــار می آمدند و 

رسم تعزیت به جا می آوردند و سلطان نیز در این سه روز دستار و قبایی سپید 
می پوشید.«1

بیهقــی ایــن واقعــه را بــا جزئیــات بیشــتر شــرح می دهــد: »امیر ماتم داشــتن 

ببسیجید و دیگر روز که بار داد با دستار و قبا بود سپید و همۀ اولیاء و حشم و 

حاجبان با ]جامۀ[ سپید آمدند. و رسول را بیاوردند تا مُشاهِد حال بوَد. و بازارها 

در ببستند و مردم و اصناف و رعیت فوج فوج می آمدند و سه روز بر این جمله 
بود و رسول را می آوردند و چاشتگاه که امیر برخاستی باز می گردانیدند.«2

ی را که با جزئیات به آن پرداخته شده اســت در  جای دیگر این نوع ســوگوار

درگذشــت ســلطان محمود می بینیم. مســعود ســه روز برای این واقعه عزا اعلام 

می کند و همه در این روزها ســپید می پوشــند و با تشــریفات ویژه این اندوه را به 

ی سپید،  ســوگ می نشــینند. »و امیر دیگر روز بار داد با قبایی و ردایی و دستار

و همــه اعیان و مقدمان و اصناف لشــکر به خدمت آمدند ســپیدها پوشــیده، 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱60.
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۴۳.
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و بســیار جزع بود. ســه روز تعزیتی ملکانه به رســم داشــته آمد، چنانکه همگان 
بپسندیدند.«1

همین گونه رســم خلعت دادن، رســم هدیه نثارکردن، رسم بدرقه و استقبال، 
کــه تــازه بــه مقامــی گماشــته  رســم عروســی، رســم اسپ خواســتن بــرای کســی 

شده است، همه در زمان غزنویان به شیوۀ ایران باستان برگزار می شده است.

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۴.
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همان بخش ایرج ز ایران زمین
ین1 یدون و کرد آفر بداد آفر

ی است از زمان فریدون پیشدادی.  به نیابت گماشتن فرزند کوچک یادگار
او قلمــرو خویــش را میــان ســه فرزند خــود بخش می کنــد. روم و خاور2 را به ســلم 
می ســپارد و او را خاورخــدای می نامــد. ترکســتان و چیــن را بــه تور ســپرده، او را 
توران خدای می نامد و ایرج را که کوچک تر از همه اســت به ولی عهدی خویش 
برگزیده و ایران زمین را به او پیشــکش می کند. و این مســئله آغازگر جنگ های 

یخ می شود. ایران و توران در تار
ون کشید از نهان نهفته چو بیر

یدون جهان به سه بخش کرد آفر
ید ون بنگر نخستین به سلم اندر

ید  او را سز  مر همی روم و خاور

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۲، ص ۴۹.
۲. خاور در آن زمان به مفهوم غرب به کار می رفته است.
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دگر تور را داد توران زمین
 ترکان و چین ورا کرد سالار

پس آنگه نیابت به ایرج رسید
ید1   ایران گز ، شهر  او را پدر مر

ی خویــش نمی رســد و ایــرج جــز مــدت کوتاهــی بــر  یــدون بــه آرزو البتــه فر
آن تخــت نمی مانــد. توطئــۀ بــرادران ســبب مــرگ او می شــود و این مرگ ســبب 
جنگ های خونین بین ایران و توران می شود، که تا آخر دورۀ کیانیان ادامه دارد.

کانشــان و به رسم ایران باستان، فرزند کهترشان را به  غزنویان نیز همانند نیا
ی می ســپردند و فرزندان  ولی عهــدی انتخــاب می کردنــد و پایتخت ایران  را به و
دیگر را به ممالک اطراف سرگرم می داشتند. که البته هیچ گاه پادشاهی فرزندان 
، پایدار نبوده و به مرگ آنان انجامیده اســت، چونان که  کوچــک بــر جایگاه پــدر
بر ایرج پیش آمد. انگار از همان آغاز بر این رفته است که هر فرزند کوچکی که 
به شــیوۀ ایرج مورد مهر پدر قرار گیرد و به نیابت برگزیده شــود، باید جان شیرین 

خویش را بر سر آن بگذارد.
نخستین فرزند کوچک که در دودمان غزنوی به ولی عهدی برگزیده می شود، 

اسماعیل است. اسماعیل فرزند کوچک امیر سبکتگین است. 
گســت ۹۹7 م، زمانــی که از بلخ  امیر ســبکتگین در ماه شــعبان ۳۸7 ه  / ا
راهــی غزنــه بــود در منطقــه ای به نام مَــدر در می گذرد. »چون ســبکتکین فرشــتهٔ 
یــد و چون  مــرگ در کنــار خــود دید، پســرش اســماعیل را به جانشــینی خود برگز
دیده بر هم نهاد سپاه، دست اسماعیل به بیعت فشرد و برای او سوگند خورد. 

اسماعیل نیز در میان ایشان دارایی پخشید.«2 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۸0.
، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳6۸.  ۲. عزّالدین ابن اثیر
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از  ســال  بیســت  و  داشــت  ســن  ســال   ۵۶ درگذشــت  زمــان  ســبکتگین 
پادشــاهی اش می گذشــت.1 او شــش پســر داشــت که عبارت بودند از محمود، 
، یوســف، اســماعیل، حســن و حســین. دو تــن از پســران ســبکتگین کــه  نصــر
حســن و حســین باشند در کودکی درگذشتند.2 البته برای تأیید این که از میان 
چهار پســر زندۀ ســبکتگین اســماعیل از همه کوچک تر بوده اســت، شــواهدی 
لازم اســت. ابن اثیــر می نویســد کــه »او از برادر دیگــرش محمود، برناتــر بود. پس 
کــه  یــاده رفتنــد  یانــه ز ســپاهیان او را خــرد شــمردند و چنــدان درخواســت روز

، تهی شد.«۳  گنجینه های مانده از پدر
میرخوند بلخی نیز اســماعیل را کوچک تر از محمود می داند: »ســبکتگین 
بــه هنــگام وفــات کارهــا را به پســر خود اســماعیل کــه از محمــود کوچک تر بود، 
، ســپاهیان با اســماعیل بیعت کردند و ســوگند  ســپرد. پس از مرگ او در راه مرو
یاد نمودند. اسماعیل اموال پدر را به سپاهیان می داد و آنها بیشتر می خواستند 

تا آن که خزاین پدر را به باد فنا داد.«4 
ی، اســماعیل به تخت ایران  هنگامی که پس از ســبکتگین بنا به وصیت و
می نشیند، محمود در غزنه حضور ندارد. محمود در این زمان به روایتی در بلخ۵ 
و بــه روایتــی در نیشــابور۶ بوده اســت. محمود با شــنیدن خبر مرگ پدر به ســوگ 
نشســت و »پیک نزد برادرش اســماعیل فرســتاد و او را در مرگ پدر اندوه گسارد 
ی  گر پدر او )اسماعیل( را به جانشینی خود برگزیده از بهر دور و بدو گفت که ا

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱6.
: سید ابوالقاسم فروزانی، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، ص ۹6.  ۲. همان، ص ۱۵./ نیز

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳6۸.  ۳. عزّالدین ابن اثیر
۴. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص ۵۸۸. 

بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷6.
ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
۵. ابی العباس ابن خلکان، وَف

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳6۸، ۵۳6۹.  6. عزّالدین ابن اثیر
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ی )محمود( بوده است.«1  و
محمــود نشســتن بــه جــای پــدر را حــق خویــش می دانــد، چــون هــم بزرگ تر 
اســت و هم در فتوحات و اســتحکام مرزهای ایران در کنار پدر نقش برازنده ای 
داشته اســت. در آغــاز محمــود بــه بــرادر نامــه می نویســد و او را از راه شــفقت 
نصیحت می کند که خزانۀ پدر را به باد ندهد و لشــکریان را بر خویش گســتاخ 
نســازد. هم چنان به اســماعیل می نویســد که در صورت حل مســالمت آمیز این 

، حاضر است او را به قدرت شریک بسازد.2  قضیه از سوی او
، محمود به غزنه لشــکر  اما پس از سخت ســری اســماعیل و کوتاه نیامدن او
می کشــد و به اطرافیان اســماعیل پیام می فرســتد که: »این کودک را بگویید که 

ی کار تو نیست.«۳ ابلهی مکن که کار ملک دار
زمانی که اســماعیل شکســت خورده و در قلعه پناه می برد، محمود، عبدالله 
دبیــر را کــه دبیــر پــدرش بــود به ســوی محمــد می فرســتد و می گوید: »بــرو و این 
جوانــک را بگــوی که بســیار با تــو گفتم...«4 بــه کار بردن لفظ کــودک و جوانک از 
طرف ســلطان محمود به اســماعیل، خود بیانگر کوچک بودن اسماعیل است. 
به حدی که حتی در نظر محمود نمی آید و محمود او را رقیب خویش نمی داند 

و می گوید که فرمانروایی کار کودکان نیست. 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳6۹./ ابن خلکان نیز عین عبارات را از محمود نقل  ۱. عزّالدین ابن اثیر
می کنــد: »وقآل له: إن أبي لم یســتخلفک دوني إلا لکونک کنت عنده وأنــا کنت بعیدة عنه، ولو 
بناءِ 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
أوقــف الأمر علی حضوري لفاتت مقاصده.« ابی العباس ابن خلــکان، وَف

الزّمان، ج ۵، ص ۱۷6.
یات 

َ
: ابی العباس ابــن خلکان، وَف ، حبیب الســیر، ج ۲، ص ۳۷۴./. نیز ۲. غیاث الدیــن خواندمیر

، تار�یــخ کامل، ج ۱۲،  : عزّالدین ابن اثیر بنــاءِ الــزّمان، ج ۵، ص ۱۷6، ۱۷۷./ نیــز
ٔ
نباءُ ا

ٔ
الاعیــان وا

ص ۵۳6۸، ۵۳6۹./ نیز نگاه شود به خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۹.
۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۴6. 

۴. همان، ص ۴6. 
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ســبکتگین می دانست که محمود، اسماعیل را به تخت نخواهد گذاشت. 
بنابرایــن از گــوش اســماعیل به در می کند کــه »از رای محمود بیرون مشــو و با او 
گر تــو را در غزنین نگذارد  بــه ادب زندگانــی کــن که تو مرد دســت او نیســتی. و ا
گر تو را به امیری غزنین بگــذارد منتی عظیم دان.«1 و هم چنان به  بــا او مــکاو و ا
محمود می نویســد که: »اســماعیل هم چون یکی بندۀ توســت، باید که دست او 

ی.«2 قوی دار
ایــن  همــه گواه بر این اســت که اســماعیل فرزند کهتر امیر ســبکتگین بوده 
یم سراغ وصیت ســبکتگین به جانشینی اسماعیل بر تخت  اســت. حالا می رو
کنون از پسران من مستعدتر و کارآمده تر محمود است، که او را متصدی  ایران. »ا
ی  کار بزرگ کرده ام و او در خراسان است... و علی کلّ  حال این ملک بزرگ به و
خواهــد آمــد. امــا نمی خواهــم نیــز که مملکــت من و جاه مــن خلل یابــد، و این 
ی  پســر مــن اســماعیل هم نجابتــی دارد، تخت غزنیــن و ملک هندوســتان به و

می سپارم، تا به جای من بنشیند.«۳
عین این ســناریو در زمان ســلطان محمود تکرار می شــود. ســلطان محمود 
در دوران زندگــی خویــش محمــد را کــه فرزنــد کوچــک او بــود و از طــرف مادر به 
آل فریغــون نســبت داشــت4 بســیار دوســت می داشــت و »در آن روزگار اختیــار 
چنان می کرد که جانب ها به هرچیزی محمد را را استوار کند.«۵ سلطان محمود 
پیــش از مرگ خویش محمد را به عنوان جانشــین خویــش بر تخت ایران گزیده 
گــذار می کند تــا دورتر از  و حکومــت عــراق عجــم را به مســعود پســر بزرگ خود وا

۲. همانجا.۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانسا، ص ۴۵. 
۳. همانجا.

۴. ابوالحارث فریغونی والی جوزجانان خُسُــر محمود بــود و محمد از بطن دختر او به دنیا آمده 
بود. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۹.

۵. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲۲0.
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غزنه ســرگرم باشــد. ســلطان محمود »پســر بزرگ تر _ مســعود _ را با خود ببرد و هر 
ی سپردی... و سلطان مسعود را در عراق بنشاند،  شهر که بگرفتی از عراق، به و
غــرض کــه از محمــد دور باشــد.. و ســلطان، ســرای خــود و ممالــک خراســان و 
هندوســتان و سیســتان و مکــران و کابــل و بُســت و آن طــرف را بــه فرزنــد کهتــر 

محمد گذاشته بود.«1
بــه همیــن دلیــل، مســعود در زمان مــرگ پــدر در غزنه حضــور نــدارد. »و قام 
بالأمر من بعده ولده محمد بوصیة من أبیه، و اجتمعت علیه الکلمة، و غمرهم 

بإنفاق الاموال فیهم، و کان أخوه أبو سعید مسعود غائبا.«2
 ، ســلطان محمود هفــت پســر داشــت بــه نام های مســعود، اســماعیل، نصر
کوچک تــر  ایــن میــان پســر  از  امــا  ابراهیــم، عبدالرشــید و محمــد.۳  ســلیمان، 
خــود محمــد را بــه جانشــینی خویــش منصوب کــرد. ســلطان در روز پنج شــنبه 
بیست وســوم ماه ربیع الآخر 421 مهشــیدی درگذشــت4، اما پیش از آن در بســتر 
مرگ، ســرِ محمد را در کنار گرفته و نصیحت می کند: »ای پســر بدان که هرچه 
ی، خــدای مســعود را می خواهد... بایــد که با  مــن خواهــم تــا تو از مســعود برگذر

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۴.
بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۸۱. 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
۲. ابی العباس ابن خلکان، وَف

، تار�یخ دیالمه و غزنویان،  : عباس پرو�ــز ۳. خلیل الله خلیلی، ســلطنت غزنویان، ص ۱۳۳./ نیز
ص ۳۱۷./ هم چنان ســلطان محمود »ســه دختر داشــت که یکی را به منوچهــر و دومی را به 
یغان تگین پسر قدر خان و سومی را به عنصرالمعالی داد.« خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، 

ص ۱۳۳.
: ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار  ۴. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۵./ نیز
بناءِ الزّمان، ج ۵، 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
: ابی العباس ابن خلکان، وَف )تار�یــخ گردیزی(، ص ۴۱۹./ نیز

 ، : غیاث الدین خواندمیر ، تار�یــخ کامل، ج ۱۳، ص ۵6۴۳./ نیــز : عزّالدین ابن اثیر ص ۱۸۱./ نیــز
حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸۵.

سلطان محمود را در چمن باغ فیروزی در دو میلی شمال شهر کنونی غزنی به خاک سپردند. باغ 
فیروزی که قبر سلطان محمود در آن است اکنون به نام »روضه« شهرت دارد.
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مســعود طریــق مدارا پیش گیــری و هرچند توانی تحمل کــن و هرچه گوید قبول 
یند.«1 کن، که جملۀ جهان بندۀ مردی و زیرکی او

ابوحنیفه اسکافی سلطان محمود را به فریدون تشبیه کرده و می گوید که او 
قلمرو خود را مانند فریدون بین فرزندان خویش قسمت کرد:

چو راست گشت جهان بر امیرِ دین محمود
 بلغار  تا درِ  سومنات همی گیر ز

کرد گرفت و قسمت  یدون  جهات را چو فر
 کار2 یدون موفّق اندر که شاه بُد چو فر

فردوســی نیز بارها ســلطان محمود را به فریدون تشــبیه کرده و او را فریدون 
زمان خوانده است:

که بُد سال پنجاه وهشت بدانگه 
 بُدم، چون جوانی گذشت نوان تر

وشی شنیدم ز گیتی بلند، خر
 و من بی گزند _  _ که اندیشه شد پیر

گردن کشان! که: »ای نامدارانِ 
یدون فرخ نشان؟  فر که جست از

یدونِ بیداردل زنده شد؛ فر
زمین و زمان پیش او بنده شد

گرفت این جهان به داد و به بخشش 
 شاهنشهان«3   آمد ز سرش برتر

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 66. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۲۹. 

۳. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۱، ۱6۲. 
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عیــن همیــن قضیــه برای بــار ســوم در زمان سلطان مســعود اتفــاق می افتد. 
مســعود فرزنــد کوچــک خویش امیر سعید مردان شــاه را »بر می کشــید و در باب 
یادت هــا می فرمود و  ی ز تجمــل و غلامــان و آلت و حاشــیت و خدمــت کاران و
، که  می نمود که او را دوســت تر دارد. پدر دیگر خواســت و خدای عزّوجلّ دیگر
، مودود  پادشــاه زاده به کودکی و جوانی گذشــته شــد... و تخت ملک پس از پدر

یافت.«1
زمانی که سلطان مســعود، امیر مودود را به ســوی بلخ می فرستد و خود عازم 
بُســت می شود، امیر سعید مردان شــاه را به نیابت به غزنین گذاشته و ادارۀ امور 
را به او موکول می کند: »و امیر سعید را خلعتی فاخر راست کرده بودند، بپوشید 
و پیش آمد و ســلطان او را بنواخت و مثال داد تا به غزنین مقام کند به کوشــک 
خواجۀ بزرگ ابوالعباس اســفراینی.«2 و به دلیل کوچک بودنش، سرهنگ بوعلی 

ی او می گمارد.  کوتوال را به پیش کار
دلیل دیگر بر کوچکی امیر ســعید روایت داســتان عروســی اوســت با دختر 
ســالار بگتغــدی. زمانی کــه دختــر ســالار بگتغــدی را به عقد ســعید مردان شــاه 
در آوردند »سخت کودک بود مردان شاه، چه سیزده ساله بود.«۳ امیر مسعود او را 

سخت دوست داشت، چون مادرش محتشم بود.4
کــه  اســت  ایــن  مردان شــاه  ســعید  کوچک بــودن  بــرای  دلیــل  آخریــن  و 
سلطان مســعود در نامــه ای کــه بــه خــان ترکســتان می نویســد، چنان کــه قبلاً در 
زمان ســلطان محمود حرفش زده شــده بوده اســت، دو تن از سرپوشیدگان حرم 
او را بــه زنــی خویــش و فرزنــدش مــودود می خواهد و در ایــن نامه مــودود را فرزند 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵6۹.
۳. همان، ص ۲.۵۹۳. همان، ص ۵6۸، ۵6۹. 

۴. همان، ص ۵۹۴. 
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مهتر می خواند. »و یکی به نام فرزند ما ابوالفتح مودود دام تأییده که مهتر فرزند 
ماست.«1

ایــن مبحــث را تــا همین جا پیــش رفتیم و بــرای پیش گیری از طولانی شــدن 
بحــث بــه همین اندازه کفایــت می کنیم. در حالی که ممکن اســت این روند در 
خانوادۀ غزنوی ادامه یافته باشــد و ادامۀ این موضوع فرصت بیشــتری می طلبد 

یخ. و ریزنگری و بیرون کشیدن مطلب از جزئیات ذکر شده در توار
چــه جالب اســت نهادینه شــدن این آیین ایران باســتان در میــان غزنویان و 
شــگفت انگیز اســت بی ســرانجامی همۀ این ولی عهدان کوچک که درســت به 

سرنوشت ایرج دچار شدند.

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲۴۳.
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زبــان دربــار غزنویــان از آغــاز تا آخر پارســی بود. آنان خود به زبان فارســی ســخن 
می گفتند، می نبشــتند، می سرودند و دیگران را نیز به این مهم تشویق و ترغیب 
می کردنــد. ایــن تشــویق ها و ترغیب هــا بــا گردکردن اهــل فضــل و ادب و هنر در 
پایتخــت و شــهریه بســتن بــه آنــان و هم چنــان پخــش و نشــر آثارشــان و صله و 

انعام دادن های بس بزرگ و سخاوتمندانه کاملاً آشکار و مبرهن است.
ی ســامانیان تهــداب  امیــر ســبکتگین کــه بــا الگوگیــری از تشــکیلات ادار
یــک دولــت جدیــد را در غزنه می گــذارد، اســاس آن را بر زبان فارســی و فرهنگ 
یایــی اســتوار می کنــد. »غزنویــان را دســت پرورد آن خانــدان و تربیت یافتــهٔ آن  آر
دوران می دانند، و رشــد و بالندگی زبان فارســی و کثرت شــاعران را در دستگاه 
غزنویــان ادامهٔ حرکت دوران ســامانی، با ایــن توجه که امکانات مالی و قدرت و 

شکوه شان بیشتر از سامانیان بود.«1
امیر سبکتگین از همان ابتدا امور مملکت خویش را به دست دبیر رسائل 
کفایتی چون ابوالفتح بُستی دبیر و شاعر نامدار زبان فارسی می سپارد.  و وزیر با
او هم چنــان در زمــان حیات خودش، دبیر نامدار فارســی زبان ابوالعباس فضل 

۱. محمدسرور مولایی، »این که در شهنامه ها آورده اند«، ص ۲۸. 

www.takbook.com



غزنویان226
ترک  منش یا پارسی گرا؟

بن احمد اسفراینی را از امیر نوح سامانی برای فرزندش محمود _ که در آن زمان 
ی به او  سپاه سالار خراسان بود _ خواسته و تدبیر امور محمود را در حکومت دار
سپرد. »وزیر ابوالعباس فضل بن احمد، ابتدا دبیر فائق بود و پس از آن صاحب 
یــد ســامانیان در مــرو گردید. ســبکتگین او را از امیر نوح خواســت تا کارهای  بر
ســلطان محمود را به او بســپارد... او کســی بود که دستور داد تا نامه ها را همه به 

فارسی نوشتند.«1 
تکیــه  قــدرت  یکــۀ  ار بــر  پــدر  جــای  بــه  ســلطان محمود  کــه  ایــن  از  پــس 
می زنــد اســفراینی را منصــب وزارت می دهــد و ســال های نخســت ســلطنت 
ســلطان محمود به تدبیر این وزیر پارســی زبان و پارســی گرا آراســته می شود. »در 
دربــار محمــود غزنــوی و پســرش مســعود، زبان فارســی زبان رســمی دولــت بود و 
احکام خلیفه ]خلیفۀ عباسی[ در آنجا به فارسی ترجمه می شد و خود محمود 
نیــز دســتور مــی داد اســنادی را کــه می خواهنــد بــرای بغــداد بفرســتند، ابتدا به 

فارسی تدوین نموده بعداً به عربی ترجمه کنند.«2 
ی مســلط بودند۳ باز  کثر شــاهان غزنه بــه زبان و ادبیات تاز بــا وجود این که ا
هــم بــه دبیران خویش دســتور می دادند تا نامه هایی را که از بغداد می رســید، به 
پارســی ترجمه کرده و بخوانند. »بونصر مشــکان نامه بخواند و به پارســی ترجمه 
کــرد.«4 و هم چنــان وقتــی می خواســتند بــه نامۀ خلیفه پاســخ بدهند، نخســت 
ی بــر می گرداندند. »نســخت بیعت و  آن را بــه پارســی می نگاشــتند، بعــد بــه تاز
سوگندنامه را استاد من به پارسی کرده بود.«۵ نسخۀ پارسی را در دیوان به عنوان 

۱. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص 60۲. 
، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۴۴۵.  ۲. برتولد اشپولر

۳. در مورد تســلط شــاهان غزنوی به زبان و ادبیات تازی در بخش بعدی که در ز�ر خواهد آمد 
مفصل بحث خواهد شد.

۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴۲۴.
۵. همان، ص ۳۴۷.
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ی را به بغداد گسیل می کردند.  اسناد دولتی نگه داشته و نسخۀ تاز
ی در حضور شــاه  وقتــی نامــۀ خلیفــه به غزنین می رســد، بــه همان زبــان تاز
خوانــده می شــود. آنــگاه شــاه دســتور می دهــد کــه بــه پارســی نیــز برگــردان کرده 
و بخواننــد تــا همــگان بداننــد متن نامه چیســت. دبیر نامــه را به زبــان عربی به 
خوانــدن گرفــت »چــون به پایان آمــد، امیر ]مســعود[ گفت: ترجمــه اش بخوان تا 
همــگان را مقــرّر گــردد. بخوانــد بــه پارســی، چنان کــه اقــرار دادند شــنوندگان که 
کســی را ایــن کفایت نیســت.«1 دلیــل این که ســلطان در آغاز متن عربــی نامه را 
می شــنیده اســت، می تواند این باشــد که می خواسته خودش مســتقیم مفاهیم 
اصلــی را از متــن نامــه بگیرد. چــون ممکن اســت در برگردان تغیــرات اندکی در 
مفاهیم پدید آید و ســبب اشــتباه در درک مطلب شــود. گاهی هم وقتی نامه ها 
ی اش را تا آخر شنیده و تنها به برگردان کردن بخشی  طولانی بوده است، امیر تاز
از آن برای حاضران بسنده می کرده است، به اندازه ای که هم محتوای نامه برای 
همگان روشــن شــود و هــم از ملال خاطری کــه از دو بار خوانده شــدن یک نامۀ 
طولانی به دو زبان ایجاد می شود پیش گیری شود. »منشور و نامه بوسهل بخواند 

، یک دو فصل پارسی بگفت.«2 و ترجمه ای مختصر
هم چنــان وقتــی قرار بود ســلاطین غزنه به خانان ترکســتان نامه بنویســند به 
پارســی نبشــته و گســیل می کردنــد نــه به ترکــی. »و اســتادم دو نســخت کرد این 
ی ســوی خلیفــه و یکی به پارســی به  دو نامــه را چنان کــه او کــردی، یکــی بــه تاز

قدر خان.«۳
گر واقعاً  کید غزنویان به زبان پارســی اســت. وگرنه ا این خود نشــان دهندۀ تأ
غزنویــان تــرک بودنــد و به زبــان، ادبیات و فرهنــگ ایرانی اهمیت قایــل نبودند، 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۴۳. 
۳. همان، ص ۷۸. ۲. همان، ص ۴۷.
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می توانســتند از ترک  بودنشــان به عنوان یک برگ برنده در منطقه استفاده کنند. 
با قرار دادن زبان ترکی به عنوان زبان رسمی یا حداقل یکی از زبان های دیوانی و 
مکاتبه کردن با آن زبان با ترکان هم جوار می توانستند عِرق قومی آنان را بجنبانند 
و بیشــتر به خود نزدیک شــان کنند و حمایت یا حداقل فراغت خاطر از ســوی 

آنان به دست بیاورند. 
ی غزنویان به فارســی با خانان ترکســتان1 ایــن بود که  یــت نامه نــگار دیگــر مز
ی خــود پارســی دانان و  آنــان حداقــل مجبــور بودنــد در دربــار و تشــکیلات ادار
پارسی نویســانی نگهدارنــد تــا در ایــن مــوارد از آنــان بهــره ببرنــد. وظیفــۀ دبیــران 
فارســی زبان در آنجــا برگردانــدن نامه هــای فارســی غزنویــان به ترکی برای ایشــان 
بــوده اســت. هم چنــان پاســخ دادن نامه هــای غزنویــان بــه فارســی توســط ایــن 
یــت جانبــی نگهداشــتن این پارســی دانان و  دبیــران انجــام می شــده اســت.2 مز
ی  پارســی نگاران در دســتگاه ایلک خانیان در ضمن رسیدگی به امور نامه نگار
و ارتباط با غزنویان، این بوده اســت که در بلند مدت این کدرهای فارســی زبان 
می توانســتند بیش از آنچه در تصور بود به دربار آل افراســیاب مؤثر باشــند و در 
یایی را نیز در آن دربار جا  ، فرهنگ آر کنار معمول کردن زبان فارسی در آن دربار
ی تکین،  انداختــه و نهادینــه کننــد. »چنــان که فی المثــل از قراخانیان امیــر بور
جلال الدین قلج طمغاج خان ابراهیم، و نصرةالدین قلج ارسلان خاقان عثمان 
گرفته بودند بلکه به این زبان شــعر نیز می ســرودند، و  نــه فقــط زبان فارســی را فرا
در دربــار خضرخــان بن ابراهیم، یکی دیگر از پادشــاهان این سلســله که عظیم 
شــاعر دوســت بود، هشت تن از شــاعران مانند عمعق بخارایی و سید الشعراء 

۱. خانان ترکســتان از خاندانــی بودنــد کــه در توار�یخ به نام هــای قراخانیان، ایلــک خانیان و 
آل افراسیاب معروف اند.

۲. جلال متینی، »زبان فارســی و حکومت های ترکان«، ایران شناســی، ســال پنجم، شــماره ۱۹، 
تهران، بنیاد ایران شناسی، ۱۳۷۲، ص ۵۹۸، ۵۹۹. 
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ی بوده اند.«1 رشیدی را نام برده اند که ملتزم مجلس و
حالا با در نظرداشت توجه و علاقهٔ غزنویان به زبان فارسی، این خانواده را با 
ترکان صفوی در این امر مقایســه می کنیم. پیش از به قدرت رســیدن صفویان، 
تنها زبان رسمی و همگانی ایران غربی فارسی بود، اما با تشکیل حکومت ترکان 
صفــوی، زبــان ترکــی به عنوان زبان رســمی حکومت اعلام شــد و آهسته آهســته 
دامنــۀ زبــان فارســی در قلمرو این خاندان تنگ تر شــد، به حدی کــه حتی زبان 
فارســی در برخی از شــهرها، با نفوذ گســتردۀ این خاندان در آن شــهرها، کاملاً از 
میان رفت و جای خود را به زبان ترکی خالی کرد. »نقش دربار صفویه را در رواج 
ی در آن ســامان  کامل زبان ترکی در آذربایجان و فراموش شــدن لهجهٔ ایرانی آذر
نباید نادیده گرفت، چه با آن که شاه اسماعیل و فرزندانش فارسی می دانستند 
و به فارســی شــعر می ســاخته و کتاب می نوشــته اند، ولی زبان ارتباطی شــاهان 
با قزلباشــان و اطرافیان خود، خواه وناخواه ترکی بود و تصمیم های مرشــد کامل 
تنها می توانست به معاضدت زبان ترکی به پیروان و سپاهیان ترک زبان او ابلاغ 
ی  شود و همین امر به خودی خود باعث شد که زبان ترکی به صورت زبان دربار
صفوی درآید و تا آخر به همان حال بماند. و در نتیجه زبان ترکی آذربایجانی از 

ی گردیده است.«2 آن دوره تا کنون جایگزین لهجهٔ ایرانی آذر
هم چنان شــهر تبریز که از قدیم الایام فارســی زبانان در آن سکونت داشتند، 
پس از تسلط صفویان به واسطۀ سیاست های ترک گرایانه و فارسی ستیزانۀ آنان 
به یک شــهر تمام ترکی تبدیل شــد. این سیاست ترک گرایی و پارسی ستیزی در 
دربار صفوی به حدی است که وقتی محمود هوتکی بر صفویان غالب می شود 
و اصفهان را در دست می گیرد و زبان فارسی را زبان دربار اعلام می کند، رفیقی 

۱. جلال متینی، »زبان فارسی و حکومت های ترکان«، ص 6۱۲. 
۲. همان، ص 6۱۴، 6۱۵. 
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سیرجانی چکامه ای در وصف او گفته و او را به پارسی گرایی ستوده و صفویان 
را به ترک گرایی نکوهش می کند:

وز عزت و دیهیم و افسر است وز ر امر
 است  مظفر عهد بلندپایه و دور

وز بود لهجۀ دربار اجنبی دیر
 است1  قند پارسی اینجا مکرر امروز

گر غزنویان نیز ترک بودند و یا گرایشــی به زبان ترکی داشــتند و مانند ترکان  ا
صفــوی عمــل می کردنــد، نــه تنهــا زبان و ادبیات فارســی بــه این حــد از کمال و 
یاد دیگــر اثری از ایــن زبان در خراســان و  پختگــی نمی رســید، بــل به احتمــال ز
ورارود و فــارس نیــز باقی نمی ماند و امروزه در کنار این که زبان ترکی زبان مطلق 
شــرق بــود، جغرافیــای کشــورهای شــرق نیز به یــک ســرزمین کاملاً ترکــی تبدیل 

شده بود.
کــه در دربــار  یکــی دیگــر از نشــانه های پارســی گرایی غزنویــان ایــن اســت 
فرمانروایان این خاندان هیچ شــاعر ترک و یا ترک زبانی وجود نداشــته اســت که 
ی به زبان ترکی به نام ایشان نگاشته  ایشان را به زبان ترکی مدح کرده باشد یا آثار
گر چنین شــاعرانی حضور می داشتند »نام و آثارشــان در تذکره ها ثبت  باشــد. ا
یخ ادبیات خود،  می شد و به دست ما می رسید و هم ما امروز در کتاب های تار
حداقل نام آنان و نوع آثارشــان را برمی شــمردیم و البته اظهارنظر درباره خوب و 
بد کار ایشــان را به عهده منتقدان آثار ادبی ترکی می گذاشــتیم. ولی واقعیت آن 
... خالی از شــاعران و نویســندگان ترک و یا  اســت که دربار این فرمانروایان قاهر

ترک زبان بوده است.«2

۱. به نقل از محمدحسین یمین، افغانستان تاریخی، کابل، کتاب، ۱۳۸0، ص ۲0.
۲. جلال متینی، »زبان فارسی و حکومت های ترکان«، ص 60۸.
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شــاید برخی هــا بگویند _ چنان که گفته انــد _ که در آن زمان زبان ترکی به آن 
حــد پختگی نرســیده بوده اســت کــه توانایی خلق متون ادبی را در خود داشــته 
باشد و نمی توانسته است بیشتر از حد محاوره مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین 
ی به زبان فارســی پناه آورده  باشــند. ولی  ی مجبــور ممکــن اســت غزنویــان از رو
یــاد از متون کهــن و فاخر نظــم و نثر ترکــی در زمان  چنیــن کســانی بــه احتمال ز
آل افراســیاب )معاصر غزنویان( و پیش از آنان بی خبر بوده اند. به عنوان نمونه 
می تــوان از کتــاب قوتاد غوبیلیک نــام برد که یکی از متــون کهن ادب حکمی و 
 ) فلسفی ترکی است و در سال 44۸ خ / 1۰۶۹ م. )حدود 1۰۰۰ سال قبل از امروز
نگاشــته شــده اســت. نویســندۀ ایــن کتاب یوســف خــان حاجب بلاســاغونلو1 
وزیرمشــاور دربــار قراخانیــان )آل افراســیاب( اســت. او ایــن اثــر را بــه تمغــاچ 
بغرا خان ابوعلی حسن بن سلیمان ارسلان قراخانی تقدیم کرده است. موضوع 
ی و فرمانروایی در ســعادت انسان است  اصلی این کتاب نقش سیاســت گذار
و در ۶۶4۵ بیت به زبان ترکی به رشتۀ نظم کشیده شده است.2 نقل قول فراوان 
از شاعران ترک در دیوان قوتاد غوبیلیک نشان می دهد که پیش از یوسف خان 
حاجب نیز شــاعران چیره دســتی در زبان ترکی بوده اند و دیوان هایی از آنان به 

این زبان وجود داشته است.
شیخ محمود کاشــغری۳ )محمود بن حســین بن محمد کاشغری( صاحب 

۱. یوسف خان حاجب بلاســاغونلو در سال ۴۱0 ه  ./ ۳۹۸ خ./ ۱0۲0 م، در شهر بلاساغون نزدیک 
کاشغر زاده شد و در کاشغر رخ در نقاب خاک کشید. سال درگذشت او روشن نیست.

۲. این کتاب در ســال ۱۳۹۴ خورشــیدی به اهتمام، تدو�ن و برگردان م. کریمی از سوی نشر اختر 
در تبر�ز به سه زبان ترکی، آذری و فارسی در دو جلد منتشر شد.

۳. محمود کاشغری در اواخر قرن چهارم مهشیدی )حدود سال ۳۸0 ه  ./ ۳6۹ خ./ ۹۹0 م( در کنار 
دریاچۀ ایســغ کولِ شهر برسخان به دنیا آمده اســت. در آن هنگام پدرش حسین حاکم این شهر 

بود. او در سال ۴۷۷ ه  ./ ۴6۳ خ./ ۱0۸۴ م، در زادگاهش درگذشته است.
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دیوان لغات الترک هم شــهری و هم زمان یوســف خان بلاساغونلو است. دیوان 
یخ، فرهنــگ، زبان و  لغــات التــرک بــه ترکی _ عربی، شــامل موضوعاتی چــون تار
کنون از  جهان بینــی اقــوام ترک تبار در قرن یازدهم میلادی اســت. نســخه ای که ا
این کتاب موجود است متعلق به سال ۶۶4 ه  ./ ۶44 خ./ 12۶۵ م، است که از 
ی نسخۀ دست نویس خود کاشغری کتابت شده است.1 کاشغری این کتاب  رو
را به المقتدی بالله خلیفۀ عباسی تقدیم کرده است. دومین اثر کاشغری دستور 
ی از  کنون مثل بســیار زبــان ترکی اســت به نام جواهــر النحو فی لغت الترک که ا

کتاب های دیگر در دسترس نیست.
کتشــافاتی از سوی دولت های روسیه، آلمان و  در آغاز قرن بیســتم میلادی ا
فرانســه در منطقــۀ تورفان2 ترکســتان صــورت می گیرد و در نتیجۀ آن متون بســیار 
کهنی به زبان های مانوی و ترکی به دست می آید. ضمن کاغذپاره های مجزا در 
علــم نجــوم و هیئــت، کتابی نیز به زبان ترکی پیدا می شــود کــه در مورد اعتراف 
بــه گنــاه در دیــن مانی اســت. ایــن کتاب توســط اورل اســتاین باستان شــناس 

مجارستانی کشف می شود.
بــا توجــه به مطالــب فوق، ایــراد ضعیف بودن زبــان ترکی در زمــان غزنویان و 
ی  موجــود نبــودن ظرفیت خلق آثار ادبی و علمــی در آن و روآوردن غزنویان از رو
ی به زبان فارسی مردود است، زیرا زبانی که در قرن پنجم هجری توانایی  مجبور
ی به عظمت قوتاد غوبیلیک، لغات الترک و جواهر النحو فی لغت  آفرینش آثار
التــرک را دارد، می توانســته اســت کــه به عنــوان زبان رســمی دربار درآیــد، چنان 

۱. این کتاب دو بار در تهران بازنویســی و چاپ  شــده  اســت، باری توســط دبیر سیاقی و بار دیگر 
توسط صدیق هریک.

۲. شــهر »تورفان« یا »تُرفان« در شرق »سین کیانگ« یعنی ترکستان شرقی در کشور کنونی چین 
واقع اســت. این منطقه در گذشــته به نام کاشغرســتان معروف بوده و همراه با دیگر شــهرهای 

ورارود مربوط قلمرو قراخانیان می شده است. 
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کــه عملاً زبــان دربار خانان مقتدر ترکســتان بوده اســت. چنان که اشــاره کردیم 
ی از شاعران ترک صاحب دیوان نقل  یوسف حاجب در دیوان خویش از بسیار
قول کرده اســت و این نشــان می دهد که زبان ترکی پیش از او زبان آفرینش های 
ادبی بوده اســت، چنان که این نکته را مکشــوفات تورفان تأیید می کند و نشان 
می دهــد که در زمان های قدیم تر از قراخانیان زبان ترکی توانایی خلق آثار دینی 

و نجومی را در دامن خود داشته است. 
مگــر قــدرت غزنویــان از ایلک خانیــان کمتــر بــود که بــه زور زبان ترکــی را در 
مملکــت خویش رســمیت می بخشــیدند؟ یا از ترکان صفــوی کمتر بود که زبان 
گر نه در تمامی  گزین آن می کردند؟ ا فارســی را برمی انداختند و زبان ترکی را جا
مملکــت، حــد اقل در دربار خودشــان که این فرصت و توانایی را داشــتند. این 
یایی اســت که غزنویان را برای رشــد و  پارســی گرایی و علاقه به زبان و فرهنگ آر

بالندگی این زبان و فرهنگ به خدمت می گیرد.
پارســی گرایی ســلطان محمود به حدی بود که حتی ترکانی را که در دربار او 
حضور داشتند نیز به پارسی گویی وا می داشت یا به عبارت دیگر از میان ترکان 
کسانی را به دربار راه می داد که پارسی گوی بودند یعنی با خواندن و نوشتن زبان 
پارسی آشنا بودند و می توانستند به این زبان، فصیح سخن بگویند. سیرالملوک 
داســتانی را در این مورد به شــرح ذیل نقل می کند: »زنی بود ترک زاده و نویســنده 
و خواننده و زبان دان و شیرین ســخن و پیوســته در ســرای حرم محمود آمدی و 
ی کــردی و پیش او دفترهــا و حکایات  بــا محمــود ســخن گفتی و طیبــت و باز

پارسی خواندی.«1
نکتۀ دیگر پارســی دانی بخش هندوان لشــکر غزنه اســت که به زبان پارسی 
آشــنا شــده و آهسته آهســته بــه ایــن زبان مســلط شــدند. وقتی سلطان مســعود 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲0۳. 
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در ســال 424 مهشــیدی بــه فکــر فرونشــاندن فتنــه ای کــه احمــد ینالتگیــن در 
هندوســتان بــه پــا کرده، می افتد، شــخصی را از هندوان بر ایــن کار نامزد کرده و 
 . این مهم را به او می ســپارد. نام آن شــخص تلک است و معروف به تلک هندو
یکــی از دلایــل انتخــاب تلــک، به غیــر از هندو بودن و آشــنایی اش بــا منطقه و 
هم چنــان شــجاعت، ایــن اســت کــه: »زبانــی فصیــح داشــت و خطــی نیکو به 

ی و فارسی« می نوشت.1 هندو
پــس از ســلطان محمود، زبــان پارســی بیش از هفت صد ســال زبان رســمی 
شــبه قاره بود، تا این که کمپنی هند شــرقی )انگلیســی ها( ســخن گفتن و نوشتن 
را بــه آن در ادارات دولتــی ممنــوع اعــلام کــرد و پــس از مدتــی زبان انگلیســی را 
گزین آن ســاخت. حکومت های بعدی در شــبه قاره، به ویژه گورکانیان که به  جا
ی شهره اند، همۀ شان این شهرت را مدیون سلاطین  پارسی گرایی و ادبیات پرور
یــت زبان پارســی از غزنه به هندوســتان و تجمــع آن همه  غزنــه انــد. انتقال مرکز
شــاعر و اهل فضل و هنر را در هند و نبشته شــدن آن همه کتاب، _ که هنوز هم 
کتابخانه هــای هند پر اســت از نســخه های خطی زبان پارســی _ و شــکل گیری 

سبک هندی در ادبیات پارسی را مدیون سلاطین غزنه هستیم.
غزنویــان را بــه ترک بــودن متهم می کنیم، ولــی همین غزنویــان »زبانی را که... 

به عنوان زبان فرهنگی در این سرزمین ]هندوستان[ آورد، زبان فارسی بود.«2 
ســخن آخر این که »ما در بقا و شــکوفایی فرهنگ و ادبیات پارســی، مرهون 

زحمات و فرهنگ دوستی سلطان محمود غزنوی هستیم.«۳

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴60.
، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۴۴6.  ۲. برتولد اشپولر

، هزاره و تاجیک در تار�یخ، به کوشــش غلام حســین حیدری  ۳. محمدعلــی افتخاری آریان پــور
خواتی، ]بی جا[، خراسان باستان، ۱۳۹۳، ص ۲6۱. )این جملات بخشی از سخنرانی دکتر سعیدی 
علاءالدینی اســت که در یکی از همایش های دانشــجو�ی در اصفهان ایراد شــده اســت و آقای 

آریان پور آن را در کتاب خویش گنجانده است.(
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غزنه نامهنگاریهایدربار نمونههاییاز
ی های دربار غزنه را به  اینک که به پایان این بحث رسیده ایم سه نمونه از نامه نگار
زبان فارسی با هم مرور می کنیم: 1، فرمان سلطان محمود به قتلغ تگین حاجب 
جهــت بررســی صحت و ســقم خبر خیش خانــۀ مســعود در باغ عدنانی هرات. 
2، نامۀخواجــه احمــد بــن حســن میمنــدی وزیــر ســلطان محمود غزنــوی بــه 
آلتونتاش خوارزم شــاه والــی غزنویــان در خــوارزم. ۳، ملطّفــۀ حــرّۀ ختلــی خواهر 
ســلطان محمود به برادرزاده اش مســعود که در اصفهان مقام داشــته اســت. 4، 

ی های میمندی با سلطان مسعود. مواضعه نگار

۱.فرمانسلطانمحمودبهقتلغتگینحاجبجهتبررسیصحتوسقم

باغعدنانیهرات خیشخانۀمسعوددر خبر

داشــت.  مقــام  هــرات  در  مســعود  فرزنــدش  ســلطان محمود  زمــان  در  مدتــی 
خبرهایی به گوش سلطان رسیده بود که فرزندش به جای رسیدگی به امور مردم 
به خوش گذرانی و عیش و نوش مصروف اســت. از جمله جاسوســان سلطان از 
خیش خانه ای خبر دادند که مسعود در باغ عدنانی هرات برای خود ساخته بود 
و دیوارهای آن را با نقاشــی هایی برهنه آراســته بودند. ســلطان محمود به خشــم 
، قتلغ تگین حاجب را با  می آید و برای ثابت شــدن درســتی و نادرستی این خبر
فرمانی که خود نگاشته است به هرات می فرستد. بیهقی در مورد نگاشته شدن 
این فرمان به قلم خود ســلطان محمود آورده اســت: »امیر محمود میان دو نماز 
از خواب برخاست و نماز پیشین بکرد و فارغ شد. نوشتگین را بخواند و گفت: 
 " یت و کاغذ بیار "خیلتاش آمد؟" گفت "آمده به وثاق نشسته است." گفت "دو

و نوشتگین بیاورد، و امیر به خط خویش گشادنامه ای نبشت.«1

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۳۱. 

www.takbook.com



غزنویان236
ترک  منش یا پارسی گرا؟

متنفرمانایناست

»بســم الله الرحمــن الرحیم. محمود بن ســبکتگین را فرمان چنان اســت این 
ود، چون آنجا رسید یک سر تا سرای  وز ر خیلتاش را، که به هرات به هشت ر
ک ندارد و شمشیر برکشــد. و هرکس که وی  پســرم مســعود شــود و از کس با
ود و ســوی پســرم  ود ر را از رفتن بازدارد گردن وی بزند و هم چنان به ســرای فر
ود و بر دســت راســت بــاغ حوضی  ود ر ننگــرد و از ســرای عدنانــی بــه باغ فر
ود، دیوارهــای آن را  ون آن خانــه ر کــران آن خانــه ای بــر چــپ. در اســت و بــر 
نیکــو نــگاه کنــد تا بــر چه جمله اســت و در آن خانه چه بینــد و در وقت باز 
گــردد، چنــان کــه با کس ســخن نگویــد و به ســوی غزنیــن بازگردد. و ســبیل 
گر جانش به  کند ا کار  که بر این فرمان  قتلغ تگین حاجب بهشتی آن است 
ی که خیلتاش را بباید  گر محابایی کند جانش رفت، و هر یار کار اســت و ا

داد بدهد تا به موقع رضا باشد بمشیة الله و عونه، والسلام.«1

۲.نامۀمیمندیبهخوارزمشاه

پــس از یک ســالی که آلتونتاش خوارزم شــاه بــر خوارزم ولایت کرد، محاســبان از 
پایتخــت )غزنــه( به طلب مالیات ســالانه به خوارزم رفتند. خوارزم شــاه نامه ای 
بــه غزنین فرســتاد که به جای این شــصت هزار دینار مالیات خــوارزم، از حقوق 
جامگــی لشــکر مــن کــه از پایتخت باید پرداخت شــود کم کنید تــا زحمت این 
بــرد و آورد کــم شــود. خواجــۀ وزیر پــس از خوانــدن نامــۀ آلتونتاش در پاســخ آن 

چنین نگاشت:
»بســم الله الرحمــن الرحیــم، بــدان کــه آلتونتــاش محمــود نتواند بــود به هیچ 
حــال. مالــی کــه ضمان کرده ای بــردار و به خزانۀ ســلطان آور و پیش ناقد و 
ر تسلیم کن و حجت بستان و آنگاه جامگی خویش بخواه  وزّان بنشین و ز

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۳۱.
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وید و بســتانید و  تــا تــو را و خیــل تو را بر بُســت و سیســتان برات نویســند. بر
ق باشــد میان بنــده و خداوند بنده و میــان محمود و  یــد تا فر زم آور بــه خــوار
آلتونتاش از بهر آن که ترتیب کار پادشــاه پیداســت و اندازۀ کار لشکر پدید 
زم شــاه باید که بی آهو بود و التماسی که کرده است، یا  اســت. و ســخن خوار
یده است به سلطان و یا احمد حسن را غافل و خام کار  ی نگر به چشم خوار
زم شــاه این بدیع آمد و  و نــادان می دانــد. ما را از کمال عقل و حصانت خوار
کردن که بنده را با خداوند خویش  هر که شنید شگفتی نمود. استغفار باید 

ی عظیم بود. والسلام.«1 ی جستن در ملک خطر انباز

سلطانمحمودبهبرادرزادهاشمسعود ۳.ملطّفۀحرّۀختّلیخواهر

در زمــان درگذشــت ســلطان محمود، مســعود در غزنــه حضــور نداشــته اســت 
و در اصفهــان ســرگرم آمادگی گرفتــن بــرای حمله به بغــداد بوده اســت. بنابراین 
حرۀ ختّلــی کــه مســعود را بر تخت ســلطنت بر محمــد ترجیح می داده اســت، 
گاهــی داده و به غزنه  پنهانــی ملطّفــه ای بــه مســعود نوشــته و او را از مــرگ پــدر آ
فــرا می خوانــد. توانایــی حرۀ ختلــی را در دبیری و تســلط او را بر ادبیات فارســی 
ی مطالب  یافــت. از آن جایی که ملطّفه هــا حاو ی ایــن ملطّفــه  می تــوان در از رو
فوق العاده ســرّی اند در کاغذپارۀ اندک، بایستی توسط شخص فرستنده نوشته 
می شد تا شخص دومی به محتوای آن پی نبرد. حتی پیکی که وظیفۀ رساندن 
گاه نمی شــد. گذشــته از این،  آن را به صورت پنهانی داشــت نیز از متن ملطّفه آ
مجال اندکــی کــه بــرای ســخن گفتــن در ملطّفــه میســر اســت، می توانــد معیــار 
خوبی باشــد برای شــناختن توانایی و دانش نویسنده. حرۀ ختلی در آن بخشی 
از ملطّفــه کــه مســعود را به هرچه زودتر آمدن به ســمت غزنــه ترغیب می کند، در 
حقیقت در کنار فصاحت کلام و تسلط در دانش دبیری، زیرکی، دوراندیشی و 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۳۲۳. 
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سیاست دانی خودش را نیز به نمایش می گذارد. 
بیهقــی در مــورد این کــه این ملطّفه به خط شــخص حرّۀ ختّلی بوده اســت 
می گویــد: »از خواجــه طاهر دبیر شــنودم _ پس از آن که امیر مســعود از هرات به 
یه گشت _ گفت چون این خبرها به سپاهان برسید، امیر  بلخ آمد و کارها یک رو
مســعود چاشــتگاه این روز مرا بخواند و خالی کرد و گفت: "پدرم گذشــته شد و 
برادرم را به تخت مُلک خواندند." گفتم: "خداوند را بقا باد." پس ملطفۀ خود به 

من انداخت و گفت: "بخوان!" باز کردم. خط عمتش بود حرّۀ ختّلی.«1

متنآنملطّفهایناست

وز مانده  وز پنج شــنبه، هفــت ر »خداونــد مــا ســلطان محمود، نمــاز دیگــر ر
وز بنــدگان پایان آمــد، و من با همه  بیع الآخــر گذشــته شــد رحمه الله، و ر از ر
حُــرم بــه جملگــی بــر قلعــت غزنیــن می باشــیم و پس فردا مــرگ او را آشــکار 
ی دفــن کردند و مــا همه در  وز کنیــم. و نمــاز خفتــن آن پادشــاه را بــه باغ پیــر
حســرت دیــدار وی ماندیــم که هفته ای بود تا که ندیــده بودیم. و کارها همه 
ود. و پــس از دفــن ســواران مســرع رفتنــد هم در شــب  بــر حاجب علــی مــی ر
ودی اینجا آیــد و بر تخت مُلک نشــیند، و  بــه گوزگانــان تــا برادر محمد بــه ز
زند هم در این شب به خط خویش  عمّت به حکم شفقت که دارد بر امیر فر
ملطّفه ای نبشــت و فرمود تا ســبک تر دو رکابدار را که آمده اند پیش از این 
وند  به چند مهم نزدیک امیر نامزد کنند تا پوشیده با این ملطّفه از غزنین بر
رگ برنیاید و  کار بز که از برادر این  ودی به جایگاه رســند. و امیر داند  و به ز
این خاندان را دشمنان بسیارند و ما عورات و خزائن به صحرا افتادیم. باید 
ودی بــه دســت گیرد که ولی عهد پدر اســت. و مشــغول نشــود  ایــن کار بــه ز
بــدان ولایــت که گرفته اســت، و دیگر ولایــت بتوان گرفت، کــه آن کارها که تا 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۲. 
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کنون می رفت بیشتر به حشمت پدر بود و چون خبر مرگ وی آشکارا گردد،  ا
ونی دیگر گردد. و اصل غزنین اســت و آنگاه خراســان و دیگر همه 

َ
کارها از ل

فرع است. تا آنچه نبشتم نیکو اندیشه کند و سخت به تعجیل بسیج آمدن 
ودی قاصــدان را بازگرداند  کنــد تــا این تخت مُلک و مــا ضایع نمانیم و به ز

ود سوی وی نبشته می آید.«1 که عمت چشم به راه دارد و هرچه اینجا ر

۴.مواضعهنگاریهایمیمندیباسلطانمسعود

رســم شــاهان غزنوی چنان بوده اســت که وقتی بزرگی را به وزارت می گماشتند، 
ی  ی در آغــاز کار بــا و بــرای مشــخص کردن لایحــۀ وظایــف و صلاحیت هــای و
ی می کردنــد. بیهقــی در مــورد مواضعه نویســی در دربــار شــاهان  مواضعه نــگار
غزنــوی می نــگارد: »رســم رفتــه اســت کــه چــون وزارت به محتشــمی دهنــد، آن 
وزیر مواضعه ای نویســد و شــرایط شــغل خویش بخواهد و آن را خداوند به خط 
خویــش جــواب نویســد. پس از جواب توقیع کند و به آخــر آن ایزد عزّ ذکره را یاد 
کند که وزیر را بر آن نگاه دارد. و ســوگندنامه ای باشــد با شرایط تمام که وزیر آن 
را بر زبان راند و خط خویش زیر آن نویسد و گواه گیرد که بر حکم آن کار کند.«2
پس از این که گفتگوی سلطان مسعود و خواجه میمندی به نتیجه می رسد 
و میمندی مسئولیت وزارت سلطان مسعود را قبول می کند، قرار بر این می شود 
که فردای آن روز میمندی در مورد چگونگی صلاحیت های خویش به ســلطان 
مواضعه بنویســد و ســلطان به خط خود آن مواضعه ها را پاسخ بگوید تا سندی 
کتبــی باشــد نــزد میمنــدی کــه در زمــان وزارت خویش شــبیه لایحــۀ وظایف به 
گــر ســوء تفاهمی پیــش می آید بــا مراجعه به آن حــل کنند.۳  آن مراجعــه کنــد و ا

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۲، ۱۳.
۲. همان، ص ۱6۷. 
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سلطان مســعود موافقت کرده و او را رخصت می دهد. »خواجه جواب باز داد و 
گفت: "فرمان بردارم، بازگردم و مواضعه بنویســم تا فردا بر رای عالی عرضه کنند 
و آن را جواب هــا باشــد بــه خــطّ عالــی و بــه توقیــع مؤکد گــردد"، مــا بیامدیم و با 
سلطان بگفتیم، گفت: "نیک باشد، فردا باید که از این کارها فارغ شده باشید." 
دیگر روز خواجه بیامد و رسم خدمت به جای آورد و چون بازگشت سلطان مرا 
]ابونصــر مشــکان[ پیغام داد بدو کــه "مواضعه آورده ای؟" گفــت: "آورده ام" و به 
من داد، من مواضعه پیش بردم، برخواند و جواب های آن را سلطان به خطّ خود 

نوشت و به توقیع مؤکد کرد.«1 
بیهقــی نیــز پاســخ دادن مواضعه هــای خواجــه میمنــدی را به خــط و توقیع 
یــت و کاغــذ خواســت و یک یک باب  خــود سلطان مســعود می دانــد. »امیــر دو
از مواضعــه را جــواب نبشــت بــه خــط خویــش و توقیع کــرد و در زیر آن ســوگند 

بخورد.«2
چــون متــن ایــن مواضعه هــا و پاســخ های آن یــک انــدازه طولانی اســت، آن 
را در بخــش پیوســت ها در پایــان کتــاب بــا عنــوان )پیوســت 2( درج می کنیــم. 

. ک. صفحهٔ ۵۰2( )ر

تا هنگامی که درگذشــت، مطابق این مواضعه و سوگندنامه عمل می کرد. سیف الدین حاجی بن 
نظام عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۸6.

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۸0. 
۲. همان، ص ۱6۷، ۱6۸. 
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باقی به قید قافیه مانده ست در جهان
 حسن سیرت محمود غزنوی1 آثار

دربــار غزنویــان را از نخســتین روزهــای آن تــا فرجــام کارشــان، پــر از دبیــران 
یخ نویسان،  کاردان، دانشــمندان دانش های مختلف به ویژه نجوم، شاعران، تار

اهل موسیقی و طرب، اهل فضل و هنر و فقها می بینیم.
، در بخش شــعر و ادبیات، تنها چهارصد شــاعر را  جدا از بخش های دیگر
یــم کــه از دربار غزنه امــرار معاش می کردنــد.2 بعضی از این شــاعران از  ســراغ دار
بهترین هــای روزگارنــد و تا به امروز نامشــان در بین مفاخر ادبیات کهن فارســی 
ثبت شده است. به راستی که »اسامی ملوک آل ناصرالدین باقی ماند به امثال 
ینبی و بزرجمهر قاینــی و مظفری و  عنصــری و عســجدی و فرخــی و بهرامــی و ز
ی و منوچهری و مســعودی و قصّار اُمّی و ابوحنیفۀ اســکاف و راشدی و  منشــور
ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان و محمدِ ناصر و شاه بورجا و احمدِ خلف 

۱. بیتــی از شــمس الدین صاحب دیوان جوینی در مــدح ســلطان محمود غزنــوی. بــه نقل از 
ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۱0۳. 

۲. دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۴۴.
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ی و مجدود السنائی.«1 و عثمان مختار
بر اثر این توجه و لطف  نشان دادن شاهان غزنه است که هر اهل فضلی که 
ی به قبلۀ مقصود آن زمان )غزنه( می آورد.  سرش به تنش می ارزد، از هر جانبی رو
یخ ادبیات  »سلســلهٔ غزنــوی به لحــاظ فرهنگی یکــی از درخشــان ترین ادوار تار
ایران اســت. در این دوره شــعر و ادب به اوج رونق و ترقی خود رســید و گواه این 
مدعا کثرت شــعرا، نویســندگان، فضلا و کتاب ها و رســالات و دیوان های شعرا 
اســت. زیرا پادشــاهان آن سلســله چون سلطان محمود و مســعود می کوشیدند 
ی و هنــر و تجمل و  همان طــور کــه پایتخــت آنها غزنــه )غزنین( از لحــاظ معمار
تشــریفات ســرآمد بــود، بــه لحاظ وجــود علمــا و ادبا و فضــلا یا به عبــارت دیگر 
یج ادب فارســی و  فرهنگی نیز دارای جلال و شــکوه باشــد. از این رو آنان در ترو

فرهنگ ایرانی کوشیدند.«2 
یحان بیرونی،  یاضی دان بی بدیلی چون ابور سخن گفتن از ستاره شناس و ر
زکی غزنوی و امثال شــان صحبت را به درازا خواهد کشــید.. 

ّ
ابومحامد محمد ال

بنابر این به ذکر کلیاتی از دانش های دیگر و پرداختن مفصل تر به شعردوستی 
... بــر آن بودند که  ی بســنده خواهیــم کرد. »محمود و مســعود هر دو و ادب پــرور
دربارشــان نیــز باید آراســته به بزرگان فضل و هنر زمانه باشــد.«۳ امــا از میان این 
یادت  اهل فضل و هنر »شعرا را بر جملۀ علما فضل نهادی و عطاهای ایشان ز
ی نه تنها ورد زبانشان بود، بل تا نهایت  دادی.«4 این شعردوستی و فرهنگ پرور
توانــی کــه داشــتند، در میــدان عمــل نیز ثابــت می کردنــد. »و چنــدان وقف ها و 

۱. نظامی عروضی ســمرقندی، چهار مقاله، نوشته شده در قرن ششم، به تصحیح محمد قزوینی، 
به کوشش محمدِ معین، لیدن، ۱۳۲۷ ه  .، ص ۴۴.

۲. نادره جلالی، سرگذشت غزنویان، تهران، مؤسسهٔ فرهنگی اهل قلم، ۱۳۸۱، ص ۲۳. 
۳. ریچارد نلسون فرای، تار�یخ ایران از اسلام تا سلاجقه )تار�یخ ایران کمبر�یج(، ج ۴، ص ۱60.

۴. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۹.
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ادرارات بر اهل علم و محترفه و اهل استحقاق کرده بود که آن را اندازه نبود.«1
از یــک ســو مشــغول  کــه  امیــر ســبکتگین بنیان گــذار حکومــت غزنویــان 
محکم کــردن پایه هــای حکومــت بــود و از ســوی دیگــر بــرای تأمین امنیــت باید 
همواره با شورشیان و امرای محلی اطراف خود در جنگ و جدال به سر می برد، 
ی ها هرگــز از ادبیات و هنــر و دانش غافل نشــد و آن چنان  بــا همــۀ ایــن گرفتار
که بایســته و شایســته بود به اهل فضل و ادب و دانش رســیدگی می کرد و برای 
یایی همواره می کوشید. »این امیر و وزیر  رشد و اعتلای زبان پارسی و فرهنگ آر
ی ابوالعبــاس فضــل بــن احمدالاســفراینی )وفات در ســال 4۰4( کــه به وزارت  و
ســلطان محمود نیز رســیده است در پرورش شــعرا و فضلاء سعی بلیغ داشتند 
و همواره جمعی از شــعرا از آن جمله ابوالحســن علی بهرامی سرخســی در دربار 

یستند.«2  او می ز
ابوالفتح بُســتی دبیر رســائل و وزیر امیر سبکتگین که انیس، هم صحبت و 
گذار  معتمد امیر بود و سبکتگین تدبیر امور خویش را به دستان با کفایت او وا
ی. »ابوالفتح  کــرده بــود، خــود دبیر و شــاعر نامدار و توانایی بود در پارســی و تــاز
بستی چون از کار وزارت فارغ می شد، روزگار خود را به شعر و شاعری می گذراند 

و در زبان پارسی و عربی قصاید آبدار می سرود.«۳
ســلطان محمود در زمان پدر خویش امیر ســبکتگین بنای مجللی در غزنه 
، پدر و ارکان  بنا کرد و پس از به ســر رســیدن بنا جشن گرفت و به قول خواندمیر
 ! دولت را در آن طوی داد. امیر سبکتگین خطاب به محمود می گوید: »ای پسر
این بوستان بهشت نشان بسیار مقبول و مطبوع آمده، اما هریک از ملازمان این 

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۹.
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۷۴. ۲. عباس پرو�ز

۳. همان، ص ۱60. 
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گر خواهند مثل ایــن منزلی توانند ســاخت. لایق به حال  آســتان دولت آشــیان ا
ســلاطین بااســتقلال آن اســت که به عمارت منزلی بپردازند که دیگران از تعمیر 
امثال آن عاجز آیند.« و چون ســلطان محمود از حقیقت این ســخن استفســار 
نمــود، امیــر ناصرالدیــن فرمود کــه »در زمیــن دل اهل علــم و ارباب فضل، نهال 
انعــام و احســان بنشــان تــا عاجلاً بــه اقتناء ثمرهٔ مقصــود فایز گــردی و آجلاً ذکر 

جمیل تو بر صحایف روزگار پایدار بماند.«1 
ی  این توصیۀ امیر ســبکتگین که درس ارزشــمند دانش دوستی و ادب پرور
بــرای محمــود بوده اســت و دورنمــای فرهنگــی ســلطان محمود را از همان آغاز 
رقم زده است، نه تنها نشان دهندۀ استوار شدن سلطنت محمود بر این اساس 
ی و فضیلت مآبی خود سبکتگین را نیز به  است، که درایت و دانش و ادب پرو
نمایش می گذارد. این جملات نشــان می دهد که چطور از همان آغاز پایه های 

این فرمانروایی بر دانش و ادب و هنر گذاشته شده بوده است.
این جملۀ امیر ســبکتگین »لایق به حال ســلاطین بااســتقلال آن اســت که 
بــه عمــارت منزلــی بپردازنــد که دیگــران از تعمیر امثــال آن عاجز آیند.« و شــرح 
آن پــس از طلــب استفســار محمود کــه »در زمیــن دل اهل علــم و ارباب فضل، 
نهال انعام و احســان بنشــان« همانا کاخ بلندی اســت از سخن2 که فردوسی از 

چنین عمارتی تعبیر کرده است.

، مآثرالملوک، ص ۱۱۴.  ۱. غیاث الدین خواندمیر
۲. پی افگندم از نظم کاخ بلند

که از باد و باران نیابد گزند
بر این نامه، بر عمرها بگذرد

همی خواند آن کس که دارد خرد
کند آفر�ن بر جهاندار شاه 

که بی او مبیناد کس پیشگاه/ ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲. 
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پــس از درگذشــت امیر ســبکتگین، ســلطان محمود به تخت پــدر تکیه زد 
ی گــوی ســبقت  و راه و رســم پــدر پیــش گرفــت و در دانش دوســتی و ادب پــرو
بــود.1 ســیرالملوک ســلطان محمود را به دانش دوســتی  از پیشــنیان و آینــدگان ر

می ستاید.2 
کــه  عبدالجبــار عتبــی در همــان ســال های آغازیــن فرمانروایــی غزنویــان 
خورشــید جهان گیــری آنــان در حال طلــوع بود، بنا بر شــناخت ژرفی کــه از این 
خاندان داشــت پیش بینــی کــرده بــود که »از ایشــان جــز نیک نامــی و خیرات و 
مبــرّات و آیین داد و بخشــش و بخشــایش بــاز نمانَد... دوم آن کــه قدر اهل هنر 

بشناسد.«۳
سال ها پس از این پیش بینی عتبی، فردوسی این سخن او را تأیید می کند:

از او دیدم اندر جهان نام نیک
به گیتی ورا باد فرجام نیک4 

ی و بــذل و بخشــش  فردوســی طــی بیت هایــی دانش دوســتی، ادب پــرور
، می ستاید: سلطان محمود را در قبال شاعران و اهالی فضل و هنر

به بار آورد شاخ دین و خرد
گمانش به دانش خرد پرورد5 

ی و  ، فردوســی ســلطان محمود را بــه خردمنــدی و دیــن دار در بیــت مزبــور
ی و بذل  ی ســتوده اســت و در دو بیت زیر او را به دادگری، هنرپرور دانش پرور
و بخشــش در قبال اهالی دانش و هنر و ادب می ســتاید. در حقیقت فردوســی 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷، ۱۵۸. 
۲. همان، ص 6۵. 

۳. ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ یمینی، ص ۱۴، ۱۵. 
۴. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۷، ص ۳۴۱. 

۵. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۷. 
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ی  نمایان شدن هنر و رشد و شکوفایی آن را ناشی از بخشندگی و دست ودل باز
سلطان محمود می داند.

جهاندارِ بخشندۀ دادگر
 اوی است پیدا به گیتی هنر1  کز

گرفت این جهان به داد و به بخشش 
 شاهنشهان2  آمد ز سرش برتر

فرخــی ســلطان محمود را به بهره مندی بســیار از دانش و به دانش دوســتی، 
ی، جوانمردی و شجاعت می ستاید: فرهنگ پرور

همه دل است و همه زَهره و همه مردی
همه هُش است و همه دانش و همه فرهنگ3

از بخشش و صله های گران او می گوید:
کفّ او در خانه های ما ز عطاهای 

 خاک رایگان4   از ، خوارتر یز  عز زرّ
یده است: او در بیت دیگر نیز همین مضمون را پرور

که برِ ما دینار چنان بخشد ما را 
ین چیزی دینار5 پیوسته بود خوارتر

مقدمۀ چهارم شــاهنامه )مقدمۀ بایســنغری( دو بیت به سبک شاهنامه در 
ی سلطان محمود و کامرانی اهالی فضل و هنر در زمان او آورده  وصف هنرپرور

است به این مضمون:

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲.
۲. همانجا./ همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸.

۳. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲0۷. 
۵. همان، ص ۸۹. ۴. همان، ص ۲6۴.
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وان وشن ر هنر نزد آن شاه ر
 تن ناتوان بود همچو جان در

کامران هنرمند در عهد او 
 ران1 یر  ز کشد رخت اقبال در

طبقات سلاطین اسلام پایتخت غزنویان را دارالعلم لقب داده و آن را مظهر 
جــلال و عظمــتِ آن روزگار معرفــی می کند: »در عهد او ]ســلطان محمود[ غزنه 
حکــم دارالعلم را داشــت و جلال دربار او جالــبِ بزرگ ترین نمایندگان ادبیات 

آن عصر بود.«2 
خلیلی نیز دورۀ ســلطان محمود را دورۀ شــکوفایی ادبیات و هنر دانســته و 
بــرای غزنۀ آن زمان عبارات دانشــگاه شــرق، کعبۀ فضلا و پرورشــگاه گویندگان 
بــزرگ را بــه کار بــرده اســت: »در ایــن شــکی نیســت کــه دورهٔ محمــود دورهٔ ترقی 
و رواج علــوم و ادبیــات بــود و غزنــی دانشــگاه شــرق و کعبــهٔ فضلا و پرورشــگاه 

گویندگان بزرگ محسوب می شد.«۳
یخ نــگاران و پژوهشــگران از عصــر پادشــاهی ســلطان محمود بــه عنــوان  تار
یــخ ادبیــات ایــران« و »اوج ترقی و اعتلای شــعر پارســی« یاد  »عصــر طلایــی تار
ی  می کنند: »سلطان محمود یکی از سلاطین علم دوست و ادب پرور و دربار و
یخ  مرجع شعرا و علما و فضلا بود... دوران سلطنت این پادشاه عصر طلایی تار
ادبیات ایران است و شعر و شاعری به اوج ترقی و اعتلای خود رسیده است.«4 
ید »و شــعرا را صلاتِ  ســلطان محمود به شــعر و ادب پارســی عشــق می ورز

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۳. 
۲. استانلی لین پول، طبقات سلاطین اسلام، ص ۲۵۸. 

۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۷۵. 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۳0۳.  ۴. عباس پرو�ز
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فاخــر و جوایــز سَــنی فرمــودی.«1 تــا جایــی کــه چندیــن بــار پیــش آمده بــود که 
، یک پیل وار درم عطا کرده است.  ســلطان محمود شــاعری را به خاطر یک شعر
»امیــر ]محمود[ شــاعرانی را کــه بیگانه تر بودنــد، بیســت هزار درم فرمود و علوی 
ینبی را پنجاه هزار درم بر پیلی به خانۀ او بردند و عنصری را هزار دینار دادند.«2 ز
ی تا جایی اســت که حتی شــاعران هندو نیز از  این شعردوســتی و هنرپرور
بخشــندگی و سخاوت ایشــان بی نصیب نمانده اند. نندا یکی از کسانی است 
کــه بــر بخشــی از هنــد حکومــت دارد و مقر اســتقرارش قلعه ای اســت ســخت 
. وقتــی می بینــد کــه توســط لشــکر ســلطان محمود  مســتحکم و تســخیرناپذیر
محاصره شده است و در شُرُف سقوط قرار دارد، طرح صلح می ریزد و با قریحۀ 
ی کــه داشته اســت، شــعری در مدح محمود می ســراید به زبــان هندی.  سرشــار
»امیــر محمــود رحمــه الله فرمود تا آن شــعر را بر همه  شــعرای هندوان و پارســیان 
یــان عرضه کردند، همه پســندیدند و گفتند: ســخن از ایــن بلیغ تر و بلندتر  و تاز
ی نوشــتند نندا را  نتوان گفت. و امیر محمود بدان افتخار کرد و فرمود تا منشــور
به امارت پانزده قلعه و به نزدیک او فرســتادند. گفت: "این صلۀ آن شــعر اســت 
که از بهر ما گفتی" و با آن بسیار چیز فرستاد از ظرایف و جواهر و خلعت ها.«۳

ی  ی و فضل پرور چنان که قبلاً متذکر شــدیم آوازۀ دانش دوستی و ادب پرور
غزنویان به هر گوشه و کنار پیچیده بود و اهالی دانش و ادب و صاحبان فضل و 
هنر از ولایات و سرزمین های دیگر به سوی غزنه رو آورده و ترک مقام می گفتند. 
تــا جایــی که حتــی فرمانروایانــی که در همســایگی غزنویان به ســر می بردند و به 
غزنه خراج می پرداختند، برای حفظ آبرو و عزتشان مجبور می شدند به شاعران 

۱. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ص ۲۴.
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۲0.

۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۴0۳.

www.takbook.com



251 فصل هشتم
دانش دوستی و ادب پروری غزنویان

ی معین کنند و یــا برای آنان در  و صاحبــان دانــش و فضلِ ولایــت خویش، مقرر
دولــت خویش شــغلی دســت و پا کنند تــا از فرار آنان از سرزمین شــان به ســوی 
ی خویــش را نیز حفظ  غزنــه پیش گیــری کــرده باشــند و بــا ایــن کار شــأن و آبــرو
کــرده باشــند. در لهجۀ بلخیان ضرب المثلی اســت که »خربــوزه از خربوزه رنگ 
می گیــرد.« ایــن ضرب المثــل مصــداق غزنویــان و همسایگانشــان اســت در امر 

ی.  دانش دوستی و ادب پرور
یکــی از ایــن دولت هایی که در همســایگی غزنویان بوده اســت و ســالانه به 
غزنه باج و خراج می پرداخته اســت، دولت دیلمیان بوده اســت. این خاندان، 
چنــان کــه منابع نشــان می دهد، در آغاز امر توجه چندانی به پاس داشــت مقام 
اهــل دانــش و فضل و پــرورش ادبیــات و فرهنگ نداشــته اند، اما همســایگی با 

ی چون غزنویان آنان را به این مهم واداشته و ترغیب می کند.  سلطنت مقتدر
ســیرالملوک داســتانی در ایــن مــورد نقــل می کند کــه صاحبان فضــل و هنر 
و دانــش و ادب در قلمــرو دیلمیــان از بی توجهــی دیلمیــان بــه آنــان بــه جــان 
ی حتــی نفقۀ روزانــۀ خود و  رســیده بودند تــا جایــی کــه نمی توانســتند از بــی کار
خانوادۀ شــان را تأمیــن کننــد. بنابرایــن گــروه بزرگــی از ایــن اشــخاص عــزم دربار 
ید و دستور داد  گاه شد به خود لرز غزنین کردند. چون فخرالدوله از این قضیه آ
تــا بــه هر شــیوه ای که می شــود آنان را از رفتن بــه غزنه منصرف کنند، یا برایشــان 
ی ای برایشــان تعیین کنند تا آنان  ی در این دولت دســت و پا کنند و یا مقرر کار
را از این ســفر باز دارند. چون فخرالدوله دانســت که سفر آنان بحث را حیثیتی 
ی دولت دیلیمان در گرو این ســفر اســت، بنابراین به طریقی  خواهند کرد و آبرو
دل آن گروه را به دست آورد و پس از آن نیز متوجه احوال شاعران و دانشمندان 
در سرزمین خویش بودند. بهتر است تفصیل ماجرا را از قلم خواجه نظام الملک 
با هم مرور کنیم: »اتفاق چنان افتاد که در آخر عهد فخرالدوله بریدان داشتند، 
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یــک روز گفتنــد: "هــر روز بــا مــداد ســی چهل کــس از شــهر بیــرون می آینــد و بر 
ایــن دیــده ]دیده بــان، بلنــدی کــوه[ می شــوند ]می روند[ و تــا آفتاب زرد بــر آنجا 
گر کســی از ایشان پرسد  گنند و ا می باشــند. آنگاه فرود می آیند و در شــهر می پرا
کــه شــما هــر روز بر این دیده بــه چه کار می شــوید؟ گویند به تماشــا" فخرالدوله 
ید."  ید و هــر چه با ایشــان ببینیــد بیار یــد و ایشــان را پیــش مــن آر فرمــود کــه "برو
قومــی از مقیمــان درگاه برفتند و بر آن کوه شــدند. زیر دیده _ بردیده نتوانســتند 
شــد _ آواز دادند تا آن جماعت بشــنیدند. فرو نگریستند. حاجب فخرالدوله را 
دیدند با قومی از حواشی. نردبان فرو گذاشتند تا آن گروه بر آمدند. نگاه کردند، 
شــطرنجی دیدند گســتریده و نردی و دوات و قلم و کاغذ و ســفره های نان و دو 
ســبوی آب و کــوزه ای و کوخی بازافگنده. گفت "برخیزید که فخرالدوله شــما را 
می خوانــد." ایشــان را برد تا پیش فخرالدوله. قضا را صاحــبِ در ]یعنی وکیلِ درِ 
غزنین[ پیش فخرالدوله نشســته بود. فخرالدوله از ایشــان پرســید که "شــما چه 
قومیــد و بــه چه کار هر روز بــر این دیده می شــوید؟" گفتند: "به تماشــا." گفت: 
ید.  ی و دو و ده باشــد. مدت هاست که شــما هر روز این کار می دار "تماشــا روز
راســت بگویید." ایشــان گفتند: "بر ملک و بر همه کس پوشــیده نیســت که ما 
نــه دزدیــم و نــه خونــی، و نــه زن کســی را فریفته ایــم و نه فرزنــد و غلام کســی را از 
ی کســی از ما به ســبب محالــی و رنجی پیش ملک  راه ببرده ایــم، و نــه هرگز روز
گر ملــک ما را به جان امان دهد بگوییــم که ما چه قومیم."  بــه گله آمده اســت. ا
فخرالدوله گفت: "شما را امان دادم به جان و به تن و به مال" و بر آن سوگند یاد 
کرد از آنچه بیشتر را می شناخت. چون امان یافتند و به جان ایمن شدند گفتند 
"مــا قومــی دبیــران و متصرفانیم معطل مانده در روزگار تــو و محروم و بی نصیب 
. و کســی مــا را شــغلی و عملــی نمی فرمایــد و نگرشــی نمی کنند. و  از دولــت تــو
می شنویم که در خراسان پادشاهی پدید آمده است که او را محمود می خوانند 
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ی می کند و  و اهــل فضــل را و هــر که را در او هنری اســت و دانشــی دارد خریدار
کنــون مــا دل در او بســته ایم و امید از این مملکــت ببریده.  ضایــع نمی گــذارد. ا
هر روز بر این دیده ایم و شکایت روزگار با یکدیگر بگوییم و هر که از راه در رسد 
از او خبر محمود می پرســیم و به دوســتانی که ما را به خراســان اند نامه و ملطفه 
می نویسیم و احوال ها می نماییم و طلب صحبت می کنیم تا به جانب خراسان 
یش گشــته ایم، به حکم ضرورت خانه و زاد  یم که قومی صاحب عیالیم و درو رو
یم و به طلب شــغل رغبت غربت می کنیــم. حال خویش گفتیم.  و بــود می گذار

کنون فرمان خداوند راست."«1  ا
از جملــه شــاعرانی که از دربار دیلمیــان به دربار غزنین رو می آورند یکی هم 
ی، مداح دیلمیان بود. چون  ی است. »ابویزید محمد غضایری راز غضایری راز
ی در آن کشور رونقی نداشت و آنجا تحت سلطه و تأثیر زبان عربی بود،  زبان در

اشعار غضایری موقعیتی پیدا نکرد و رو به حضرت غزنه آورد.«2 
مسعود سعد سلمان دربارهٔ صلات بیکرانی که سلطان محمود به غضایری 

ی می بخشیده، گفته است: راز
ی فرستادی که از شهر ر به هر قصیده 

 حلال3  زرّ  او بستدی ز  دینار هزار
ابن اثیر در مورد روآوردن دانشمندان از دیگر کشورها به دربار سلطان محمود 
ی ایشان را می نواخت  می نویسد: »دانشمندان دیگر کشورها نزد او می آمدند و و
ی می کرد و بزرگ شان می داشت و در راستای شان نیکی می گزارد.  و بدان ها رو
او مــردی دادگســتر بــود کــه بــه مــردم نیکی بســیار می کــرد و بدیشــان بســی مهر 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۲6، ۲۲۷. 
۲. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۸6. 

۳. مسعود سعد سلمان، دیوان مسعود سعد سلمان، به تصحیح رشید یاسمی، چاپ دوم، تهران، 
، ۱۳6۲، ص ۳0۹.  امیر کبیر
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ید.«1 می ورز
قلبــی  علایــق  از  تنهــا  نــه  دربــار  در  شــعر  بزم هــای  همیشــگی  ی  برگــزار
ی مــوارد تنهــا شــعر بــود کــه درد و رنــج او را  ســلطان محمود بــود، بــل در بســیار
تســکین مــی داد و او را از پریشــانی بیــرون مــی آورد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان از 
اندوهگین شــدن و غضب ســلطان محمود بر ســر قضیۀ بریدن زلف ایاز سخن 
ک شده بود که تا چند  گفت. سلطان در این قضیه چنان اندوهگین و غضب نا
یــان جــرأت نمی کرد که خویــش را به ســلطان بنمایاند، تا این  روز کســی از دربار
یان دســت بــه دامن حاجب علی قریب حاجب بزرگ ســلطان شــدند  کــه دربار
و حاجــب بــزرگ دســت بــه دامــن عنصری بلخی شــد تــا او ســلطان را آرام کند 
و بــر ســر حال آورد. عنصــری اجازۀ ورود می یابد و ســلطان را مثــل روزهای قبل 
گرفته حال و خشمگین می یابد. می داند که مجال سخن گفتن نیست. بنابراین 

بداهه ای می سراید به این مضمون:
کی عیب سر زلف بت از کاستن است؟

چه جای به غم نشستن و خاستن است؟
جای طرب و نشاط و مَی خواستن است

 پیراستن است2  کآراستن سرو ز
ســلطان بــا ایــن دو بیت چنــان به وجد می آید کــه اثری از رنــج و اندوه در او 
نمی ماند و »بفرمود تا جواهر بیاوردند و سه بار دهان او پر جواهر کرد و مطربان 
را پیش خواســت و آن روز تا به شــب بدین دوبیتی شــراب خوردند و آن داعیه 

بدین دوبیتی از پیش او برخاست.«۳

، تار�یخ کامل، ج ۱۳، ص ۵6۴6.  ۱. عزّالدین ابن اثیر
۲. نظامی عروضی سمرقندی، چهارمقاله، ص ۵6. 

۳. همانجا. 
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ی  ادب پــرور و  دانش دوســتی  وصــف  در  شــاهنامه1  نخســت  مقدمــۀ 
ســلطان محمود نگاشــته اســت: »او را بیشــتر میــل بــه علــم بــود و حکمــت و 
طبقات و امثال این، و شــاعران را ســخت دوست داشتی و با ایشان مجالست 
بســیار کــردی و ندیمــان او جملــه شــاعر بودند و حــال به جایی رســید که همه 
خواجگان و ارکان دولت شعر گفتندی تا به بهانهٔ شعر خود را نزدیک می کردند 

ی و پارسی پیش او خواندندی و دوست داشتی.«2 و دفترهای تاز
هنگامــی که ســلطان غزنــه با شــاعران دربار در مــورد به نظم کشــیدن اخبار 
ملــوک عجم )خدای نامه( صحبت داشــت، شــخص فاضلی به نــام خورّ فیروز 
بــار می یابــد و پــس از بــار از پیش نمــاز ســلطان محمود می پرســد که ایــن کدام 
کتــاب اســت که ســلطان بــرای آن ایــن همه برنامه چیده اســت و با شــاعران در 
مورد آن رایزنی داشــت؟ پیش نماز ســلطان محمود به خورَّ فیروز پاسخ می دهد 
گاه بــاش کــه هــر پادشــاهی کــه در اقصــای عالــم بوده انــد هر یک  کــه »بــدان وآ
مولع به چیزی شــدند، چون اســب و ســلاح و لشــکر و ولایت و رزم و بزم و غلام 
لات و اوانــی، و ایــن پادشــاه مــا بــه شــعر و  و کنیــزک و شــکار و گــوی باختــن و آ
ی آیند  داســتان های هنرمنــدان راغب بوده اســت. از هر طایفه ذوفنــون پیش و
و روند، و هیچ کس را آن منزلت و قربت نباشــد که شــاعران را، و پیوســته مونس 

۱. چهار مقدمهٔ تاریخی شاهنامه: نخســتین مقدمه از نظر تاریخی مقدمه ای ست که پیوسته به 
دیباچهٔ شاهنامهٔ ابومنصوری اســت و زمان نگارش آن اواخر قرن پنجم است، یعنی نزدیکتر�ن 
. دومین مقدمه، مقدمهٔ دست نویس نســخهٔ فلورانس است که در محرم  مقدمه به زمان شــاعر
6۱۴ مهشــیدی نگاشته شده است. ســومین مقدمه از لحاظ تاریخی مقدمه ای ست که در حدود 
قرن هشتم مهشیدی نگاشته شده است و پژوهشگران آن را مقدمهٔ اوسط نامیده اند. و چهارمین 

مقدمه، مقدمهٔ بایسنغری است که در سال ۸۲۹ مهشیدی نگاشته شده است.
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، نگاشته شده در اواخر قرن پنجم 
مهشــیدی، سرچشــمه های فردوسی شناســی، محمدامین ریاحی، تهران، مؤسســهٔ مطالعات و 

تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، ۱۳۷۲، ص ۱۹۳. 
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سلطان باشند و در حضرت او بزرگوارند.«1
در مقدمۀ ســوم شــاهنامه در مورد شعردوستی ســلطان محمود آمده است: 
»بدان که سلطان محمود سبکتکین را بر دو چیز هوس غالب بوده است: یکی 

غزای هندوستان و یکی مجالسه با شاعران.«2 
مقدمۀ چهارم شــاهنامه ســلطان محمود را دســت پروردۀ ســامانیان خوانده 
و اشــتیاق او را به مجالســت با اهل دانش و فضل به دلیل این تربیت می داند: 
»چون ســلطان محمود در زمان دولت ســامانیان نشو و نما یافته بود در مجموع 
کــرۀ علــوم و حِکَــم  کثــر اوقــات بــه مذا یقــهٔ ایشــان کــردی، و ا امــور اقتــدا بــه طر

اشتغال نمودی.«۳
می دهــد:  شــرح  چنیــن  را  ســلطان محمود  دانش دوســتی  وفیات الاعیــان 
، معقود الأمنیة بسیاسة  »واســتغنی عن الإشارة بالٕافهام... ممدود الهمة إلی معالی الأمور
ن  ، ویحز

ً
، لعبه مع الأتراب جد، و جده مستکدّ، یألم لما لا یعلم حتی یقتله خُبرا الجمهور

 4».
ً
 وقهرا

ً
ن حتی یدمثّه قسرا لما یز

سلطان مســعود نیــز چونــانِ پدر شــیفته و فریفتۀ شــعر و ادبیات بــود و اهل 
فضل و هنر و دانش از بخشــندگی او بســیار برخوردار بودند. »این پادشــاه چون 

۱. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، نگاشته شــده در سال 6۱۴ مهشیدی، 
سرچشــمه های فردوسی شناســی، محمدامین ریاحی، تهران، مؤسســهٔ مطالعــات و تحقیقات 
: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ  فرهنگی پژوهشــگاه، ۱۳۷۲، ص ۲۷۲./ نیز

چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال ۸۲۹ مهشیدی، ص ۳۷۲، ۳۷۳. 
۲. »دیباچۀ ســوم شــاهنامه )مقدمۀ اوســط(«، نگاشته شــده در حدود قرن هشــتم مهشیدی، 
سرچشــمه های فردوسی شناســی، محمدامین ریاحی، تهران، مؤسســهٔ مطالعــات و تحقیقات 

فرهنگی پژوهشگاه، ۱۳۷۲، ص ۳۲۹.
۳. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال 

۸۲۹ مهشیدی، ص ۳۷0، ۳۷۱. 
بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۸0. 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
۴. ابی العباس ابن خلکان )60۸ _ 6۸۱ ه  (، وَف
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ی را ملجاء  سلطان محمود شعردوست و ادب پرور بود و شعرا و علمای دربار و
خود می دانستند.«1 مسعود نگذاشت انقلاب ادبی ای که در عصر پدرش ایجاد 
شــده و بــه اوج رســیده بــود فروکش کند. او بــا ابراز علاقه به اهالــی فضل و ادب 
کشــیدن آنان راه پدر را به بهترین شــکل ممکــن ادامه داد. چنان  و دانــش و بالا
که از صله های گران او شــاعران و صاحبان دانش و فضل از دنیا بی نیاز شــده 
بودند. »و شعرا شعر خواندند و صلت یافتند، که این خداوند شعر می خواست 

و بر آن صلت های شگرف می فرمود.«2 
ایــن صلت هــای شــگرف کــم از صله هــای محمــودی نبــود. مســعود دنبال 
این بود تا بهانه ای بیابد و بر این جماعت چیزی ببخشــد. گویا می دانســت که 
بالندگــی و شــکوه و عظمــت یک ملت به فرهنــگ و ادبیاتش بســتگی دارد. »و 
ینبی را که  آنچه شــعرا را بخشــید خود اندازه نبود، چنان که در یک شب علوی ز
شاعر بود یک پیل وار درم بخشید. هزارهزار درم چنان که عیارش در ده درم نقره 
نه ونیــم آمــدی و فرمــود تا آن صلت گران را بر پیل نهادند و به خانۀ علوی بردند. 
هــزار دینــار و پانصــد دینــار و ده هزار درم کــم و بیش را خود انــدازه نبود که چند 
کران خویــش را، که بهانه  بخشــیدی شــعرا را و هم چنــان ندیمــان و دبیــران و چا

جُستی تا چیزی شان بخشیدی.«۳
این ســنت نیکو در دربار غزنویان هم چنان ادامه داشــت و شــاهان غزنوی 
پــس از مســعود هــم هــر یک به نوبۀ خود تا توانســتند بــه زبان و ادبیات پارســی و 
یایی خدمت کردند. یکی دیگر از شــاهان برجســتۀ ایــن خاندان که  فرهنــگ آر
ی اش اســت بهرام شــاه بــن  شــهرتش بیشــتر مدیــون دانش دوســتی و ادب پــرور

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۳۴۹.  ۱. عباس پرو�ز
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۵۹۸.

۳. همان، ص ۱۴0.
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مســعود بن ابراهیم غزنوی اســت. »بهرام شــاه پادشــاه باحشــمتی بود و با علما و 
فضلا مصاحبت داشت. ترجمهٔ کتاب کلیله و دمنه به نام اوست.«1

شــاهان غزنوی برای شــنیدن شــعر مجالس خاص و باشــکوه و با تشریفات 
تمــام دایــر می کردنــد و شــاعران را گرامــی  می داشــتند. پیــش از دایرکــردن بــزم 
ی خالــی می کردند و  ، خویــش را از هر گونه مشــغلۀ سیاســی و مملکت دار شــعر
بــا تمــام وجود و میــل قلبی به مجلس حاضر می شــدند و شــعر می نیوشــیدند. 
»امیر بر خوان نشســت و ارکان دولت و اولیا و حشــم را فرود آوردند و به خوان ها 
بنشاندند و شاعران شعر خواندند که عید فطر شعر نشنوده بود و مطربان بر اثرِ 
ایشان زدن گرفتند و گفتن و شراب روان شد و مستان بازگشتند و شعرا را صله 

فرمود.«2
گر از نظر بلاغی بنگریم، قالب قصیده در شــعر فارســی در دورهٔ غزنویان  و ا
ی در زبان فارســی دانســته  به اوج خود می رســد. معمولاً این قالب عیار ســخنور
ی از توانایی ها و ظرفیت های زبان فارسی در این قالب آشکار  می شــود و بسیار

می شود. ما این سیر کمال را مدیون دربار غزنه ایم. 
گر واقعاً میل باطنی غزنویان ســوی ادبیات و زبان پارســی و حمایت از آن  ا
نبــود، به راســتی کــه ما امروز بــا زبانی به این حد غنی و گســترده روبــه رو بودیم؟ 
»حمایــت از گســترش ادبیــات در زمــان ســامانیان، آل بویــه و غزنویــان ماننــد 

حمایت از حیات علمی، کاملاً ناشی از خواست قلبی بوده است.«۳
هنگامی که ما عصر طلایی ادبیات و فرهنگ را در زمان غزنویان با سلسله 
پادشــاهی های پــس از آنــان مقایســه کنیــم درمی یابیــم که غزنویــان چه خدمت 

 ، : غیاث الدیــن خواندمیر ۱. میرخونــد بلخــی، روضةالصفــا، جلد یکم تا ششــم، ص 6۱0./ نیــز
مآثرالملوک، ص ۱۱۵. 

۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۲۸.
، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۲، ص ۱۱، ۱۲. ۳. برتولد اشپولر
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یایی انجام داده اند. پــس از دورهٔ غزنویان  بزرگــی به ادبیات پارســی و فرهنگ آر
»تا هنوز طوس اســتادی چون فردوســی و بلخ شاعری چون عنصری و سیستان 

گویندهٔ بزرگی چون فرخی و غزنه عارف و حکیمی چون سنایی ندارد.«1 

ادبیاتپارسی تسلطغزنویانبر
چنان که پیش از این، اشتیاق و رغبت درونی غزنویان به زبان و ادبیات پارسی 
نموده شد و هم چنان توجه ایشان بر امور فرهنگی و بخشندگی آنان بر شاعران 
، اینک نکتــۀ نغزتر دیگری را باز خواهیم کــرد و آن عبارت از  و اهــل فضــل و هنر
تســلط غزنویان بر ادبیات فارســی است و این که هر یک در فصاحت و بلاغت 
کثر کسانِ این دودمان، قریحه  و توانایی سُرایش  در گفتار و نوشتار آیتی بودند. ا
یــخ و تذکره هــا بــر جــای  شــعر داشــتند و نمونه هایــی از سروده هایشــان در توار
مانده اســت. »هم ســلطان محمود و هم پسرش مســعود، همواره نسبت به شعرا 
دست و دل باز بودند. حتی استنباط می شد که نه تنها آنها از صنعت شاعری 
گاهی داشــتند و به آن ارج می نهادند، بلکه... برخی از حکام آن زمان خود نیز  آ

به سرودن شعر پرداختند.«2
اسماعیل که پس از امیر سبکتگین مدت بسیار کوتاهی بر مسند پادشاهی 
بود »مردی فرزانه و دانا بود و هم شــعر می ســرود و هم نثر شــیوا داشــت.«۳ حتی 
ی اســماعیل رســاله هایی نیــز مانده بوده  می گوینــد از ســروده های پارســی و تاز

است.4 
محمــود غزنــوی، نامدارتریــن و قدرتمندتریــن فرمانــروای این خانــواده، خود 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۷۵. 
، تار�یخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۲، ص ۱۲، ۱۳. ۲. برتولد اشپولر

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳6۹.  ۳. عزّالدین ابن اثیر
۴. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۱. 
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درس خوانده بوده1 و او را طبع شعر بوده است.2 »و چون سبکتگین فرمان یافت 
ســلطان محمود به جای پدر بنشســت و همه تدبیرهای ملکانــه از پدر آموخته 

بود و نویسنده و خواننده بود.«۳ 
ی از متون کهن ســلطان محمود و خواجه احمد بن حســن میمندیِ  بســیار
وزیر را برادر رضاعی، هم مکتب و هم سبق معرفی کرده اند با جمله هایی چون: 
»احمد برادر رضاعی و هم ســبق ســلطان بود«4، »رضیع سلطان محمود بود و در 

مکتب نیز با او هم سبقی می نمود.«۵ و »در دبیرستان با هم بوده اند.«۶ 
این گونه نبود که شــاهزادگان غزنوی صرف مهارت های شمشــیرزنی و بقیه 
لات جنــگ را فــرا بگیرنــد و صــرف بــا همین یک مهــارت پس از پــدر به تخت  آ
بنشــینند و مملکــت را بــا شمشــیر اداره کننــد. آنان چنــان از دانــش، ادبیات و 
هنــر و حرفه هــای مختلف در طول دورۀ کودکی و نوجوانی بهره مند می شــدند و 
گر در دانش متداول زمان خود از ســرآمدان نبودند، کمتر  آمــوزش می دیدنــد که ا
نیــز نبودند. »ســلطان از اوائــل زندگانی بــه تحصیل و مطالعــه در علوم مختلفه 
اشتغال داشــت.... بــر بحــث از علوم نظر و جدل مواظــب... و بر احوال نحل و 

گاه بود.«7  ملل آ
شبانکاره ای در این مورد می نویسد: »سلطان محمود از طفولیت باز همتی 
عالــی داشــت... و تا وقتی که به ســن شــباب رســید همــه روزه به کتــاب بودی و 

پیش استادان علم آموختی و بحث و مناظرۀ علمی دوست داشتی.«۸

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۲۳.
۲. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۱، ص ۲۴.

۳. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷، ۱۵۸. 
، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸6.  ۴. غیاث الدین خواندمیر

6. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۷۴. ۵. همو، دستورالوزرا، ص ۱۳۹. 
۷. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲0. 

۸. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۷.
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میمنــدی  حســن  خواجــه  نامه هــای  از  یکــی  جــواب  در  مشــکان  ابونصــر 
ســلطان محمود را چنیــن وصــف می کنــد: »و محمــود مــردی اســت داهــی و 

بسیاردان«1. 
او نــه تنهــا از دانش هــای متــداول زمــان خــود بهره مند بــود که طبع شــعر نیز 
داشته است. »سلطان محمود خود صاحب طبع شعر بوده و ابیات گران بهایی 
از خود به یادگار گذاشــته اســت.«2 ابن اثیر حتی نگارش چندین کتاب را به او 
نســبت می دهد: »یمین الدوله ســلطان محمود بن ســبکتکین مــردی خردمند، 
گون  ، نیکوکار و از دانش و شناخت بهره مند بود. او در شاخه های گونا دین دار

ی نگاشته است.«۳  دانش کتاب های بسیار
توســط  بســیار  کتاب هــای  نگاشته شــدن  موضــوع  کــه  اســت  ممکــن 
یادی به  ســلطان محمود درســت نباشــد و حاصــل این باشــد کــه کتاب هــای ز
ی این ســخن برداشت کرد  دســتور او نگاشــته شــد، اما چیزی که می شــود از رو
ی و  همانا معروف بودن ســلطان به درایت و دانش و دانش دوســتی و فضل پرور

داشتن طبع شعر است.

سلطانمحمود نمونهشعرهاییاز

به ســلطان محمود غزنوی شــعرهایی نســبت داده شــده اســت کــه از آن جمله 
است قطعاتی که در ذیل نقل می شود.

۱.نمونۀنخست

ســلطان محمود چــون مرگ خــود را نزدیک دیــد »و نزدیک آمد که بــه دارالملک 
آخرت خرامد وعجز و اضطرار خود مشاهده کرد بر خود بر این ابیات نوحه گری 

۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۸. 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۳0۳.  ۲. عباس پرو�ز

، تار�یخ کامل، ج ۱۳، ص ۵6۴6.  ۳. عزّالدین ابن اثیر
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بنیاد کرد«:
ز قلعه گشای گر ز بیم تیغ جهان گیر و 

 رای  من شد چو تن مسخّر جهان مسخّر
 گهی به عزّ و به دولت همی نشستم شاد

 جای به جای  حرص همی رفتمی ز گهی ز
کردم که من کسی هستم بسی تفاخر 

 و گدای  بینم همی امیر کنون برابر
گور ۀ پوسیده برکشی ز دو 

ّ
کَل گر دو  ا

ۀ کرّای
ّ
 کل  که داند ز  امیر سرِ

هزار قلعه گشادم به یک اشارت دست
بسی مصاف شکستم به یک فشردن پای

چو مرگ تاختن آورد، هیچ سود نکرد
بقا بقای خدای است و مُلک، مُلکِ خدای1 

۲.نمونۀدوم

ســلطان محمود کنیزکی داشــت به نام گلستان که او را بسیار دوست می داشت 
و با او انس تمام داشــت. چون از قضا گلســتان درگذشت، »او جزع بسیار کرد و 

این سه بیت در مرثیه پرداخت«:
ک شدی یر خا تا تو ای ماه ز
 فضل آمد  سپهر خاک را بر

کرد، گفتم ای دل صبر دل جزع 
 خدای عدل آمد این قضا از

، تار�یــخ دیالمه و  : عبــاس پرو�ز ۱. ســدیدالدین محمد عوفــی، لباب الالبــاب، ج ۱، ص ۲۵./ نیز
غزنویان، ص ۳0۴. 
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کی شد ک بود خا آدم از خا
 اصل آمد1 هرکه زو زاد باز

۳.نمونۀسوم

قطعۀ ذیل را نیز در یکی از لحظات نشاط و کامرانی گفته است: 
گِردِ دل خویش هوای تو نبندم من 

یدم یش بر  خو  تو پیوستم و از با مهر
دیگر ز بتان چون تو ندیدم ز پی آنک 

 جایی که من آنجا نرسیدم بت نیست ز
با من بجخید آن که چو او کس نگرفتم 

 زلف تو هرچند جخیدم نگرفت سر
وی چون زلف شدم دست و چو بتخانه شدم ر
یدم و چون روی تو دیدم  کاو چون زلف تو

یدم به درم من گفتم که یکی بنده خر
یدم2 نی  نی غلط است این که خداوند خر

ســلطان محمود در فصاحت و بلاغت در گفتار نیز بسی مسلط بوده است 
و این نکته از نوع جمله بندی و شیوۀ به کار گیری کلماتش آشکار است. »امیر 
ی بود، یــک روز گفت: "بدین  ماضــی ]محمــود[ چنان که لجوجــی و ضجرت و
خلیفۀ خرف شــده بباید نبشــت که من از بهر قدر عباســیان انگشت در کرده ام 
در همــه جهــان و قرمطــی می جویــم و آنچــه یافتــه آیــد و درســت گــردد، بــر دار 
گر مرا درست شدی که حسنک قرمطی است خبر به امیرالمؤمنین  می کشند و ا

، تار�یــخ دیالمه و  : عباس پرو�ز ۱. ســدیدالدین محمــد عوفی، لباب الالبــاب، ج ۱، ص ۲۴./ نیــز
غزنویان، ص ۳0۳. 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۳0۴.  ۲. عباس پرو�ز
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ی را من پرورده ام و با فرزندان و برادران من  ی چه رفتی. و رســیدی که در باب و
ی قرمطی است من هم قرمطی باشم"«1 گر و برابر است. و ا

، بــرادر ســلطان محمود نیــز در فصاحــت کلام گــوی از همگنان  امیــر نصــر
کــه در ادب و  خویــش ربوده اســت. »ایــن امیــر جلیــل ]نصــر بــن ســبکتگین[ 
فصاحت و کرم و ســماحت از ابناء ســفلی و آباء علوی ممتاز و محثار و چون 

صبح صادق و شروق بیضاء شارق، هویدا و آشکار بودی.«2
مــادر امیــر مســعود و عمــه اش حرّۀ ختّلــی )خواهــر ســلطان محمود( نیز در 

کتابت و دبیری دست بالایی داشتند.۳ 
بــر تخــت غزنیــن  کمــی  از ســلطان محمود مــدت  پــس  کــه  امیــر محمــد 
، علاقۀ وافری به ادبیات و هنر داشــته و خود نیز به زبان فارســی  می نشــیند نیز
گرچه مردی  شــعر می ســروده و طبع بالا و توانایی خوبی داشته است. محمد را ا
خوش گــذران و بــه دور از دوراندیشــی سیاســی وصف می کنند، ولــی به دانش و 

طبع بلند شعری او همه مُقِر اند.4
ی امیــر محمــد می گویــد که او  فرخــی در وصــف دانش دوســتی و ادب پــرور
ماننــد پــدرش حامــی اهل دانــش و ادب و خریدار آن اســت. او مانند پدرش به 

مطالعۀ اخبار ملوک عجم )خدای نامه( اشتیاق فراوان داشته است.
رگی، نشود هرگز پست و هنر یافت بز ز

 خوار زو ادب گشت گرامی، نشود هرگز
یدار ادب پشت اهل ادب است او و خر

 شود اهل ادب را بازار ین همی تیز ز

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲0۲، ۲0۳.
۲. ابونصر عتبی، ترجمۀ تار�یخ یمینی، ص ۳۹۹، ۴00.

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۸.
۴. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۳۴. 
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ی علم و ادب استی به جهان خوارتر چیز
 نه او برزده چنگ است بدیشان هموار گر

ود ود و به سر میل شاهان به شراب است و به ر
 به علم و به کتاب و اخبار1  میل او باز

ســلطان محمود بــه هــر یــک از فرزنــدان و اطرافیــان خویــش مطابــق ذوق و 
ســلیقۀ شــخص، گهــگاه هدایایــی مــی داده اســت. امــا از آنجا که طبع شــعری 
محمــد بــر او آشــکار بــود و اســتعداد او را در امــور فرهنگی می دانســت، جنس 
هدیــۀ او را متفــاوت از دیگــران و مطابــق با اســتعداد و ذوقــش انتخاب می کرد. 
ی ســلطان محمود دوات مرصع برای محمد هدیه فرســتاد و فرخی دلیل آن  بار

را چنین بیان کرده است:
ق به تو گهر داد شاه شر چرا دوات 

 بنگر مل کن و نکو
ٔ
 این حدیث تا در

کاندر او قلم است دوات را غرض آن بود 
 تیغ است، بلکه فاضل تر قلم برابر

گه و بیگاه پیش دشمن خویش ملوک را 
قلم به منزلت لشکری بود بی مر

دوات را غرضی بود و هم چنین غرض است
 پدر  که یافتی ز یلۀ گوهر  آن طو در

ی داده است گهر نه ز بهر توانگر تو را 
 آن مضمر خدایگان را رازی است اندر

گهر در جهان چه چیز بود یزتر ز  عز
 تو فرستاد با دوات به زر2   بر گهر

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۹۹. 
۲. همان، ص ۱۱۸. 
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این چند بیت مقام رفیع دانش و ادب محمد را در میان فرزندان و اطرافیان 
ســلطان محمود نشــان می دهد و هم چنان گویای توجه ســلطان محمود به این 

امر مهم است.
نمونه شعری از محمد فرزند سلطان محمود:

ای حالِ دلِ خسته مشوش بی تو
عیش خوش من شده ست ناخَوش بی تو

تو رفته و آمده مرا بی تو جان
 آتش بی تو1   خاکی و من در تو در

ی و فصاحت آیتی بود.2  سلطان مسعود که خود در سخن سرایی و نغزگفتار
ی از سرآمدان روزگار خود بود، چنان که همۀ متون  او در دانش ادبی پارسی و تاز
م در بارۀ شبکۀ ارتباطی غزنویان این 

ّ
به این نکته اقرار دارند. »واقعیت مهم و مسل

اســت که ســلطان و دیگر نظامیان بلندمرتبه به دلیل قابلیت شان در خواندن و 
نوشــتن، جزئی از این دســتگاه ارتباطی محسوب می شدند. نامه های متعددی 

در دست است که سلطان مسعود بخشی از آن ها را خودش نوشته است.«۳ 
ایــن نکتــه تنهــا در دبیری و نویســندگی خلاصه نمی شــود. او در ســخنرانی 
، پختــه و ســخته، بــا فصاحــت و بلاغــت تمــام ظاهــر  گفتــار نیــز چنــان پُــر و 
می شده اســت کــه مایۀ رشــک ادیبــان و بزرگان زمــان خویش بوده اســت. »چون 
این پادشاه ]مسعود[ در سخن آمدی، جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که 
ی چه آنکه گفته  یخ سخنان و دُر پاشــیدی و شــکر شکستی. و بیاید در این تار
و چه نبشته، تا مقرر گردد خوانندگان را که نه بر گزاف است حدیث پادشاهان 

۱. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۱، ص ۲6، ۲۷.
۲. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۷6.

، »بررســی تطبیقی تار�یخ بیهقی و آثار مورخان دورۀ سلجوقی«، یادنامۀ بیهقی،  ۳. کِنِت آلن لوتر
به کوشش محمدجعفر یاحقی، چاپ چهارم، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۸، ص 6۲۲.
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]غزنوی[.«1
سلطان مســعود مردی عالم و فاضل بود.2 او در تســلطش به ادبیات پارسی 
چــه در نوشــتار و چــه در گفتــار »بــه تصدیــق گواهانــی چــون بونصــر مشــکان و 
، در خاندان غزنوی بی نظیر بوده اســت.«۳ بیهقی  ابوالفضل بیهقی و عبدالغفار
یــخ خویــش به این نکته اشــاره کرده و او را به این صفت می ســتاید  بارهــا در تار
کــه: »از پادشــاهان ایــن خاندان رضــی الله عنهم ندیدم که کســی پارســی چنان 

ی ]مسعود[«4 خواندی و نبشتی که و
وقتــی خلیفۀ عباســی درمی گــذرد و خلیفۀ جدید بر تخت می نشــیند، از نو 
منشــور فرمانروایــی ایــران و ســرزمین های تــازه فتح شــده را به غزنه می فرســتند و 
هم چنان خواهان تجدید بیعت می شــوند. سلطان مســعود »نســختِ عهد را تا 
آخــر بر زبــان راند چنان که هیچ قطع نکرد و پــس دوات خاصّه پیش آوردند، در 
ی و فارســیِ عهــد، آنچه از بغــداد آورده بودند و آنچه  یــرِ آن بــه خطّ خویش تاز ز

استادم ترجمه کرده بود، نبشت.«۵
بــاری سلطان مســعود از بیهقــی دبیــر می پرســد که به نامــه ای که بــه خانان 
ترکســتان می فرســتیم چــه و چگونــه بنویســیم؟ بیهقــی می گویــد آنچــه خداونــد 
اندیشــیده. ســلطان می گوید دو تــن از دبیران هریک نســخه ای نوشــته اند، یکی 
ابوالحسن عبدالجلیل و یکی مسعود لیث. آن دو نسخه را پیش بیهقی می اندازد 
کــه بخــوان. بیهقــی پــس از خوانــدن، تأیید کــرده و می گوید ســخت نیکوســت. 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۹.
۲. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۸۱.

۳. جــلال متینی، »ســیمای مســعود غزنــوی در تار�یــخ بیهقــی«، یادنامۀ بیهقی، به کوشــش 
محمدجعفر یاحقی، چاپ چهارم، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۸، ص ۴0۹.

۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳۴۸.
۵. همانجا.

www.takbook.com



غزنویان268
ترک  منش یا پارسی گرا؟

ســلطان نمی پذیــرد و نامه هــا را ضعیف می داند، زیرا »در دنیــا او را یاری نبود در 
ونی دیگر باید... نسختی کن و 

َ
دانستن دقایق _ که: "بِه از این می باید... نامه از ل

بیار تا دیده آید." باز گشتم این شب نسخت کرده آمد و دیگر روز به دیگر منزل 
[ بخواند  کران رســیدم پیش بردم و دوات دار بســتد و او ]امیر پیــش از آن تــا با چا
و گفت: "راســت هم چنین می خواســتم، بخــوان!" بخواندم برملا و اســتاد دیوان 
حاضر بود و جملۀ ندیمان و بوالحسن عبدالجلیل و همگان نشسته و بوالفتح 
لیث، و من بر پای. چون بر ختم آمد، امیر گفت: "چنین می خواستم" و حاضران 
استحسان داشتند.«1 این خود نشان دهندۀ دانش عمیق سلطان مسعود در فن 

دبیری است و تسلطش بر ظرافت های هنری ادبیات پارسی.
پیداســت که پاسخ نوشــتن نامه ها و یا نبشــتن نامه از جانب ســلطان ایران 
به حکومت های هم جوار کار دبیرانِ مشــغول در دیوان رســالت بوده اســت. اما 
هیچ یــک از ایــن نامه هــا بــدون این کــه از لحاظ هنرهــای نویســندگی و بلاغت 
ســلطان را قانــع کنــد، جایــی فرســتاده نمی شــد. چــه بســی وقت هایــی بــود که 
نســخه های هیچ یــک از دبیــران ســلطان را راضــی نمی کــرد. آنــگاه خود دســت 
به قلم برده و می نبشــت چنان که اســتادان زمانه نتوان نبشــت. »امیر ]مســعود[ 
نســخت عهــد و ســوگندنامه کــه خود نبشــته بود به خــط خود، به مــن انداخت 
و چنــان نبشــتی کــه از آن نیکوتــر نبــودی، چنان کــه دبیران اســتاد در انشــاء آن 
عاجــز آمدندی... گفت "چیســت که فرو مانده ای و ســخن نمــی گویی؟ و این 
نســخت چگونه آمده اســت؟" گفتــم "زندگانی خداوند دراز بــاد، بر آن جمله که 
خداوند نبشــته است هیچ دبیر استاد نتواند نبشت".«2 نسخه های نبشته های 
یخ  سلطان مســعود بســیار در دســت بیهقی افتاده اســت و او در جای جای تار

خویش از آنان سود برده و گاهی متن نامه را نیز آورده است.

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۱۱.
۲. همان، ص ۱۴6.
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نبشــته های سلطان مســعود نــه تنها استحســان بونصــر مشــکان و بیهقی و 
دبیران دیوان رسالت را برانگیخته، بل خواجه احمد بن حسن میمندی را که از 
ی از جای برمی خیزاند.  افاضــل و بزرگان روزگار بــود نیز به احترام دانش و هنر و
یــت و کاغــذ خواســت و یک یک بــاب از مواضعــه را جواب  »امیــر ]مســعود[ دو
نبشــت بــه خــط خویش و توقیــع کرد و در زیــر آن ســوگند بخــورد و آن را نزدیک 
خواجــه آوردنــد و چــون جواب هــا را بخوانــد بر پای خاســت و زمین بوســه داد و 

پیش تخت رفت و دست امیر را ببوسید.«1

دستنوشتۀسلطانمسعود از چندسطر

پــس از درگذشــت احمــد بــن حســن میمنــدی، سلطان مســعود می خواهــد که 
احمدِ عبدالصمد را که از نوادر روزگار اســت و تا آن وقت وزیر آلتونتاش بود در 
خوارزم، به منصب وزیری ایران در دربار غزنه بگزیند. بنابراین دوات خواسته و 
ی است مهم بر شغل  به خط خویش ملطّفه ای می نویسد که: »با خواجه مرا کار
مملکــت و ایــن خیلتاش را به تعجیل فرســتاده آمد، چنــان باید که در وقت که 
بــر ایــن نبشــته که به خط ماســت واقف گردی، از راه نســا ســوی درگاه آیی و به 
خــوارزم درنــگ نکنــی.«2 با وجود تنگ بودن میدان ســخن در ملطّفــه که قبلاً نیز 
اشــاره رفــت، فصاحت و بلاغــت را در انتخــاب واژگان و شــیوۀ جمله بندی در 

این ملطّفه به روشنی می توان دید. 
گاهی امیر در پایان نامه هایی که دبیران پاســخ  نبشــته بودند، پس از تأیید، 
به خط خویش توقیعی می نبشت تا طرف باور کند که این نامه را دبیران سرخود 
نفرســتاده اند. یــک نمونــه از ایــن توقیع نویســی ها، توقیعی اســت که ســلطان در 
پایان مواضعه ای که به احمدِ عبدالصمد وزیر فرســتاده می شــد، نبشته است. 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱6۸.
۲. همان، ص ۴۲0.

www.takbook.com



غزنویان270
ترک  منش یا پارسی گرا؟

»خواجــۀ فاضــل ادام الله تأییــده! بــر ایــن جواب هــا که به فرمــان ما نبشــتند و به 
توقیع مؤکد گشت اعتماد کند و کفایت و مناصحت خویش در هر بابی از این 

ابواب بنماید تا مستوجب اِحماد و اعتماد گردد انشاءالله.«1
گذشــته از دانــش ادبــی، موضــوع جالــب و قابــل توجــه دیگــر آن اســت کــه 
هندســه  در  و  داشته اســت  تســلط  نیــز  مهندســی  دانــش  بــه  سلطان مســعود 
و مهندســی آیتــی بوده اســت.2 ایــن نکتــه را در دادن نقشــۀ چنــد کاخ و قلعــه و 
طراحی تاج و تخت جدید که در زمان او ساخته می شود می توان دید که بیهقی 
از دادن نقشــه و طرح و نظارت بر ســاخت آن بناها و تاج و تخت جدید توســط 

سلطان مسعود خبر داده است.

زبانوادبتازی تسلطغزنویانبر
ی نیز تســلط  غزنویــان چنان کــه بر ادبیات پارســی مســلط بودند، بــر ادبیات تاز
کثر متون به این نکته اشــاره شــده  اســت که غزنویان در خواندن و  داشــتند. در ا
ی و هم چنان شعرسرودن به این زبان دست بالایی داشته اند. نوشتن به زبان تاز
ی ابوالفتح بُستی که صاحب دیوان رسالت سلطان محمود بود نشسته  روز

و این دو بیت را در مدح سلطان انشا کرد:
ه یقولون لی من ارفع الناس هِمّ
یت اولا جلاله  اسعر

ً
و قدرا

فقلت یمین الدله الملک الذی
عن اجل الناس یحکی شماله 

ســلطان را ایــن دو بیــت خــوش آمــده و همــان روز ابوالفتــح را ده هــزار دینــار 

۱. ابوالفضــل بیهقــی، تار�یــخ بیهقــی )تار�یــخ مســعودی(، ص ۷۳۸. / نبشــته های دیگــری از 
سلطان مسعود نیز در بخش »پارسی گرایی غزنویان« تحت عنوان »مواضعه نگاری های میمندی 

با سلطان مسعود« نقل شده است که خواننده را به آن ارجاع می دهم.
۲. جلال متینی، »سیمای مسعود غزنوی در تار�یخ بیهقی«، ص ۴۱۱.
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بخشید.1 روشن است که سلطان محمود ادبیات عرب را با تمام ظرایف و دقایق 
آن می دانسته است، وگرنه به تعبیر عیّار سیستان چیزی را که اندر نمی یافت چرا 

باید از شنیدن آن خوشحال می شد و صلۀ به این گرانی بابت آن می پرداخت؟
محمــد کــه پس از محمود اندکی بر تخت غزنه اســت، نیــز بر ادبیات عرب 
بســیار مســلط بوده اســت. »جلال الدوله محمد، امیر فاضل و نیکوســیرت بود. 
ی اشــعار عربیت بســیار روایت کنند.«2 بیت زیر بیتی اســت که محمد در  از و

هنگام مستی بسیار می خوانده است: 
 ولا عجبا 

ً
و لیس غدرکم بدعا

لکن وفاؤکم من ٱبدع البدع3 
بنــا بــه قــول عبدالرحمــان قــوّال، نوازنــده و مطــرب امیــر محمــد، او از میان 
ی می خواســته  اســت،  کــه بســیار دوســت داشــته و از و آهنگ  هــا، آهنگــی را 
یخ  بیت هــای عاشــقانه ای اســت به زبــان عربی، که بیهقــی آن بیت هــا را در تار

خویش آورده است.4 
سلطان مسعود نیز آن چنان که در ادبیات پارسی مایۀ رشک همگنان بود، 
بــوده  بوده اســت. »بونصر  در تســلط بــه ادبیــات عربــی گوی ســبقت از دیگران ر
ی به تمامی بخواند. امیر گفت: شنودم و جملۀ آن مرا مقرّر گشت«.۵ نسختِ تاز
هنگامــی کــه مســعود در راه هــرات هشــت شــیر را کشــته و یکی را بــه کمند 
می گیرد، هر کس به شــیوه ای ســلطان را ســتایش می کند. در این میان بوســهل 
زوزنــی چنــد بیــت به زبان عربی به ســتایش او می ســراید و به خوانــش می گیرد، 
کــه بــه گفتۀ بیهقــی »آن ابیات امیر را ســخت خــوش آمد و همگان پســندیدند 

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۷0.
۲. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵6.

۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۷۵. 
۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۷.

۵. همان، ص ۳۴۷.
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و نســخت کردند.«1 این نکته بیان گر آن اســت که سلطان مســعود تســلط تمام 
داشته است بر ادبیات عرب.

عبدالغفار که از گماشــتگان ســلطان محمود اســت بر محمد و مســعود در 
زمان کودکی؛ در مورد چگونه یادگرفتن ادبیات عرب به کمک ســلطان مســعود 
بــه ویژه قصیده های متنبّی می گوید: »امیر مســعود گفــت: عبدالغفار را از ادب 
ی قصیــده ای دو ســه از دیــوان متنبّــی و قِفــا نَبک مرا  چیــزی ببایــد آموخــت. و

بیاموخت و بدین سبب گستاخ تر شدم.«2
یخ  و شاهدمثال دیگر این که؛ سلطان محمود به دلیل همان رشکی که توار
از آن یــاد می کننــد به دارالخلافه می نویســد تا نام و لقــب محمد را در مکاتبه ها 
گاه  یان از این تصمیم امیر آ و مخاطبه ها پیش از مسعود ذکر کنند. وقتی دربار
می شــوند، آن را خطا دانســته و ناراحت می شــوند. »من که ابونصر مشــکانم، در 
عقــب مســعود برفتــم و گفتم: "ای شــاهزاده! بــه اثر ایــن تأخیر لقبِ مبــارک، در 
مثــالِ خلیفــت، بــر دل ما بنــدگان عظیم حمل آمــد." سلطان مســعود گفت که 
ک مباش، شــنوده ای که الســیف اصدق انبا من الکتب." مرا فرمود  "هیچ غمنا
بازگرد... در این حدیث از دو چیز عجب داشــتم: یکی از جواب مســعود که مرا 

به وجلۀ فضل و علم گفت، دوم از شهامت و ضبط محمود.«۳

میانۀسلطانمحمودوفردوسی
بایــد در این بخش به میانۀ ســلطان محمود و فردوســی نیز اشــاره می شــد، ولی 
برای بازکردن موضوع مجال بیشتری نیاز بود. بنابر این در اواخر کتاب به حیث 

گانه و به تفصیل به آن پرداخته شده است. یک عنوان جدا

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۳۵.
۲. همان، ص ۱۱۹.

۳. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۷.
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پاســخ ایــن پرســش در گــرو برخــی دلایــل و اتهاماتی اســت که بــر غزنویــان وارد 
شــده اند. بنابراین برای رســیدن به پاسخ درســت باید تک تک این دلایل را _ که 
اتهامات واردشــده نیز شامل آن می باشد _ بررسی کنیم و به آن پاسخ بگوییم تا 

پاسخ کلی که دنبالش استیم به دست آید:

۱.اتهامترکمنشیوایرانستیزیغزنویان
در سراسر این نبشته به ویژه در بخش های »زادگاه و نژاد غزنویان«، »ایران گرایی 
ی غزنویان« به  غزنویــان«، »پارســی گرایی غزنویان« و »دانش دوســتی و ادب پــرور
انــدازۀ کافــی به این مــورد پرداختیم. بــا آن هم اینجا به صــورت خلاصه به چند 

نکته اشاره می کنیم:
گــر غزنویــان ترک منــش و ایران ســتیز بودنــد، پــس چــرا تنها زبان رســمی  الــف. ا

قلمروشان پارسی بود؟
یایی در  گر غزنویان ترک منش و ایران ستیز بودند، پس چرا جشن های آر ب.  ا
حکومت شــان با شــکوه تمام برگزار می شدند و از جشن ها و مراسم ترکی 

در آن خبری نبود؟
ی  گــر غزنویــان ترک منــش و ایران ســتیز بودند، پــس چرا تشــکیلات ادار پ.  ا
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ی آنــان _ از قبیــل نــوع پــردازش تــاج و تخــت،  و شــیوه های حکومــت دار
... _ مطابــق شــیوۀ  ینــش جانشــین و ی، گز بــاردادن، بــزم شــراب، ســوگوار

شاهان ایران باستان بود؟
گــر غزنویــان ترک منش و ایران ســتیز بودند، پس چرا هیچ شــاعر ترکی در  ا ت.  
گر شــاعر ترکی در دربار غزنویان  دربار ایشــان حضور نداشــت؟ مطمئناً ا
حضور می داشــت »نام و آثارشــان در تذکره ها ثبت می شد و به دست ما 
یــخ ادبیات خــود، حداقل نام  می رســید و هــم ما امــروز در کتاب های تار
آنان و نوع آثارشان را برمی شمردیم و البته اظهارنظر دربارۀ خوب و بد کار 
ایشــان را به عهــدۀ منتقدان آثار ادبی ترکی را می گذاشــتیم. ولی واقعیت 
... خالی از شــاعران و نویسندگان  آن اســت که دربار این فرمانروا یان قاهر

ترک و یا ترک زبان بوده است.«1
گــر غزنویــان ترک منــش و ایران ســتیز بودنــد، پــس چــرا حداقل بــا خانان  ا ث.  
ی نمی کردند؟ تا  ترکســتان در همســایگی خویش به زبــان ترکی نامه نــگار
ی  جایی که حتــی قراخانیان )ایلک خانیان( مجبور بودند برای نامه نگار
در دربارشــان  پارســی زبان  و دانشــمندان  دبیــران  بــا غزنویــان  ارتبــاط  و 

نگه دارند و آنان را در تشکیلات حکومتی خویش سهیم کنند.2
گر غزنویان ترک منش و ایران ســتیز بودند، آیا نمی توانســتند مانند خانان  ا ج.  
ترکســتان )آل افراســیاب( زبــان ترکی را زبان رســمی دولــت خویش اعلام 
کننــد؟ آیــا نمی توانســتند ماننــد آنان بــه تبار و فرهنــگ ترکی شــان بنازند 
و فخــر کننــد؟ آیــا نمی توانســتند مراســم و آیین های باســتانی ترکــی را در 
قلمروشــان زنــده کننــد؟ مگــر قــدرت غزنویان بــرای اجــرای ایــن کارها از 

آل افراسیاب کمتر بود؟

۱. جلال متینی، »زبان فارسی و حکومت های ترکان«، ص 60۸.
۲. همان، ص 6۱۲. 
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کمان  گــر غزنویــان ترک منــش و ایران ســتیز بودند، پــس چرا از قلمــرو حا چ.  ا
دیگر که در همســایگی آنان بودند، شــاعران، دانشــمندان و اهل فضل و 
هنــر گروه گــروه به دربار غزنویان رو می آوردند. چنان که در این مورد قبلاً از 
فرار گروهی اهالی ادب، دانش و هنر از ســرزمین دیلمیان و رو آوردنشــان 

به غزنه مثال آوردیم.1 

گر هــا و چراها می خواهم غزنویان را با دو سلســله پادشــاهی ترک  در کنــار ایــن ا
مقایسه کنم:

I.مقایسۀغزنویانباسلجوقیان

در زمان غزنویان، چنان که به صورت مفصل در این کتاب شرح آن رفت، نظام 
ی بر اســاس فرمانروایی های ایران باســتان استوار  ی و تشــکیلات ادار دولت دار
شــده بود و اهالی دانش و ادب و هنر در آن دوره قدر و عزت و حرمت خاصی 
داشــتند و کار بــه اهــل کار ســپرده می شــد. امــا در حکومت ســلجوقیان خبری 
از نکات یادشــده نیســت. به قول خواجه نظام الملک وزیر نامدار ســلجوقیان: 
گر  »امــروز مــردم هســت کــه بی هیــچ کفایتــی کــه در او هســت ده عمــل دارد و ا
گر سیمش بذل باید کرد بذل کند  شغلی دیگر پدیدار آید هم بر خویشتن زند و ا
و بدو دهند و اندیشهٔ آن نکنند که "این مرد اهل این شغل هست یا نه، کفایتی 
دارد یا نه، و چندین شغل که در خویشتن پذیرفته است به سر تواند برد یا نه؟" 
و باز مردان کافی و شایســته و جَلد و معتمد و کارها کرده محروم گذاشــته اند و 

در خانه ها معطل نشسته اند.«2
در ســطرهای بعــدی خواجه نظام الملک غزنویان را بــه صفاتی که ما در بالا 
ی نکوهــش می کند:  یــاد کردیم ســتوده و ســلجوقیان را بــه ترک بــودن و ندانم کار

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۲6، ۲۲۷.
۲. همان، ص ۲۱۴.
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»امروز این تمییز برخاســته اســت... غفلت بر ایشــان مســتولی گشــته است، نه 
بر دین حمیت شــان هســت و نه بر مال شــفقت و نه بر رعایا رحمت. دولت به 
کمال رســیده اســت و بنده از چشــم بد می ترســد. نمی داند که این کار به کجا 

خواهد رسید.«1

II.مقایسۀغزنویانباصفویان

یایی پاس  در زمــان غزنویــان تنهــا زبان رســمی مملکت پارســی بود و فرهنــگ آر
یخ باســتان )اخبار پادشاهان( آن علاقۀ خاصی از سوی  داشــته می شد و به تار
پادشــاهان غزنوی نشــان داده می شد. اما در زمان صفویان زبان پارسی از دیوان 
و دفتــر افتــاد و بــه جــای آن زبان ترکی بــه عنوان تنهــا زبان رســمی دولت اعلام 
ی  شــد. شــاهان صفوی با حکومت های هم جوار خویش به زبان ترکی نامه  نگار
داشــتند. تــا جایــی کــه حتــی نامه های پارســی ســلاطین عثمانــی نیز از ســوی 
صفویان به ترکی پاســخ داده می شــد. سلطان سلیم و سلطان سلیمان عثمانی 
به زبان پارســی شــعر می ســرودند در حالی که شاه تهماســب صفوی با تخلص 
خطایی به ترکی شــعر می ســروده اســت. گذشــته از این برخی از شــهرهای ایران 

غربی پس از صفویان و با نفوذ گستردۀ آنان در آن شهرها به شهرهای تمام ترکی 
تبدیل شــدند و زبان آن شــهرها عوض شــد، در حالی که پیش از صفویان مردم 
 . آن شهرها همه پارسی زبان بوده اند، به عنوان نمونه شهرهای آذربایجان و تبریز
»نقــش دربــار صفویــه را در رواج کامل زبــان ترکی در آذربایجان و فراموش شــدن 
ی را در آن ســامان نبایــد نادیده گرفــت... در نتیجه زبان ترکی  لهجــهٔ ایرانــی آذر

ی گردیده است.«2 آذربایجانی از آن دوره تا کنون جایگزین لهجهٔ ایرانی آذر
بــا ایــن همه عجیب اســت که تــرکان صفوی به عنــوان ایرانــی و زنده کنندۀ 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۱۵.
۲. جلال متینی، »زبان فارسی و حکومت های ترکان«، ص 6۱۴، 6۱۵. 
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ایران و هویت ایرانی و پارســی گرایی ســتوده شده و پیشوند و پسوند ترک از آغاز 
و پایــان نــام آنان حذف می شــود، امــا غزنویان بــا آن همه خدمات شایانشــان بر 
یخ  یایی و آن همه دشــمنی با تــرکان که در طول تار ادبیــات فارســی و فرهنگ آر
بی ســابقه بــوده اســت، تــرک پنداشــته شــده و از آنــان بــه عنوان دشــمن ایــران و 

هویت ایرانی یاد می شود. 
ی بــه رهبری نــادر افشــار کــه از طایفۀ تــرکان قرقلــو و ایماق  یــا تــرکان افشــار
آســیای میانه اســت1، به عنوان ایرانی و زنده کنندۀ ایران و هویت ایرانی ســتوده 
می شــوند، امــا غزنویان به ترک بودن و دشــمنی بــا ایران و هویــت ایرانی معرفی و 

نکوهش می شوند. 
یــا تــرکان قاجار که از نژاد ترکان اق قویونلو بودند2، به ایرانی بودن و پاســداران 
قلمرو ایران و هویت ایرانی ستوده می شوند، اما غزنویان به ترک بودن و دشمنی 
بــا ایــران و هویــت ایرانــی معرفــی و نکوهــش می شــوند. تــا جایــی که مثــلاً آقای 
فضائلــی مترجــم کتــاب غــرر اخبار ملــوک الفــرس و ســیرهم ثعالبــی، زمانی که 

۱. جهانگشــای نادری در مورد تبار نادرشــاه افشار می نویســد: »آن حضرت از ایل قرقلو و قرقلو 
اویماقی از نوع افشــار و افشاریه از جنس ترکمان می باشد. مســکن قدیم ایل مزبور در ترکستان 
بود، در ایامی که مغولیه بر ترکســتان اســتیلا یافتند، از ترکســتان کوچ کرده در آذربایجان توطن 
کردند[ و بعد از ظهور خاقان گیتی ستان شاه اسماعیل صفوی انارالله برهانه به تقر�یبات  اختیار ]
کوچ کرده در سرچشــمۀ میاب کوپکان من محال ابیورد خراســان، که در ســمت شمال مشهد 
مقــدس طوس که در بیســت فرســخی واقع و در قرب جوار مرو شــاه جهان اســت توطن اختیار 
کرد[.« میرزا مهدی اســترآبادی، جهانگشــای نادری، مرکز تحقیقات رایانۀی قائمیه اصفهان،  [

]بی تا[، ص ۲6، ۲۷.
۲. »قاجاری ها اصلا از ترکمانان »اق قو�ونلو« و جز ناقلین در ایران بودند که از طرف امیر تیمور 
گورگان آورده شــده بودند.... موســس این دولت آقامحمد قاجار مرد خشک و سفاک اما با اراده 
گاه بود... ]او توانســت که[ پس از مرگ نادرشــاه خراسانی و کریم خان زند، وحدت سیاسی  و کارآ
، افغانستان در مسیر تار�یخ، چاپ سوم، ]بی جا[: مرکز  مین نماید.« میر غلام محمد غبار

ٔ
ایران را تا

نشر انقلاب، ۱۳6۲، ص ۵0۲.
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ی و فرهنگــی بودن امیر  می بینــد ثعالبــی این همــه از دانش دوســتی و ادب پرور
نصــر بن ناصرالدین ســبکتگین ســخن گفتــه و خود را بندۀ او خوانده اســت، و 
با این شــرایط نمی تواند علیه او بتازد، در پاورقی مقدمه ای که خود بر آن کتاب 
نگاشــته اســت می نویســد که امیر نصر آدم خوبی بود، اهل فضل بود و شــیفتۀ 
دانــش، ادب و فرهنــگ ایرانی بــود، اما برادرش محمود به دلیــل این که ترک نژاد 
ی نیست که از ایشان بپرسند  بود دشمن ایران و فرهنگ و هویت ایرانی بود.1 بار
کــه چطــور ممکن اســت که یکی از بــرادران که به نظر شــما خوب اســت ایرانی 
باشــد و بــرادر دیگــر کــه به نظر شــما خــوب نمی آید ترک باشــد؟ متأســفانه این 
عقده ها و عصبیت ها به حدی اســت که حتی نویســندگان از واردکردن چنین 
اتهامات مضحکی نیز دســت بردار نیســتند. حداقل تأملی نمی کنند تا شــکل 

ظاهری اتهام وارده را کمی موجه تر بسازند.

سویخلافتبغداد ۲.اتهامدستنشاندگیغزنویاناز
کــه غزنویــان  ایــن اســت  وارد شــده اســت  بــر غزنویــان  کــه  اتهاماتــی  از  یکــی 
دست نشــاندۀ خلفای بغــداد بودند و به این دلیل برچســپ عرب گرایی به آنان 
زده می شــود و این برچســپ در کنار اتهام ترک بودن، غزنویان را جز دشمن زبان 
یایی معرفی نمی کند. »محمود دست نشــاندهٔ خلافت عربی بغداد  و فرهنگ آر
گــر چــه ایــن اتهام در لابــه لای این کتــاب به ویــژه در بخش هــای »تاج و  بــود.«2 ا
تخت غزنویان به رســم شــاهان ایران باســتان«، »گفتمان خداوندی و بندگی در 
دربــار غزنویــان به رســم شــاهان ایران باســتان«، »بار دادن شــاهان غزنه به رســم 
یایــی«، »بــزم شــراب  پایــی جشــن های آر شــاهان ایران باســتان«، »غزنویــان و بر

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص سی وشش.
۲. محمدامین ریاحی، سرچشــمه های فردوسی شناسی، تهران، مؤسســهٔ مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی پژوهشگاه، ۱۳۷۲، ص ۹۳.
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ی غزنویان به  شــاهان غزنــوی به شــیوۀ شــاهان ایران باســتان«، »مراســم ســوگوار
شیوۀ ایران باستان« و »گزینش فرزند کهتر به ولی عهدی به شیوۀ ایران باستان« 
به اندازۀ کافی پاسخ داده شده و ضد آن ثابت شده است، با آن هم می خواهیم 

اینجا چند استناد دیگر در رد اتهام مزبور داشته باشیم.
پس از اســلام برای مردم ســرزمین های تازه مسلمان شــده، خلفای راشدین، 
حکومــت بنــی امیه و حکومــت بنی عباس از تقــدس خاصی برخــوردار بودند. 
تازه مســلمانان خون گــرم هــر یک از این سلســله ها را بــه ترتیب جانشــین پیامبر 
ی زمیــن می شــمردند و حــق فرمانروایــی  و تطبیق کننــدۀ شــریعت اســلام در رو
بــر مســلمانان جهــان را تنهــا مربــوط بــه ایشــان می دانســتند. بنابرایــن مفکــورۀ 
مســلط، غیــر از اینــان هیــچ حکومــت دیگــر وجهــه و صبغۀ شــرعی نداشــت و 
تنهــا حکومت هایــی مــورد تأییــد مــردم بــود کــه مــورد تأییــد خلیفــۀ اســلام واقع 
ی رهبر جنبش  می شــد. به همین دلیل اســت که وقتی ابومسلم خراســانی مروز
ســیاه جامگان، گلیم حکومت بنی امیه را برمی چیند، حکومت را دودســتی به 
یــرا او نظر به ایــن مفکورۀ مســلط در میان مردم،  عباســیان پیشــکش می کنــد، ز
خویــش را شایســتۀ خلافــت اســلامی نمی دانســت و بــر این بــاور بود که یــا باید 
یکی از خاندان پیامبر بر این مسند تکیه بزند یا یکی از خاندان بزرگ عرب که 
جایگاه قابل قبولی بین اعراب داشته باشد. پس این مبارز خراسانی که قدرت 
را بــه زور شمشــیر خــود به دســت آورده بود، به زور باور نهفتــه در ذهن خودش و 

دیگر مسلمانان، آن را به رایگان در اختیار بنی عباس می گذارد.
پــس چنان که معلوم اســت کمتر فرمانروایی را می تــوان در قرن های آغازین 
پــس از اســلام ســراغ گرفــت کــه در برابر این ســلاح ذهنی توده ایســتاده باشــد و 

خلیفۀ اسلام را انکار کرده باشد.
ی خوارج  ی تنها کســی بود که به همکار عیّار سیســتانی یعقوب لیث صفار
در برابر این تفکر مسلط ایستاد و تا آخر عمر خویش به استقلال پادشاهی کرد 
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و خلیفــۀ بغــداد را بــه رســمیت نشــناخت و مدام با او در ســیتز بــود، اما همین 
اندیشــۀ مخالفــت یعقــوب بــا دارالخلافــه پــس از او ســر بــرادرش عمــرو را به باد 
ی را چنان محدود کرد که بیرون از سیســتان را  داد و فرمانروایــی خاندان صفــار

نمی توانست در بر بگیرد. 
یان، طاهریان نیز نتوانستند در برابر این تفکر مسلط بایستند  پیش از صفار
و طاهر فوشنجی در آغازین روزهای اعلام مخالفت خویش با دارالخلافه کشته 
شد و فرزندانش از کردۀ پدر پوزش خواستند و خود را والی خلیفه معرفی کردند. 
یان، ســامانیان نیز مجبور بودند برای بقای حکومت خویش با  پس از صفار

ی خلافت بغداد را بپذیرند. این موج در نیفتند و سالار
نــه در  بودنــد،  بــه ولایتــی منصــوب شــده  از ســوی عباســیان  نــه  غزنویــان 
ی دربار آنان را دیده بودند.  ی عباســیان حضور داشــتند و نه رو تشــکیلات ادار
ی خویش به دســت آورده بودند و قدرتی به هم زده  آنان فرمانروایی را به زور بازو

بودند که خلیفه از آن در هراس بود.
بنابــر ایــن هــم خلفا بــرای این که از دشــمنی قدرتــی چون غزنویــان در امان 
باشــند مجبــور بودنــد آنان را به رســمیت بشناســند و هــم غزنویان بــرای این که 
بــا مــوج عظیم تفکر مســلط مســلمانان مواجه نشــوند باید خلفای عباســی را به 

عنوان زعیم مسلمانان جهان می پذیرفتند.
ی سیاسی دو جانبۀ بُرد _ بُرد  این عملکرد نه یک رفتار اعتقادی، بل یک باز
بود. در غیر این صورت طاهریان و سامانیان را به مراتب می توان دست نشانده تر 
از غزنویان جلوه داد. آیا این به اصطلاح دست نشــاندگی طاهریان و ســامانیان، 
عرب گرایی و ایران ستیزی آنان را نشان می دهد یا سیاست دانی و زیرکی آنان را 
برای بقای حکومت شــان؟ پاسخ طبیعتاً گزینۀ دوم است. پس چطور می توانیم 
وقتی به غزنویان می رســیم عین قضیه را کاملاً عکس پاســخ قبلی جلوه دهیم؟  
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در حالــی کــه »روابــط خلفــا بــا ســلطان جــز یــک رســم ظاهری چیــزی نبــود و بر 
ی تأثیــری نداشــت و حتــی ســلطان در اواخر می خواســت به بغداد  اســتقلال و
لشکرکشــی نمایــد. چنانچــه مســعود در نامه ای که بــه خلیفه نگاشــته و بیهقی 
گر مرگ پدر حایل نمی شد  بدان اشــاره کرده واضح اســت که مســعود گفته بود ا

لشکرهای ما تا آن دیار می رسید.«1 
در مورد تفکر مســلط توده های مســلمان ســرزمین های شــرقی فراوان ســخن 
گفتیم. اینک این پاسخ را با استناد به سخنی از سلطان محمود محکم می کنیم. 
عنصرالمعالــی در مورد تهدیدشــدن خلیفۀ بغداد از ســوی ســلطان محمود، به 
فرزند خویش می نویســد که »چنان شــنودم که جد تو ســلطان محمود رحمه الله 
نامــه ای نوشــت به خلیفــهٔ بغداد و گفت: "بایــد که ماوراءالنهر را به من بخشــی 
و مرا بدان منشــور دهی تا من بر عام منشــور را عرضه کنم. یا به شمشــیر ولایت 
بســتانم یــا به فرمان و منشــور تو رعیت فرمان من برنــد." خلیفهٔ بغداد گفت: "در 
همــه ولایت اســلام مرا متدین تر و مطیع تر از ایشــان نیســت، معــاذالله که من آن 
گــر تــو بی فرمــان مــن قصد ایشــان کنی مــن همه عالــم را بر تو بشــورانم."  کنــم و ا
ســلطان محمود از آن ســخن تیره شــد و رســول را گفت که خلیفه را بگوی: "چه 
گویی؟ من از ابومســلم کمترم؟ مرا این شــغل خود با تو افتاده است. اینک آمدم 
ک دارالخلافــه را بر  بــا هــزار پیــل تــا دارالخلافــه را به پــای پیلان ویــران کنم و خــا
تی چون »یا به شمشــیر  پشــت پیــلان به غزنی آرم" و تهدیــد عظیم نمود.«2 جملا
«، »مرا این شــغل خود با تو افتاده است« و  ولایت بســتانم یا به فرمان و منشــور تو
یا پرسش »من از ابومسلم کمترم؟« هر یک خود به تنهایی مؤید سخنانی است 

که در بالا گفتیم. 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲۸. 
۲. کیکاووس بن قابوس، قابوس نامه، ص ۱۵۳.
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قضیۀ »مرا این شــغل خود با تو افتاده اســت« این اســت که سلطان محمود 
پس از برافتادن ســامانیان در اواخر ســال ۳۸۹ مهشــیدی پیک خود را »به دربار 
ی نمود و  خلافت به خلیفه القادربالله عباســی فرســتاد و حشمت خویش را به و
ی را اعتراف نماید و اســتقلال دولت او  خلیفه را مجبور گردانید که ســلطنت و
گرچه محمود را به آن احتیاجی نبود، اما از نقطه نظر دیانت آن را  را بازشناسد. ا
لازم می شــمرد و خلیفه ســلطان محمود را حکمران کلیهٔ ممالک مفتوحه قبول 
کرده به محمود لقب یمین الدوله و امین المله عنایت کرد و خلعتی فرســتاد که تا 

آن وقت هیچ کس از امرا و سلاطین را نداده بودند.«1
فرخی در قصیده ای تهدیدشدن دارالخلافه از سوی دربار غزنه را بازگو کرده 
و ســلطان محمود را به ســبب توانایی فتح بغداد می ســتاید و گذشــت او را در 
ایــن مــورد نیــز از توانایــی اش می داند. می گوید که کو کســی که با وجود داشــتن 
توانایــی تصــرف شــهری چون بغداد باز هم صبر پیشــه کند و دســت به این کار 

نیازد؟
گر خواستی کنون  بغداد و زان سو هم تو را بودی 

لیکن نگهداری همی جاه امیرالمؤمنین
از بهر میر مؤمنین بگذاشتی نیم از جهان

کو هیچ کس را این توانایی که کردستی تو این
ی در توانایی و مردی و هنر صد بنده دار

 مستعین  معتصم وز  وز  مقتدر صد ره فزون از
ی همی ی به جای آر ی همی، حرّ حرمت نگهدار

واجب چنین بینی همی، ای پیشوای پیش بین2 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۴. 
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۲60. 
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توســط  عباســی  خلفــای  تهدیدشــدن  از  دیگــری  ماجــرای  نیســت  بــد 
ســلطان محمود را نیز با هم مرور کنیم. ســلطان محمود پس از فتوحات بســیار 
یــادت لقب می کند. پس  در هنــد و ورارود و عــراق عجم از خلیفه درخواســت ز
ی رســول  از چنــد بار رسول فرســتادن وقتی این خواســته بی پاســخ می ماند، روز
گر پادشاهی در اطراف  سلطان محمود به قاضی القضات بغداد می نویسد که »ا
عالم پدید آید و از جهت عزّ اسلام شمشیر زند و با کافران و مشرکان که دشمن 
خدای تعالی ورسول او اند حرب کند و بتکده ها را مسجد کند و دار کفر را دار 
اســلام گردانــد و امیرالمؤمنیــن از او دوردســت افتاده باشــد و آب هــای عظیم و 
کوه های بلند و بیابان های مخوف در میان باشــد و حال هایی که حادث شــود 
به هر وقت نتواند نمود و التماس های پادشاه از او وفا نشود، شاید که شریفی را 
به نیابت او بنشاند و بدو اقتدا کند یا نه؟«1 این پرسش را به دست کسی داد تا 
نزد قاضی القضات بغداد ببرد و پاسخ بیاورد. »قاضی فروخواند، گفت "شاید."2 
رســول ســلطان نسخه ای از این فتوی به منظور فرستادن به خلیفه برداشته و در 
میان کتاب قصه ای گذاشــت و در شــرح آن نوشــت که "مقام بنده دراز گشــت 
گــر محمــود بعــد از ایــن بر حکم این فتــوی و رخصتی که از شــرع یافت به  ... ا و
خط قاضی القضات بغداد، کار کند معذور باشــد." خلیفه که آن قصه و فتوی 
کنون رسول  برخواند در حال حاجب الحجّاب را به نزدیک وزیر فرستاد که "هم ا
محمــود را پیــش خــوان و دل گرمی ده و خلعت و لوا و لقب که فرمودیم ســاخته 

گردان و به خشنودی او را گسیل کن".«۳ 
یــان ســلطان او را بــه ایــن القــاب نیازمنــد نمی دیدنــد. فرخی در  البتــه دربار
قصیــده ای بــه این موضوع اشــاره کــرده و این القــاب را از مقام ســلطان کوچک 

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲0۹.
۳. همان، ص ۲0۹، ۲.۲۱0. همانجا.

www.takbook.com



غزنویان286
ترک  منش یا پارسی گرا؟

دانســته و می گوید هیچ لقبی به زیبایی و خوش آوازگی محمود نمی رســد و تو را 
همین نام محمود کافی است که شهرۀ آفاق گردیده است.

مر تو را بار خدایا به لقب نیست نیاز
 لقب سه صد بار  ز  و بهتر  برتر نام تو

هر کجا گویی محمود، بدانند که کیست
 و بلندی آثار  فراوانی کردار از

کرد بِه ز محمود یقینم که لقب نتوان 
ین سخن نزد همه خلق عیان است و جهار و

کو را به لقب باشد فخر ی  هر جهاندار
 را باشد عار1   تو  آن فخر هیچ شک نیست کز

بنابرایــن »تنهــا چیزی که از بغداد در دربار غزنه قبول می شــد القابی بود که 
ی می فرستاد با چتر و لوا.«2 خلیفه به سلطان و فرزندان و

بــا ایــن همــه آیــا باز هــم می تــوان غزنویان را بــه عرب گرایــی و از طریــق آن به 
ایران ستیزی متهم کرد؟

۳.مذهبغزنویان
یکــی از دلایــل مهم دیگــر که می توان در پاســخ »چــرا ایرانیان کنونــی غزنویان را 
بــد می بیننــد؟« آورد، مذهــب غزنویان اســت. غزنویان در مذهب ســنی حنفی 
بودند. در آن زمان که بحث مذهب از ســوی فاطمیان مصر و عباســیان بغداد 
داغ بــود و هــر کــدام از آن بــه عنــوان دام سیاســی اســتفاده می کردنــد، درســت 
ماننــد یارگیری هــای پیــش از جنــگ در میــان دو قــدرت بــزرگ؛ حکومت هــای 

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۸0. 
۲. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲۸.
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کوچک تــر در منطقــه در کنار این که باید خودشــان را با سیاســت این دو مرجع 
عیــار می کردنــد، بایــد از لحاظ اعتقادی و مذهبی نیز خود را شــبیه آنان نشــان 
می دادنــد تــا صداقــت خویــش را ابــراز کــرده باشــند. غزنویــان نیز خالــی از این 
امــر نبودنــد. همــان طور که عباســیان به عنوان یک متحد سیاســی بــه غزنویان 
نیاز داشــتند، آنان نیز برای کســب مشــروعیت دینی و پذیرفته شــدن در اذهان 
عامــه به عباســیان نیاز داشــتند. بنابرایــن بحث عصبیت مذهبــی در آن زمان 
تنها مربوط غزنویان نمی شــود. این مســئله، مســئله ای فرامنطقــه ای بوده و همۀ 
سرزمین های اسلامی را در بر می گرفته است و منبع اصلی آن نیز مصر و بغداد 
بــوده اســت. مثــلاً دیدگاه خواجــه نظام الملک وزیــر نامدار ســلجوقیان در مورد 
مذهــب تشــیع این اســت کــه مذهب تشــیع آمیختــه ای از مذهــب خرم دینی و 
گبری و اســلام اســت.1 او این دیدگاه را پس از کلی بحث دربارۀ حقانیت تسنن 

و بطلان تشیع ابلاغ می کند.
داســتان قرمطی جســتن ســلطان محمود از بهر قدر عباســیان2 و بردارشدن 
 ، یــان۳ هر دو حســنک به دســت سلطان مســعود به جرم ســتاندن خلعت مصر
بیشــتر بُعــد سیاســی دارنــد تــا بُعــد اعتقــادی و مذهبــی. »ســلطان محمود از 
تعصبات دینی رایج برای بســیج همگانی بهره می جســت تا هر گروه مذهبی را 
ی از قدرت سلطان و یا نسبت به اقتدار خلافت عباسی مشکوک  که در هوادار
می دیــد، ســرکوب کنــد و مــورد آزار و اذیــت قــرار دهــد، چــرا کــه ســلطان از نظــر 

سیاسی به این کار نیاز داشت.«4
کثراً مذهب تشــیع دارنــد، از این منظر نیز بر غزنویان  امــا ایرانیان کنونی که ا

۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۸0. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲0۲، ۲0۳.

۳. همان، ص ۲0۸.
گایا، »گروه های مذهبی در خراسانِ عهد غزنوی«، ص 6۱۱. ۴. کان کا
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بدبین اند. بخواهی نخواهی نمی توان این موضوع را انکار کرد. چون این مسئله 
ی بازتاب یافته اســت و هم در  بــه انــدازۀ کافــی هــم در کتاب ها و مقالات امــروز
جامعۀ ایران کنونی مصداق های فراوان، بارز و برجسته ای دارد. این نوع برخورد 
گر نه کاملاً ناشی از عصبیت مذهبی است، می توان  ایرانیان کنونی با غزنویان ا
گفــت کــه دلیــل عمــدۀ آن عصبیت مذهبی اســت. ایــن عصبیــت مذهبی در 
کان هنــوز هم به  ایــران غربــی در زمــان صفویــان بــه اوج خویش می رســد و کمــا
همــان شــیوه در جریان اســت. به همــان اندازه که اســتفادۀ غزنویــان از مذهب 
سیاســی بود، اعلام مذهب تشــیع به عنوان مذهب رســمی از ســوی صفویان و 
اجبــار مــردم برای تغیر مذهب و کشــتار گروهی زردشــتیان و حنفیان سیاســی 
بوده است. زیرا صفویان برای این که خویش را از زیر بار تولیت مذهبی خلفای 
عثمانــی خــلاص کرده باشــند و به عنــوان یک قدرت مســتقل در منطقه عرض 

وجود کرده باشند به این تغیر مذهب نیاز داشتند.
پس از تشــکیل دولت صفوی، شــاه اسماعیل تنها بر آذربایجان مسلط بود. 
ده ســال زمــان بــرد تــا او بتواند قلمروش را گســترش دهد و به عنــوان یک قدرت 
منطقــه ای و رقیــب در برابــر خلافــت عثمانــی قد علــم کند. دولت تازه تشــکیل 
صفوی برای استقلال سیاســی و دوام خویش باید از زیر ســایۀ خلافت عثمانی 
بیرون می شد و این کار راهی نداشت جز تغییر مذهب. بنابراین شاه اسماعیل 
صفوی در ســال 1۵۰2 م »مذهب امامیه را در ایران رســمی ســاخت و فرمان داد 
تــا در قلمــرو او خطبــه بــه نام ائمهٔ اثناعشــر خوانده شــود و اقامت نمــاز و روزه و 
یقــهٔ مذهــب امامیــه به عمــل آید. بــه علاوه امــر کرد که  عبــادات اســلامی بــه طر
یان و ســپاه برانداخته  مخالفین این مذهب اعم از ســنی و خوارج با ضرب غاز
یشــه  شــود. ایــن حکم شــاه اســماعیل آتــش نفاق هــای مذهبی را کــه از قرن ها ر
ی از طریقهٔ تسنن ایران مجبور به فرار  گرفته بود مشــتعل تر ســاخت و مردم بسیار
گردیدند. در جنگ هایی که از عهد ســلطان ســلیم عثمانی به بعد با ایران واقع 
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شد، بیشتر جنبهٔ تعصبات مذهبی مورد استفاده قرار گرفت.«1 
یشه  این اقدام شاه اسماعیل بیش از این که جنبۀ اعتقادی داشته باشد، ر
ی اســلام شــیعی دوازده امامــی را مذهــب رســمی ایران  در سیاســت داشــت »و

ی سنی عثمانی را خلع سلاح کرد.«2 ، امپراتور اعلام کرد. این مانور

۴.عصبیتخراسانی_عراقی
یکی دیگر از دلایل بدبینی ایرانیان کنونی نسبت به غزنویان عصبیت منطقوی 
اســت. ایــن عصبیــت در حالــت معمــول خویــش طبیعــی می نمایــد. زیــرا هــر 
انســانی زادگاه و شــهر و کشور خویش را بر منطقه، شــهر و کشور دیگری ترجیح 
یــف و  می دهــد و در قبــال آن حســاس اســت. ایــن عصبیــت را می تــوان در تعر
تمجیدهای شــخص از شــهر و کشــور خودش، تلاش شــخص برای منافع شهر 
و کشــور خودش و دفاع شــخص از شــهر و کشــور خودش در قبال تجاوز شــهر 
و کشــور دیگــر بر آن، به روشــنی دیــد. اما زمانی کــه این عصبیت در برابر کشــور 
خاصی آشــکار می شــود در حقیقــت از حالت طبیعی خویش پــا بیرون نهاده و 
شــدت آن را می توان در پیشــینۀ مناســبات این دو شــهر یا دو کشــور جســتجو 
کنش ناشــی از عصبیت در قبال شــهر و یا کشور  کرد. چون ممکن نیســت که وا
یخ گذشته نداشته باشد.  یشــه در تار خاصی به شــدت جریان داشــته باشد و ر
ممکن است این عصبیت برخاسته از بدبینی ها و جنگ  و جدال های طولانی 

و پی هم در گذشته بوده باشد. 
بخش مهمی از بدبینی ایرانیان کنونی نسبت به غزنویان نیز که برخاسته از 
یخی آنان دارد. زیرا از قدیم الایام  گاه تار یشه در ناخودآ عصبیت منطقوی است، ر

، افغانستان در مسیر تار�یخ، ص ۲۸۷. ۱. میر غلام محمد غبار
۲. پیروز مجتهدزاده و ســهراب عســگری، جغرافیای سیاســی و ژئو�ولیتیک، چــاپ دوم، تهران، 

، ۱۳۸۵، ص ۱۳۲. دانشگاه پیام نور
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یاد  میان خراسان و عراق عجم این بدبینی و کشمکش بوده است. نیاز نیست ز
یم. پس از اسلام این خراسان بود که میزبان نخستین جنبش های فکری  دور برو
علیه اعراب بود. این خراسان بود که نخستین بار فرمانروایی های نیمه مستقل و 
مستقل در شهرهای آن شکل گرفته و برای گسترش قلمرو به عراق عجم یورش 
یان،  یــان2، ســامانیان۳، غزنویان، غور آورده انــد. به عنــوان نمونه طاهریان1، صفار

۱. طاهریان اولادگان طاهر فوشــنجی بودند که مدت زیادی بر خراســان به مرکزیت هرات حکم 
راندند. زادگاه طاهریان منطقۀ فوشنج یکی از مناطق شهر هرات است. »در خراسان شهری ست 
که آن را هرات گویند. در نواحی او شــهر دیگر اســت که او را فوشــنج خوانند.« سیف بن محمد 

الهروی، تار�یخ نامهٔ هرات، ص ۴۹.
در روضات الجناتشــهر هرات و توابع آن در زمان ملک غیاث الدین کرت چنین شــرح داده شده 
است: »منصب قضای بلدهٔ هرات با تمامی ولایات چون: فوشنج و جزه و کوسویه و ازآب و تولک 
و هرات رود و فیروزکوه و غرجســتان و جزروان و اســفزار و دره و قلعه گاه و فراه و غور و گرمسیر تا 
حدود آب ســند به مولانا صدرالدین مولانا فخرالدین خیســاری مفــوض فرمودیم.« معین الدین 

زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینة  هرات، ج ۱، ۴6۲. 
۲. »یعقــوب بن اللیث بــن معدل مردی مجهول بود، و اصل او از روســتای سیســتان بود، از ده 
قرنین، و چون به شــهر آمد، روی گری اختیار کرد و همی آموخت.« ابوســعید عبدالحی گردیزی، 

ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳0۴. 
»یعقــوب پســر لیث صفار مســلمان زاده و مســلمان پیرو مذهــب عدالت گرای خــوارج از یک 
خانوادۀ ایرانی تبار سیســتانی از مردم شــهر بُست بود. بُســت چنان که گفتیم اکنون از شهرهای 
غرب کشــور افغانستان است.« امیرحســین خُنجی، یعقوب لیث سیســتانی پادشاه عدالت گرای 

خوارجی مذهب، بی جا: وبگاه ایران تار�یخ، ]بی تا[، ص ۲0.
»مهم تر�ن شــهرهای آن ناحیــه ]زرنج[ ولی کوچکتر از خواش، شــهر کرنین یــا القرنین زادگاه 
یعقوب و عمرو لیث بود. قرنین در حاشــیۀ کو�ر در شــآل باختری خواش و یک منزلی آن ســر 
راه فــره ]فراه[ قرار داشــت و در آن جا به قول ابن خردادبه، آثاری از آخور رخش اســب مشــهور 
گیزه[ است.« گی لسترنج، جغرافیای  رستم دیده می شد... نیمه راه بین قرنین و فره شهرچۀ جیزه ]
تاریخی ســرزمین های خلافت شرقی، برگردان محمود عرفان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

۱۳۳۷، ص ۳6۷.
۳. بــرای معلــومات در مورد ســامانیان به پاورقی صفحۀ نخســتِ بخــش »چگونکی به قدرت 

رسیدن غزنویان« مراجعه شود. 
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یــان همــه از خراســان  یــان، شــیبانیان و بابر ســلجوقیان، خوارزم شــاهیان، تیمور
برخاســته و بــرای گســترش قلمــرو خویــش بارها به عــراق عجم یــورش آورده اند. 
یادی کشــته شــده، زنان  طبیعــی اســت کــه در طی ایــن یورش ها، انســان های ز
یادی ویران گردیده است. هنوز  یادی یتیم و آبادی های ز ی بیوه، فرزندان ز بسیار
داغ یورش یکی از این خاندان ها التیام نیافته که خاندان دیگری در خراسان به 
قدرت رســیده و از نو حملۀ دیگری را بر عراق عجم راه می انداخته اند. طبیعی 
اســت کــه این جنگ های پی هم و ســالارمآبی که مدام از یــک منطقه بر منطقۀ 
یخی ملت محکوم ثبت و ضبط  گاه تار دیگر روا داشــته شــده است، در ناخودآ
خواهد شــد و در آینده ها نیز ولو مشــکلی میانشان نباشد، به شیوه هایی خود را 

بروز خواهد داد. 
اینــک بــرای محکــم کردن ســخنانی که در ایــن بخش گفتیم، بــه چند مورد 
یخ بیهقــی از مخالفت  در زمــان غزنویان و ســلجوقیان اســتناد می کنیــم. در تار
مردم عراق و خراســان بسیار ســخن رفته است. مثلاً جایی آمده است که »امیر 
ی و جبــال[ ندانید و مــن بدانســته ام. قومی اند که  گفــت: شــما حال آن دیــار ]ر
، به آن کار پیش  خراســانیان را دوســت ندارند. آنجا حشــمتی باید هرچه تمام تر

گر به خلاف این باشد زبون گیرند و آن همه قواعد زیر و زبر شود.«1  رود و ا
ی و جبال پر از مخالفان اســت و خراســانیان را  جای دیگر آمده اســت: »ر

ی شد.«2  مردم آن دیار دوست ندارند و خزائن آل سامان همه در سرِ ر
ی را به حکومت عراق نامزد کرده و می گوید  سلطان مسعود، بوسهل حمدو
ی ات کند. ولی بوســهل  ی می فرســتم تا در امور یــار کــه فرزنــدم را همراهــت بــه ر
کو  ی برســم بایــد به ســپاهان رفتــه و کار را با پســر کا می گویــد مــن همین کــه به ر
ی را به  گر خداوندزاده با من باشد به هیچ حال روا ندارم که و یک سره کنم. و »ا

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴۴۱. 
۲. همان، ص ۴۴۵.
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یان اعتماد نتوانم کرد.«1  ی مانم که به راز ر
یشه در مخاصمت های  این نگرانی و بی اعتمادی در قبال عراق عجم که ر
یخ بیهقی به اشــکال مختلف نمایان می شود.  کهنه تری دارند در جای جای تار
ی و عراق فارغ کرده باشیم.«2  مثلاً جایی دیگر می خوانیم که »تا دل از جانب ر

یا »خراسان و عراق به حقیقت در سرِ کار او خواهد شد چنین که می بینم.«۳
فرخــی سیســتانی غزنــه و اصفهــان )خراســان و عــراق( را بــا هــم مقایســه کــرده و 
اصفهــان را در مقابــل غزنــه بــه نان جــو در مقابل نان مغز گندم تشــبیه کرده اســت و 

گفته است کسی که غزنی را دیده باشد چطور به بودن در اصفهان راضی می شود:
هر که غزنین دیده باشد در سپاهان چون بود

ین4  که نانِ میده بیند چون خورد نانِ جو هر
حرۀ ختّلی خواهر سلطان محمود در ملطّفه ای که پس از درگذشت محمود 
بــه بــرادرزادۀ خود مســعود می نویســد، او را به ترک اصفهــان و رو آوردن به غزنه فرا 
می  خواند. او در این نامه خراسان را از عراق عجم بهتر دانسته و از میان شهرهای 
خراســان به غزنه که پایتخت خراســان یا ایران آن زمان بوده اســت اولویت قایل 

می شود. »اصل غزنین است و آنگاه خراسان و دیگر همه فرع است.«۵
ایــن مخالفــت و بدبینــی میــان خراســان و عــراق عجــم چنــان کــه پیش از 
گر کسی  غزنویان بوده است، پس از غزنویان نیز هم  چنان ادامه داشته است. »ا
در آن روزگار ]اول ســلطنت ســلجوقیان[ به خدمت ترکی آمدی به کدخدایی یا 
ی، از او پرسیدندی که تو از کدام شهری و از کدام ولایتی  به فراشی یا به رکاب دار
گر گفتی "حنفی یا شافعی ام و از خراسان و ماوراءالنهرم"  ی؟ ا و چه مذهب دار

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴۴6. 
۳. همان، ص ۲.۵00. همان، ص ۴۴۷. 

۴. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۳00. 
۵. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۳.
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گر گفتی »شــاعی ام و از قم و  و یا از شــهری که ســنی باشــند او را قبول کردی و ا
یم."1  ی ام" او را نپذیرفتی، گفتی "برو که ما مارکشــیم نه مارپرور کاشــان و آبه و ر
ایــن جمــلات چنان که مؤید صحبت های ما در این بخش اســت، مؤید بحث 

قبلی مان در باب مذهب نیز است.
ی آلپ ارســلان ســلجوقی خطــاب به بــزرگان دربــارش چنیــن می گوید:  بــار
»شــما تــرکان لشــکر خراســان و ماوراءالنهر ایــد و در ایــن دیــار بیگانه ایــد و این 
کیزه ایم. دیلم و اهل عراق  ولایت به شمشیر و قهر گرفته ایم و ما همه مسلمان پا
اغلــب بدمذهــب و بداعتقــاد و بددیــن باشــند و میــان تــرک و دیلم دشــمنی و 

ینه نیست بلکه قدیم است.«2 خلاف امروز
بنابــر ایــن نقل قول هــا و ســخنانی که در بالا گذشــت می توان بــه این نتیجه 
رســید کــه یکــی از دلایل مهــم بدبینی ایرانیان کنونی نســبت بــه غزنویان همین 
گــر غزنویــان از یکی از  بحــث »عصبیــت منطقــوی خراســانی _ عراقی« اســت. ا
شــهرهای عراق عجم )ایران غربی( برخاســته بودند و پایتخت فرمانروایی شــان 
یکی از این شهرها بود، امروز نه تنها بدبینی  و بدگویی ای در قبال آنان نداشتیم، 
بــل با توصیف هــا و تمجیدهای آن چنانی نیز در مــورد غزنویان روبه رو بودیم، از 
آن دست توصیف ها و تمجیدهایی که در قبال خاندان های ترک تبار صفوی، 

ی و قاجار در ایران کنونی معمول و رایج است. افشار

سلطانمحمود ۵.رنجیدنفردوسیاز
یکــی از دلایلــی کــه باعث شــده اســت ایرانیــان کنونی در مــورد غزنویــان بدبین 
باشــند، همانا خدشــه دار شــدن روابط ســلطان محمود و فردوســی اســت. این 
گــر چه به نفس خود دلیل ضعیفی اســت، تنها دلیلی اســت که موجه تر  دلیــل ا

۲. همان، ص ۱.۲۱۷. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۱6.
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و آبرومندانه تر می نماید. از این رو همۀ دلایل مهم دیگر خودشــان را پشــت این 
دلیــل پنهــان کرده انــد و ایــن را مهمترین و تا جایــی تنها دلیل بدبینــی ایرانیان 
گــر موضوع درســت  کنونــی نســبت بــه غزنویــان جلــوه می دهنــد. در حالــی که ا
یافــت می شــود که ایــن دلیل،  حلاجــی شــود و ریزبینــی بــه خــرج داده شــود، در
پوششــی اســت برای دلایل مهم دیگــری. از آنجا که این مقولــه در بخش »میانۀ 
ســلطان محمود و فردوســی« مفصــل به بحث گرفته شــده اســت، نیاز به شــرح 

مجدد آن نمی بینم.

سویغزنویان شمردنشاهانایرانباستاناز وحقیر ۶.اتهامخوار
ششــمین دلیل بدبینی ایرانیان کنونی نســبت به غزنویان این است که غزنویان 
ی شــاهان ایران باســتان می کنند و بــر این باورند  را متهــم بــه خوار و حقیرپندار
که غزنویان با برترشــمردن خودشــان از شــاهان گذشــته، شــاهان ایران باستان را 
تحقیر کرده و از این طریق ایران ســتیزی خودشــان را به نمایش گذاشــته اند. در 
پاســخ بایــد گفت که تنها ســند این اتهــام ذکر ماجرای دیدگاه ســلطان محمود 
یخ سیســتان1 که صحت و سقم آن مورد  در مورد شــاهنامه و رســتم است در تار
تردیــد اســت. در هیــچ منبــع دیگری چنیــن ماجرایــی و چنین ســخنی از زبان 
ســلطان محمود در مورد شــاهنامه و رستم ذکر نشده اســت. از سویی نویسندۀ 
یخ سیســتان خود سیســتانی بوده اســت و بعید اســت که خلع و حبس امیر  تار
ی و برافتــادن فرمانروایــی سیســتانیان به دســت ســلطان محمود  خلــف صفــار
را نادیــده گرفتــه باشــد. ایــن ســخنان او می توانــد ناشــی از خصومتی باشــد که 
ی میــان بازماندگان و  ی ســلطان محمود غزنــوی بر خلف صفــار از زمــان پیــروز

۱. در تار�یخ سیســتان از زبان ســلطان محمود آورده شــده است که »همه شــاهنامه خود هیچ 
نیســت مگر حدیث رستم، و اندر ســپاه من هزار مرد چون رستم هست.« تار�یخ سیستان؛ تألیف 

؛ چاپ نخست، تهران، معین، ۱۳۸۱، ص ۵۳.  در حدود ۴۴۵ _ ۷۲۵؛ به تصحیح محمدتقی بهار
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ی و ســلطان غزنه شــکل گرفته اســت. اما برعکس در  وابســتگان خاندان صفار
ی  متون کهن از اشــتیاق ســلطان محمود به شنیدن اخبار ملوک عجم و گردآور
نسخه های متعدد آن و تعریف و تمجید از کار فردوسی و هم چنان پاس داشتن 

پهلوانی های رستم بسیار سخن رفته است. 
به عنوان مثال در مقدمۀ چهارم شاهنامه )مقدمۀ بایسنغری( آمده است که 
ی در هنگام نظم شــاهنامه در محضر ســلطان محمود بحث رســتم می رود  روز
و فردوســی داســتانی را از پهلوانی های رســتم بــه خوانش می گیرد. پــس از اتمام 
خوانش فردوســی، ســلطان محمود به ابیات زیر اشاره کرده و زیبایی، ظرافت و 

استحکام آن را می ستاید:
»بمالید چاچی کمان را به دست

 افکند شست ن اندر به چرم گوز
کرد راست کرد و چپ  و راست خم  بر

 خم چرخ چاچی بخاست خروش از
چو بوسید پیکان سرانگشت او

 مهرهٔ پشت او  کرد بر گذر
گیر و قدر گفت: ده گفت:  قضا

فلک گفت: احسنت و مه گفت: زه
سلطان چند کَرَت بر زبان گذرانید و گفت: »هر چه از کابلستان و زابلستان 
بــه رســتم می رســید، ایــن چندبیت بــدان مــی ارزد.« و در آن مجلــس در وصف 

ی او سخن بسیار گذشت.«1 رستم و دلاور
در ایــن ماجــرا در کنــار خوش نیتی ســلطان محمود به رســتم، می توان تســلط 

۱. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال 
۸۲۹ مهشیدی، ص ۳۹۴.
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ســلطان را بــر ظرافت هــای ادبــی، ذوق والا و قدرشناســی او را نیــز مشــاهده کــرد. 
گزینش این بیت ها از میان داســتان رســتم و صحبت روی آن، خود شعرشناســی 
دوم  قــدم  در  می گــذارد.  نمایــش  بــه  را  او  ســلیقۀ  و  ذوق  و  ســلطان محمود 
ســلطان محمود صلۀ این ابیات را به اندازۀ تمام مالیاتی می داند که از کابلســتان 
و زابلستان به رستم می  رسید و این خود قدرشناسی سلطان محمود و ارج نهادن 
او را به فردوسی و شاهنامه می رساند. نکتۀ سوم این که سخن رفتن بسیار از رستم 
در محضر ســلطان محمود نشــان می دهد که ســلطان به این بحث رغبت داشته 
اســت و از شــنیدن اخبار پادشاهان و پهلوانان پیشین لذت می برده است، وگرنه 

در غیر آن مجال سخن رفتن بسیار از رستم در محضر وی نمی ماند.
ایــن تشــویق و ترغیب هــای ســلطان محمود و ســخن رفتن بســیار از رســتم در 
، ســبب می شــود که شــب فردوســی رســتم را بــه خواب  مجلــس ســلطان در آن روز
ببیند. »چون شب شد، فردوسی رستم را به خواب دید، در دروازه تکیناباد که پیاده 
، کمانی در دســت،  ، و جوشــن در تن، به هیاتی هرچه مهیب تر می آمد: خود بر ســر

مطلقاً به همان کیفیت که او را در جنگ اشکبوس کشانی ستایش کرده بود.«1 
ی سیســتان را در عهد سلطان محمود و  هم چنان فرخی سیســتانی، بازساز
یخی زمان زال زر  در زمان وزارت حسنک چنان می ستاید که انگار سیستان تار

سر از زمین بلند کرده است.
وزگار سیستان را با نکویی عدل او ر

 زال زر2  روزگار  نشناسم همی از باز
او هم چنــان بارهــا ســلطان محمود را به رســتم تشــبیه کرده و می ســتاید، به 

۱. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال 
۸۲۹ مهشیدی، ص ۳۹۴.

۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۱۹۴. 
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عنوان مثال:
میان بتکده استاده و سلیح به چنگ

 جنگ میان مصاف، رستم زر1  روز چو
فرخی سلطان مسعود را نیز به دلیل داشتن گرز هشتاد منی و خنجر هشت 

منی به رستم تشبیه کرده و ستوده است:
زۀ هشتاد منی گر خنجر هشت منی، 

 رستِم زر2  از  نبسته است جز  کار کس چُنو
گر ســلطان محمود با پهلوانان ایران باســتان دشــمنی داشــت، پس چرا به  ا
ی شهرهای اسطوره ای ایران آن زمان این قدر توجه داشت؟ پس  آبادانی و بازساز
چرا می گذاشــت که شــاعران دربارش او یا فرزندانش را با پهلوانان ایران باســتان 

قیاس کرده و بستاید؟
، رســتم همشــهری ســلطان محمود بــوده اســت. او  گذشــته از مــوارد مزبــور
از شــهری بوده اســت که ســلطان محمود در همان شــهر زاده شــده و در همان 
شــهر به ســلطنت رسیده اســت و به اعتبار همان شــهر و مادر زابلی خویش به 
محمود زاولی معروف بوده اســت. غیرمنطقی اســت که کســی از مفاخر گذشــتۀ 

خویش به بدی یاد کند و یا از آنان متنفر باشــد. در حالی که عکس این قضیه 
یعنــی پاسداشــت مفاخر گذشــته و ارج نهــادن و فخرکردن به آنان، می توانســته 
اســت برای آوازه و قدرت و عظمت ســلطان محمود بســیار مفید واقع شــود. او 
می توانسته است با عنوان »فرزندِ شهری که رستم از آن برخاسته است.« تجلیل 

شود.
هم چنان در دربار ســلطان محمود به دستور امیر نصر برادر سلطان، کتاب 

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۷۱. 
۲. همان، ص ۱۴۲. 
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غــرر اخبــار ملوک الفرس و ســیرهم توســط عبدالملک بن محمد بن اســماعیل 
ثعالبی تألیف می شود که به شاهنامۀ ثعالبی نیز معروف است. در این کتاب از 
یخی جزء به جزء  آغاز آفرینش )کیومرث پیشدادی( تا زمان غزنویان حوادث تار
ثبت و ضبط شــده اســت. اتفاقاً بخش شــاهان و پهلوانان ایران باستان در این 
کتاب بســیار هم پررنگ اســت. بعید می نماید که شــاهان غزنوی از یک ســو با 
شاهان و پهلوانان ایران باستان دشمنی بورزند و از سوی دیگر در دربار خویش 

از تألیف چنین کتاب هایی حمایت کنند.
یایی از سوی  مولایی نقش ســکه های شــاهان غزنوی، برپایی جشــن های آر
ی و تألیف اخبار شاهان و پهلوانان ایران باستان _ مانند شاهنامۀ  آنان و گردآور
ثعالبی _ را گفتمان مسلط ایران شهری در زمان غزنویان عنوان می دهد،1 که این 

قضیه خلاف اتهام ایران ستیزی غزنویان است. 
گر غزنویان به بزرگی و برتری از شــاهان گذشــته  هم چنــان در هــر جایــی که ا
ستوده شده اند، از زبان دیگران بوده است نه از زبان خودشان. مثل این جملۀ 
ی زمین بوده اند.«2 و یا  بیهقــی: »باید دانســت به ضرورت که ملوک ما بزرگ تــرِ رو
هــم شــاعران در شعرشــان آنــان را به این صفات ســتوده اند. مثلاً فردوســی بارها 
ســلطان محمود را بــه همیــن صفــت کــه بیهقی غزنویان را ســتوده اســت، مدح 
کرده اســت. در بیت زیر فردوســی ســلطان محمود را از تمام شاهان پیشین برتر 
می شــمارد و می گوید که از آن روز که خداوند دنیا را آفرید تا کنون مرزبانی چون 

محمود نیافریده است.

۱. محمدســرور مولایی، یادداشت شخصی به نگارندۀ این سطرها، دیده شده در روز چهارشنبه، ۵ 
آبان ۱۴00.

۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱00. 
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ید ین تا جهان آفر جهان آفر
بانی نیامد پدید1 چنو مرز

در جــای دیگــر ســلطان محمود را در ضمــن برتــری دادن بــر تمــام شــاهان 
پیشــین، تــا حــد خدایــی بــالا می برد و از ســجده کردن مــاه و کیوان به او ســخن 

می گوید:
جهاندار محمود با فرّ و جود

که او را کند ماه و کیوان سجود
بیامد نشست از برِ تخت داد

 چون او ندارد به یاد جهاندار
ز شاهان پیشی همی بگذرد

نفَس داستان را همی نشمرد2
کنــار حقیــر شــمردن شــاهان  در  کــه »غزنویــان  ی در جایــی خوانــدم  بــار
ایران باســتان، شــعر را نیز با درآوردن به خدمت خویش، حقیر کردند.« در مورد 
بخش نخســت این اتهام در ســطرهای بالا به اندازۀ کافی ســخن رفت. در مورد 
بخش دوم این اتهام باید گفت که این تنها غزنویان نبودند که شاعران در دربار 
یان  آنان حضور داشتند و آنان را مدح می کردند. پیش از غزنویان در زمان صفار
و ســامانیان و پــس از آنــان نیــز در همــۀ دربارهای کوچــک و بزرگ دیگــر نظر به 
کان این موضوع بوده اســت و شــاهان توســط  ذوق و ســلیقۀ دولت مــردان، کمــا
شــاعران دربارشــان مدح می شــدند. اما تفاوت این اســت که شــکوه و عظمت 
دربار غزنویان و حضور پررنگ شــاعران، دبیران، دانشمندان و اهل هنر و فضل 

یخ بی سابقه بوده است.  در تار

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6.
۲. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۷۵./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۸، ۸۹.
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ی نیــز حتی از  غزنویــان را نــه تنهــا شــاعران دربارشــان، بل شــاعران غیردربار
سرزمین های دیگر مدح می کردند و قصیده هایشان را به غزنه می فرستادند.1 

نکتــۀ دیگــری کــه در پاســخ ایــن اتهــام قامــل تأمل اســت این اســت که کلاً 
مدح بر اصلِ برتر شــمردن ممدوح از گذشــتگان اســتوار اســت2، وگرنه بدون در 
نظــر گرفتــن این اصل مــدح معنی ندارد. طبیعتاً در شــعر مدحــی، ممدوح را با 
کســانی که او آن ها را ارج می نهد توصیف می کنند. وقتی شــاعری یک ممدوح 
را با حضرت ســلیمان مقایســه می کند به معنی خوار دانستن حضرت سلیمان 
نیســت، بلکــه بــه این معنی اســت که به ســلیمان قدر و قیمتی قائل اســت که 
ممــدوح را قریــن او می دانــد. پیش از غزنویان نیز مدح بر این اصل اســتوار بوده 
. اینجا به دو ســه نمونه از این دســت مدح ها که قبل و  اســت و پــس از آنــان نیــز

بعد از دورۀ غزنویان سروده شده اند اشاره می کنیم:

سیستانیرا ابوجعفر الف.ستایشرودکیامیر
زم گه ر وَرْش بدیدی سِفَندیار 

یدی و لرزان3 پیش سنانش جهان دو
در بیت مزبور جعفر بن محمد رودکی، امیر ابوجعفر سیستانی را در امر رزم 
گر اســفندیار زنده بــود و رزم این امیر را  برتــر از اســفندیار می داند و می گوید که ا

یده و جهیده از پیش سنانش می گریخت. می دید، لرز

چغانیرا ب.مدحدقیقیابوالمظفر
رد

ُ
گ گر او رفتی به جای حیدر 

ردان عَمرو عنتر
ُ
به رزم شاه گ

۱. برای معلومات در مورد این موضوع به بخش »دانش دوستی و شعر پروری غزنویان« در همین 
نبشته مراجعه شود.

۲. محمدسرور مولایی، »این که در شهنامه ها آورده اند«، ص ۲۱.
۳. همان، ص ۲۱. 
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نه ش آهن دِرع بایستی نه دلدل
 پایانْش بایستی، نه مغفر نه سر

گز نباید تو را سیمرغ و تیر 
نه رخش جادو و زال فسونگر1

در ایــن ســه بیــت نیــز دقیقــی بلخــی، ابوالمظفــر چغانــی را در رزم برتــر از 
گر ابوالمظفــر چغانی به جای  حضــرت علی و رســتم و زال دانســته و می گویــد ا
حضــرت علــی به جنــگ عَمر و عنتر می رفــت نه نیاز به زره و کلاه خود داشــت 
و نــه نیــاز به دُلدُل )اســپ مخصوص حضــرت علی(. هم چنــان او را مخاطب 
گر تو به جای رســتم به رزم اســفندیار می رفتی نه نیاز به  قــرار داده می گویــد کــه ا
گر در این بیت ها از  . ا رخش داشــتی و نه نیاز به تیر گز و ســیمرغ و زال جادوگر
یۀ دید کسانی ببینیم که می گویند غزنویان با برتر شمردن خودشان از شاهان  زاو
ایران باستان، هم آنان و هم شعر پارسی را تحقیر کرده اند، دقیقی بلخی در این 
شعر نه تنها ابوالمظفر چغانی را از علی و رستم برتر شمرده است که با افسونگر 

خطاب کردن زال )پدر رستم( مستقیم به او و فرزندش توهین کرده است.

فاریابیقزلارسلانسلجوقیرا پ.مدحظهیر

یر پای نُه کرسی فلک نهد اندیشه ز
 رکاب قزل ارسلان دهد2  تا بوسه بر

یابــی تنهــا در همین یک بیتِ این قصیده، قزل ارســلان ســلجوقی را برتر  فار
از همــۀ پادشــاهان، پهلوانــان، پیامبــران و در کل همۀ موجودات دانســته و او را 

هم پایۀ خدای عزّوجل قرار می دهد.

۱. محمدسرور مولایی، »این که در شهنامه ها آورده اند«، ص ۲۱. 
۲. طاهــر بن محمد ظهیر فاریابــی، دیوان ظهیرالدیــن فاریابی، به تصحیــح و تحقیق و توضیح 

امیرحسین یزدگردی، به اهتمام اصغر دادبه، تهران، قطره، ۱۳۸۱، ص ۸۵. 
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گر این اتهام درست باشد، پیش از همه متوجه فردوسی است که  و بالاخره ا
سلطان محمود را هم پایۀ خدای یگانه قرار داده و گفته است که جهان سربه سر 
ک پای او را می پرستم: پر از آثار اوست و من چون توانایی ستودن او را ندارم خا

که داند ورا در جهان خود ستود
کسی که ش ستاید که یارد شنود؟

که شاه از گمان و توان برتر است
 است   تارک مشتری افسر  بر چو

کردار اوست مر او را ستاینده 
 اوست  آثار  ز  پر  به سر جهان سر

چو مایه ندارم ثنای ورا
نیایش کنم خاک پای ورا1 

7.اتهامبراندازیسامانیانبهدستغزنویان
یکی از اتهاماتی که بر غزنویان وارد می شود این است که آنان خاندان فرهنگ پرور 
یایی بــود برانداختند. به این دلیل  ی ســرزمین های آر ســامانیان را کــه مایۀ بهروز
آنــان را دشــمن ســامانیان و از ایــن طریق دشــمن ایــران و زبان و فرهنــگ ایرانی 
معرفــی می کننــد. در حالــی کــه از دیلمیــان به عنــوان خاندان وطن دوســت یاد 
می شود و اصلاً این اتهام بر آنان وارد نمی شود، در حالی که دیلمیان بارها برای 
ی ســامانیان با دشــمنان آنان همدســت شــده و برایشــان لشــکر کمکی  برانداز
می فرســتادند و پس از شکســت، آن لشکریان را در ســرزمین خود پناه می دادند 
ی برافتادن سامانیان را داشتند و در این  و تقویه می کردند. خلاصه این که آرزو
یغ نمی کردند2. غزنویان که عمری در خدمت سامانیان  راستا از هیچ تلاشی در

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸، ۵۳۹./ همو، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲. 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان،  : عباس پرو�ز ، تار�یخ کامــل، ج ۱۲، ص ۵۳۴۲./ نیز ۲. عزّالدین ابن اثیر

ص ۱6۸.
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بودنــد و در هــر مشــکلی پیــش از همــه و بــه زودتریــن فرصت بــه داد ســامانیان 
می رســیدند و خطر را از آنان برطرف می کردند، به عنوان براندازندۀ ســامانیان و 

خائن به خداوندانشان یاد می شود. 
در حقیقــت ایــن اتهــام نیز بیشــتر از این که وارد باشــد و دلیلــی موجه برای 
ابراز بدبینی ایرانیان کنونی نســبت به غزنویان، نقابی اســت که دلایل مهم دیگر 
را پوشــش می دهــد. از آنجــا کــه این موضــوع در بخش هــای آغازیــن این کتاب 
یم و  مفصل به بحث و بررســی گرفته شــده اســت، اینجــا دوباره بــه آن نمی پرداز

خواننده را به بخش های مزبور ارجاع می دهیم.
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میانۀسلطانمحمودوفردوسی

آفرینش شاهنامه و صلۀ محمود
حضور فردوسی در دربار غزنه

سیر تاریخی خدای نامه
دلایل تیره شدن میانۀ سلطان محمود و فردوسی

دل جو�ی سلطان محمود از فردوسی
قضیۀ هجونامه
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کــه از هــر جانــب بــه غزنــه  در میــان انبوهــی از اهــل شــعر و فضــل و هنــر 
ی نهــاده بودنــد و از ســخاوت و بخشــندگی  ( رو )پایتخــت ایــران در آن روزگار
محمــود برخــوردار شــده و بــا صله هــای آن چنانــی زندگــی اشــرافی و مرفــه برای 
خویش ســاخته بودند، تنها ابوالقاسم فردوسی _ که همۀ پارسی زبانان و شاعران 
پس از او به او مدیون اند _ از این مزیت برخوردار نشد و از دربار غزنه رنجید و با 
وجود این که در سراسر شاهنامه در آغاز و خلال داستان هایی سلطان محمود 
را مــدح کــرده بــود، ایــن بــار در بیت هایــی او را هجو کــرد. در صفحــات بعد به 
یم و به این پرسش که چرا سلطان محمود فردوسی  چگونگی این ماجرا می پرداز

را از خود رنجاند پاسخ می گوییم.
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آفرینششاهنامهوصلۀمحمود

شــواهد چنیــن نشــان می دهد که فردوســی شــاهنامه را بــه نام ســلطان محمود، 
شــاه مقتــدر ایــران و به امید انعام او ســرود.1 طبیعتاً در اینجا بایــد دو موضوع را 
یم. یکی این که آیا فردوســی از همان آغاز شــاهنامه را به نام محمود  روشــن ســاز
یــان کار آن را به  بــه نظم کشــید یا قبلاً به نظم شــاهنامه دســت بــرده بود و در جر
نام محمود کرد؟ و دیگر این که فردوسی خود به امیدی که به این صله داشته، 

اشاره کرده است؟

سرایششاهنامه نقشمحموددر

خــود فردوســی طــی بیت هایی این موضوع را شــرح داده و مــا را در جریان ماجرا 
می گذارد:

که بُد سال پنجاه وهشت بدان گه 
 بُدم، چون جوانی گذشت2  نوانتر

۱. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۱، ص ۲۴.
۲. در برخی نســخه ها این عدد »پنجاه وهفت« ضبط اســت، به این شــکل: بدان گه که بُد سال 
پنجاه و هفت/ نوانتر شدم، چون جوانی برفت/ ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸.
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وشی شنیدم ز گیتی بلند خر
 و تن بی گزند _ _ که اندیشه شد تیز

گردن کشان که: »ای نامداران 
یدون فرخ نشان؟  فر که جُست از

یدون بیداردل زنده شد فر
زمان و زمین پیش او بنده شد

گرفت این جهان به داد و به بخشش 
 شاهنشهان1   آمد ز سرش برتر

در ابیــات مزبــور فردوســی می گویــد: زمانــی کــه ســلطان محمــود بــر تخــت 
پادشاهی نشست، من پنجاه وهشت ساله بودم.

ســلطان محمــود پــس از درگذشــت پدرش امیر ســبکتگین در »ســنه ســبع 
و ثمانیــن و ثلــث و مائــه«2 )۳۸7( در مــاه ذی القعــدۀ۳ همــان ســال بــه تخــت 
سلطنت تکیه می زند. از سویی هم درگذشت فردوسی در 41۶ مهشیدی اتفاق 

می افتد.4
بــا ایــن حســاب فردوســی پــس از بــه ســلطنت نشســتن ســلطان محمــود 
یخ کهن بلااســتثنا ســال  حــدود ۳۰ ســال دیگــر زنده بوده اســت. چون همۀ توار

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۱، ۱6۲./ همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸.
۲. منهاج الســراج جوزجانــی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳./ امیر ســبکتگین در ماه شــعبان ســال 
۳۸۷ مهشــیدی درگذشته بود. »و آخرالأمر أن الأمیر ســبکتکین کان قد وصل إلی مدینة بلخ من 
طوس فمرض بها، واشــتاق إلی غزنة فخرج إلیها في تلک الحال، فمات فی الطر�ق قبل وصوله، 
نباءُ 

ٔ
یات الاعیان وا

َ
و ذلک في شعبان سنة ســبع وثمانین و ثلثمائة،« ابی العباس ابن خلکان، وَف

بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۵6. 
ٔ
ا

۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳۸۱.
: بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شــاهنامۀ  ، حبیب الســیر، ج ۲، ۳۸۹./ نیــز ۴. غیاث الدیــن خواندمیــر

بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴۱۸. 
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درگذشــت امیر ســبکتگین و به تخت نشســتن ســلطان محمود را همین ســال 
۳۸7 مهشــیدی ضبــط کرده انــد و درگذشــت فردوســی را هم به جز دولت شــاه 

سمرقندی1، دیگران همین سال 41۶ مهشیدی ضبط کرده اند.
گر ســال مرگ فردوسی 41۶ باشــد، پس از عزل خواجه  دهخدا می نویســد: »ا
میمنــدی اســت.«2 و آن را خــلاف ســخن نظامی می دانــد که در راه بازگشــت از 
هندوســتان بــا خوانــش بیتــی او را به یاد فردوســی می انــدازد. اتفاقــاً نکتۀ دقیق 
، یکی از کســانی بوده اســت که میانۀ سلطان  همین اســت. چون میمندیِ وزیر
محمود و فردوسی را به هم زده است. با توجه به مخالفت میمندی با وزیر فضل 
بن احمد اسفراینی )وزیر ممدوح فردوسی( و تصاحب جایگاه او و نبودن مدح 
میمندی در شــاهنامه و ســندهایی دیگری که مســتقیم از خصومت میمندی 
با فردوســی ســخن گفته اند _ که در بخش »دلایل رنجیدن فردوســی از ســلطان 
ی  محمود« به آن پرداخته خواهد شد _ بعید می نماید که وزیری که نظامی از و
در آن مورد ســخن گفته اســت )فردوســی را به یاد محمود آورده است( میمندی 
باشــد. به باور تقی زاده آن وزیر قطعاً حســنک بوده اســت.۳ و طبیعی اســت که 
ی کار آمده است که میمندی مورد غضب سلطان قرار گرفته  حسنک زمانی رو

و عزل و حبس شده بوده است.
در سال ۳۸4 ه  / ۹۹4 م، امیر نوح بن منصور سامانی با شورش دوبارۀ فائق 
و ابوعلی ســیمجور مواجه می شــود که لشــکر کمکی فخرالدولۀ دیلمی را نیز با 
خود دارند. امیر نوح برای دفع حملۀ آنان از امیر سبکتگین کمک می خواهد.4 

۱. دولت شــاه ســمرقندی گوید: »وفات فردوســی در شهور ســنه احدی عشــر و اربعمائه بوده.« 
دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۵۴.

، ذیل واژۀ فردوسی. ۲. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، نرم افزار
۳. محمدامین ریاحی، سرچشمه های فردوسی شناسی، ص ۲۳0. 

 ، : غیاث الدیــن خواندمیر ۴. میرخونــد بلخــی، روضةالصفا، جلد یکــم تا ششــم، ص ۵۷۱./ نیز
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امیر ســبکتگین با کمک فرزندش محمود شــورش را خوابانده1 و سه لشکر مزبور 
را کــه بــرای برچیدن دولت خاندان ســامانی دســت به دســت هــم داده بودند از 
هــم می پاشــاند.2 امیــر نوح ســامانی به همیــن دلیل از ســوی خلیفۀ بغــداد امیر 
ســبکتگین را به ناصرالدین والدوله و محمود را به ســیف الدوله ملقب می ســازد. 
ی خراســان را نیــز کــه ســابق از آنِ ابوعلی ســیمجور بود  و در ضمــن سپاه ســالار
بــه محمــود ارزانــی مــی دارد.۳ پــس بــا ایــن حســاب محمود، ســه ســال پیــش از 
تکیه زدن به تخت ســلطنت، به گونۀ رســمی در ســال ۳۸4 ه  / ۹۹4 م، ســمت 
ی خراسان را از سوی امیر نوح بن منصور سامانی به دست می آورد. سپاه سالار

یــخ ایــن اتفــاق را در مــاه شــوال همیــن ســال ذکــر می کنــد: »و  جوزجانــی تار
ی خراســان  در شــوال ســنه اربع و ثمانین و ثلث مائه امیر محمود را سپهســالار

دادند، و سیف الدوله لقب شد و امیر سبکتگین را ناصرالدین لقب شد.«4 
از آنجا که شکســت لشکر ســه گانۀ فائق، ابوعلی و فخرالدولۀ دیلمی در روز 
سه شــنبه نیمــۀ رمضان ســال ۳۸4 مهشــیدی واقع شــد۵ و فتــح و ظفر نصیب 
لشــکر امیــر نــوح ســامانی و امیــر ســبکتگین شــد و پــس از انــدی امیــر نــوح به 
ی  گذار بخارا برگشــت، درمی یابیم که اعطای لقب به ســبکتگین و محمود و وا

: ابوالفضــل بیهقــی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(،  حبیب الســیر، ج ۲، ص ۳66، ۳6۷. / نیــز
ص ۲۲۴.

۱. ادموند کلیفورد باسورث، تار�یخ غزنویان، ص ۳۸ _ ۴۳.
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱6۸. ۲. عباس پرو�ز

: ابوســعید عبدالحــی گردیزی،  ۳. ابونصــر عتبــی، ترجمــه ی تار�یخ یمینــی، ص ۱۳۵، ۱۳6./ نیز
: نظام الملک طوســی، ســیرالملوک، ص ۱۵۷./  ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳۷۱، ۳۷۲./ نیز

: خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲.  نیز
۴. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۳. 

: ابی العباس ابن خلکان،  ۵. ابوالفضــل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۲۲۴./ نیــز
: نظام الملک طوســی، ســیرالملوک،  بنــاءِ الــزّمان، ج ۵، ص ۱۷۵./ نیز

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یــات الاعیــان وا

َ
وَف

: خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۲.  ص ۱۵۷./ نیز
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ی خراســان بــه محمــود پیــش از وقــوع جنــگ بوده اســت، چنــان که  سپهســالار
بیهقی از آن سخن می گوید.1 

یدادهای ســال ســه صد و هشــتادوچهارم هجری«  ابن اثیر تحت عنوان »رو
از ایــن اتفــاق ســخن می گویــد: »در این ســال امیر نــوح، محمود بن ســبکتکین 
را بــه فرمانروایــی بر خراســان گماشــت. نــوح بر نیشــابور چیره شــد و محمود بن 
ســبکتکین را بر آن ســامان و سپاه خراســان فرمانروایی داد و لقب سیف الدوله 
ی در پیش  بدو بخشید. به پدرش نیز لقب ناصرالدوله داد و هر دو خوش رفتار
گرفتنــد و نــوح بــه بخارا و ســبکتکین بــه هرات بازگشــتند و محمود در نیشــابور 
یــح می گویــد که ایــن اتفــاق »اندر ســنه اربع و  مانــدگار شــد.«2 گردیــزی نیــز صر

ثمانین و ثلث مائه بود.«۳ 
فردوسی در بیتی که در بالا یادآور شدیم خود را در زمان برآمدن آوازۀ قدرت 
گر  محمــود ۵۸ ســاله می دانــد. با این عبارت کــه »فریدون بیداردل زنده شــد«. ا
ایــن »آوازۀ قــدرت« را تکیــه زدن محمود به تخت پادشــاهی )۳۸7 ه ــ .( بدانیم، 
گر مطابق  یخ می شود سال ۳2۹ مهشیدی، )ا پس زادروز فردوسی مطابق این تار
برخــی منابــع کــه ســال فردوســی را در آن بیــت ۵7 نگاشــته اند حســاب کنیــم، 
گر این »آوازۀ قدرت« را یافتن  زادروز فردوسی می شود سال ۳۳۰ مهشیدی(. اما ا
ی خراسان تعبیر کنیم پس باید مطابق سال ۳۸4 مهشیدی  ســمت سپاه سالار
گر سن داده شده از سوی فردوسی را در آن زمان  محاسبه کنیم. با این حساب ا
گــر ۵۸ بگیریم،  یــم، زادروز فردوســی می شــود ســال ۳27 مهشــیدی و ا ۵7 بگیر

می شود سال ۳2۶ مهشیدی.

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲۲۴.
، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۴۲. ۲. عزّالدین ابن اثیر

۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی، ص ۳۷۱.
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بنا بر آنچه معروف است که فردوسی نظم شاهنامه را در چهل سالگی1 آغاز 
کرد است. هم چنان با توجه به بیتی که خود در آن می گوید

سخن را چو بگذاشتم سال بیست
 این رنج کیست2  بدان تا سزاوار

روشــن می شــود کــه مــراد از آوازۀ قدرت ســلطان محمود با عبــارت »فریدون 
بیــداردل زنــده شــد« همانا تکیه زدن ســلطان محمود به تخت ســلطنت اســت 
و ســالی کــه فردوســی خــود را در آن ســال پنجاه وهشــت ســاله خوانــده اســت 
همیــن ســال ۳۸7 مهشــیدی اســت. بــا ایــن حســاب زادروز او می شــود ســال 
۳2۹ مهشــیدی. بــه ایــن صــورت که: فردوســی در چهل ســالگی دســت به نظم 
گر  شــاهنامه بــرده اســت یعنــی ۳۶۹ مهشــیدی. مطابق ســخن خــود فردوســی ا
بیســت ســال خاموشــی او را پــس از آغــاز کار شــاهنامه بــه ایــن عــدد بیفزاییم، 
می شــود ســال ۳۸۹ مهشــیدی یعنی دو ســال پس از به تخت نشســتن سلطان 
محمود. این تفاوت دو ســال یا در عدد بیســت اســت که ممکن است فردوسی 
بــه صــورت کلــی بیــان کرده باشــد یا هــم ممکن اســت در عــدد چهل باشــد که 
ســر زبان هــا افتــاده اســت. اما آنچه مجمــوع این دو عدد به دســت مــا می دهد 
همانا مشخص شــدن منظور فردوســی از آوازۀ قدرت ســلطان محمود است که 
گر منظور  به تخت نشســتن ســلطان محمود از آن اراده شــده اســت، در غیر آن ا
ی خراسان بدانیم، باید همۀ  فردوســی را از مفهوم مزبور رســیدن او به سپاه سالار
این محاســبات را بر اســاس سال ۳۸4 مهشیدی انجام دهیم. خرابی هایی که 
این محاســبه بار خواهد آورد این اســت که نخســت زادروز فردوســی را تا ســال 

۱. دهخدا می نویســد که فردوســی »روزی که بدین کار دست زد بیش از چهل سال از زندگانی اش 
، ذیل واژۀ فردوسی.  نمی گذشت.« علی اکبر دهخدا، لغت نامه، نرم افزار

۲. ابوالقاســم فردوسی، شاهنامۀ فردوســی، ص 6۷۵./ ابوالقاسم فردوســی، نامهٔ باستان، ج 6، 
ص ۸۸. 
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۳2۶ مهشــیدی پاییــن خواهد برد و در قدم دوم مجموع چهل ســال یعنی عدد 
ســن فردوســی در سال آغاز نظم شــاهنامه به اضافۀ بیست سال خاموشی که بر 
عدد زادروز فرضی افزوده شود، سال ۳۸۶ مهشیدی را نشان خواهد داد که نه با 
. در قدم  ی محمود منطبق است و نه با زمان به تخت نشینی او زمان سپاه سالار
ســوم خرابی ای را که این نوع محاســبه بار خواهد آورد عمر فردوســی را ۹۰ ســال 
یخی  نشــان خواهــد داد که هیچ منبع کهنــی آن را تأیید نمی کند. زیرا نظر به تار
که تذکرة الشعرا از زمان درگذشت فردوسی ارائه داده است )411 ه  (، عمر او ۸2 
یخ گزیده، حبیب الســیر، مقدمۀ چهارم شــاهنامه  یخی که تار ســال و نظر به تار
)مقدمــۀ بایســنغری( و منابــع دیگــر از زمــان درگذشــت فردوســی ارائــه داده انــد 
)41۶ ه ــ (، عمر او ۸7 ســال اســت. هیچ منبــع دیگری عمر فردوســی را بالاتر از 
این نگفته اند. بنابراین به خودی خود از آوازۀ قدرت ســلطان محمود با عبارت 
»فریدون بیداردل زنده شــد« ســال ۳۸7 مهشــیدی به دســت می آید که مطابق 
یخ کهن ســال درگذشــت امیر ســبکتگین و به تخت نشســتن ســلطان  همۀ توار
محمــود اســت. ایــن کــه برخی ها بــرای درســت درآمدن محاســبۀ چهل ســال و 
یخ به تخت نشســتن ســلطان محمود را دو ســال عقب  ، تار بیســت ســال مزبور
یخ  انداخته و در ســال ۳۸۹ مهشــیدی جلوه می دهند اشــتباه اســت. چون تار
درگذشــت امیر ســبکتگین و تکیه زدن ســلطان محمود به تخت ســلطنت، در 
یخ کهن بلااســتثنا همان سال ۳۸7 مهشیدی ضبط شده است. پس  همۀ توار
یادی اندک مورد شــبهه باشــد عدد چهل ســال  آنچــه می تواند از لحاظ کمی و ز
یخــی معتبری نــدارد. پس  و عدد بیســت ســال اســت، چــون هیچ کدام ســند تار
ممکن اســت به یکی از این دو عدد دو ســال افزوده شــده باشــد تا عدد کلی و 
سرراستی ارائه شود. چنان که در سطرهای بعدی خواهد آمد، این عدد دو سال 

بر عدد هژده اضافه شده است تا سرراست عدد بیست را نشان بدهد.
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بــا ایــن اوصــاف، بــه صــورت خلاصــه می شــود گفــت که فردوســی در ســال 
۳2۹ مهشیدی به دنیا آمده؛ در چهل سالگی )۳۶۹ مهشیدی( به نظم شاهنامه 

شروع کرده است. ولی به این دلیل که خودش می گوید
ندیدم سرافراز بخشنده ای

 درخشنده ای1  به گاه کیان بر
خاموشی اختیار کرده و هژده سال منتظر مانده است تا سرافراز بخشنده ای 
بــه گاه کیــان پیــدا شــود کــه ایــن کار را به نــام او ادامه دهــد تا رنج شــاعر ضایع 
نماند، آنگاه در زمان تکیه زدن محمود به تخت ســلطنت )۳۸7 مهشــیدی( در 

۵۸ سالگی کار را ادامه داده است چنان که می گوید 
سخن را چو بگذاشتم سال بیست
 این رنج کیست2  بدان تا سزاوار

چــرا گفتیــم کــه او با افــزودن عــدد دو بر هژده عدد سرراســت بیســت را بیرون 
گر ســال های خاموشــی را دقیق بیســت ســال  آورده اســت؟  بــه ایــن دلیــل کــه ا
یــخ به چهار  یخ شــروع شــاهنامه ۳۶7 به دســت می آیــد. ولی این تار بدانیــم، تار

دلیل اشتباه است: 
یخ با توجه به چهل ســالگی شــاعر هنگام آغاز ســرایش شاهنامه،  این تار   .1
زادروز فردوســی را دو ســال پایین کشــیده و در ســال ۳27 مهشیدی قرار 

می دهد. 
یخ پنجاه وهشــت ســاله بودن فردوســی را هنگام به تخت نشستن  این تار   .2

سلطان محمود رد کرده و او را در آن زمان شست ساله نشان می دهد. 
یــخ مــدت عمــر فردوســی را دو ســال بیشــتر از آنچــه مؤرخــان و  ایــن تار   .۳

تذکره نگاران گفته اند نشان می دهد. 

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۷۵./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۸.
۲. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۷۵./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۸. 
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ی شاهنامه را که آخرین ویرایش  یخ مدت ســی ســال کار کردن رو این تار   .4
گر  آن در ســال 4۰۰ مهشــیدی بوده اســت زیر ســوال می برد. در حالی که ا
عدد ســال های خاموشــی را هژده در نظر بگیریم، همان ســی ســال زمان 
بردن برای نظم شــاهنامه درســت در می آید، یعنی از اواخر ســال ۳۶۹ تا 

4۰۰ مهشیدی.

بنابراین عدد ســال های خاموشــی فردوسی هژده است و او آن را به صورت کلی 
بیســت بیان می کند تا عدد سرراســت و ذهن نشــین تر و موافق با قافیه به دست 

آید.
حال که ســن و ســال فردوســی در زمان به تخت نشســتن ســلطان محمود و 
یخ در عهد سلطان محمود روشن شد، اینک به  مدت زندگانی او پس از این تار

یم که: این مسئله می پرداز

زماندستبردنفردوسیبهنظمشاهنامه،محمودچندسالهبود؟ در

یخ مدت عمر ســلطان محمود را ۶1 ســال و درگذشت او را در روز پنج شنبه  توار
2۳ ماه ربیع الآخر 421 مهشیدی/ ۳۰ اپریل 1۰۳۰ م، ضبط کرده اند.1 

بنابرایــن بــا کم کردن ۶1 ســال از ســال در گذشــت او )421 ه  ( ســال تولد او 
را در می یابیم. براین اســاس ســلطان محمود در ســال ۳۶۰ مهشیدی زاده شده 

است. 
ابن اثیــر صریحــاً می گویــد که »ســالزاد او عاشــورای ۳۶۰ / چهاردهــم نوامبر 
گرچه برخی منابع زادروز او را در عاشــورای ســال ۳۶1 مهشــیدی  ۹7۰ م، بود.«2 ا

: ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار  ۱. منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۵./ نیز
بناءِ الزّمان، ج ۵، 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
: ابی العباس ابن خلکان، وَف )تار�یــخ گردیزی(، ص ۴۱۹./ نیز

 ، : غیاث الدین خواندمیر ، تار�یــخ کامل، ج ۱۳، ص ۵6۴۳./ نیــز : عزّالدین ابن اثیر ص ۱۸۱./ نیــز
: خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱06.  حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸۵./ نیز

، تار�یخ کامل، ج ۱۳، ص ۵6۴۴.  ۲. عزّالدین ابن اثیر
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ی  ضبــط کرده انــد، امــا بــه دلیــل ایــن کــه زمــان منصوب شــدن او به سپهســالار
خراســان، زمــان بــه تخــت نشســتن، مــدت عمــر و مــدت حکومــت او واضح و 
مشخص اســت، پذیرفتــن ســال ۳۶1 مهشــیدی تمــام این محاســبات را به هم 
زده و تمــام منابــع دیگر را که در این مورد ســخن گفته اند زیر ســؤال می برد. این 
نکته حتی آشفتگی سخن خود منابعی را که سال ۳۶1 مهشیدی را ارائه دادند 
کثر این منابع آمده اســت که او زمان درگذشــت ۶1  نیز ثابت می کند. چون در ا
گر او در سال ۳۶1 مهشیدی  ســال ســن داشت و ۳۶ ســال ســلطنت کرد. پس ا
زاده شــده باشــد، چطور در ســال 421 مهشیدی ۶1 ســاله است؟ با این حساب 
یــخ درگذشــت او را یــک ســال عقــب انداخت یعنــی در ســال 422 قرار  بایــد تار
داد کــه اشــتباه اســت. اشــتباه دیگــر ایــن کــه مــدت حکومــت او را ۳۶ ســال 
( تا  دانســته اند، در حالی که از ســال ۳۸7 مهشــیدی )ســال اعلام ســلطنت او
زمان درگذشــتش )سال 421 مهشــیدی( هر قسم که حساب کنیم بیشتر از ۳4 
ی او در خراسان  گر منظور از این ۳۶ ســال را آغاز سپهســالار ســال نمی شــود و ا
بدانیــم بــاز هــم درســت در نمی آید، چــون محمود در ســال ۳۸4 ه ــ / ۹۹4 م به 
ی خراســان رســید.1 بــر ایــن اســاس از ســال ۳۸4 تــا 421 مهشــیدی  سپهســالار
می شــود ۳7 ســال. هم چنان واضح اســت کــه محمود در زمان منصوب شــدن 
ی خراســان کمتر از 24 سال و در زمان اعلام سلطنت کمتر از 27  به سپهســالار
، سنش را در زمان  سال سن نداشته است. اما پذیرفتن سال ۳۶1 برای زادروز او
ی 2۳ و در زمان سلطنت 2۶ نشان می دهد که هم  منصوب شــدن به سپهسالار

با محاسبات خودشان و هم با محاسبات ما جور نمی آید.
یخــی کــه ابن اثیر بــرای زادروز ســلطان محمود ارائه داده اســت  بنابرایــن تار

: ابی العباس ابن خلکان،  ۱. ابوالفضــل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۲۲۴./ نیــز
: نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷. بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷۵./ نیز

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
وَف
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درســت و دقیق اســت. یعنی او در دهم محرم ســال ۳۶۰ مهشــیدی زاده شــده 
است. 

برایــن اســاس او زمانــی کــه در ســال ۳۸4 ه ــ / ۹۹4 م از ســوی امیــر نوح بن 
ی خراسان گماشته می شود، بیشتر از 24 سال سن ندارد. منصور به سپاه سالار

یخ، ســلطان محمود زمانی که به تخت می نشــیند  هم چنــان مطابــق این تار
)سال ۳۸7 ه  (، 27 ساله است. 

چنان که در بالا بیان شــد که فردوســی درســت هژده ســال قبل از تکیه زدن 
محمود به تخت ســلطنت به فکر نظم شــاهنامه افتاده و برخی از داســتان های 
آن را بــه نظــم کشــیده بــوده اســت، بر این اســاس ســلطان محمود در زمــان آغاز 
سرایش شاهنامه توسط فردوسی )سال ۳۶۹ ه  ( ۹ ساله بوده است و در آن زمان 

امیر سبکتگین بر غزنه و بخش های بزرگی از خراسان حکم می رانده است. 
پــس از نشســتن ســلطان محمــود بــه ســلطنت در ســال ۳۸7 مهشــیدی 
کــه فردوســی اختــر خفتــه اش بیــدار می شــود و دوباره دســت بــه نظم شــاهنامه 
می بــرد و قفــل ســخن را می شــکند تــا ســال 4۰۰ مهشــیدی کــه آخریــن ویرایش 
یــت رســمی نظــم شــاهنامه در زمــان  آن کامــل می شــود، دقیقــاً 1۳ ســال مأمور
پادشــاهی سلطان محمود است و پرکارترین سال های نظم شاهنامه نیز همین 

سال هاست. پیش از این دوره، یک خاموشی 1۸ ساله در کار است.

شاهنامه کار آغاز دلایلخاموشی۱8سالۀفردوسیپساز
فردوســی بــرای ایــن خاموشــی 1۸ ســاله اش چهار دلیــل مــی آورد: 1، هرج ومرج و 
ناآرامی بیش از حد در خراسان. 2، هراس از بلندی سن. ۳، هراس از تهی دست  
کــه شایســتگی  ی  شــدن. 4، نبــودن پادشــاه بــزرگ، دانش دوســت و ادب پــرور

سروده شدن شاهنامه به نامش را داشته باشد.
هر چهار دلیل را به ترتیب حلاجی می کنیم:
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خراسان حددر ۱.هرجومرجوناآرامیبیشاز

در  کــه  افراســیاب(  )آل  قراخانیــان  بعــد  بــه  ۳7۰ مهشــیدی  ســال  از 
کاشغرســتان حکومــت داشــتند، بــه دنبــال افزایــش قــدرت در وراورد برآمدنــد و 
ی  شاهزاده نشــین هایی را از قلمــرو ســامانیان تصــرف کردنــد و در صدد پیشــرو
ک ســامانیان برآمدنــد. از ســویی هــم پــس از جــدا شــدن  بیشــتر بــه داخــل خــا
آلپتگیــن از ســامانیان و بنــا نهادن حکومت مســتقل در غزنه قدرت ســامانیان 
ی یکی پــی دیگری به  روز بــه روز رو بــه کاهــش می رفــت و فرصت طلبــان دربار
ی برای برانداختن  توطئه علیه دربار بخارا اقدام می کردند. این توطئه گران دربار
ی قدرت بیشتر برای خودشان گاهی  خاندان ســامانی و امید برای به دســت آور
با آل افراسیاب و گاهی با دیلیمان متحد می شدند و جنگ ها و انقلاباتی را به 

راه می انداختند. 
ایــن در حالــی بــود که امیر ســبکتگین پس از چنــد پادشــاه تبدیلی در غزنه 
بــه حکومــت رســیده بــود و در صــدد جبــران کــردن خرابی هایــی برآمــده بود که 
کمــان گذشــته بود. او بــه دنبال بــازآوردن نظــم و امنیت به  ناشــی از ضعــف حا
قلمرو خویش بود و هم چنان جدال های همیشــگی او با امرای محلی اطراف و 

شورشیان، حسابی او و دولت جوان غزنه را مشغول کرده بود. 
یخته، نــاآرام و مورد تهدید  بنابرایــن اوضــاع منطقــه از چندین طرف به هم ر
گهانــی شــهرها،  بــود. جنگ هــای پیش بینی نشــده و دست به دســت شــدن نا
بــوده بــود و روزنــۀ امیــدی بــرای بهتــر شــدن اوضــاع دیده  آرام و قــرار را از مــردم ر
نمی شــد. چنان کــه گوشــه هایی از آن در بخش های »آیا غزنویــان به خداوندان 
ی بخــارا برانداخت نه  خویــش خیانــت کردنــد؟« و »ســامانیان را انقلاب دربــار
ســلطان محمود« در این کتاب نموده شــده اســت. طبیعی اســت که در چنین 
شــرایطی فردوســی نیز با روح آشــفته و ذهن ناآرام نمی توانســته اســت چنان که 
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آرزو داشــته اســت بــه کار کلیدزدۀ خویش بپــردازد. بنابراین چــاره ای جز توقف 
کار و مسکوت گذاشــتن ســخن و پرداختن گه گاه به آن نداشته است. چنان که 

خودش نیز اوضاع را چنین شرح می دهد:
گونه یک چند بگذاشتم بر این 

سخن را نهفته همی داشتم
سراسر زمانه پر از جنگ بود

 جهان تنگ بود1  یندگان بر به جو
یــا در جــای دیگــر کــه از دوســت و حامــی خــود ابومنصــور عبدالــرزاق یــاد 
گهانــی و ناامنی  می کنــد، برافتــادن و گم شــدن او را نتیجــۀ ایــن درگیری هــای نا

مسلط بر کشور عنوان می کند:
چنان نامور گم شد از انجمن

 چمن  باغ سرو سهی از چو در
و زنده بینم نه مرده نشان نه ز

به دست نهنگان مردم کشان2 

بلندیسن ۲.هراساز

دومین دلیلی که فردوســی کار را متوقف و مســکوت گذاشــته اســت و خود نیز 
به آن اشــاره می کند هراس از بلندی ســن است، با توجه به این که چهل سالگی 
را گذرانــده و هــراس دارد کــه مبادا بیشــتر از این زنده نمانــد و کار ناتمام بماند. 

بنابراین حتی به این فکر می افتد که کار را به کس دیگری محول کند:
بپرسیدم از هر کسی بی شمار
 گردش روزگار بترسیدم از

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵.
۲. همانجا.
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مگر خود درنگم نباشد بسی
 کسی1  بباید سپردن به دیگر

تهیدستشدن ۳.هراساز

سومین دلیل، خالی بودن کیسه یا به تعبیر هم زبانان تاجیکستانی مان کم بَغَلی 
شــاعر بوده اســت. او از این هراس داشــته اســت که نکند این اندازه مایه ای که 
من دارم به زودی تمام شــود و با تمام شــدن آن، هم کار ناتمام بماند و هم خودم 

کت بیفتم، چنان که خودش در بیت زیر به آن اشاره کرده است: به فقر و فلا
و دیگر که گنجم وفادار نیست

 نیست2 یدار همین رنج را کس خر

۴.نبودنپادشاهبزرگ،دانشدوستوادبپروریکهشایستگیسرودهشدن

شاهنامهبهنامشراداشتهباشد
فردوســی این را دلیلی مهم برای متوقف ساختن نظم شاهنامه می شمارد. »طی 
بیست سالی که شاهنامه سروده می شد، امیری پابرجا و باحشمت در خراسان 

نبود که شایستهٔ آن باشد که شاهنامه به او تقدیم گردد.«۳ 
در حقیقــت ایــن دلیل می تواند هر ســه دلیل دیگر را تحت پوشــش خویش 
بگیرد و بر همۀ آنان بچربد، چنان که خود فردوسی نیز این نکته را بیش از همه 

برجسته کرده است. او در بیت هایی می گوید:
گرفتم به فال من این نامه فرخ 
 سال بسی رنج بردم به بسیار

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵.
۲. همانجا.

۳. محمدعلی اسلامی ندوشن، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ص ۲6. 
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ندیدم سرافراز بخشنده ای
 درخشنده ای به گاه کیان بر

مرا این سخن بر دل آسان نبود
 خامُشی هیچ درمان نبود به جز
سخن را چو بگذاشتم سال بیست
 این رنج کیست1  بدان تا سزاوار

و سرانجام با تکیه زدن سلطان محمود بر تخت سلطنت ایران و توران و هند 
در سال ۳۸7 مهشیدی، فردوسی آن سرافراز بخشنده ای را که باید بر تخت کیان 
تکیه بزند و سزاوار این نامه و این رنج باشد می یابد و سکوت خویش را شکسته 
و ایــن نامــه را بــه نام او و به امیــد انعام او ادامــه می دهد. »چون شــاهنامه در این 
یــخ، هنوز تمام نبوده، فردوســی امیدوار اســت که با گرفتن صله ای از ســلطان  تار

بقیهٔ عمر را در آسایش و فراغ خاطر بگذراند و کار خود را به پایان برَد.2«
فردوسی خود در این مورد چنین می گوید:

یار جهان ابوالقاسم آن شهر
 او تازه شد تاج شاهنشهان کز

جهاندار محمود با فرّ و جود
که او را کند ماه و کیوان سجود 

سر نامه را نام او تاج گشت
به فرّش دل تیره چون عاج گشت

به بخش و به داد و به رای و هنر
نبُد تاج را زو سزاوارتر

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۷۵./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۸.
۲. محمدعلی اسلامی ندوشن، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ص ۲6، ۲۷. 

www.takbook.com



غزنویان324
ترک  منش یا پارسی گرا؟

بیامد نشست از برِ تخت داد
 چون او ندارد به یاد جهاندار

ز شاهان پیشی همی بگذرد
نفس داستان را همی نشمرد 

ک ، چه خا چه دینار بر چشم او بر
به رزم و به بزم اندرش نیست باک

گه بزم، تیغ رّ و  گه بزم، ز
یغ1   ندارد در  خواهنده هرگز ز

او در جایــی دیگــر و بیت هایــی دیگر وجد و نشــاط و هیجــان خویش را از 
ی او  به تخت نشســتن ســلطان محمود ابراز کرده و از ســخاوت و دست ودل باز
کنــون زمان  یــاد می کنــد و اذعــان مــی دارد که »مــرا اختر خفته بیدار گشــت« و ا
شکستن قفل زبان و زمان سخن رسیده است. بنا بر بیت هایی که از سخاوت 
ی ســلطان محمــود در بالا آمد و بنا بــر بیت هایی که در  و بخشــندگی و هنرپــرو
ذیل خواهد آمد، به این نتیجه می رســیم که فردوســی از قبل با ســلطان محمود 
ی آشنایی داشته و این آشــنایی محصول سال هایی  و شــخصیت و اندیشــۀ و
ی را  ا ســت که محمود پیش از ســلطنت خویش در خراســان ســمت سپاه سالار
بــه عهده داشــته اســت. چه بســا که حکیــم توس در همــان زمان از ســخاوت و 

بخشندگی سپاه سالار جوان خراسان بهره مند شده باشد.
وزبخت ابوالقاسم آن شاه پیر

 تاج خورشید، تخت  برِ نهاد از
ز خاور بیاراست تا باختر

 او کان زر  فرّ پدید آمد از

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۷۵./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۸، ۸۹. 
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مرا اختر خفته بیدار گشت
 گشت  اندیشه بسیار  اندر به مغز

بدانستم آمد زمان سخن
 کهن1  کنون نو شود روزگار

حکیم توس، پس از شــنیدن خبرِ به سلطنت نشستن سلطان محمود که آن 
یــدون بیــداردل زنده شــد« با شــور و هیجان تمام نقــل می کند،  را بــا عبــارت »فر
ادامه داده و می گوید که حالا این نامۀ مســکوت گذاشــته را دوباره به نام او آغاز 
می کنم و امیدوارم که چندان زنده بمانم و تندرســت باشــم که این نامه را به نام 
او تمــام کنــم و از صلــه و انعام او برخوردار شــوم تا مرا به پیری دســتگیر باشــد و 

رفاه و آسودگی بار بیارد. آن بیت ها به قرار ذیل اند:
وش از آن پس که گوشم شنید این خر

، گوش  آواز  آن تیز نهادم بر
بپیوستم این نامه بر نام اوی
همه بهتری باد فرجام اوی

ی مرا دستگیر که باشد به پیر
یر  و تاج و سر خداوند شمشیر

کردگار بلند همی خواهم از 
که چندان بمانَد تنم بی گزند

که این نامه بر نام شاه جهان 
 نهان2  نم سخن در یم، نما بگو

فردوسی در کنار چشم داشتن به صلۀ گران سلطان محمود _ به این امید که 

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6./ همو، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۲6، ۲۷. 
۲. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲./ همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸. 
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در پیری او را بر دهد _ با نظم کردن شاهنامه به نام او به دنبال دو چیز مهم دیگر 
نیز بوده است و آن ها عبارت اند از 1، شهرت زودهنگام شاهنامه؛ 2، حفظ شدن 
. »فردوسی هنگامی که پنجاه وهشت ساله بوده، محمود  شاهنامه از گزند روزگار
غزنــوی بــه جای ســامانیان به پادشــاهی ایران رســیده و او چه به اثر تنگدســتی 
آخــر عمر و چه به ســبب آن که تقدیم شــاهنامه را به پادشــاه مقتــدر برای بقای 
شــهرت کتاب خود لازم می دانســته، به اندیشــهٔ آن افتاده که شــاهنامه را به نام 

محمود کند.«1 
از  قبــل  ســال   1۸ درســت  فردوســی  کــه  اســت  م 

ّ
مســل کار  جــای  ایــن  تــا 

برخــی  و  افتــاده  شــاهنامه  نظــم  فکــر  بــه  محمــود  ســلطان  به تخت نشســتن 
داســتان های آن را به رشــته کشــیده بوده است. اما به ســبب چهار دلیلی که در 
بــالا شــرح دادیم از ادامــۀ کار بازمانده و آن را متوقف کرده و مســکوت گذاشــته 
بوده است. پس از شنیدن خبر سلطنت سلطان محمود »اختر خفته اش بیدار 

شده« و کار نظم شاهنامه را دوباره به نام محمود کلید می زند.
ابومنصور عبدالرزاق نیز که یکی از پشتیبانان فردوسی بود، قبلاً به فردوسی 

توصیه کرده بود که:
یار مرا گفت: »کاین نامهٔ شهر

» گرت گفته آید به شاهان سپار
بدین نامه من دست بردم فراز

به نام شهنشاه گردن فراز2
این دو بیت، دو نکته را روشن می کند. نخست این که ابومنصور عبدالرزاق 
گــر ایــن شــاهنامه را بتوانــی بگویــی، آن را بــه پادشــاهی  بــه فردوســی می گویــد: ا

۱. محمدعلی اسلامی ندوشن، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ص ۱۳. 
۲. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۲6./ همو، شاهنامۀ فردوسی، ص 6.
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پیشکش کن. این عبارت »گرت گفته آید« خود نشان می دهد که فردوسی هنوز 
در آن زمان نظم شاهنامه را شروع نکرده بوده است.

نکتــۀ دوم ایــن کــه فردوســی در بیــت دوم می گویــد کــه بر اســاس آن توصیه 
من این نامه را به نام شهنشــاه گردن فراز )ســلطان محمود( شــروع کردم. عبارت 
« در اینجا آن هم پس از آوردن توصیۀ ابومنصور درست به معنی  »دست بردم فراز
ی« یا »دست زدن به  یدن است. اصطلاح »دســت بردن به کار شــروع کردن و آغاز
ی در خراســان بزرگ )افغانســتان کنونی(  ی« هنوز هم به معنی آغازکردن کار کار

معمول و مروج است. 
ایــن دو بیــت در کنــار هم نشــان می دهد که فردوســی پس از ایــن که به فکر 
نظــم شــاهنامه می افتــد و آن را بــا ابومنصــور عبدالــرزاق و برخــی دوســتان دیگر 
خویــش در میــان می گــذارد، بیشــتر از چنــد داســتانی را بــه نظم نمی کشــد و به 
ی های قبل تا چند سطر بالا گفته آمد، به حدود دو دهه سکوت  دلایلی که از رو
و خاموشی اختیار می کند و قفل بر لب زده و سخن را نهفته می دارد، تا آن که با 
به سلطنت نشســتن محمود، شــاهنامه را مجدداً به نام او آغاز می کند. این آغاز 
ی برای فردوســی بوده اســت.  در حقیقت آغاز رســمی شــاهنامه و مایهٔ امیدوار
او این کار را به دل گرمی ســلطان محمود با انگیزۀ سرشــار و به امید این که رنج 
کارش ضایــع نمی مانــد، بی هراس از گزند روزگار به گرمی و اشــتیاق و دلِ جمع 

به پیش می برد. 
این که می گویند فردوســی شــاهنامه را ســروده بود و بعداً به نام محمود کرد، 
با محتوای دو بیت مزبور سازگار نیست. بیت های یادشده فقط نشان می دهد 
کــه فردوســی مدت هــا بــه فکــر به رشته کشــیدن شــاهنامه بــوده اســت. احتمــالاً 
داستان هایی را هم از آن به نظم کشیده بوده است، اما رسماً کار نظم آن را پس 

از این که امیدش به محمود برقرار شده آغاز کرده است.
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شروعمجددسُرایششاهنامه
اما این بار فردوسی کار را از کجا شروع می کند؟

فردوسی پس از این که به این نتیجه می رسد که پادشاه مورد نظرش را یافته 
است و باید کار شاهنامه را به نام او کلید زده و ادامه دهد، مجدداً به نظم کشیدن 
برخی از داســتان ها را شــروع می کند. اما پس از حضور در دربار غزنه کار خود را 
م است 

ّ
رسماً از پایان گشتاسپ نامهٔ دقیقی بلخی شروع می کند. این نکته مسل

که او این کار را پس از رفتن به دربار غزنه و بار یافتن از ســوی ســلطان محمود و 
در جریان قراردادن ســلطان و کســب اجازه از او کلید می زند. چه بســا که ادامه 
دادن کار از پایان کار دقیقی، پیشــنهاد خود ســلطان محمود بوده باشــد، چنان 
که در بخش »ســلطان محمود و طرح به نظم کشیدن خدای نامه« به این موضوع 
ی را به  پرداخته خواهد شد. وگرنه غیرمنطقی است که کسی در خلوت خود کار
نام پادشاه انجام بدهد و خود پادشاه خبر نباشد و بعد شخص مزبور تقاضای 
صله هم داشــته باشد و در صورت برآورده نشدن خواسته اش برنجد و هجونامه 

بسراید.
نســخۀ کامــل شــاهنامۀ دقیقــی در همــان آغــاز کــه فردوســی بــه دربــار غزنه 
حضــور می یابــد و ســلطان او را بــار می دهــد و رســماً او را بــه نظــم شــاهنامه 
یــت می دهد، به دســترس او قــرار نمی گیرد. به دلیلی که در بخش نســخۀ  مأمور
بخارا در عنوان »ســلطان محمود و طرح به نظم کشــیدن خدای نامه« شرح داده 
شــده اســت. یعنــی متن کامــل شــاهنامۀ دقیقی بلخی پــس از این که دو ســال 
از فرمانروایــی ســلطان محمــود می گذرد )در ســال ۳۸۹ ه  ( به دســت فردوســی 
می رسد و در اختیارش قرار می گیرد و در آن زمان فردوسی شصت ساله است. 
فردوســی پس از آوردن آخرین بیت از داســتان کی گشتاســپ بلخی، داستان را 

با این پیش زمینه و خطاب به شاه ادامه می دهد:
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چو این نامه افتاد در دست من
به ماهی گراینده شد شست من

کردم این نظم سست آمدم نگه 
بسی بیت ناتندرست آمدم 

یار که تا شهر من این زان بگفتم 
بداند سخن گفتن نابه کار

وش گوهر بُد این با دو گوهرفر دو 
 گوش1  کنون شاه دارد به گفتار

از ایــن بیت هــا چنیــن برمی آیــد که نســخۀ کامل شــاهنامۀ دقیقــی بلخی از 
گرچــه او از همــان ابتدا کار  دربــار غزنــه در اختیــار فردوســی قــرار گرفته اســت. ا
خویــش را بر اســاس شــاهنامۀ دقیقی و بــا الگوگیری از او آغاز کرده اســت، ولی 
کنــده از شــاهنامۀ دقیقی در دســت داشــته و تا  چنــان کــه می نمایــد ابیــات پرا
گر  زمــان حضــور در دربــار غزنه نســخۀ کاملــی از آن در اختیارش نبوده اســت. ا
فردوســی از قبل نســخۀ کامل این کتاب را در اختیار می داشــت، نمی گفت که 
زمانی که این کتاب به دستم رسید من شصت ساله بودم و در این ماجرا شاه را 
مخاطب قرار نمی داد. او در واقع با مخاطب قراردادن سلطان محمود می گوید 
که کتابی را که شما در اختیارم نهاده اید دارای نظم سست و ناتندرست است، 
حالا بقیه اش را من به نظم می کشــم تا شــما که گوهرخرید، تشخیص بدهید که 
کدام گوهر ارزنده تر و بی نقص تر اســت. فردوســی با این مفاخره خواســته است 
مهارت و اســتادی خویش را به شــاه بنمایاند تا ارج و منزلتش در چشــم پادشاه 

بیشتر شود.
، دقیقی را ســتوده و او را راه بر و  با همۀ این ها باز هم فردوســی در جریان کار

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۴۷./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۷، ۸۸. 
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رهنمای خویش می داند و کار خویش را در ادامۀ کار دقیقی قلمداد می کند.
ین ، آفر گوینده بر گرفتم به 

 این که پیوند را راه داد اندر
گرچه نپیوست جز اندکی ا

 هزاران یکی  بزم از  رزم و ز ز
گوینده را راه بر همو بود 

 گاه بر1  که بنشاند شاهی ابر
تذکره ها نیز کار فردوسی را با الگوگیری از شاهنامۀ دقیقی بلخی و در ادامۀ 
کار او می داننــد: »فردوســی کــه فــردوس فصاحــت را رضوان و دعــوی بلاغت را 
برهــان بود، مقتدای ارباب صنعت و پیشــوای اصحــاب فطنت و مصداق این 
معنــی شــاهنامه تمام اســت که ابتــدای آن دقیقی کرده اســت.«2 لباب الالباب 

بیست هزار بیت شاهنامه را به دقیقی نسبت می دهد.۳ 
چــه بخواهیــم چــه نخواهیم، شــاهنامه کتابی ا ســت که به ترغیب، تشــویق 
و حمایت ســلطان محمود و به نام او نگاشــته شــده اســت و مدایح محمود در 

کنده است.  سراسر آن پرا
گر فردوسی این کتاب را به محمود عرضه هم نکرده بود و او از نوشتن  حتی ا
چنین کتابی خبر هم نمی داشت، باز هم ما شاهنامه را مدیون سلطان محمود 
بودیم، چون فردوســی شــهروند محمود بود و کتابش را در ســایهٔ امنیت و آرامی و 
گر این آرامش، امنیت  فضای کلی فرهنگیِ که محمود ایجاد کرده بود نوشت. ا
ی نبود و به جای آن وضعیت  ی و جار و فضای فرهنگی بر قلمرو محمود ســار

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۷۵./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۸.
۲. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۲، ص ۳۲، ۳۳. 

۳. همانجا.
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کم  کــم بــود، یا حداقل اوضــاع ناآرام قبل از محمود بــر منطقه حا دوران غزهــا حا
بود، شــاید امروز کتابی را به نام شــاهنامه از فردوسی نداشتیم و سکوت بیست 

یا هژده سالۀ فردوسی تا آخر عمر ادامه می یافت. 

سرایششاهنامه نقشصلهدر
درســت اســت که فردوســی با نظم کردن شــاهنامه هدف معنوی بزرگی را دنبال 
یایــی بوده  می کــرده اســت کــه همانــا زنده نگهداشــتن زبــان پارســی و فرهنگ آر
اســت، امــا نمی توان نقش صلۀ ســلطان محمــود را برای تحقق یافتــن این آرمان 

نادیده گرفت.
فردوســی بارهــا خود در ابیاتی این خواســتۀ خویش را بی پرده و روشــن بیان 

کرده است. او در جایی می گوید:
بپیوستم این نامهٔ باستان
 راستان  دفتر پسندیده از
ی مرا بر دهد وز پیر که تا ر

 دهد1  و افسر بزرگی و دینار
گر نه شــاهنامه به دســتور مستقیم ســلطان محمود به نظم کشیده  بنابراین ا
شــده اســت2، حداقل امیــد انعام و صلۀ گران ســلطان محمود محــرک اصلی و 
انگیزه دهندۀ فردوســی در طول راه و به ثمر نشــانندۀ این کار بوده اســت، چنان 
کــه خــود فردوســی در جای جای شــاهنامه از صلۀ عظیمی کــه در انتظارش بود 
ســخن گفته اســت و ما نمونه هایی را با هم مرور خواهیم کرد. »فردوســی امیدوار 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۱. 
۲. این موضوع در بخش »سلطان محمود و طرح به نظم کشیدن خدای نامه« مفصل به بررسی 

گرفته شده است.
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اســت کــه بــا گرفتــن صلــه ای از ســلطان بقیــهٔ عمــر را در آســایش و فــراغ خاطــر 
بگذراند.«1

ایــن موضــوع از بیت هایــی کــه فردوســی در وصــف بخشــندگی محمــود در 
کثری از شاعران با به کارگیری  شاهنامه آورده است، آشکار است. شگردی که ا
آن به گونــۀ غیرمســتقیم طلــب صلــه می کرده انــد، طلــب آبرومندانــه، هنــری و 

برانگیزندۀ حس بخشندگی پادشاهان.
به تن ژنده پیل و به جان جبرئیل

 بهمن، به دل رود نیل به کف ابر
سرِ بختِ بدخواه با خشم اوی

 چشم اوی2   است بر  خوار چو دینار
یا:

ک چه دینار در بزم پیشش، چه خا
 بخشش ندارد دلش هیچ باک3 ز

در جایی دیگر نیز با کمی تغیرات بیتی به این مضمون دارد:
ک ، چه خا چه دینار بر چشم او بر

به رزم و به بزم اندرش نیست باک
گه بزم تیغ رّ و  گه بزم، ز

یغ4   ندارد در  خواهنده هرگز ز
هنرنمایــی فردوســی در ایــن نــوع صله خواســتن در مصرع دوم بیــت دوم به 

۱. محمدعلی اســلامی ندوشــن، زندگی و مرگ پهلوانان در شــاهنامه، چاپ سوم، تهران: توس، 
]بی تا[، ص ۲۷. 

۲. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۷./ همو، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۲۷.
۳. همو، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲. 

۴. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص 6۵۷./ همو، نامهٔ باستان، ج 6، ص ۸۹.
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بسیار زیبایی و ظرافت متبلور شده است.
و یا:

ی وز یا نشین مگر ر و مجاور در بر
به دستت آید دُری کجاش همتا نیست

یاست لی در خجسته درگه محمود زاو
 را کرانه پیدا نیست1  یا کو چگونه در

ایــن نــوع صله خواســتن از پادشــاه شــگرد هنرمندانــه ای اســت که شــاعران 
از آن بــه مصــداق یــک تیر و دو نشــان اســتفاده می کردنــد، یعنی هم با ســتودن 
ی، او را شادمان کرده و عِرق بخشندگی اش  پادشاه به سخاوت و دست ودل باز
را برمی انگیخته انــد و هــم در ایــن نوع ســتایش طلب را خویش را غیرمســتقیم و 
در لفافه به گوش پادشــاه می رســانده اند که عزتِ نفس خویش را نیز نگه داشته 

باشند.
چنان که از این دست طلب غیرمستقیم صله از سلطان غزنه در شاهنامه 
بســیار اســت، طلب مســتقیم از زبان فردوســی نیز در شــاهنامه بسیار است که 
نمی توان به هیچ صورتی نقش صله را در شکل گیری این کتاب بزرگ انکار کرد، 
جــز ایــن که تمامی مدایح ســلطان محمود را از شــاهنامه به بهانــۀ الحاقی بودن 

یم. بیرون بینداز
جهاندار محمود خورشیدفش

 شمشیرکش به رزم اندرون شیر

۱. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال 
 : ، ذیل واژۀ خجســته./ نیز : علی اکبر دهخدا، لغت نامــه، نرم افزار ۸۲۹ مهشــیدی، ص ۴00./ نیــز
، تار�یخ دیالمه و غزنویان،  : عباس پرو�ز سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی، آثارالوزرا، ص 6./ نیز

ص ۵۱۹.
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ی دهد مرا از جهان بی نیاز
وان سرفرازی دهد1 

َ
میان گ

در دو بیــت مزبــور فردوســی بــه وضاحت و بــه صورت مســتقیم طلب صله 
ی انعام و پاداش از ســلطان محمود در قبال کار خود دارد. فردوســی  کرده و آرزو
می گویــد کــه به این امید دســت بــه کار نظم شــاهنامه بردم که ســلطان غزنه مرا 
آنقــدر صلــه و انعــام دهد کــه از مادیــات دنیوی بی نیاز شــوم و هم چنــان میان 

: بزرگان و نامداران مرا سرفراز گرداند. و یا به عبارت دیگر
ی مرا دستگیر که باشد به پیر

یر2   و تاج و سر خداوند شمشیر
یعنی من به این دلیل دســت به نظم کردن شــاهنامه بردم که به واســطۀ این 
کار ســلطان محمود و صله های گرانش دســت گیر من باشد یا به اصطلاح دیگر 

عصای روز پیری ام شود.
پنج  خــود فردوســی بــه ایــن نکتــه مقــر اســت کــه زندگانــی اش را تا شســت و

سالگی به فقر و رنج گذرانیده است:
چنین سال بگذاشتم شست و پنج
یشی و زندگانی به رنج3  به درو

یادی  این که برخی ها مدعی اند که فردوسی چون دهقان زاده بود از سرمایۀ ز
ی به صله ای محمود نداشــت، دقیقاً خلاف بیتی اســت که  برخوردار بود و نیاز
خود فردوسی در آن از گذشتن عمرش تا ۶۵ سالگی به تنگ دستی و رنج سخن 
می گوید. »فردوسی اثر معروف خود شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی تقدیم 
کــرد تــا هــم خود از فقر رهایــی یابد و هم شــاهنامه را از دســتبرد حوادث مصون 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲.
۳. همان، ص ۱6۱. ۲. همانجا. 
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نگه دارد.«1 
دلیل رنجیدن فردوســی از ســلطان غزنه نیز ادانشدن صلۀ گرانی بوده است 
کــه بــرای او قول داده شــده بــود، صله  ای چنان که بــه تعداد هر بیــت یک دینار 
رکنی )ســکۀ طلا(. فردوســی پــس از آن که آنچه دربار غزنــه برایش قول داده بود، 
به هر دلیلی، پرداخت نمی شود، هجویه ای سروده و غزنه را ترک می گوید. نفس 
ســرودن هجونامــه خود تایید کنندۀ این نکته اســت که فردوســی شــاهنامه را به 
امیــد صلــه ســروده بوده اســت. چنان که در ایــن دو بیــت از هجونامه منعکس 

شده است:
به سی سال بردم به شهنامه رنج
که تا شاه بخشد مرا تاج و گنج

به جز خون دل هیچ چیزم نداد
 باد2   او غیرِ نشد حاصل من از

فردوســی پس از آنکه از چشــم ســلطان محمود افتاد، ظاهراً پیش از سرودن 
هجونامــه و تــرک غزنــه، به بــرادر ســلطان، نصر بــن ناصرالدین ســبکتگین _ که 
ی  سپهســالار لشــکر غزنه بوده اســت _ متوســل شــده اســت که نزد محمود از و

ی پرداخته شود و رنجش ضایع نماند:  شفاعت کند تا پاداش و
ی و بخشنده ای یار چنین شهر

 شاهان درخشنده ای به گیتی ز
نکرد اندر این نامۀ من نگاه

 بدگوی و بخت بد آمد گناه ز
کار من حسد برد بدگوی در 

 من  شاه بازار تبه شد برِ

۲. دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۱.۵۳. نادره جلالی، سرگذشت غزنویان، ص ۲۴. 
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چو سالار شاه این سخن های نغز
کیزه مغز بخوانَد، ببیند به پا

ز گنجش من ایدر شوم شادمان
 بادا بدِ بدگمان  او دور کز

یار کند یاد بر شهر وز آن پس 
 تخم رنج من آید به بار مگر

که جاوید باد افسر و تخت اوی
 بخت اوی1   خورشید تابنده تر ز

در بیت های مزبور که در آغار داســتان خســرو و شــیرین درج اند، فردوســی 
کیزه مغزی ســتوده اســت و در  ی کشــور و بــه پا نصــر بــن ســبکتگین را بــه ســالار
ی را با سلطان ترمیم  ضمن این که از او خواســته اســت تا واسطه شده و رابطۀ و
کنــد تــا مزد کارش پرداخت شــود و تخــم رنجش به بار بنشــیند، از خود نصر نیز 

گانه تقاضای صله و انعام دارد. آن دو بیت را دوباره مرور می کنیم: جدا
چو سالار شاه این سخن های نغز

کیزه مغز بخوانَد، ببیند به پا
ز گنجش من ایدر شوم شادمان

 بادا بدِ بدگمان2  کزو دور
با این همه وضاحت در گفتار و طلب صریح فردوسی و دست بر نداشتن 
و پی گیــر بــودن از بــرای پاداش کارش تا آخرین لحظاتِ وخیم شــدن میانۀ او با 
سلطان، آیا باز هم دلیلی برای رد کردن این موضوع _ که امیدِ صلۀ گران سلطان 
محمود محرک، انگیزه دهنده و به ثمرنشــانندۀ طرح نظم شــاهنامه بوده است _ 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۹، ص ۱۵۵. 
۲. همانجا.
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می ماند؟
فردوســی پیش از این قضیه نیز نصر بن ســبکتگین )برادر سلطان محمود( 

را مدح کرده است:
نخستین برادرْش کهتر به سال

 مردمی کس ندارد همال که در
ز گیتی پرستندۀ فرّ و نصر

 سایۀ شاه عصر1  ید شاد در ز
و  محمــود  ســلطان  لشــکر  امــرای  از  کــه  را  جــاذب  ارســلان  هم چنــان  او 
از  و  کــرده  بــوده اســت2 مــدح  تربــت  و  او در نیشــابور و طــوس  دست نشــاندۀ 
بخشــندگی و صله دادن هــای او بــه شــاعران یــاد کــرده اســت، کــه خــود نشــان 

می دهد خود نیز قبلاً از انعام و صلۀ او بهره مند شده بوده است:
و دیگر دلاور سپهدارِ طوس

 دارد فسوس  شیر  جنگ بر که در
ببخشد درم هرچه یابد ز دهر
 بهر  دهر ین یابد از همی آفر
به یزدان بوَد خلق را رهنمای

 شاه خواهد که باشد به جای3  سرِ
 همین ارســلان جاذب اســت که در همان آغاز مأمور می شود که فردوسی را 
به دربار بفرستد و فردوسی از او به عنوان سپهدار طوس یاد کرده است. در این 
مــورد در بخــش »ســلطان محمود و طرح به نظم کشــیدن خدای نامــه« پرداخته 

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۷. 
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۴۱۱.

۳. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۷.
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خواهد شد.
درســت اســت که نظم شــاهنامه آرمان بزرگی بوده اســت که فردوسی در سر 
داشــت، اما با توجه به بیت های استنادشده در این بخش به اطمینان می توان 
گــر بحــث آن صلۀ گران )هر بیــت یک دینــار رکنی( در میــان نبود یا  گفــت کــه ا
کنون  ید و یا در حالت خوش بینانه ترش ا اصلاً فردوسی به این کار دست نمی یاز
بــا یــک شــاهنامۀ مختصــر و کم حجم روبــه رو بودیــم. احمتالاً کثــرت دینارهای 
یادشده بر ازدیاد بیت های شاهنامه و تفصیل داستان ها و ماجراهای آن نقش 

داشته است.
البتــه فردوســی بــه دلایلی کــه خواهد آمــد از ثمرات مــادی کار خــود محروم 
ماند. پس از رفع ســوءتفاهم ها صلۀ گران ســلطان محمود به فردوســی می رســد، 
، به مصداق ضرب المثل نوشــدارو پس از مرگ ســهراب. با رسیدن صلۀ  اما دیر
ســلطان بــه تــوس و درگذشــت فردوســی »آن را به عمــارت رباطــی در آن نواحی 

صرف کردند.«1

۱. عبدالرحمان جامی، بهارستان، به تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران، اطلاعات، ۱۳6۷، ص ۹۵.
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غزنه دربار فردوسیدر حضور

گذشــته از مــوارد مــورد تردید، ما حداقل دوبار شــاهد حضور قطعی فردوســی در 
دربــار غزنــه هســتیم؛ یــک بــار پیش از دســت بردن بــه کار نظــم شــاهنامه به نام 

محمود، یک بار هم پس از به انجام رسیدن کار نظم شاهنامه.
در اینجــا بــا شــش دلیــل حضــور فردوســی در دربار غزنــه را ثابــت می کنیم: 
1، مدح شدن خواجه ابوالعباس اسفراینی در دوران وزارتش از سوی فردوسی در 
ی نظم شاهنامه و تعیین صلۀ  غزنه. 2، قول و قرار فردوسی با سلطان محمود رو
آن. ۳، قصیده سرایی های فردوسی در دربار غزنه. 4، انتخاب تخلص فردوسی 
. ۵، اتمــام نظم شــاهنامه و عرضه کــردن آن به  از ســوی ســلطان محمــود بــرای او

سلطان محمود. ۶، سرودن هجویه و ترک غزنه.

دورانوزارتش ۱.مدحشدنخواجهابوالعباساسفراینیدر

فردوســی درست از همان آغازِ به تخت نشــینی سلطان محمود در صدد ایجاد 
رابطــه با ســلطان و دربار غزنین می برآیــد و این رابطه به مــدد خواجه ابوالعباس 

فضل بن احمد اسفراینی وزیر فرهنگ پرور سلطان محمود برقرار می شود. 
از  پــس  او  بــود.  امیــر ســبکتگین  از محمــود در خدمــت  اســفراینی پیــش 
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یکۀ قدرت نخستین  درگذشت امیر سبکتگین و تکیه زدن سلطان محمود بر ار
کســی اســت که به سمت وزارت ســلطان محمود درمی آید و این شغل به مدت 
ده سال با او بوده است1، از سال ۳۸7 تا ۳۹7 مهشیدی. »ظاهراً مشوق و حامی 
ی کارآمــدن میمندی  فردوســی، فضــل بــن احمــد اســفراینی بــوده و عــزل او و رو

مقدمهٔ محرومیت فردوسی شده است.«2 
شاهنامه نیز خود مؤید همین نکته است، چون در جای جای آن اسفراینی 
از ســوی فردوســی مدح شــده اســت. ولی از مدح میمندی در شــاهنامه خبری 
نیست. گذشته از این بعید نمی نماید که خود میمندی که امید وزارت سلطان 

محمود را داشته است، در توطئۀ خلع اسفراینی از وزارت دخیل بوده باشد. 
با توجه به این دو نکته می توان گفت که خلع اسفراینی و به وزارت رسیدن 
خواجــه احمــد بــن حســن میمندی مقدمــۀ محرومیــت فردوســی از دربــار غزنه 
اســت. با توجه به این که اســفراینی نخســتین کســی اســت که از آغاز سلطنت 
محمــود تــا ده ســال ســمت وزارت او را داشــته اســت، پــس عــده ای کــه بــر این 
باورنــد که فردوســی پس از اتمام شــاهنامه در ســال 4۰۰ مهشــیدی بــه غزنه رفته 
اســت و به پایمردی اســفراینی آن را به سلطان عرضه کرده است، در اشتباه اند. 
چون اســفراینی عملاً در ســال ۳۹7 مهشیدی از وزارت خلع شده است. چطور 
ممکــن اســت کــه فردوســی پــس از ســال 4۰۰ مهشــیدی یــک وزیر خلع شــده و 
مغضــوب دربــار را به عنوان وزیــر برحال مدح کند؟ باید فرض کرد که فردوســی 
در آغاز سلطنت محمود به غزنه رفته و به پایمردی فضل بن احمد اسفراینی با 
ســلطان و دربار غزنه ایجاد رابطه کرده و مؤظف به نظم شــاهنامه به نام محمود 

 : ۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۳۹، ۴0./ نیز
، دستورالوزرا،  : غیاث الدین خوندمیر ســیف الدین حاجی بن نظام عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵0./ نیز

، حبیب السیر، ج ۲، ۳۸6.  : غیاث الدین خواندمیر ص ۱۳۷./ نیز
۲. محمدامین ریاحی، سرچشمه های فردوسی شناسی، ص ۲۲۸. 
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شــده اســت. بعید نیســت که پس از آن نیز در دوران این وزیر بارها فردوســی به 
دربار غزنه رفت وآمد کرده باشــد و از عطایای این وزیر فرهنگ دوســت بهره مند 
شــده باشــد. چنان که خود از ماجرای رفتن به غزنه در آغاز ســلطنت محمود و 
ایجاد رابطه با ســلطان و دربار به پایمردی این وزیر ســخن گفته است و در آغاز 

جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب طی بیت هایی او را ستوده است:
کجا فضل را مسند و مرقد است

نشستنگه فضل بن احمد است 
که آرام این پادشاهی بدوست 
 نامداران نکوست  سرِ خِرد در

وان را چُنُو کدخدای نبُد خُسر
 و دین و به رادی و رای به پرهیز

ک دست گشاده زبان و دل و پا
پرستندۀ شاهِ یزدان پرست

زانۀ دادگر ز دستورِ فر
پراگنده رنج من آمد به بر
بپیوستم این نامۀ باستان
 راستان  دفتر پسندیده از
ی مرا بر دهد وز پیر که تا ر

 دهد1   و افسر بزرگیّ و دینار
فردوســی در بیت هــای مزبــور صریحــاً بیــان می کنــد که به واســطۀ ایــن وزیر 
فرزانه دوران رنج من به ســر رســید و من به حمایت او نظم این نامۀ باســتان را به 

نام شاه یزدان پرست )محمود( بپیوستم یعنی شروع کردم. 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۱. 
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کــی، دادگری و  فردوســی جایــی دیگر نیــز فضل بن احمــد اســفراینی را به پا
ی می ستاید و او را در این موارد رهنمای پادشاه می داند: دین دار

ک دستور پیشش به پای یکی پا
به داد و به دین شاه را رهنمای1 

در این هر دو نمونه فردوسی از اسفراینی به عنوان وزیر برحال و به پای بودن 
پیش ســلطان محمود ســخن می گوید. او را رهنما و دستور شاه می داند و آرام و 
قرار این پادشاهی را مدیون او می شمارد. هم چنان از شروع نظم شاهنامه به نام 
محمود به حمایت و پایمردی او سخن می گوید. پس می شود گفت که فردوسی 
در همان آغاز سلطنت سلطان محمود به دربار غزنه حضور یافته و از حمایت 
و نــوازش اســفراینی وزیــر و ســلطان و دربــار غزنــه بهره منــد شــده بــوده اســت و 
پراکنده رنجاش به بر رســیده بوده اســت. استانلی لین پول نیز در کتاب طبقات 

ســلاطین اســلام، غزنــه را دارالعلــم خوانــده و حضور فردوســی در دربار ســلطان 
محمود را تأیید می کند: »در عهد او غزنه حکم دارالعلم را داشت و جلال دربار 
او جالــب بزرگ تریــن نماینــدگان ادبیــات آن عصــر بــود و بــا بودن شــاعری مثل 
فردوسی در دربار غزنه شاید بتوان گفت که هیچ یک از پایتخت های آسیا تا آن 

یخ مظهر چنان جلالی نشده بود.«2  تار

فردوسیباسلطانمحمودروینظمشاهنامهوتعیینصلۀآن ۲.قولوقرار

ایــن که فردوســی شــاهنامه را پس از اتمــام کار بر محمود عرضه کرده باشــد و از 
ی غیرمنطقی اســت. چطور از ســلطانی که در  او صله چشــم  داشته اســت، کار
یــان کار شــاعر نیســت و او را قــول انعام و نوازش نداده اســت، چنــان انتظار  جر
بلند و معین شده ای به حدود شصت هزار دینار می توان داشت؟ و فردوسی نیز 

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص 6. 
۲. استانلی لین پول، طبقات سلاطین اسلام، ص ۲۵۸. 
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این قدر کوتاه فکر نبوده اســت که چنین چیزی را نداند. گذشــته از این، ممکن 
یافت  بود در مدتی که فردوسی به امید تمام شدن کار و عرضۀ آن به سلطان و در
صلــه بود، محمود درمی گذشــت. آنگاه هرآنچه که در سراســر کتــاب به مدح او 
رشــته و شــاهنامه را به نام او آورده بوده  اســت، می گسســت. با این حساب باید 
گر اتفاقی پیش می آمد که سلطان  دربار غزنه در جریان کار فردوسی می بود، تا ا
یان او در جریان  محمود پیش از اتمام شاهنامه در می گذشت، ولیعهد و دربار
ماجرا بوده و رنج فردوســی را ضایع نمی گذاشــتند و صلۀ تعیین شــده را به شاعر 

می پرداختند. 
پس می شود گفت که فردوسی پیش از دست به کار شدن برای به رشته کشیدن 
شــاهنامه و آغــاز مجــدد ســخن به خدمت محمــود در دربــار غزنه رســیده و این 
یــان گذاشته اســت و ماهانــه مقرری ای به او بســته شــده به مثل  موضــوع را در جر
دیگــر شــاعران، و قــول صلهٔ گرانی به میــزان هر بیت یک دینار رکنی )ســکهٔ طلا( 
بــه او داده شده اســت. فردوســی بار بــار در شــاهنامه از ایــن صلۀ عظیمــی که در 
انتظارش بود ســخن گفته و در آخر نیز به همین دلیل ســخت می رنجد که آنچه 
برایــش قــول داده بودنــد پرداخــت نمی شــود. »پــس چون ســخن بدان قرار رســید 
 ، کــه داده بودنــد، شــصت هزار دینــار زر رکنی می بایســت گزارد، و بــه موجب قرار

شاهنامه شصت هزار بیت بود، و دادنی بود به موجب فرموده، سلطان.«1 
« و »دادنی بود  عبارت های »چون ســخن بدان قرار رســید«، »به موجب قرار
بــه موجــب فرمــوده« در فقــرۀ بالا نشــان می دهد که فردوســی بــا تفاهم دربــار و با 
تعیین شــدن مقدار صله در برابر هر بیت به ســرودن شــاهنامه شــروع کرده بوده 

است.

۱. »دیباچۀ شــاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، نگاشته شده در اواخر قرن پنجم 
مهشیدی، ص ۱۹6. 
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او در هجونامه نیز در بیتی این نکته را یادآور می شود:
گونه دادی مرا تو نوید ین  نه ز

 شاه گیتی امید1  نه این بودم از
یعنی قول و قرار ما این نبود و تو به گونۀ دیگری مرا نوید و امید داده بودی.

ی یک دینار دهد  سرانجام »با آن که قرار بود که سلطان در برابر هر بیت به و
یک درهم داد.«2 

غزنه دربار ۳.قصیدهسراییهایفردوسیدر

بــه غیــر از شــاهنامه کــه در آن مدایح ســلطان محمــود بســیارند، لباب الالباب 
و هفــت اقلیــم بیت هایــی را نیــز از قصیده های فردوســی در مــدح محمود نقل 
کرده انــد.۳ ایــن قصیده ها نشــان دهندۀ آن اســت که جدا از بحث شــاهنامه نیز 
فردوســی جزء مداحان محمود بوده اســت و رفت وآمدی داشــته اســت به دربار 
غزنه. »فردوسی فصلی در مدح سلطان به نظم آورده بود، با خود برگرفت و به نزد 
سلطان رفت. چون در پای تخت حاضر شد آن مدح برخواند. سلطان را بغایت 
خوش آمد و نیک پســندیده داشــت که چنان مدح از هیچ شــاعر نشــنیده بود. 
چون سلطان تحسین فرمود حکیمان و شاعران که حاضر بودند همه به یک بار 

تحسین کردند.«4 
فردوسی پس از ماجرای آزموده شدن خویش از سوی سلطان و شاعران دربار 
و پس از آن دوبیت بداهه ای که به وصف خط ایاز گفت »هر داستان که به نظم 
آوردی به عرض رسانیدی سلطان فرمودی که این حکایت بارها شنیده ایم، اما 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۸.  ۱. عباس پرو�ز
۲. همانجا.

: امین احمــد رازی، تذکرۀ هفت  ۳. ســدیدالدین محمــد عوفی، لباب الالبــاب، ج ۲، ص ۳۳./ نیز
اقلیم، ص ۷۱6.

۴. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۲0۴. 
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عبارت فردوسی را اثری دیگر است. در تقریر رزم، شجاعت و معاودت و دلیری 
و تھــور مــی افزایــد، و در بزم ســماحت و مروت و عیش و طــرب می انگیزد، و در 
مقام ضعف و کســر خشــیت و تحزن و رقت و تحنّن می آورد. و در همه احوال 

تسکین طبیعت و تسلی هموم و تشحیذ خاطر می کند.«1 

سویسلطانمحمود ۴.انتخابتخلص»فردوسی«از

شــاهد دیگر بر حضور فردوسی در دربار غزنه انتخاب تخلص فردوسی از سوی 
یافتن از سوی  سلطان محمود به اوست. او پیش از حضور در دربار غزنین و بار

سلطان محمود به ابوالقاسم طوسی معروف بود.2 
یافتــن در  فردوســی پــس از نخســتین حضــور خویــش در دربــار غزنیــن و بار
، به ویژه عنصری  محضر ســلطان محمود، مورد آزمایش سلطان و شاعران دربار
ملک الشــعرای دربار قرار می گیرد. »ســلطان گفت: اینک در پیش شــما نشسته 
گاهــی یابید.«۳ عنصری می گوید که  ی امتحان کنید تا از فضل او آ اســت. بــر و
ســه کس ســه مصرع شــعر بگوییم، مصرع چهارمش را ایشــان بگوید. این همان 
مشاعرۀ معروفی است که میان عنصری، فرخی، عسجدی و فردوسی بار بار در 
جاهای مختلف به اشــکال مختلف روایت شــده اســت. اما درســت آن همان 
اســت کــه در مقدمــۀ دوم شــاهنامه آمــده اســت و در محضــر ســلطان محمــود 
صورت گرفته اســت، تا مهارت و چیره دســتی او را بیازمایند که ممکن اســت از 
عهدۀ نظم شــاهنامه برآید یا نه. آن ســه مصراع و مصراع فردوســی به ترتیب ذیل 

است:

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸6، ۳۸۷. 
۲. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، نگاشته شــده در سال 6۱۴ مهشیدی، 

.۲۸0 _ ۲۷۵
۳. همان، ص ۲۷۹. 
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عنصری گفت:
وشن وی تو خورشید نباشد ر چون ر

فرخی گفت:
هم رنگ رُخَت گل نبوَد در گلشن

عسجدی گفت:
کند بر جوشن  مژگانْت همی گذر 

فردوسی گفت:
گیو در جنگ پُشن1  مانند سنان 

ســلطان محمــود بــا مشــاهدۀ ایــن حــال بــه وجــد آمــده و از شــاعران مزبــور 
می خواهــد کــه یکــی دو بیــت بــر خــط ایاز کــه تــازه در حــال دمیدن بــود بدیهه 
بگوینــد. جملۀ شــاعران حاضر به ابوالقاســم طوســی اشــاره می کنند که ایشــان 

بگوید. طوسی فی البداهه می گوید:
مست است بتا چشم تو و تیر به دست

 چشم مست تو بخست  تیر بس کس که ز
ره، عذرش هست گر پوشد عارضت ز

 بترسد همه کس خاصه که مست2   تیر کز
ســلطان محمــود چــون ایــن دو بیــت را از فردوســی شــنید در حــال گفــت: 
»شــادباش ای فردوســی! کــه مجلس مــا را چون فردوس کردی. و بســیار خلعت 

: بایســنغر میرزا،  ۱. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، ص ۲۷۹، ۲۸0./ نیز
 ، : غیاث الدین خواندمیر »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۵./ نیز

حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸۹. 
: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ  ۲. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۸0./ نیز
: امین احمد رازی، تذکرۀ هفت  شاهنامۀ بایســنغری )مقدمۀ چهارم شــاهنامه(«، ص ۳۸6./ نیز

اقلیم، ص ۷۱۵. 
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نیکو او را بداد. و بعد از آن او را فردوسی گفتندی.«1 
مقدمــۀ چهــارم شــاهنامه )مقدمــۀ بایســنغری( پــس از نقــل ماجــرای مزبــور 
می نویســد: »ســلطان از فرط بهجت فرمود لله درّک یا فردوســی، که مجلس ما را 
چون فردوس گردانیدی. و از آن وقت باز در بارگاه ســلطان به فردوســی منسوب 
شــد. پــس آنــگاه او را بــه انــواع نــوازش و تربیــت اختصاص فرمــود، و بــه صیقل 

عنایت پادشاهانه زنگ جفای ایام از آینهٔ ضمیر او بزدود.«2
حبیب الســیر نیــز پــس از یــاد کردن ماجرای فردوســی با آن ســه شــاعرِ دربارِ 
ســلطان محمود می نویســد: »و بــه آن ترتیــب به مجلس ســلطان رســیده منظور 
عنایت نظر گشــت و محمود او را گفت که مجلس ما را فردوس ســاختی، بدان 

جهت فردوسی تخلص نمود.«۳ 
مولانــا عبدالرحمــان جامــی در ایــن مــورد می نویســد: »بعــد از آن به مجلس 
ی را گفت مجلس ما را فردوس ساختی.  ی شد. و و سلطان افتاد و مقبول نظر و

و بدان سبب فردوسی تخلص کرد.«4 
ی  مقدمــۀ ســوم شــاهنامه می گوید: »ســلطان فرمــود تا ســواد نثر جملــه به و
دادنــد و او را فردوســی لقــب کــرد و خلعــت داد و نزدیــک ســرای ســلطان او را 
ی اجرا کردند و خدمت کاران  لات و برگی تمام بر و ســرایی دادند نیکو با همه آ

ی گماشتند.«۵  بر و
پــس بنــا بــر اســتنادهای بالا و شــرح چگونگــی ماجــرای تخلص فردوســی، 

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۸0.
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸6.

، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸۹.  ۳. غیاث الدین خواندمیر
۴. عبدالرحمان جامی، بهارستان، به تصحیح اسماعیل حاکمی، ص ۹۴.

۵. »دیباچۀ ســوم شــاهنامه )مقدمۀ اوســط(«، نگاشته شــده در حدود قرن هشــتم مهشیدی، 
ص ۳۳۴. 
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می تــوان گفــت که فردوســی پیــش از حضور بــه دربار غزنــه و بار یافتن از ســوی 
ســلطان محمــود، به ابولقاســم طوســی معــروف بوده اســت و تخلص فردوســی را 

ی می گذارد.  چنان که شرح داده شد سلطان محمود بر و
یم  یخ بسیار دار این اتفاق تازه و عجیبی نیست. از این دست نمونه ها در تار
ی  که شــاعری به لقب ممدوح خویش متخلص شده است و یا ممدوحش بر و
تخلصــی برگزیده اســت. ابوالنجــم احمد بن قوص بن احمــد منوچهری یکی از 
شاعران نامدار دربار سلطان محمود و سلطان مسعود، تخلص خویش را از نام 
نخســتین ممدوح خود فلک المعالی منوچهر بن قابوس بن وشــمگیر پنجمین 
یــار گرفته اســت. افضل الدیــن ابوبدیل ابراهیم بــن علی خاقانی  فرمانــروای آل ز
شروانی، متخلص به خاقانی پس از آن که از سوی ابوالعلاء گنجوی شاعر بزرگ 
گنجه به خدمت خاقان منوچهر شروان شــاه معرفی می شــود، خاقان مزبور او را به 

سلک شاعران دربار خویش درآورده و او را به خاقانی متخلص می سازد.

۵.اتمامنظمشاهنامهوعرضهکردنآنبهسلطانمحمود

فردوسی پس از این که در سال 4۰۰ مهشیدی کار نظم شاهنامه را به نام سلطان 
محمود تمام می کند، آن را در هفت جلد تنظیم کرده و رو به پایتخت می آورد و 
یخ دیالمه و غزنویان این سفر فردوسی را  آن را به دربار غزنه پیشکش می کند. تار
به غزنه در سال 4۰1 یا 4۰2 مهشیدی می داند.1 حالا چه این سفر در همان سال 
4۰۰ مهشــیدی واقع شــده باشــد یــا در ســال 4۰1 و 4۰2، در زمــان وزارت خواجه 
احمــد بن حســن میمندی اســت. چون آن چنــان که در آغاز ایــن مبحث به آن 
پرداختیم، وزیر ممدوح فردوسی )ابوالعباس اسفراینی( که حامی فردوسی بوده 
اســت، پــس از ده ســال2 وزارت در ســال ۳۹7 مهشــیدی مــورد غضب ســلطان 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۸.  ۱. عباس پرو�ز
 : ۲. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۳۹، ۴0./ نیز
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محمود قرار گرفته واز وزارت عزل می شود.
شــبانکاره ای پــس از یادکــردن جنــگ بــزرگ ســلطان محمــود بــا ایلک خان 
می گویــد: »و ایــن جنگ در ســنۀ ســبع و تســعین و ثــلاث مائه بود.«1 پــس از آن 
در مــورد عــزل اســفراینی می گوید که »و در این ســال ســلطان وزیــر خود خواجه 

ابوالعباس اسفراینی را معزول کرد.«2
در همیــن ســال خواجــه میمنــدی بــه جــای او بــه وزارت ســلطان منصوب 
می شــود. پــس هنگامــی کــه فردوســی کار نظم شــاهنامه را تمــام کــرده و آن را به 

دربار غزنه ارائه می دهد، میمندی سمت وزارت سلطان را دارد. 
گر در  گر این ســفر فردوســی در ســال 4۰۰ مهشــیدی بوده باشــد ۳ ســال و ا ا
ســال 4۰1 بوده باشــد 4 ســال از زمان نشستن میمندی به مســند وزارت گذشته 
ی  بوده اســت. »چون فردوســی شــاهنامه تمام کرد، نسّــاخ او علی دیلم بود و راو
ف و وشــکر )؟( حیی قتیبه که عامل توس بود... پس شــاهنامه علی دیلم 

َ
ابودُل

ی به حضرت غزنین  ف را برگرفت و رو
َ
در هفت مجلد۳ نبشــت و فردوســی بودُل

نهــاد و به پایمردی خواجهٔ بزرگ احمدِ حســن کاتب عرضــه کرد و قبول افتاد«.4 
گرچه در متن مزبور آمده اســت که »قبول افتاد« ولی این مربوط همان روزهای  ا
نخست است که شاهنامه در هفت جلد به دربار پیشکش می شود، اما پس از 
ی های  مرور هیئتِ دربار و دل خوش نبودن میمندی از فردوســی و ســنگ انداز

 : ، دســتورالوزرا، ص ۱۳۷./ نیز : غیاث الدین خوندمیر ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵0./ نیز
، حبیب السیر، ج ۲، ۳۸6. غیاث الدین خواندمیر

۲. همان، ص ۱.۵۲. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۵۱.
۳. در میان منابع بر سر هفت مجلد و شش مجلد اختلاف است. مقدمۀ دوم شش مجلد را تأیید 
کرده اســت. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، ص ۲۸۱./ اما مقدمۀ سوم 
نیز مانند تار�یخ طبرســتان هفت مجلد گفته اســت. »دیباچۀ سوم شــاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، 

نگاشته شده در حدود قرن هشتم مهشیدی، ص ۳۳۵. 
۴. بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان، ص ۲۲. 
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دیگران این »قبول افتادن« می شــود »ناقبول افتادن«، چون تازه زمان معرکه گیری 
میمنــدی و دیگــر مخالفــان خواجه اســفراینی و فردوســی رســیده بوده اســت و 
بهانه گیری هــا و تخلیط کردن ها شــروع شــده بوده اســت. بنابرایــن »چون حامی 
ی فضــل بــن احمد معزول و مغضوب بود مورد قبول واقع نشــد.«1 و صلۀ وعده  و

داده شده به همان قرار نخست ادا نگردید.
در حقیقــت یکــی از ســفرهای فردوســی بــه غزنــه و حضور به دربار ســلطان 

محمود، همین سفر فردوسی است که تردیدی در آن نیست.

۶.سرودنهجویهوترکغزنه

یــر  وز و  خــودش  علیــه  مخالفــان  یــاد  ز ی های  ســنگ انداز از  پــس  فردوســی 
ی که در نخســت گذاشته  ی، به قرار ممدوحش )اســفراینی( و ادانشــدن صلۀ و
شــده بــود، با ســرودن هجویه ای برای ســلطان محمود، غزنه را تــرک گفته و راهی 
هرات می شــود. چون در مورد هجویه در بخش »قضیۀ هجونامه« مفصل سخن 
کتفا می کنیم که فردوســی پیش از  می گوییــم، اینجــا صرف به مرور چهــار بیتی ا
ترک غزنه بر دیوار مســجد جامع آن شــهر نگاشــته بوده اســت و آن ابیات بیشتر 

 : گلایه است تا هجو
حکیم گفت کسی را که بختِ والا نیست

یا نیست  او را زمانه جو به هیچ روی مر
ی وز یا نشین مگر ر و مجاور در بر

به دستت آید دُری کجاش همتا نیست
یاست لی در خجسته درگه محمود زاو

 را کرانه پیدا نیست یا کو چگونه در

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۸.  ۱. عباس پرو�ز
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یا غوطه زدم، ندیدم دُر شدم به در
یا نیست1  گناه بخت من است این، گناه در

یا »درگاه محمود زاولی« بیان شــده اســت و عبارت های  در اینجا مراد از در
یا« نشان دهندۀ  یا« و »غوطه زدن به در یا نشستن«، »شدن )رفتن( به در »مجاور در
، بل بار بار به دربار ســلطان  ایــن موضوع اســت که فردوســی نه تنها یکــی دو بار
محمود در غزنه رفت وآمد داشته است و طی این سفرهای خویش مدت زمانی 
را مجــاور آن بــارگاه می مانده اســت، چنان که دولت شــاه ســمرقندی اقامت بار 
نخســت فردوســی را در غزنه چهار ســال می داند. »گویند که او را در سرابســتان 
خاص فرمــود تــا حجــره و مســکن دادنــد و مشــاهره و وجــه معاش مقــرر کردند. 
مدت چهار سال دیگر در خطۀ غزنین به نظم شاهنامه مشغول بود. و بعد از آن 

اجازت حاصل کرد که به وطن رود و به نظم شاهنامه مشغول باشد.«2
مقدمهٔ نخست شاهنامه _ که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم نگاشته 
ی ثبــت اســت _ نظــم  شــده اســت و در دســت نویس های شــاهنامهٔ ابومنصــور
داســتان »کین ســیاوش خواســتن« را پس از بار یافتن فردوســی از سوی سلطان 
محمود در غزنه می داند و اقامت او را در حضور نخستینش در دربار غزنه چند 

سال عنوان می کند.۳
یا« نیز در بیت های مزبور نشان دهندۀ این موضوع  عبارت »غوطه زدن به در
اســت کــه شــاعر بــا لایه لایــۀ دربــار غزنــه آشــنا بــوده اســت و شــناخت عمیق از 
ســلطان محمود و اطرافیان او داشــته است. این شــناخت عمیق با یکی دو بار 

۱. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال 
 : ، ذیل واژۀ خجســته./ نیز : علی اکبر دهخدا، لغت نامــه، نرم افزار ۸۲۹ مهشــیدی، ص ۴00./ نیــز

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۹. : عباس پرو�ز سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص 6./ نیز
۲. دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۵۱، ۵۲.

۳. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹۵. 
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رفت وآمد در غزنه حاصل نمی شــده اســت. خود شــاعر نیز برای رفت وآمدهای 
یــا« را به کار برده اســت و زمانی که از  کوتــاه خویــش عبارت »شــدن )رفتن( به در
شــناخت عمیــق خویش از دربار غزنه ســخن می گوید از عبــارت »غوطه زدن به 
یا« اســتفاده می کند و این غوطه زدن که فردوســی از آن شناخت همه جانبه و  در
یا نشستن« به دست  عمیق را اراده کرده است، درست پس از مدتی »مجاور در
می آید که فردوســی با ظرافت تمام به این نکات اشــاره کرده و هر یک را _ چنان 
که از یک شــاعر چیره دســت بر می آید _ درســت به ترتیب و به جای خودش به 

کار برده است.

غزنه دربار نخستفردوسیدر چگونگیحضور
نخستین حضور فردوسی به دربار غزنه را به سه شکل مختلف روایت کرده اند:

روایتنخســت:رویآوردنفردوسیبهغزنهبهقصدنظمکردنشاهنامهبه

نامسلطانمحمود

روایت نخســت این گونه اســت که فردوســی به نیت نظم شــاهنامه از طوس به 
قصد غزنین حرکت کرده و به دربار سلطان محمود رسیده است. این روایت با 
شــواهدی که از شــاهنامه در بخش »آفرینش شــاهنامه و صلۀ سلطان محمود« 
آورده ایم نیز کاملاً منطبق است و درست درمی آید. مقدمۀ نخست شاهنامه که 
در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم نگاشته شده است و در دست نویس های 
ی ثبــت اســت می گویــد کــه »فردوســی چنــد روز بــه درگاه  شــاهنامهٔ ابومنصــور
می رفــت و او را بــار نمی دادند و محروم باز می گشــت. تا یک روز در نماز جمعه 
بود. خاصگی سلطان به مسجد درآمد و در پهلوی حکیم فردوسی نماز بگزارد. 
چــون از نمــاز فارغ شــد فردوســی را بــا خود به خانــه برد و مجالســت و محاورت 
او را بدیــد، به غایــت خــوش آمــدش و شــبانگاه بــا هــم شــراب خوردنــد و او را از 
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دســت نگذاشــت و بدان ســبب از خدمت ســلطان باز ماند. دیگر روز سلطان 
پرســید که "دوش چــرا نیامدی؟" جواب داد که: "دوش عزیزی به ما رســیده بود 
و بــه ســبب مصاحبت او از حضرت ســلطان بازمانــدم" و هنرهای او بیان کرد. 
ی.«1 فردوســی بــه این ترتیب به مــدد خاصگی  ســلطان فرمــود کــه مهمان را بیار

سلطان به حضور او رسیده و بار می یابد.

غزنه ظلمعاملانوحاسدانبهدربار روایتدوم:پناهآوردنفردوسیاز

روایت دوم این گونه است که فردوسی چون دهقان زاده بود و در آغاز زندگی مال 
و اموال فراوان به او به ارث رســیده بود، عاملان و حاســدان بر او ظلم می کردند 
ی را دوســتی بود ســخت موافق و  ی دراز می کردند. »و و دســت تعدی به اموال و
کار خویش را هم چنین دســت بازدار و  . مشــورت کرد و گفت: " ی نیک عزیز یار
به شهر غزنین رو و از سلطان محمود داد خواه، که او پادشاه عادل است و جور 
ک بر تــو قرار گیرد..."  قــوی بر ضعیف نپســندد، و خویشــتن باز رهان تا این املا

و عزم رفتن کرد.«2
برخــی منابــع، ایــن عامــلان و حاســدان را عوامل عامــل طوس دانســته اند۳ که 
ی  کم مزبور با پدر فردوســی خصومت داشــته اســت و پس از رحلت و انگار حا
فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار می داده است. چنان که از قراین پیداست این 
یشــه نادرســت اســت. چــون در آن زمانی کــه این روایت از آن ســخن  روایت از ر

: »دیباچۀ  ۱. »دیباچۀ شــاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخســت شــاهنامه(«، ص ۲0۳، ۲0۴./ نیز
شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۵. 

: عبدالرحمان جامی،  ۲. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، ص ۲۷۵./ نیز
بهارستان، به تصحیح اسماعیل حاکمی، ص ۹۳.

۳. مقدمۀ ســوم شــاهنامه، سرچشــمه های فردوسی شناســی: ۳۳0./ مقدمۀ چهارم شاهنامه، 
سرچشمه های فردوسی شناسی: ۳۸۱.
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می گوید، »والی طوس ابومنصور اسغتکین بود، از جمله موالی سلطان.«1
گر این ابومنصور اســغتکین همان ابومنصور عبدالرزاق باشــد، لازم می آید  ا
که چند ســطری در مورد عبارت »از جمله موالی ســلطان بود.« روشــنی انداخته 

شود.
ی خراسان  آلپتگین حاجب مدت زمان طولانی عهده دار سمت سپهسالار
بوده است. به قول سیرالملوک او از آغاز فرمانروایی نوح بن نصر سامانی2 که به 
نوح یکم معروف است، یعنی از سال ۳۳1 مهشیدی تا سال ۳۵۰ مهشیدی که 
میانه اش با دربار بخارا به هم می خورد، از ســوی ســامانیان سپهســالار خراســان 
اســت. ابومنصور عبدالرزاق در ســال ۳۳۵ مهشیدی از ســوی او به عنوان والی 
طوس مقرر می شــود. ابومنصور بیشــتر از ده ســال از ســوی آلپتگین والی طوس 
بــود. پــس از خراب شــدن میانــۀ آلپتگیــن بــا دربار بخــارا، زمانــی کــه آلپتگین از 
نیشــابور بــه عزم بخارا بیرون شــد و در حقیقــت راهی غزنه بود »از دوســت خود 
ی پیمان  ی خواســت و با و کنون حکومت طوس را داشــت یار ابومنصور که... ا
درســت کــرد و اعتماد نمود و او را به خراســان گماشــت و خــودش در ذی قعدهٔ 
۳۵۰ ه ــ . ق، راه بخــارا را پیــش گرفــت.«۳ یعنی زمانی کــه آلپتگین نیشــابور را به 
قصد غزنه ترک می کند، ابومنصور عبدالرزاق دوست و والی دست نشاندۀ خود 
را در طوس، فراخوانده و او را به جای خویش منصوب کرده و مسئولیت خراسان 
را به او می ســپارد. ولی این ابومنصور عبدالرزاق پیش از ســال ۳۸۹ مهشــیدی 
در جنگ هــا و شــورش های امــرای یاغــی ســامانی و ناامنــی ای که بــه دلیل این 
تاخت وتازها و ضعف سامانیان بر منطقه حکم فرما شده بود، درگذشته است، 

چنان که فردوسی می گوید:

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۷. 
۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱. ۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۵. 
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و زنده بینم نه مرده نشان نه ز
به دست نهنگان مردم کشان1 

گر او پس از ســال ۳۸4 تا حدود ســال ۳۸۹ مهشیدی زنده بوده است و به  ا
ی طوس مشــغول بوده اســت، طبعاً از ســوی محمود بر این سمت  امر ولایت دار
گماشــته شــده بوده است. چون از سال ۳۸4 تا ۳۸7 مهشیدی محمود عملاً از 
ســوی ســامانیان سپهســالار خراسان بود. پس از اعلام ســلطنت محمود در این 
گر ابومنصور اسغتکین  ســال )۳۸7 مهشــیدی( نیز خراســان زیر فرمان او بود. ا
کــه مقدمــۀ چهــارم شــاهنامه از آن ســخن می گوید همــان ابومنصــور عبدالرزاق 
باشــد پیداســت که او تا حدود سال ۳۸۹ مهشــیدی زنده بوده است و از سوی 
ی طوس مأمور بوده است، چنان که مقدمۀ چهارم  سلطان محمود به ولایت دار

نیز تصریح دارد که او از جمله موالی سلطان بود.
گــر ایــن ابومنصــور اســغتکین همــان ابومنصــور عبدالرزاق باشــد کــه او یکی از  ا
حامیان و مشــوقین محلی فردوســی بوده اســت و فردوســی از او در آغاز شــاهنامه به 
عنوان حامی و مشوق خویش یاد کرده است. پس معقول نیست که کسی را که خود 
فردوســی به عنوان دوســت، مشــوق و حامی خویش ســتوده اســت به عنوان دشــمن 

خانوادگی وی تلقی کنیم و او را به ظلم و تعدی در حق فردوسی محکوم کنیم.
ی  پس از ابومنصور نیز ارسلان جاذب از سوی سلطان محمود به ولایت دار
طوس و مناطق اطراف آن تعیین می شود.2 سلطان محمود در ماه جمادی الاول 
۳۸۹ مهشــیدی »طوس را به زیر فرمان ارســلان جاذب گذاشــت و بدو هدایت 

داد که بیکتوزون را تعقیب و از خراسان اخراج نماید.«۳ 

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵. 
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۷.

۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۴. 
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ارســلان جاذب همان کســی است که ســلطان محمود را در جریان کارهای 
فردوســی قــرار می دهــد و مؤظــف به فرســتادن فردوســی از طــوس به دربــار غزنه 
می شــود، که در روایت ســوم از آن ســخن رفته است. پس بســیار بعید می نماید 
گر این گونه بود،  کــه از جانب او بر فردوســی ظلم و تعدی ای رفته باشــد. چــون ا
فردوســی او را در شــاهنامه مدح نمی کرد و از بخشندگی و صله دادن های او به 

شاعران سخن نمی گفت.1 
پس نظر به دلایل مزبور بحث ظلم و تعدی رفتن به فردوســی از ســوی عامل 
طوس و پناه آوردن فردوسی از این ناحیه به دربار غزنین مردود است. بر اساس 
ایــن روایــت فردوســی به همین دلیل به مشــورۀ دوســتی به نام محمود لشــکری، 
یادی در غزنــه می ماند و به این  بــرای دادخواهــی راهی غزنه می شــود. او مدت ز
ی بسته می داشتند.«2 تا این  دلیل که »]حاسدان[ راه فرصت درگاه سلطان بر و
ی حال خویش را به شاهک / ماهک بلعجب کار که ندیم خاص سلطان  که روز
یافتن حال  محمود بوده اســت۳ عرضه داشــت. این خاصگی سلطان پس از در
فردوســی، او را بــه خانــۀ خــود بــرده و خدمــت می کنــد و بــه ایــن دلیــل آن روز از 
خدمت ســلطان باز می ماند. بامداد فردا که به خدمت ســلطان می رســد دلیل 
غیبــت دیــروز خود را بیان می کند و از دانش و فضل و ادب مهمانی که داشــته 
اســت به ســلطان می گوید. »ســلطان در حــال بفرمود تا این مــرد را حاضر کنند. 
شــاهک او را به خدمت ســلطان آورد. و درســتی چنان است چون ابوالقاسم در 
پیش تخت ســلطان رســید سلطان را آفرین کرد. سی ]تن[ آنجا حاضر بودند که 
اهل این هنر بودند تحســین نمودند که در آن روزگار هیچ کس ســلطان را چنان 

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۷. 
: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ  ۲. »دیباچۀ سوم شــاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۳./ نیز

بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۲. 
۳. شاهک یا ماهک بلعجب کار همان خاصگی سلطان است که در روایت نخست مرور کردیم.
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آفرینی نگفته بود... پس ابوالقاسم از بهر شادکردن سلطان محمود تهنیت عید 
بگفــت و کتابــی بســاخت نام آن ســتایش نامه. چون ســلطان ایــن کتاب بدید 

پسندید و او را بنواخت همه تحسین ها بکردند.«1 

سلطان طوسبهغزنهبهدســتور روایتســوم:خواستهشــدنفردوســیاز

محمود

روایت ســوم این اســت که فردوســی از ســوی ســلطان محمــود به غزنه خواســته 
شــده بوده اســت و دلیل ســفر او اجابت امر ســلطان بوده اســت. پس از این که 
ســلطان محمــود ادارۀ امــور مملکت را به عهــده می گیرد، پس از مدتی ارســلان 
جاذب را به حکومت طوس و مناطق اطراف آن می فرستد. »در آن اوقات پیش 
ســلطان نام فردوســی گذشــته بود و هم در آن ایام حکم ســلطان به نام ارســلان 
ی را بخواند  جــاذب در باب طلب فردوســی به طوس رســید. ارســلان جــاذب و
ی باز نمود، و فردوســی اســتعفا کــرد و در تقاعد به معذرت  و کیفیــت حال به و

توسل جست، مفید نیامد.«2 
مقدمۀ نخســت نیز خواسته شدن فردوســی از سوی سلطان محمود به غزنه 
را تأییــد می کنــد: »تــا روزگار بدان جا رســید که فردوســی را پیش تخــت خواند و 

شهنامه بدو داد و فرمود که به نظم آورد.«۳
هفــت اقلیم در این مورد می نویســد که »فرمــان طلب به نام او صادر گردید، 

و فردوسی بسیج سفر کرده عازم غزنین گردید.«4

: بایســنغر میرزا، »دیباچۀ  ۱. »دیباچۀ سوم شــاهنامه )مقدمۀ اوســط(«، ص ۳۳۳، ۳۳۴./ نیز
شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۲. 

۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۷، ۳۷۸. 
۳. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹۵. 

۴. امین احمد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم، به تصحیح و تعلیقات و حواشــی سید محمدرضا طاهری 
حسرت، تهران، سروش، ۱۳۷۸، ص ۷۱۵. 
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بنابرایــن فردوســی راهــیِ غزنــه می شــود و بــا همــۀ کارشــکنی شــاعران دربار 
بــه حضــور ســلطان محمود بــار می یابــد. »حال معلــوم کــرد، و بدان فردوســی را 
خواســت. ســلطان محمود عتاب فرمود و گفت: "مردی بدین معنی چه واجب 

کند که از پیش تخت ما دور باشد و خویشتن را بر ما عرضه نکند".«1
ادامــۀ ماجــرا پس از بار یافتن فردوســی در محضر ســلطان محمــود در همۀ 

منابع یک سان تعریف شده است.
آنچــه در هــر ســه روایت متفاوت اســت، دلیــل حرکت فردوســی از طوس به 
مقصد غزنه اســت، اما پس از رســیدن او به غزنه ماجرا در همۀ منابع یک ســان 
اســت. این دو نکته خود نشــان دهندۀ حضور قطعی فردوسی در آغاز سلطنت 
ســلطان محمــود بــه دربــار غزنه اســت. متفــاوت بــودن دلایل ســفر فردوســی به 
پایتخت ایران آن زمان مصداق این ضرب المثل اســت: »تا که نباشــد چیزکی، 
مردم نگویند چیزها«، اما خود فردوسی بنا بر ابیاتی در شاهنامه که در صفحات 
نخستین این بخش آورده شد روایت نخست را تأیید می کند، یعنی او به منظور 
نظم کردن شاهنامه به نام سلطان محمود، خود راهی پایتخت شده بوده است. 
، غزنی مرکز نقطه امل ســاخت، و عصای اقامت طلب اللرفاهیه  »چون دایره بدر

در آنجا بینداخت.«2 

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹۵.
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۵.
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از میان پادشــاهان متأخر ایران باســتان، ساســانیان و از میان ایشان انوشیروان 
ی اخبــار گذشــتگان و تصحیــح و ضبط آن ها  عــادل از همــه بیشــتر بــه گردآور
رغبت و اشتیاق داشته است. او برای نایل شدن به این مقصود مدام مأمورانی 
گر کتابی در مورد شاهان پیشین  کناف دنیا می فرستاده است و ا را به اطراف و ا
ایــن ســرزمین می یافته اســت به خزانــۀ خویش می افزوده اســت. تا زمــان یزدگرد 
ی از اخبار و ســیَر ملوکِ قدیم در خزانه گرد می آید.  یار نســخه های بســیار شــهر
، دانشــور دهقــان را کــه از بــزرگان مدایــن بــوده اســت بــه ترتیب  یار یزدگــرد شــهر
یخ شــاهان  ایــن کتــاب مأمــور می کنــد. او بــه خوبی از پــس این امــر برآمده و تار
ی نســخه های موجود  ایران باســتان را از زمان کیومرث تا زمان خســروپرویز از رو
فهرســت کرده و ترتیب می دهد. آنچه را که در نســخه های مزبور نبوده اســت از 

موبدان پرسیده و به آن الحاق می کرده است.
پس از انقراض دولت ساسانی توسط اعراب این کتاب از خزانۀ یزدگرد سوم 
ساســانی به عنوان غنیمت توســط ســعد بن ابی وقاص به مدینه برده می شــود. 
خلیفۀ مســلمین دســتور ترجمۀ آن را می دهد. او پس از این که توســط مترجم از 

گاهی می یابد، می گوید این کتاب ارزش مطالعه را ندارد. متن کتاب آ
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زمانی که غنایم ســرزمین و خزانۀ یزدگرد میان لشــکر اســلام تقسیم می شد، 
کم  این کتاب همراه با یک مقدار طلا و جواهر دیگر به مردم حبشــه رســید. حا
حبشــه دســتور برگردان آن را صادر کرد. این کتاب در بلاد حبشــه و هند پخش 

شد. هم ملک و هم مردم آن نواحی به خواندن آن رغبت تمام نشان دادند.
ی متــون پهلوی  چــون قــدرت بــه ســامانیان می رســد، آنان بــه دنبال گــردآور
خدای نامــه و برگــردان آن می افتنــد. »و بفرمود ابو منصــور عبدالرزاق بن عبدالله 
بن فرخ را که معتمدالملک بود، تا آنچه دانشور دهقان به زبان پهلوی ذکر کرده 
یار هرچه  بود به پارسی نقل کند، و از زمان خسرو پرویز تا ختم کار یزدجرد شهر

واقع بود بدان کتاب الحاق گرداند.«1 
ابــو منصــور عبدالــرزاق2 وکیل درِ خــود ابومنصور المعمری را بــه اتفاق چهار 
: باحه بن  تــن دیگــر بــه ایــن کار مأمور کــرد. آن چهار تــن دیگر عبــارت بودنــد از
خراســان از هــرات، یــزدان داد بــن شــاپور از سیســتان، ماهــوی بــن خورشــید از 
یخ »ســتین و ثلث مائه  نیشــابور و شــادان بــن برزیــن از طوس. این کتــاب در تار
هجــری« تنظیــم و ترتیــب شــده و نســخه هایی از آن در خراســان و عــراق عجم 

کنده شد.۳ پرا
دقیقــی بلخــی از ســوی دربار ســامانی بــه نظم کردن ایــن خدای نامــه مأمور 
می شــود. او به قولی یک هزار بیت، به قولی دو هزار بیت4 و به قولی بیســت هزار 
بیت۵ را از این کتاب به نظم می کشد و به دلیل این که در جوانی به دست غلام 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷0. 
۲. مقدمۀ چهارم شــاهنامه ابومنصور عبدالرزاق را والی صفاریان می داند. )ص ۳۷0( درست آن 

است که او از سوی سامانیان سپهسالار خراسان بود.
۳. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷0. 

۴. همانجا. 
۵. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۲، ص ۳۲، ۳۳. 
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خود کشته می شود، کار نظم شاهنامه معطل می ماند.

سلطانمحمودوطرحبهنظمکشیدنخداینامه
پــس از کشته شــدن نابه هنــگام دقیقی بلخی در زمــان ســامانیان کار نظم کردن 
شــاهنامه متوقــف می مانــد، تا این کــه نوبت دولت بــه غزنویــان می افتد. »چون 
ســلطان محمود در زمان دولت ســامانیان نشــو و نما یافته بود، در مجموع امور 
کــره علوم و حکم اشــتغال  کثر اوقــات به مذا یقــهٔ ایشــان کــردی، و ا اقتــدا بــه طر
یــخ ملــوک عجــم حرصــی تمــام داشــت، و  نمــودی. فی الجملــه بــر مطالعــۀ تار
خواست که در آن تصرفی کند که هیچ کس از لیثیان و سامانیان نکرده باشد. 

فرمود که آن را منظوم گردانند.«1 
در زمان امیر سبکتگین به اندازۀ کافی به شعر و هنر و فرهنگ پرداخته شد 
و در حقیقــت بنــای این دولت فرهنگی با ســبکتگین بود. او در همان آغاز کار 
تدبیر امور مملکت خویش را به دست دبیر و شاعر نامدار فارسی زبان ابوالفتح 
بُســتی گذاشــت و ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی دبیر فرزانه و پارسی گرا را 
از دربار سامانیان خواست و تدبیر امور فرزندش محمود را به او سپرد. اسفراینی 
بعــداً در زمان ســلطنت ســلطان محمود بــه منصب وزارت او می رســد. در کنار 
آن امیر ســبکتگین همیشــه فرزندش را به پاسداشت اهل دانش و فضل و ادب 
تشویق و ترغیب می کرد. »چون سبکتگین فرمان یافت سلطان محمود به جای 
پدر بنشســت و همه تدبیرهای ملکانه از پدر آموخته بود و نویســنده و خواننده 
بــود و پیوســته اخبــار پادشــاهان شــنیدن دوســت داشــتی و همــه ســیرت های 

پسندیده بر دست گرفت.«2

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷0، ۳۷۱. 
۲. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۵۷، ۱۵۸. 
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شبانکاره ای در این مورد می نویسد: »سلطان محمود از طفولیت باز همتی 
عالــی داشــت... و تــا وقتی که به ســن شــباب رســید همــه روزه به کتــاب بودی 
و پیــش اســتادان علــم آموختــی و بحــث و مناظــرۀ علمی دوســت داشــتی... و 

یخ ملوک ماضی کردی.«1 همه روزه مطالعۀ اخبار و قصص انبیا و توار
چنــان کــه در ســطرهای مزبــور آمده اســت، یکــی از علایق ســلطان محمود 
شــنیدن و مطالعــۀ اخبــار پادشــاهان پیشــین بــود. از ایــن رو حرص تمــام در 
ی کتاب های ســیرالملوک یا اخبار ملوک عجم یا خدای نامه داشــت.  جمــع آور
یاض دولت آل ناصر ناضر گردید، ســلطان محمــود را به نظم آن کتاب  »چــون ر
ف هر چند وقت حکایتی 

ّ
میلی تمام به هم رســیده، عنصری بــه تکلیف و تکل

انشا می کرد، و چون آوازهٔ خواهش سلطان به همه جا رسید، فردوسی که در خود 
استعداد آن می دید... بسیج سفر کرده عازم غزنین گردید.«2

بیهقــی ایــن عــادت ســلطان محمــود را که بــه دانــش، ادب، مطالعــۀ اخبار 
ی با اهل دانش و فضل اشــتیاق  ملوک عجم و نشســت و برخاســت شــبانه روز
داشته و مأنوس بوده است، با عادت شاهان ایران باستان مقایسه می کند: »در 
اخبــار ملــوک عجم خوانــدم ترجمۀ ابن مقفّــع، که بزرگ تر و فاضل تر پادشــاهان 
ایشــان عادت داشــتند پیوسته به روز و به شــب تا آنگه که بخفتندی، با ایشان 
، بــر ایشــان چــون زمامــان و  خردمنــدان بودنــدی نشســته از خردمندتــران روزگار
مشرفان که ایشان را باز می نمودی چیزی که نیکو رفتی و چیزی که زشت رفتی 

از احوال و عادات و فرمان های آن گردن کشان که پادشاهان بودند.«۳
ماجرای طرح نظم شــاهنامه در دربار غزنه از اینجا کلید می خورد که شــبی 

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۷.
۲. امین احمد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم، ص ۷۱۵. 

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۱۱.
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پیش از این که ســلطان محمود بخوابد عنصری و کاراســی در مورد خدای نامه 
یا ســیرالملوک با او مشــغول صحبت بوده اند. در میان ســخن، ســلطان محمود 
خطــاب بــه عنصــری می گوید که »عجب اســت که شــاهنامه را به نظــم نیاورده 
انــد!«، عنصــری حکایــت دقیقــی و سرگذشــت او بــاز گفــت. ســلطان محمــود 
عنصــری را بفرمــود تــا آن کتــاب را به نظــم آورد. عنصری گفت: »بنــده را فراغ آن 

نباشد که آن را نظم تواند کرد که پیوسته از خدمت خالی نمی باشد.«1
ی نسخه های متعدد  همین گفتگو سبب می شود که سلطان به فکر گردآور
خدای نامه بیفتد تا نسخۀ کاملی از آن تهیه شود و آن را به شاعران دربار بسپارد 

که به نظم بکشند و کار نیمه تمام دقیقی را تمام کنند.

غزنین دربار نسخههایگردآوردهشدۀخداینامهدر
یــخ ملوک عجم داشــت،  ســلطان محمــود بــه دلیل اشــتیاقی کــه بــه مطالعۀ تار
پس از تکیه زدن به تخت ســلطنت ایران و توران و هند و عراق عجم، به دنبال 
ی اخبار گذشــتگان می افتد و دستور می دهد که هر که نسخه ای از این  گردآور
کتــاب دارد و یــا می یابد به غزنــه بیاورد. به همین دلیل نســخه هایی از اطراف و 
کناف مملکت در خزانۀ غزنه گرد می آید که از آن جمله است نسخۀ سیستان،  ا

. نسخۀ فارس، نسخۀ بخارا، نسخۀ کرمان و نسخۀ مرو

الف.نسخۀسیستان

نســخۀ سیســتان ظاهراً نخستین نســخه ای بوده اســت که دربار غزنه در دست 
داشته است. در آغاز کار ارادۀ سلطان محمود بر آن قرار می گیرد که تا گردآمدن 

ی تنها نسخۀ دست داشته آغاز کند. ، کار را بر رو نسخه های دیگر
به همین منظور شاعران دربار را فرامی خواند تا رایزنی کنند که این مسئولیت 

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹۵. 
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را به چه کســی بســپارند. »در این چند روز نســخه ای مشــتمل بر بعضی از سنن 
ملوک از سجستان آورده اند. و سلطان عزایم بر آن تصمیم فرموده که جواهر آن 
اخبــار و آثــار در ســلک نظم آورنــد. و ازدحام و انبوهیِ شــعرا بر درِ بــارگاه از این 
جهت اســت. امروز میعاد بود که شــعرا دُرَر منظوم خود در نظام عرض آورند.«1 
تــا ایــن که ســر انجــام پس از شــنیدن نمونــۀ کار هر یک از شــاعران مزبور »شــعر 
عنصــری در نظــر خاطــب ضمیــر ســلطان زیباتــر آمــد. او را آن تربیــت فرمود.«2 
پس برای نظم کردن نســخۀ سیســتان عنصری که ملک الشــعرای دربار ســلطان 

محمود بوده است انتخاب می شود.

ب.نسخۀفارس

نسخۀ فارس دومین نسخه ای  است که به دسترس دربار غزنه قرار می گیرد. این 
نســخه  از خدای نامه یا ســیرالملوک از ســوی خورّفیروز در اختیار دربار غزنه قرار 
می گیرد. خورّفیروز یکی از ملک زادگان فارس بوده است از نژاد انوشیروان عادل۳ 
و به دلایلی به ترک شهر و زادگاه خویش مجبور شده و به غزنه پناه می آورد. او به 
هر طریقی که است خود را به سلطان رسانیده و بار می یابد. می بیند که جمعی 
ی و نظم کردن کتابی  ی گردآور از شاعران و اهل فضل در دربار گرد آمده اند و رو
ســخن می گویند. »چون برســید شــعرا را دید که شــعری صفت طلوع کرده بودند 

 : ۱. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شــاهنامۀ بایســنغری )مقدمۀ چهارم شــاهنامه(«، ص ۳۷۳./ نیز
»دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۲. 

۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۳. 
۳. خورَّ فیروز مردی بود که به ســبب جرمی از شهر خویش گریخته و به غزنین پناه برده بود. پس 
از تحیر و سرگردانی زیاد »با خود اندیشه کرد که به سرای سلطان محمود روم و قصّه ای بنویسم 
و حال خویش به حضرت عرض کنم، تا مگر خدای تعالی به دست او مرا از این رنج خلاص دهد 
و به وطن خویش باز روم... و قصه ای بپرداخت که هنوز آن قصه در ولایت غزنین ترسّــل کرده اند 
فیروز بود، دعوی کردی که نبیرهٔ نوشیروان  وکودکان در دبیرســتان می آموزند. و این مرد را نام خورَّ

عادل است.« »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷0، ۲۷۱.

www.takbook.com



365 فصل دهم
میانۀ سلطان محمود و فردوسی

یــاوار بر آســتان فلک اقتدار مجمتع گشــته... خورّفیــروز از تحیر چهره چون  و ثر
خور برافروخت، و تا برحقیقت این حال فیروز شود در آتش فکرت بسوخت که 
آیا این چه کتاب باشــد که قائل هنوز به مقال آن اشــتغال ننموده مســتحق این 
تربیت می شود؟ و عنصری هنوز اساس بنای ارکان آن ننهاده مستأهل چندین 
نــوازش می گــردد؟«1 حضــور خورّفیروز در دربار غزنه درســت در زمانی اســت که 
مراحل آغازین کار نظم نخســتین نســخۀ خدای نامه )نسخۀ سیستان( در دربار 

جریان داشته است.
خورّفیروز بعداً این قضیه را از امام جماعت )پیش نماز سلطان( که میزبان 
یــان ماجــرای به نظم کشــیدن  ی بــوده اســت جویــا می شــود. امــام، او را در جر و
نســخۀ سیســتانِ اخبــار ملوک عجم قــرار می دهد: »از ولایت سجســتان بعضی 
از ســیرالملوک فرســتاده اند و او را هــوس آن بگرفتــه اســت کــه بــه نظــم آورنــد. و 
آن همــه شــاعران و فاضلان کــه بودند بدیــن کار بدانجا حاضــر بودند تا هریک 
داســتانی به نظم آورند تا هرکدام که پســندیده تر آید آن کس جمله به نظم آورد. 
امــروز میعاد ایشــان بود که شــعر عرض کنند. چون عرض کردنــد از آنِ عنصری 
پسندیده تر آمده است و او را آن خلعت ارزانی داشته اند و فرمودند که هر آنچه 
از این معنی پیش آید او به شــعر آورد. حال همین اســت.«2 پیش نماز ســلطان 
هم چنان از ناقص بودن آن نســخه ســخن بــه میان می آورد. خورّفیروز آه ســردی 
گــر بخت با من یار بــود و از این نکتــه باخبر بودم،  از جگــر کشــیده و می گویــد ا
نســخۀ کاملی از این کتاب در خانه داشــتم، آن را با خود می آوردم. »این کتاب 

سیرالملوک که سلطان طلب می کند، به جمله در خانهٔ من است.«۳ 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۲. 
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۲.

۳. همان، ص ۲۷۳. 
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ســخن به گوش ســلطان می رســد و »ســلطان از فرط شــعفی که به تحصیل 
این کتاب داشــت، به احضار او مثال داد و گفت تا او را درآوردند و از کیفیت 
احضــار کتــاب از خورّفیــروز تفحص فرمــود.«1 خورّفیــروز پاســخ می دهــد کــه به 
دلایل عرض شــده برگشــتن من به شــهرم محال می نماید، اما با فرســتادن نامه و 
رســول می شــود این کار را به انجام رســاند. ســلطان موافقت می کند و خورّفیروز 
نامــه ای نگاشــته و بــه قاصدی که ســلطان معین کــرده بود می دهد تــا به فارس 
رفته و به قبیله و خانوادۀ او بســپارد و کتاب را گرفته بیاورد. قاصد طبق همین 
دســتور کار را بــه انجام رســانده و کتاب را به غزنه مــی آورد. »و خورّفیروز را بدین 

وسیله در حضرت سلطان قربت و منزلتی تمام حاصل شد.«2
چنان که معلوم اســت ســلطان محمود پیش از این نســخه، نســخۀ ناقصی 
را از سیســتان به دســت آورده بوده اســت که آن چنان که در بالا گذشت نسخۀ 
سیســتان »مشتمل بر بعضی از ســنن ملوک« بوده است. سلطان محمود پس از 
آن که نســخۀ کامل ســیرالملوک را از طریق خورّفیروز از فارس به دست می آورد، 
اراده اش بر آن می رود که دســتور به نظم کشــیدن همین نسخۀ آخر را صادر کند. 
»پس ســلطان از این ســیرالملوک هفت داســتان انتخاب فرمود، به هفت شــاعر 
داد کــه هر یک داســتانی نظم کنند.«۳ در جریان نظم کردن این هفت داســتان، 

ابوالقاسم فردوسی به غزنه می رسد.

پ.نسخۀبخارا

ایــن نســخه که از ســوی امیران ســامانی بــه دربار غزنه فرســتاده می شــود، ظاهراً 
از لحاظ زمانی ســومین نســخه ای اســت که در اختیار دربار غزنه قرار می گیرد. 
البته برای حصول آن از دربار بخارا، پیشــتر از دو نســخۀ دیگر اقدام شــده، اما 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۳، ۳۷۴. 
۳. همانجا. ۲. همان، ص ۳۷۴. 
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نسخۀ سیستان به دلیل نزدیکی زودتر از همه به خزانۀ غزنه می رسد و در جریان 
مطالعــه و اقــدام به نظم کــردن آن قضیۀ خورّفیروز و نســخۀ فــارس پیش می آید. 
ی  چــون آن نســخه یــک نســخۀ شــخصی بوده اســت، نیــاز به طــی مراحــل ادار

نداشته و به محض اقدام کردن، پس از چند روز به دربار سلطان می رسد.
چنان که از قرینه ها برمی آید این نسخه )نسخۀ بخارا( سومین نسخه ای ست 
که به خزانۀ غزنه می رسد. »یکی از ابنای کرام چند تحفه به نزد سلطان فرستاد. 
در آن جملــه تحفــه هــا یــک جزء شــعر بود کــه دقیقی شــاعر آن را به نظــم آورده 
بود از بهر ســامانیان... پس چون ســلطان محمود این جزء بدید شــادمانه شــد و 
یخ ملوک عجم به دست آید  مکتوب فرستاد به سامانیان که هر چه در گنج تار
بفرســتید. پس ایشــان طلب کردند از پادشــاهی کیومرث تا زوطهماســب جمع 
یخ  کردند و پیش سلطان فرستادند. پس خبر منتشر شد که سلطان محمود تار

پادشاهان عجم می طلبد.«1
چنــان کــه از ســطرهای مزبــور روشــن اســت، ســلطان محمود پیــش از همه 
، برای به دســت آوردن این نسخه دست به کار می شود، اما بنا  نســخه های دیگر
به دلایلی که در بالا گذشــت، دو نســخۀ دیگر زودتر از این نســخه به دربار غزنه 
می  رسد. طبیعی است که نسخۀ منظوم شاهنامۀ دقیقی بلخی نیز که به دستور 
دربار ســامانی به نظم درآورده شــده بوده اســت نیز همراه این نســخه از بخارا به 
غزنه رسیده است، چنان که در سطرهای بالا از آن به گونه ای سخن رفته است 
که تا آن زمان در دربار غزنه نســخه ای از شــاهنامۀ دقیقی موجود نبوده اســت و 
بیتی از دقیقی از این شــاهنامه دلیل می شــود که ســلطان محمود به ســامانیان 

نامه نوشته و نسخه های اخبار ملوک عجم را از آنان بخواهد. 
یاحــی رســیدن نســخۀ منثــور خدای نامه و نســخۀ منظوم شــاهنامۀ  آقــای ر

۱. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۲۹، ۳۳0. 

www.takbook.com



غزنویان368
ترک  منش یا پارسی گرا؟

دقیقــی بلخــی را از دربــار بخــارا بــه دربار غزنــه به دلیل زیــر افســانه خوانده و رد 
می کنــد: »ایــن افســانه در هیچ منبع دیگــری نیامده، و پردازنــدهٔ آن از این نکته 
غافل بوده که وقتی محمود به پادشــاهی رســیده بود، ســامانیان دیگر ســلطنتی 

نداشتند که گنجی در اختیار داشته باشند.«1
باید گفت که شخص ایشان از این نکته غافل بوده اند که سلطنت سامانیان 
ی بخارا  تا سال ۳۸۹ ه  / ۹۹۹ م، پابرجا بود. در این سال است که انقلاب دربار
به رهبری فائق و بکتوزون رخ می دهد و امیر ابوالحارث منصور بن نوح سامانی 
را در صحــرای ســرخس بــه بند کشــیده و از قــدرت بینایی محروم می ســازند2 و 
برادرش عبدالملک دوم را که هنوز کودک است بر تخت می نشانند.۳ به همین 
دلیــل ضعــف بر دولت ســامانیان مســتولی شــده و ایلــک خان را بر فتــح بخارا 
وسوســه می کنــد. او از اوزگند به ســمت بخارا لشــکر کشــیده و در اواخر همین 
ســال )غرۀ ذی القعدۀ ۳۸۹ ه  / ۹۹۹ م( با تصرف بخارا به فرمانروایی ســامانیان 

نقطۀ پایان می گذارد.4 
پاشــی فرمانروایــی ســامانیان و چیرگــی تــرکان بــر ماوراءالنهــر را  ابن اثیــر فرو
یدادهای سال سیصد و هشتاد و نهم هجری )۹۹۸ میلادی(«  تحت عنوان »رو
ذکــر می کنــد و می گویــد کــه ایلــک خــان در »روز ســه شــنبه، دهــم ذی قعــده / 

۱. محمدامین ریاحی، سرچشمه های فردوسی شناسی، ص ۳۲۸. 
: میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم،  ۲. ابوبکر نرشــخی، تار�یخ بخارا، ص ۱۳۷./ نیز

ص ۵۷۸. 
، تار�یخ ایران  : برتولد اشپولر ۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۷۲۴./ نیز
در قرون نخســتین اسلامی، چاپ هفتم، تهران، شرکت انتشــارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸6، ج ۱، 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۸۵. : عباس پرو�ز ص ۱۹۵./ نیز
، تار�یخ دیالمه  : عباس پرو�ز ۴. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مســعودی(، ص ۷۲۴./ نیز
بنــاءِ الزّمان، ج ۵، 

ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیــان وا

َ
: ابی العباس ابــن خلکان، وَف و غزنویــان، ص ۱۸6./ نیــز

ص ۱۷۷. 
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کتبر این ســال به بخارا اندر شــد. عبدالملک مانده بود که با  بیســت و چهارم ا
ی نهانید  شــمار اندک ســربازانی که داشــت در برابر ایلک خان چه کند. پس رو
و ایلک خــان بــه دارالاماره درآمــد و دنبال گیران و انیشــگان در پی عبدالملک 
فرستاد تا بدو دست یافت و به زندانش افکند تا در همان جا بمرد. او فرجامین 

یار سامانیان بود.«1  شهر
البتــه پــس از ایــن ماجــرا نیــز المنتصــر اســماعیل بن نوح بــن منصــور برادر 
عبدالملــک نــوح از حبــس ایلک خــان فرار کــرد و مدتی حکومت بخــارا را نظم 
و نســق داد تــا ایــن کــه پــس از حملــۀ دیگــر ایلــک خان بــه بخــارا به خراســان و 
ی شــده و در ســال ۳۹۵ مهشــیدی به دســت ابن بهیج اعرابی  طبرســتان متوار

کشته می شود.2
یدادهــای ســال ســه صد و نــودم هجــری )1۰۰۰  ابن اثیــر در آغــاز بخــش »رو
میــلادی(« می نویســد: »در ایــن ســال ابوابراهیم اســماعیل بن نــوح از زندان رها 
ی از بســتگانش بــه زندان  شــد. ایلــک خــان هنــگام گرفتن بخــارا، او را با شــمار
افکنــده بــود... چــون ابوابراهیــم از زندان گریخت... ســوی خــوارزم رفت و لقب 
منتصر یافت و مانده های سپهسالاران و سربازان سامانی پیرامون او گرد آمدند 
ی از یارانش را با سپاهی سوی بخارا گسیلید و او  و لشــکرش کلان شــد. و سالار
ی را  به یاران ایلک خان در آنجا شــبیخون زد و آن ها را در هم شکســت و شــمار
ی دیگر را در هم کوفت و  بکشــت و گروهی از بزرگانشــان همچون تکین و شمار
گریزندگان ســوی ایلک خان را تا مرزهای ســمرقند پی گرفت و در آنجا به ســپاه 
ی ســمرقند گماشته بود. گریزندگان نیز  انبوه برخورد که ایلک خان برای پاســدار
بــه آن هــا پیوســتند و با ســپاه منتصر در هم پیچیدند. ســپاه ایلک خــان نیز در 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۸۸، ۵۳۸۹.  ۱. عزّالدین ابن اثیر
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص 6۵.

www.takbook.com



غزنویان370
ترک  منش یا پارسی گرا؟

هم شکســت و ســپاه منتصر آنها را پی گرفت و کالاهای ایشــان فروســتاندند و 
ی نکوتر یافتند و به بخارا بازگشتند و مردمان بخارا از بازگشت سامانیان  هنجار

شادمان شدند.«1 
ایلــک خــان تجدیــد قــوا کــرده بــرای بــار دوم بر بخــارا یــورش مــی آورد که در 
شــعبان ۳۹4 ه  / می 1۰۰4 م، از منتصر و یارانش شکســت ســختی خورده و به 
کاشغرســتان برمی گردد.2 ایلک خان پس از این شکســت برای بار سوم نیرو گرد 
ی می گردد تا این  کرده و به بخارا می تازد و این بار منتصر هزیمت شــده و متوار

که در سال ۳۹۵ مهشیدی به قتل می رسد. 
بنابراین ابوابراهیم اســماعیل ملقــب به منتصر که برادر عبدالملک بن نوح 
بن منصور )آخرین شــاه ســامانی( بود، پس از برچیده شدن حکومت سامانیان 
توسط ایلک خان در اواخر سال ۳۸۹ ه  / ۹۹۹ م، از زندان ایلک خان فرار کرده 
و از سال ۳۹۰ ه  / 1۰۰۰ م، تا پایان سال ۳۹4 ه  / 1۰۰4 م، بر بخارا و بقیۀ سرزمین 

سامانیان حکم رانده است.
گــر حکومــت المنتصــر اســماعیل بــن نــوح  بنــا بــر اســتنادات فــوق حتــی ا
یــم، باز هم ســامانیان تــا حملۀ ایلک  بــرادر عبدالملــک دوم را نیــز نادیــده بگیر
خــان و پایــان حکومــت امیر ابوالحــارث منصور بن نوح ســامانی تا اواخر ســال 
۳۸۹ مهشیدی ادامه داشته است و دربار بخارا هم چنان برقرار بوده است. این 
یخ و متون کهن ســلطان محمود در ســال  در حالــی اســت کــه مطابق تمــام توار
گر  یکۀ ســلطنت در غزنه تکیه زده بوده اســت. پس حتی ا ۳۸7 مهشــیدی به ار
یــم، باز هم دو ســالِ  حکومــت المنتصــر اســماعیل ســامانی را هــم نادیده بگیر
اول ســلطنت ســلطان محمــود هم زمــان بوده اســت با دو ســال آخــر فرمانروایی 

، تار�یخ کامل، ج ۱۲، ص ۵۳۹۷.  ۱. عزّالدین ابن اثیر
۲. همان، ص ۵۳۹۹. 
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ســامانیان در ورارود. بــا این حســاب چطور می توان ادعایی بــه این گزافگی کرد 
که در زمان سلطان محمود، »سامانیان سلطنتی نداشتند که گنجی در اختیار 

داشته باشند«؟
ســلطان محمــود پــس از اعــلام پادشــاهی »از غزنــه بــه بلــخ شــد و از آنجا با 
ســامانیان راه مــراوده بــاز کــرد و قضیهٔ وفات پــدر و خلع بــرادر و اطاعت رعیت 
و لشــکر را به ســلطنت خود به دربار بخارا نوشــت. امیر بخارا ســید ابوالحســن 
علوی همدانی را به حضرت بلخ فرستاد و سلطان محمود را تهنیت ها گفت... 
بخــارا و غزنــی بــه تدبیــر محمود متحــد گردیــد و امیر ســامانی از این که ســابقاً 

خراسان را به بکتوزون سپهسالار خود داده بود تأسف کرد.«1
گذشــته از این، چنان که در بخش های نخســت ایــن پژوهش مفصل به آن 
پرداخته شــد، غزنویان تا آخرین لحظات عمر حکومت ســامانیان با آنان روابط 
بســیار حسنه داشته اند و خودشــان را به سامانیان که خداوندشان بودند وفادار 
ی ها و خواســتن یکــی دو کتاب از  می دانســتند. بــه همیــن دلیــل ایــن نامه نگار
دربــار بخــارا _ آن هم زمانی که دربار بخارا رو به ضعــف می رفت و دربار غزنه رو 
به قدرت _ بسیار امر ساده و پیش پا افتاده ای است و افسانه خواندن آن با این 

یخی موجود، به صواب نیست. همه شواهد تار
چطــور ممکــن اســت کــه غزنویــان بوعلــی ســیمجور را کــه زندانی سیاســی 
ســامانیان بود از آنان بخواهند و آنان ســیمجور را دســت و بال بســته به غزنین 

بفرستند2، ولی فرستادن چند جلد کتاب ممکن نباشد؟
چطــور ممکن اســت کــه غزنویــان دبیــر فرزانــه ابوالعبــاس اســفراینی را برای 
پیشــبرد امــور محمــود از ســامانیان بخواهنــد و آنــان اســفراینی را بــه دربــار غزنه 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۲. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۷۲۴.
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بفرستند1، ولی فرستادن چند جلد کتاب ممکن نباشد؟
چطــور ممکــن اســت که ســلطان محمــود از سیســتان، فــارس، کرمــان، مرو 
و دیگــر شــهرها نســخه هایی از ســیرالملوک )خدای نامــه( را بخواهــد، ولی این 

خواسته از دربار بخارا ناممکن و نزدیک به افسانه باشد؟

ت.نسخۀکرمان

ایــن نســخه ظاهــراً چهارمیــن نســخه ای اســت کــه در اختیــار دربــار غزنــه قــرار 
کم کرمان از کتابخانۀ شــخصی  می گیرد. نســخۀ کرمان خدای نامه به همت حا
آذر برزین به دســت می آید و به غزنه فرســتاده می شود. »چون خبر ولوع سلطان 
محمــود بــه جمــع کــردن ایــن کتــاب شــایع شــد، ملــک کرمــان طالب دوســتی 
ســلطان محمود بود و دائم تحف و هدایا فرســتادی. در آن ایام در کرمان از نژاد 
کتاف یکی بود آذر برزین نام که دائم جمع اخبار ملوک عجم کردی.  شاپور ذوالا
ملک کرمان بشــنید و جمع او را پیش ســلطان محمود فرســتاد. سلطان آرنده را 
صلــت نیکــو داد و تحف بســیار جهــت ملک کرمان فرســتاد، و بنــای محبت 

ایشان مستحکم شد.«2
کتاف می رســیده اســت. او ظاهراً موبدی بوده  نژاد آذر برزین به شــاپور ذوالا
ی اخبار ملوک  اســت از موبــدان کیش زردشــتی در کرمان که اشــتیاق جمــع آور
عجم را داشــته اســت. این نکته در مقدمۀ ســوم شــاهنامه تصریح شــده است: 
»در آن زمــان ملــک کرمان طلب دوســتی محمود می کرد. چون بشــنید در شــهر 
کتاف، نام او  کرمان اندر آن روزگار مردی بود آتش پرســت از فرزندان شــاپور ذوالا
آذر برزیــن و پیوســته ســیر ملوک عجم گرد می کرد. ملک کرمــان را از این معنی 
گاهی دادند. کسی پیش این آذر برزین فرستاد.... سلطان را عظیم خوش آمد  آ

۱. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص 60۲.
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۵. 
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و آرندهٔ کتاب ها را هزار دنیار بداد.«1

ث.نسخۀمرو

پنجمیــن نســخۀ خدای نامه، نســخۀ مرو اســت که بــه دربار غزنه می رســد. این 
نســخه توســط شخصی به نام ســرو آزاد که از نژاد رستم بوده است به خزانۀ غزنه 
، ســرو آزاد نام شــخصی از آل ســام نریمان بود، و  اهــدا می شــود. »و دیگــر در مرو

اخبار سام و زال و رستم ضبط داشت. این مجموع به محمود برد.«2
مقدمۀ ســوم شــاهنامه می گوید که او قبلاً این اخبار را در ضبط نداشــت و 
ی اخبار ملوک عجم از ســوی ســلطان محمود، دست به  پس از شــنیدن گردآور
نوشتن برد و آنچه را که از خاندان رستم به یاد داشت نوشت و به سلطان هدیه 
آورد: »او را ســرو آزاد گفتندی که نســب او به سام نریمان کشیدی و جنگ های 

سام و زال و رستم یادداشت که آن ها را بنوشت و پیش سلطان برد.«۳



به این ترتیب پنج نسخه از خدای نامه یا سیرالملوک یا اخبار ملوک عجم از 
پنج جای، سیستان، فارس، بخارا، کرمان و مرو به خزانۀ غزنه رسیده و »القصه 

یخ ملوک عجم جمع شد.«4 از این مجموع مواضع تار
، نســخه هایی بودنــد کــه بــه دســتور ســلطان محمــود بــه  نســخه های مزبــور
کنــاف مملکــت در غزنــه گــرد آمدنــد و در متون از  صــورت رســمی از اطــراف و ا
ی دیگر نیز بوده است که طی این  آن ها سخن رفته است. اما نسخه های بسیار
دســتور ســلطان محمود به هر نحوی به خزانۀ غزنه رســیده است، ولی در منابع 

۱. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳0. 
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۵. 

۳. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳0. 
۴. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۵. 
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به صورت صریح از آنان ســخن نرفته اســت. از آنجا که این نســخه ها در ترتیب 
م می شود 

ّ
و تنظیم نســخۀ جامع به عنوان منبع اســتفاده شــده اســت، پس مسل

کــه نســخه های یادشــده هنگام تنظیم و نگارش نســخۀ جامــع و هنگام به نظم 
کشیده شدن شاهنامه توسط فردوسی در خزانۀ غزنین موجود بوده است. چنان 

که در بخش نسخۀ جامع از آن سخن خواهیم گفت.

ج.نسخۀجامع

ایــن نســخه همانا غــرر اخبار ملوک الفرس و ســیرهم یا شــاهنامۀ منثــور ثعالبی 
ی اســت که  اثــر ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اســماعیل  ثعالبی نیشــابور
بــه دلیــل نگاشــته شــدن آن در دربار غزنین و ســود بــردن از منابع موجــود خزانۀ 
پایتخت، ما آن را در این پژوهش نسخۀ جامع نام نهادیم. چنان که خود ثعالبی 
نیز در مقدمه ای که بر شــاهنامه یا غرر اخبار ملوک فرس خویش نگاشــته است 

به این نکته و این دلیلی که ما گفتیم مُقِر است.1
ی _ چنــان کــه شــرح احــوال او را مفصــل در فصــل »دبیران  ثعالبــی نیشــابور
فارسی زبان غزنویان« آورده ایم _ یکی از منشیان و شاعران دربار سلطان محمود 
بوده است. او شبیه عنصری بلخی توسط ابوالمظفر امیر نصر برادر و سپهسالار 
سلطان محمود به غزنه برده شده و به خدمت دربار سلطان گماشته شده بوده 
اســت. ثعالبــی از برکشــیدگان و پروردگانِ امیر نصر اســت. او غــرر اخبار ملوک 
الفــرس را نیــز بــه دســتور او و به نــام او نگاشــته و از منابــع کتابخانــۀ غزنین و از 

کتابخانۀ شخصی امیر نصر در نگاشتن آن بهره برده است.
ی امیر نصر  ثعالبی در مقدمۀ شــاهنامۀ خویش از دانش دوستی و ادب پرور
ی کتب و نســخه های کهن اخبــار ملوک عجم و  یــاد می کنــد و او را بــه جمع آور
متــون دیگــر می ســتاید. چنان که تا هنــوز در این بخش ما ســلطان محمود را به 

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص ۱.
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ایــن صفــات از زبــان متــون یاد کردیــم. ثعالبی در مــورد امیر نصــر می گوید که او 
ی نســخه های کهن راضی نمی شــد  چنان حرص کتاب داشــت که به جمع آور
و به منشــیان و دانشــمندان بارگاه خویش دســتور می داد که با استفاده از متون 
کهن و نسخ های موجوده دست به تألیف کتاب های جدید نیز بزنند، که دلیل 
نگاشته شــدن غــرر اخبــار ملــوک فرس یــا شــاهنامۀ ثعالبی نیــز همین خصلت 
امیر نصر اســت. بهتر اســت که برای محکم شدن و مستندشدن سخنان مزبور 
بخش هایــی از مقدمــۀ ثعالبــی را بر غرر اخبــار ملوک فرس یا نســخۀ جامع مرور 

کنیم:
، سپهســالار نعمت گذار  »چــون مــولای مــا امیر جلیل ســرور دانای دادگســتر
ابوالمظفــر نصــر بــن ناصرالدیــن ابومنصــور کــه خدواند ملکتــش پایــدار داراد و 
ی هاش درخشان تر کناد و بر علم و فضل و بخشایش و شکوه او بیفزایاد،  پیروز
یا بر قطره، بخشــی از کوشــش های  چونــان فزونــی آفتــاب تابان بر قمر و فزونی در
جملگــی  کــه  کتاب هایــی  داشــت،  مصــروف  کتــب  ی  جمــع آور بــه  را  خــود 
ی اند، با این  بوستان هایی از علم و ادب و سرچشمه های مردانگی و نیک رفتار
همــه آنچــه در گنجینه های او از کتب گران قدر و روشــنگر و ثمرهای دل پذیر و 
ی های دل نشــین و بهترین ذخایر موجود اســت، او را خوشــنود نســاخته تا  نوآور
ی آرند تا بر  ی رو یند فرمــان داد که به نــوآور بــه نویســندگانی کــه در بــارگاه او می ز
ینت یافته و درخور مجلس اوســت بیفزایند  آن گنجینه هــا و بــر آنچه با نــام او ز
ی به او  و بــر ایــن بنــدۀ خدمت گــذار و برآوردۀ شــخص او که برای خدمت گــذار
یافته، آن که در  آفریده شده، آن که زندگانی از دست رفتۀ خود را در نعمت او باز
یای پایمردی و کرم او غوطه ور اســت و آن که از پرتوفشــانی ها و نیکویی های  در
او بهــره ور اســت، تکلیــف کــرد تــا کتــاب ســودبخش و کافــی از برجســته ترین 
یخ هــا، ســنت ها،  اخبــار شــاهان و سرگذشــت آنــان، آیین هــا، حکمت هــا، تار
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و  ی ها  زشــت کار و  ی هــا  نیکوکار ی هــا،  پیروز یدادهــا،  رو پیکارهــا،  دســتورها، 
خصلت هــای زیبــا و زشت شــان و هــر خــوب و بــدی کــه در آنــان بوده اســت و 
دیگر چاره گری ها و حالات آنان تألیف کنم. فرمان بزرگ او را بر گردن نهادم که 
خداونــد بــه برزرگی اش بیفزایاد، و بر انجامش همت گماشــتم و کتاب را بر این 
بنیــان گــذاردم کــه آغاز آن از پادشــاهان ســرزمین کیومرث که او خود نخســتین 
یــخ امیــر درگذشــته، ناصرالدیــن والدنیا  آنــان بوده اســت، باشــد... آنــگاه به تار
ی خشــنود باد و خشــنودش بداراد  ابومنصور ســبکتگین بپردازم که خدای از و
ی قــرار دهاد، و آنچه را خداونــد در روزگار او و در قلمرو او  و بهشــت را آرامــگاه و
از برکت هــا و گشــادگی بــه ســبب امن وامان بر مــردم ارزانی داشــت و همگان از 
مقــام و منزلتــش به برکات رســیدند، یــاد کنم. پس از آن، گزارش ســلطان بزرگ و 
پادشــاه مشرق، ابوالقاســم محمود بن ســبکتگین، یار امیرالمؤمنین را بیاورم که 
ی افراشــته بــداراد و هم چنین  خداونــد روزگارش را دراز کنــاد و بیرقــش بــه پیروز
و  خویَــش  و  منــش  ســتودگی های  و  ســترگش  کارهــای  و  روزگارش  نیک آمــدِ 
ی هایش  گسســتگی در فتح و پیروز ویژگی های آثارش را در غلبه بر شــاهان و نا
و کوشــش ها و مراقبت هــای مدامــش را در جنگ و تصرف در زمــام امور ملک، 
کندگی هــای ممالــک اســلامی را هرچه بیشــتر از میان برداشــت و  چنــان کــه پرا
ک مالید و از آنچه خداوند نصیب دولتش  دماغ دشــمنان دین را بیشــتر بر خا
ی عزت و توان و پشــت گرمی یاران و  ســاخته، چون اســتحکام بنیان ها و نمودار
، سپهســالار و ولی نعمت  هواداران یاد کنم. آنگاه از مولایمان، امیر جلیل بزرگوار
کــه خداونــد نامش را بزرگ تــر داراد و گزارش های شــادی افزای و خــوی عنبربو و 
ی های فراوان و رســوم محتشــم و  امتیازات شــهره و ایســتادگی نام بردار و بزرگوار
از روزگار فرخنده اش که موســوم خواجگی و کرم اســت و میدان شمشیر و قلم، 
ســخن گویم تا نوشــتۀ خود را با عنبر مشــکین و مشــک عنبرین به پایان برم و با 
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ید رخشان بر آن مهر گذارم.«1 نشانه هایی از یاقوت سرخ استوار سازم و با مروار
یــح و روشــن از بهترین  چنــان کــه در متــن مقدمه مــرور کردیــم، ثعالبــی صر
نســخه های موجــود در خزانــۀ غزنــه و در کتابخانــۀ شــخصی امیــر نصر ســخن 
گران قــدر و روشــنگر و ثمرهــای  کتــب  گنجینه هــای او از  می گویــد »آنچــه در 
ی هــای دل نشــین و بهتریــن ذخایــر موجــود اســت«2 و واضــح  دل پذیــر و نوآور
می گوید که این همه نسخه و گنجینۀ عظیم »او را خوشنود نساخته«۳ و حرص 
او را به کتاب و کتابت فرو ننشــانده و دســتور داد تا با اســتفاده از آن نســخه ها 
ی بزننــد کــه همانــا تألیــف نســخۀ جامــع از  و گنجینــۀ موجــود دســت بــه نــوآور

نسخه های موجود خدای نامه یا سیرالملوک یا اخبار ملوک عجم است. 
اینک از نســخه های موجود در خزانۀ غزنین و کتابخانۀ شــخصی امیر نصر 
« یــاد می کند  کــه ثعالبــی از آن بــه عبــارت »گنجینــۀ کتــب گران قدر و روشــنگر

یم: تعدادی را برمی شمار

ثعالبی( منابعنسخۀجامع)شاهنامۀمنثور

نظــر بــه مقدمۀ خود ثعالبی روشــن اســت که او کتــاب غرر اخبار ملــوک الفرس 
و ســیرهم را بــه دســتور ابوالمظفــر نصــر بــرادر و سپهســالار ســلطان محمــود در 
غزنه نوشــته اســت و طبیعی اســت که برای نوشــتن این کتاب از منابعی که در 
کتابخانۀ دربار غزنه و کتابخانۀ شــخصی امیر نصر موجود بوده اســت سود برده 
است. وگرنه نسخه های کتاب هایی به آن کم یابی که خود ثعالبی نیز در مقدمه 
به آن اشاره کرده است در اختیار شخصی یک نویسنده نبوده است. در شرایط 
آن زمــان فراهــم کــردن این همــه کتاب دســت اول، کم یاب و قطــور هزینۀ گزافی 
ی آن نیــز از نقاط مختلف کشــور نمی توانســته اســت از  داشــته اســت و گــردآور

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص ۱ _ ۴. 
۳. همانجا. ۲. همان، ص ۱.
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تــوان یــک شــخص برآورده باشــد. با این حســاب می تــوان گفت که منابــع را نیز 
دربار غزنه در اختیار او گذاشته اســت تا از نســخه های مختلف خدای نامه ها 
یا سیرالملوک ها یا اخبار ملوک عجم _ که دولت غزنه به رهبری سلطان محمود 
یاد کشیده بود _ یک نسخۀ معتبر و جامع درست شود.  ی آن رنج ز برای گردآور
خــود ثعالبــی در جلــد نخســت کتــاب از برخی منابــع خود نام می بــرد. این 
منابع در مقدمه ای که مترجم برای آن نگاشته است واضح تر و با جزئیات شرح 

: داده شده است. برخی از آن منابع عبارت اند از
خدای نامه: روشن نیست که این کدام خدای نامه بوده است اما آقای محمد 
فضائلــی مترجــم این کتاب به این باور اســت که معروف تریــن خدای نامه ها در 
یه مشــهور به عبدالله بن  آن روزگار خدای نامه ای بوده اســت که بهروز پســر دادو

ی گردانده بوده است.1 مقفّع آن را به تاز
شاهنامۀ منثور ابوالمؤید بلخی: شاهنامۀ ابوالمؤید بلخی معروف به شاهنامۀ 

بزرگ که تا اوایل نیمۀ اول قرن چهارم در دسترس بوده است.
شــاهنامۀ منثور ابوعلی بن احمد بلخی: شاهنامۀ ابوعلی بلخی نیز از جمله 

شاهنامه های نخستینی بوده است که در قرن چهارم در دسترس بوده است.
شــاهنامۀ منثــور ابومنصور: شــاهنامۀ منثــور ابومنصور محمد بــن عبدالرزاق، 

سپهسالار خراسان است.
کتــاب السکســیکین: ایــن کتــاب دربرگیرنــدۀ اخبــار پهلوانان سیســتان، به 
ویژه رســتم بوده اســت و به گفتۀ فضائلی »ظاهراً کتاب بزرگی بوده است«.2 این 

کتاب همان نسخۀ سیستان است که در مورد آن مفصل سخن گفتیم.
کتاب الصــور یــا کتــاب صــورت پادشــاهان ساســانی: فضائلــی در مــورد این 

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص شصت ودو.
۲. همان، ص شصت ودو، شصت وسه.
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ی از اخبار ملوک و ابنیه و  کتاب می نویســد: »کتاب بزرگی بود مشــتمل بر بسیار
سیاسات پارسیان.«1

ی اطلاعاتی راجع به  کتــاب آیین نامه و کتــاب گاهنامه: »این دو کتاب حــاو
رســوم و آداب در اســمار و اخبــار و مراتــب دولتــی و درجــات مختلف طبقات 

آنان و اسامی شهرداران و عمّال دولتی در عهد ساسانیان بوده است.«2
داســتان بهــرام چوبین: این داســتان را جبله بن ســالم به عربــی گردانده و در 
یخ طبری و شــاهنامۀ فردوســی  ی و در ترجمۀ تار اخبــار الطــوال ابوحنیفه دَینور

نیز از آن سود برده شده است. 
«، »نامۀ  داســتان های کوچــک دیگر: داســتان های منثور »رســتم و اســفندیار
« و »خســرو و شــیرین« نیز قبــلاً به عربی برگردانده شــده بودند کــه بعداً در  تنســر

تألیف شاهنامۀ ثعالبی از آنان سود برده شده است.
در مــورد شــاهان یونــان و هند نیــز دو کتاب زیر از منابع ثعالبی بوده اســت 

در دربار غزنه:
 داستان اسکندر: این داستان از یونانی به پهلوی و از پهلوی به عربی ترجمه 

شده بوده است.
داســتان بلوهر و بوذاسف: این داستان از سانسکریت به پهلوی و از پهلوی 
ی به نظم  ی برگردانــده شــده بوده اســت که عــوان بن اللاحق بــه زبان تــاز بــه تــاز

کشیده بوده است.
جدا از منابع مزبور که به عنوان منابع دست اول و نسخه های کهن در دربار 
غزنــه بــوده اســت و ثعالبــی از آنهــا به عنــوان منبــع کار خویش بهره برده اســت، 
یــر نیــز در قرن ســوم و چهارم نگاشــته شــده بوده کــه دربار غزنــه آن را در  منابــع ز

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص شصت ودو.
۲. همان، ص شصت وسه.
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اختیار داشته و ثعالبی نیز در نوشتن کتاب خویش از آنها بهره مند شده است: 
ی، عیون الاخبــار از ابن قتیبه، التــاج فی الاخلاق  اخبارالطــوال ابوحنیفــه دَینــور
یخ  یــخ الرســل و الملــوک از محمــد بــن جریر طبــری، تار الملــوک از جاحــظ، تار
بلعمی از محمد بن ابوالفضل بلعمی، ســنی ملوک الارض و الانبیا از ابوعبدالله 

حمزه بن حسن اصفهانی.
بــا ایــن همه معلوم نیســت کــه ثعالبی ایــن کتــاب را دقیقاً در کدام ســال از 
ســال های سلطنت ســلطان محمود نگاشــته اســت. بنابراین نمی توان به یقین 
گفت که آیا فردوســی در کار نظم شــاهنامۀ خویش از این نســخه )نســخۀ جامع 
ثعالبی( نیز ســود برده اســت یا نه. چون ممکن اســت که نگارش نســخۀ جامع 
یــت نظم  )شــاهنامۀ منثــور ثعالبــی( بــه نثــر عربــی همزمــان بوده باشــد بــا مأمور
شــاهنامه توســط فردوســی. این در حالی اســت که فردوســی خود مقر است که 
ی در کار خویش ســود برده  ی اعم از پهلوی و پارســی و تاز از نســخه های بســیار

است:
بسی رنج بردم، بسی نامه خواندم

 پهلوانی1  تازی و از  گفتار ز

براینظمآن سپردننسخههایخداینامهبهشاعراندربار
یخ ملوک عجــم )خدای نامه( در خزانۀ  پس از جمع شــدن چندین نســخه از تار
غزنین، ســلطان محمود از میان شــاعران دربار خویش هفت شــاعر را برگزید2 و 
داســتان هایی را از ایــن کتــاب بــرای آنــان بخــش کرد که بــه نظم آورند، تا »شــعر 
هرکدام که خوب تر باشــد تمام کتاب به عهدۀ او کنند.«۳ از این میان داســتان 

۱. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۲، ص ۳۳.
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ۲۷۹. 

۳. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۱. 
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رســتم و ســهراب قســمت عنصری می شــود. »شــعرای سبعه که ســیارات سپهر 
ی بودند به امتثال امر سلطان مشغول شدند.«1  سخنور

مقدمــۀ چهارم شــاهنامه )مقدمۀ بایســنغری( این هفت شــاعر را چنین نام 
ینبی، عســجدی، منجیک ترمذی، حرمی چنگ زن،  می برد: عنصری، فرخی، ز
ابوحنیفــۀ اســکاف.2 شــاید ایــن ســه نــام اخیر به ویــژه آخریــن نام کــه ابوحنیفۀ 
یــاد دقیق نباشــند. چــون ابوحنیفۀ اســکافی در زمان ســلطان  اســکاف اســت ز
مسعود به شاعری نام بردار شد و قصیده هایی که از او در مدح سلطان محمود 
یخ بیهقی آمده است، همه پس از مرگ سلطان محمود و در زمان سلطان  به تار

مسعود به سفارش خود بیهقی سروده شده است تا به کتاب جا داده شود.
مقدمــۀ ســوم نــام دو تــن از ایــن هفــت شــاعر را ذکــر نمی کند و بــه جای آن 
عبــارت »و دو شــاعر دیگــر از معروفــان« را مــی آورد، بــه ایــن شــکل: »عنصری و 
فرخــی و عســجدی و منجیــک ترمذی و شــاهک و دو شــاعر دیگــر از معروفان 

بودند.«۳
در هــر حال آنچه مســلم اســت این اســت که ســلطان محمود بــرای به نظم 
کشیدن شاهنامه هفت تن از شاعران دربار خویش را برمی گزیند و داستان هایی 
از خدای نامــه را میــان آنــان بخش می کنــد، تا ببیند نظم چه کســی در این مورد 
خوش تــر اســت. می تــوان حدس زد کــه چهار تــن از این هفت شــاعر عنصری، 
ینبی علوی بودند. »فردوســی... ]درســت زمانــی[ به غزنی  فرخــی، عســجدی و ز
یخ ملوک عجم هفت داستان اختیار  که[ در آن ایام سلطان محمود از تار آمده ]

کرده بود و به هفت شاعر داده، که هر یک داستانی به نظم آورند.«4 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۱. 
۲. همانجا. 

۳. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳0. 
۴. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۱. 
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وسپردهشدننظمخداینامهبهاو رسیدنفردوسیبهدربار
فردوســی پــس از رســیدن بــه غزنــه و مدتــی اقامــت در این شــهر به میزبــان خود 
یگرِ بُلعجب کار که ندیم خاص سلطان محمود بوده است  ماهک / شاهک باز
می گوید که »براندیش تا خود چگونه فرصت توانیم یافتن که حال من معلوم رأی 

سلطان گردانی.«1
ندیم سلطان می گوید که امروز سلطان خالی نشسته است و نمونه شعرهای 
شاعرانی را که بخش هایی از سیرالملوک به آنان سپرده شده بود می شنود: »امروز 
یاوار مجتمع بودند، و نجوم اوصاف سیرالملوک که از  شعرا در مجلس سلطان ثر
مطالع ضمایر هر یک طلوع کرده به سرانگشت عرض بدان حضرت نمودند.«2 

بنابراین فردا حال تو را به عرض سلطان خواهم رساند. 
ایــن قضیــه فردوســی را متعجــب می کنــد و می پرســد کــه شــعر چــه کســی 
پســندیده تر آمــد؟ ماهــک / شــاهک می گوید که دو بیت شــعر عنصــری که در 
داســتان رســتم و سهراب گفته بود، بیشتر از همه سلطان را مجذوب کرد. »و در 
درســتی چنان بود که عنصری یازده بیت گفته بود.«۳ اما دو بیت آن مورد توجه 
ســلطان قــرار می گیرد. فردوســی جویای آن دو بیت می شــود و ندیم ســلطان آن 

ی می خواند:  ابیات را با شرح زیر برای و
»بــدان جایــگاه کــه رســتم بر ســهراب ظفر یافت و او را بخواهســت کشــت، 
ســهراب را باور نکرد که او را خواهد کشــتن که رســتم را زنهار داده بود. اندیشید 
که مگر او را نیز رســتم زنهار دهد. چو کارد برکشســت ســهراب در زیر کارد نگاه 

: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ  ۱. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷6./ نیز
شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۲، ۳۸۳. 

 : ۲. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شــاهنامۀ بایســنغری )مقدمۀ چهارم شــاهنامه(«، ص ۳۸۳./ نیز
»دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷6. 

۳. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳0. 
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کرد و چنین گفت: 
هر آنگه که تشنه شدی تو به خون

 آبگون  بیالودی این خنجر
زمانه به خون تو تشنه شود

 اندام تو موی دشنه شود1 بر
ی  ایــن دو بیــت بیــش از همــه توجــه ســلطان را جلــب می کنــد و بــه طبع و
خوش می آید. بنابراین »چون ایشان جمله سخن خود بر سلطان عرض کردند، 

سلطان و ارکان دولت متفق شدند که جمع شاهنامه عنصری به نظم آورد.«2
فردوسی به مدت اندکی داستان رستم و اسفندیار را در غزنه به نظم کشیده۳ 
و به ماهک می گوید که من قبلاً بخش هایی از این سیرالملوک را به نظم آورده ام 
و داســتان مزبــور را بــه ماهک می ســپارد. داســتان به دســت ســلطان می رســد و 
سلطان محمود از آن شگفت زده می شود. فردوسی از سوی سلطان بار می یابد. 
گفت. و سلطان او را  »چون طوســی به حضرت ســلطان رســید، آفرین کرد و دعا
گرامــی کــرد و بنواخت. بعد از آن ســلطان او را گفت: احوال خود بر گوی تا خود 
چگونه اســت؟ ... ابوالقاســم طوســی بر پای خاســت و گفت: این بنده چون از 
گر خداوند را پسند آمد،  ماهک حال این کتاب بشــنودم، این داســتان بگفتم. ا
جملۀ این کتاب را با شــعر کنم. ســلطان چون این سخن بشنید شادمانه شد و 

: »دیباچۀ سوم شاهنامه  ۱. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷6./ نیز
: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شــاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم  )مقدمۀ اوســط(«، ص ۳۳0./ نیز

شاهنامه(«، ص ۳۸۳.
: »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس  ۲. »دیباچۀ ســوم شــاهنامه )مقدمۀ اوســط(«، ص ۳۳0./ نیــز
: بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ  )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، ص ۲۷۷./نیز

چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۳. 
: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ  ۳. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۷./ نیز

شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۳.
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بسیار ستایش خدای _ عز و جل _ کرد، به همه مرادی که یافت.«1
ســلطان محمود دســتور می دهد که آن هفت شــاعر را حاضر کنید.2 پس از 
جمع شــدن شــاعران مزبور در حضور سلطان، سلطان خطاب به آنان می گوید: 
»بدانیــد کــه این مرد شــاعر اســت و دعــوی مثنوی گفتــن می کنــد. و اینک این 
داســتان آورده اســت. کیســت از شــما، که شــعر از این بهتر گوید، یا مقابل این 
ی فرمایم؟«۳ همه به اتفاق ســخن ســلطان  تواند گفتن، که من این کتاب را به و
را تأیید کردند. »پس سلطان محمود گفت داستان های شاهنامه می خواهم که 

ی قرار گرفت.۵  ی. فردوسی قبول کرد.«4 و کار بر و به نظم آور
یان به امر  پــس از این که فردوســی از ســوی ســلطان محمود و به تأییــد دربار
ی دادند  نظــم شــاهنامه انتخــاب شــد، »ســلطان فرمود تا ســواد نثــر جمله بــه و
و او را فردوســی لقــب کــرد و خلعــت داد و نزدیــک ســرای ســلطان او را ســرایی 
ی  ی اجــرا کردند و خدمت کاران بر و لات و برگی تمام بر و دادنــد نیکــو با همه آ
ی را بــودی. و کار بدین گونه  گماشــتند. و هــر چه خواســتی از همه انواع جمله و

همی رفت که یاد کردیم.«۶ 
یــت عنصــری بــه ایــن امــر پیش از  تذکرةالشــعرا نیــز پــس از یــاد کــردن مأمور
یت به فردوســی پس  رســیدن فردوســی به غزنه و ســپس سپرده شــدن این مأمور
یافتــن نــزد ســلطان، موضــوع اقامــت چهارســالۀ فردوســی در غزنــه را یادآور  از بار

می شود:

: بایســنغر میرزا،  ۱. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، ص ۲۷۸، ۲۷۹./ نیز
»دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۴.
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۹. 

۳. همانجا. 
۴. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۴. 

، حبیب السیر، ج ۲، ۳۸۹. ۵. غیاث الدین خواندمیر
6. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۴.
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یخ ملوک عجــم را در قید  »و ســلطان محمــود عنصــری را فرمــوده بود کــه تار
نظم آورَد و عنصری از کثرت اشتغال بهانه ها می کرد. و می تواند بود که طبعش 
بر نظم شــاهنامه قادر نبوده باشــد و هیچ کس را در آن روزگار نیافته که اهل این 
کار بــوده باشــد«1 بنابراین با آمادگی فردوســی به این امر مهم »به عرض ســلطان 
یخ عجم و  رســانید که... گمان بنده بر آن اســت که ]فردوســی[ از عهدۀ نظم تار
شاهنامه بیرون تواند آمد... ]سلطان محمود[ فردوسی را فرمود تا بر نظم شاهنامه 
قیام نماید. گویند که او را در سرابســتان خاص فرمود تا حجره و مســکن دادند 
و مشــاهره و وجه معاش مقرر کردند. مدت چهار ســال دیگر در خطۀ غزنین به 
نظم شــاهنامه مشــغول بود. و بعد از آن اجازت حاصل کرد که به وطن رود و به 

نظم شاهنامه مشغول باشد.«2 
گویا که این اقامت چهار سالۀ فردوسی به غزنی به این منظور بوده است که 
یــان کار را رصد کنــد. پس از چهار  ســلطان بــر کار او نظارت داشــته باشــد و جر
ســال دیگر فردوســی دوباره بــه دربار غزنه باز می گــردد، در حالی که چهار دانگ 
شــاهنامه را بــه نظــم آورده بوده اســت. »بــه عرض ســلطان رســانید و مقبول نظر 
کیمیااثر ســلطانی شــد. باز به طریق اول به کار مشغول شد. سلطان گاه گاه او را 

نوازش و تفقدی فرمودی.«۳
در مقدمۀ نخســت4 شــاهنامه که در اواخر قرن پنجم نگاشــته شــده اســت 

۱. دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۵۱.
۳. همان، ص ۲.۵۲. همان، ص ۵۱، ۵۲.

۴. چهار مقدمهٔ تاریخی شاهنامه: نخستین مقدمه از نظر تاریخی مقدمه ای است که پیوسته به 
دیباچهٔ شــاهنامهٔ ابومنصوری است و زمان نگارش آن اواخر قرن پنجم است، یعنی نزدیک تر�ن 
. دومین مقدمه، مقدمهٔ دست نویس نســخهٔ فلورانس است که در محرم  مقدمه به زمان شــاعر
6۱۴ مهشیدی نگاشته شده است. ســومین مقدمه از لحاظ تاریخی مقدمه ای است که در حدود 
قرن هشتم مهشیدی نگاشته شده است و پژوهشگران آن را مقدمهٔ اوسط نامیده اند. و چهارمین 

مقدمه، مقدمهٔ بایسنغری است که در سال ۸۲۹ مهشیدی نگاشته شده است.
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ی ثبت اســت، آمده اســت که »پس  و در دســت نویس های شــاهنامهٔ ابومنصور
، ســلطان محمــود بن ســبکتگین، ابوالقاســم احمد الفردوســی را  از آن کــه از نثــر
ی به نظم آورد.«1 هم چنان در این مقدمه از اقامت چند سالۀ  فرمود تا به زبان در
فردوســی در غزنه پس از مأمور شــدنش به نظم شــاهناه ســخن رفته است: »بعد 
از آن ســلطان بفرمــود تا در جــوار خودش خانه ای به فردوســی دادند، و به گفتن 
شــاهنامه مشــغول شــد. و همگی ارکان دولت و امیران پیش فردوسی می رفتند 

ی ارادت داشتند.«2 و با و
در مقدمــۀ دوم۳ شــاهنامه نیــز این ماجرا شــرح داده شــده و آمده اســت که 
»اعتمــاد ایــن کتاب بر طوســی کردنــد.«4 این مقدمــه هم چنان در مــورد این که 
فردوســی چگونــه مــورد نظــر ســلطان قــرار گرفــت، ماجــرای مشــاعرۀ فردوســی با 
عنصری، فرخی و عسجدی را در دربار شرح داده و بداهۀ فردوسی در مورد خط 
ایاز را دلیل اصلی منظور نظر واقع شدن او می داند و می گوید پس از آن »کتاب 
سیرالملوک بدو داد تا به نظم آورد. پس فردوسی به شغل خویش مشغول شد.«۵

در مقدمۀ سوم۶ شاهنامه نیز شرح و تأیید همین ماجراست.7 

۱. محمدامین ریاحی، سرچشمه های فردوسی شناسی، ص ۱۹۳. 
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۲0۴. 

۳. مقدمهٔ دوم شــاهنامه، در محرم ســال 6۱۴ مهشیدی نگاشته شده اســت که قسمتی از آن در 
آغاز نسخهٔ دست نویس فلورانس موجود است. این نسخه نخستین بار توسط آنجلو پیه مو نتسه 
دانشــمند ایتالیایی شناســانده شده است. نســخهٔ کامل این مقدمه در دســت نویس مورخ ۹0۳ 

طوپقاپو سرای در استانبول موجود است.
۴. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ۲۸0 

۵. همانجا. 
6. مقدمهٔ ســوم شــاهنامه: این مقدمه که در حدود قرن هشتم مهشــیدی نوشته شده است و از 
سوی پژوهشگران »مقدمهٔ اوســط« نام گرفته است، در آغاز برخی از دست نویس های شاهنامهٔ 

فردوسی موجود است.
۷. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۲۹ _ ۳۳۸. 
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بــه روایــت مقدمــۀ چهــارم1 شــاهنامه، نیــز تسلســل کار خدای نامــه در زمان 
سلطان محمود این گونه بوده است: »جمع آوردن باستان نامه که اصل شهنامه 
اســت، و جمعــی شــعرا که به نظم آن مشــغول شــدند تــا آن زمان که بر فردوســی 

اتفاق کردند، و تمام کردن فردوسی شهنامه را.«2
، هم مأمور شــدن فردوســی را به نظم شــاهنامه  مولانا عبدالرحمان جامی نیز
از ســوی ســلطان محمــود تأییــد می کند و هــم اقامــت او را برای مدتــی در غزنه 
و ســرایش برخــی داســتان ها و عرضه داشــتن آن بــه ســلطان: »و چــون ]از بــودن 
فردوسی در غزنه[ چند گاه برآمد، به نظم شاهنامه مأمور شد و هزار بیت بگفت 
و پیش ســلطان آورد و تحســین های فراوان یافت و هزار دینار زر ســرخش انعام 
فرمود. پس در مدت ســی ســال شــاهنامه را تمام ســاخت و پیش سلطان آورد و 
به دستور آنچه پیشتر واقع شده بود، در مقابلهٔ هر بیتی یک دینار زر سرخ توقع 

می داشت.«۳
تذکرةالشعرا اما این بیت فردوسی را که در مدح سلطان محمود گفته است، 

دلیل منظور نظر قرار گرفتن او نزد سلطان می داند:
چو کودک لب از شیر مادر بشست

ید نخست به گهواره محمود گو
دولت شــاه ســمرقندی پــس از ذکــر ایــن بیت می نویســد: »ســلطان را از این 

۱. مقدمــۀ چهارم شــاهنامه، آخر�ــن و مفصل تر�ن مقدمهٔ قدیمی و دســت نویس شــاهنامه 
اســت، که بــه »مقدمهٔ بایســنغری« معروف اســت. این مقدمه در آغاز نســخه ای اســت که در 
، با مقابلهٔ دست نویس های موجود  ســال ۸۲۹ مهشیدی به دستور شاهزاده بایســنغر نوادهٔ تیمور
شــاهنامه به نام او تصحیح و تدو�ن شــده اســت. نسخهٔ اصلی این شــاهنامه در کتابخانهٔ کاخ 

گلستان در تهران نگهداری می شود. این مقدمه در سال ۱۳۵0 با چاپ نفیس منتشر شد.
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳6۸.

۳. عبدالرحمان جامی، بهارستان، به تصحیح اسماعیل حاکمی، ص ۹۴.
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بیت به غایت خوش آمد و فردوسی را فرمود تا بر نظم شاهنامه قیام نماید.«1 اما 
درست تر همان می نماید که در مقدمه های شاهنامه شرح داده شده است.

یت به نظم کشــیدن شــاهنامه به  آمــده اســت کــه تا آن مــدت که هنــوز مأمور
فردوسی سپرده نشده بود، عنصری حدود هزار بیت از سیرالملوک )خدای نامه( 
را بــه نظــم آورده بــوده اســت. اما با محول شــدن کار بــه فردوســی، عنصری چون 

قوت سخن او را دیده بود، آن هزار بیت خویش را سوختاند.2 
با رســیدن فردوســی بــه غزنه و بــار یافتن از جانب ســلطان محمــود _ چنان 
که شــرح آن هم در ســطرهای بالا، هم در بخش »حضور فردوسی در دربار غزنه« 
رفت _ مسئولیت این کار به فردوسی سپرده شده و او از سوی سلطان، مأمور به 
نظم خدای نامه می شود و دیگر شاعران دربار که به این کار گماشته شده بودند 
از کار باز داشته می شوند. سلطان محمود به وزیر خویش _ که در آن زمان فضل 
بن احمد اســفراینی بوده اســت _ دســتور می دهد که »هر هزار بیت را که به نظم 
آورد صد مثقال زر طلغم )؟( بدو دهند. و فردوســی به جد تمام و غایت ســعی 

و اهتمام به گفتن شاهنامه مشغول گشت.«۳ 
خــود فردوســی نیز ایــن موضوع را تأیید می کنــد. او در آغاز شــاهنامه پس از 
ی شاهنامۀ منثور و اعلام آمادگی دقیقی بلخی برای  یاد کردن چگونگی گردآور

نظم کردن آن می گوید:
جوانی بیامد گشاده زبان

سخن گفتن خوب و طبع روان

۱. دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۵۲. 
: »دیباچۀ  ۲. »دیباچــۀ شــاهنامۀ ابومنصــوری )مقدمۀ نخســت شــاهنامه(«، ص ۲0۴./ نیــز
: »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم  ســوم شــاهنامه )مقدمۀ اوســط(«، ص ۳۳۴./ نیز

شاهنامه(«، ص ۲۸0. 
۳. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۷. 
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به شعر آرم این نامه را گفت من

 او شادمان شد دل انجمن از

یکایک از او بخت برگشته شد

 کشته شد به دست یکی بنده بر

وشن من چو برگشت از اوی دل ر

سوی تخت شاه جهان کرد روی

که این نامه را دست پیش آورم

یش آورم1   خو  به گفتار  دفتر ز

فردوســی بــه صراحت تمام بیــان می کند که من به منظــور ادامه دادن کار 

ی آوردم و بــه غزنه رفتم  ناتمــام دقیقی ســوی تخت شــاه جهان )محمــود( رو

تا دســتور نظم شــاهنامه و تلفیق کردن کار دقیقی را به کار خویش به دســت 

آورم.

او در جای دیگر می گوید که:

یار کردم ای شهر یکی بندگی 

 جهان یادگار  من در که ماند ز

گردد خراب بناهای آباد 

 تابش آفتاب  باران و از ز

پی افگندم از نظم کاخ بلند

 باد و باران نیابد گزند که از

بر این نامه بر سال ها بگذرد

همی خواند آن کس که دارد خرد

۱. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵. 
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ین بر جهاندار شاه کند آفر
که بی او مبیناد کس پیشگاه1 

گر کار ناتمام دقیقی بلخی به دســتور ســلطان محمود و زیر نظر  به راســتی ا
او توســط فردوســی انجام نشــده بود پس چرا فردوسی ســرودن شاهنامه را عرض 
بندگی کــردن برای ســلطان محمود می داند؟ چرا ایــن کاخ بلندش را پس از ابراز 
بندگی کــردن خطــاب بــه ســلطان محمــود وصــف می کنــد؟ و چــرا می گوید که 
ســال ها پس از این هر صاحب خردی که شــاهنامه را بخواند بر سلطان محمود 

آفرین خواهد کرد؟
همــۀ ایــن نکته هــا فقط یک چیز را نشــان می دهد و آن این که فردوســی کار 
ناتمــام دقیقی بلخی را به دســتور ســلطان محمــود و زیر نظر او ادامــه داده و به 
انجام رسانیده است. او »کتاب خود را به امر و فرمان شاهنشاه مشرق ابوالقاسم 
یمین الدولــه محمــود غزنوی در غزنه انشــاد نمــود.«2 پس او چند ســالی در غزنه 
مقیم شده است و »هر داستانی که به نظم می آورد به نظر سلطان می رسانید.«۳

یت رســمی خویش از  هیــچ کســی نمی دانــد که فردوســی پیش از ایــن مأمور
ســوی دربار غزنه چه مقدار از شــاهنامه را به رشــتۀ نظم کشــیده بوده است، جز 
چند داســتانی که در آغاز حضور خویش به غزنه می آورد و متون کهن از آن یاد 
ک  کرده اند، که در میان این چند داســتان یکی داستان جنگ فریدون و ضحا
اســت که مشــخصاً از آن نام برده شــده اســت.4 هم چنان هنگامی که فردوســی 
در نخســتین ســفر خویش در غزنه است، پیش از این که نزد سلطان محمود بار 

۱. همو، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۲./ همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸، ۵۳۹. 
۲. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۹۱. 
۳. امین احمد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم، ص ۷۱۵.

: بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شــاهنامۀ  ۴. امین احمــد رازی، تذکــرۀ هفــت اقلیــم، ص ۷۱۵./ نیز
بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۴. 
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بیابد داستان رستم و اسفندیار را به نظم می کشد.1 و پس از بار یافتن »فردوسی 
هزار بیت از »کین ســیاوش خواســتن« بگفت و پیش سلطان برد و سلطان را به 

غایت خوش افتاد. بفرمود تا هزار دینار رکنی از خزانه بذل کنند.«2 
فردوســی پــس از اتمــام نظــم شــاهنامه، آن را در هفت مجلــد۳ ترتیب داده و 
ف و وشــکر4 راهی غزنه می شــود و 

َ
ی خویش علی دیلم و ابودُل همراه نسّــاخ و راو

یت خویش را اعلام می دارد. »چون  کتــاب را به دربار تحویل داده۵ و پایان مأمور
بــه عــرض رســید عظیم مستحســن و مقبول طبع پادشــاه افتــاد. خواجه ]احمد 
ی زر بدو دهند که از ابتــدای ظهور صناعت نظم  بــن[ حســن را فرمــود که پیلوار
کنون کســی بدین طرز و اســلوب و رزانت و سلاســت ســخن خــوب نگفته،  تــا ا

و هیچ جوهری، لآلی کلام موزون را به مثقب تفکر و تدبر بدین طرز نسفته.«۶ 
امــا بــه دلایلی که در بخش بعدی خواهد آمد وزیر میمندی و برخی دیگر از 
مخالفان فردوسی و اسفراینی )وزیر ممدوحش( سلطان را بر او متغیّر می سازند 
و صلــه ای را کــه در آغاز ســلطان محمود بــرای او قول داده بــود تأدیه نمی کنند. 

: بایسنغر میرزا، »دیباچۀ  ۱. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۷./ نیز
: امین احمد رازی، تذکرۀ هفت  شاهنامۀ بایســنغری )مقدمۀ چهارم شــاهنامه(«، ص ۳۸۳./ نیز

اقلیم، ص ۷۱۵.
: غیاث الدین  ۲. »دیباچۀ شــاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخســت شــاهنامه(«، ص ۱۹۵./ نیــز
: عبدالرحمان جامی، بهارستان، به تصحیح اسماعیل  ، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸۹./ نیز خواندمیر

حاکمی، ص ۹۴.
۳. در میان منابع بر سر هفت مجلد و شش مجلد اختلاف است. مقدمۀ دوم شش مجلد را تأیید 
کرده اســت. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، ص ۲۸۱./ اما مقدمۀ سوم 
نیز مانند تار�یخ طبرســتان هفت مجلد گفته اســت. »دیباچۀ سوم شــاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، 

ص ۳۳۵.
۴. بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان، ص ۲۲. 

۵. امین احمد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم، ص ۷۱۵.
6. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۹۷. 
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»پــس چــون ســخن بدان قرار رســید که داده بودند، شــصت هزار دینــار زر رکنی 
، شاهنامه شصت هزار بیت بود، و دادنی بود  می بایست گزارد، و به موجب قرار

به موجب فرمودهٔ سلطان.«1 
کار نظم شــاهنامه در ســال 4۰۰ مهشیدی به پایان می رسد و فردوسی پس از 
ترتیب دادن آن در نســخه ای که زیبندۀ دربار ســلطان باشــد، بسیج سفر غزنین 
می کند. شــاهنامه به ســلطان محمود عرضه می شــود. »چون ســلطان مشــاهده 
کرد شــادمانه شــد، چنانکه از خرمی پنداشــتی که وحی بر او آمده است و حال 
بفرمود که او را یک پیلوار زر بفرستند و بفرمود که به تمامی کار او ساخته گردانم 

و حق او بگزارم.«2 
ی را چنان عوض کردند که نه تنها یک  اما مخالفان و منازعان فردوســی باز
پیلوار زر به او داده نمی شــود که همان شــصت هزار دینار از قبل تعیین شده نیز 
ی فضل بن احمد معزول و مغضوب بود  بــه درم تبدیــل می گردد. »چون حامی و
ی یک  مــورد قبــول واقع نشــد و با آن که قرار بود که ســلطان در برابــر هر بیت به و

دینار دهد یک درهم داد.«۳ 

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹6. 
۲. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۵. 

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۸.  ۳. عباس پرو�ز
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ی بــه پایتخــت نهاده و  وقتــی کار نظــم شــاهنامه بــه پایان می رســد، فردوســی رو
کتاب را به خواجه  احمد بن حسن میمندی وزیر عرضه می کند و در آغاز قبول 
می افتــد. ظاهــراً هیئتی در دربــار به خوانش آن می پردازند تــا صحت و کیفیت 
یان  کار را تأیید کنند. بیرون کشــیدن برخی از بیت ها از شــاهنامه از ســوی دربار
بــرای متهم کــردن فردوســی مؤیــد این نکته اســت. پــس از مدتی که فردوســی در 
غزنــه به ســر می برد تا شــاهنامه از زیر نظــر دربار بگذرد و صلۀ وعده داده شــدۀ 
یــان به شــمول شــخص وزیر میمنــدی که از  ســلطان ادا گــردد، آن عــده از دربار
فردوســی و وزیر حامی و ممدوحش اســفراینی دل خوش نداشــتند، ســلطان را 
یاد اســت، آن هم در  بــر آن می دارنــد که صلــه ای به این گرانی برای یک شــاعر ز
زمانــی کــه ســلطان قصد بســیج لشــکر و حمله بــر هنــد را دارد. به قول ســپهبد 
یار کــه خطــاب به فردوســی گفتــه بوده اســت: »محمــود را بر آن داشــتند و  شــهر

کتاب تو را به شرطی عرضه نکردند و تو را تخلیط کردند.«1
یقــی کــه اســت میانۀ خــوب ســلطان محمــود و فردوســی  بلاخــره بــه هــر طر

۱. بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان، ص ۲۴. 
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را بــه هــم می زننــد و بــه جــای پرداخــت شــصت هزار دینــار رکنــی، بــه پرداخت 
کتفا می کنند. فردوســی در آغاز تــلاش می کند تا  شــصت هزار درم بــه فردوســی ا
دوبــاره ایــن رابطه ترمیم شــود و به ســلطان بفهماند که در ایــن تصمیم او غرض 
چه کســانی و به چه دلایلی دخیل اســت. به همین ســبب طی بیت هایی برادر 
ســلطان نصر بن ســبکتگین را که سپهســالار لشــکر بوده اســت مدح کرده و از 
او می خواهد که واســطه شــود تا این ســوء تفاهم برطرف شــود. اما پس از این که 
تلاش هایــش مفیــد واقع نمی شــود، از ســلطان رنجیده و با ســرودن هجونامه ای 
غزنــه را تــرک می کنــد. در زیر به مهم ترین دلایل متغیّر شــدن ســلطان محمود بر 

فردوسی و رنجش فردوسی از او اشاره خواهد شد:

I.عصبیتمذهبیسلطانمحمود

چهارمقاله از خواجه میمندی به عنوان حامی فردوســی یاد می کند و به هم زدن 
میانۀ سلطان با فردوسی را کار منازعان او )میمندی( می داند. در مورد درستی 
و نادرســتی آن در بخــش دلیــل دوم صحبــت خواهیم کرد. ولی یکــی از دلایلی 
که برای متغیّرشــدن ســلطان بر فردوسی نقل می کند، عصبیت مذهبی سلطان 
ک تخلیط در  محمود اســت. »اما خواجهٔ بزرگ منازعان داشــت که پیوســته خا
قــدح جــاه او همی انداختند. محمــود با آن جماعت تدبیر کرد که "فردوســی را 
چه دهیم؟" گفتند: "پنجاه هزار درم، و این خود بســیار باشــد، که او مرد رافضی 
اســت و معتزلی مذهــب. و این بیت بر اعتــزال او دلیل کند... و بر رفض او این 
بیت ها دلیل اســت... و ســلطان محمود مردی متعصب بود، در او این تخلیط 
بگرفــت و مســموع افتاد.«1 انگار یکی از این منازعــان خواجه میمندی، ایاز بود 
کثر متون  که بســیار مورد توجه ســلطان بود. عشــق ســلطان به ایاز نُقلِ مجلسِ ا

: بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان،  ۱. نظامی عروضی ســمرقندی، چهار مقاله، ص ۷۷، ۷۸./ نیز
ص ۲۲، ۲۳.

www.takbook.com



395 فصل دهم
میانۀ سلطان محمود و فردوسی

کهن اســت، تا جایی که به متون عرفانی نیز راه یافته اســت. بنا به قول عروضی 
ی معادات در مجلس خاص به عرض ســلطان رســانید که فردوســی  ایاز »از رو
رافضی است و سلطان محمود در دین و مذهب به غایت متعصب بوده است 
و در نظــر او هیــچ طایفــه دشــمن تر از رفضه نبوده اســت. خاطر ســلطان از این 

سبب بر فردوسی متغیّر شد.«1
البته عصبیت مذهبی سلطان محمود بیش از این که اعتقادی بوده باشد، 
سیاسی بود، بدین گونه که »سلطان محمود از تعصبات دینی رایج برای بسیج 
ی از قدرت ســلطان  همگانی بهره می جســت تا هر گروه مذهبی را که در هوادار
و یا نســبت به اقتدار خلافت عباســی مشکوک می دید، سرکوب کند و مورد آزار 

و اذیت قرار دهد، چرا که سلطان از نظر سیاسی به این کار نیاز داشت.«2
ایــن مقولــه را بــه روشــنی تمــام در ســوزاندن خلعــت فاطمیــان مصــر کــه به 
حسنک فرستاده شده بود۳ و گردن زدن رسول مصری می توان دید. چون سلطان 
وانمــود می کــرد که »مصریان بددین و زندیق اند.«4 این قضیه در همین جا تمام 
نمی شــود. کار بــه جایــی می رســد کــه حســنک وزیر را که ســلطان محمــود اقرار 
یده اســت و دوســت دارد، در  داشــت کــه چونــان فرزندان و بــرادران خویش پرور
زمــان ســلطان مســعود بــه همیــن اتهــام بــر دار می کننــد۵ و جســدش را ماه ها بر 
آن دار نــگاه می دارنــد تــا آینهٔ عبرتی باشــد بــرای دیگران. در همچــون وضعیتی 
طبیعــی اســت کــه برجســته کردن آن همــه نشــانه های رفــض و قرمطی گــری کــه 
ســلطان و اطرافیانــش بــه دنبــال آن بودند و پیدا شــدن آن از شــاهنامه، محمود 

۱. دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۵۲. 
گایا، »گروه های مذهبی در خراسانِ عهد غزنوی«، ص 6۱۱. ۲. کان کا

۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲0۳.
۴. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 60.

۵. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲0۸.
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ی حرمتی که  را بــر فردوســی بــددل می کنــد. بــا این همه بــاز هــم می بینیــم از رو
محمــود به فردوســی قایل اســت، او را مواخــذه نمی کند. صرف صلــه را از آنچه 
که در آغاز قرار داده بودند بســیار کم می دهد و از این طریق خشــم خویش را فرو 
می نشــاند. بیت هایــی از این قبیل را در شــاهنامه به عنوان محــرّک برانگیختن 

یان نمی توان نادیده گرفت. خشم محمود به وسوسهٔ دربار
ی به دیگر سرای گر چشم دار ا
 جای به نزد نبّی و وصی گیر

گناه من است ین بد آید،  گرت ز
چنین است و این دین و راه من است

بر این زادم و هم بر این بگذرم
چنان دان که خاکِ پِی حیدرم

گر به راه خطا مایل است دلت 
 جهان خود دل است  را دشمن اندر تو

نباشد جز از بی پدر دشمنش
که یزدان به آتش بسوزد تنش

ش بغض علی است
ْ
هر آن کس که در دل

 کیست؟1  جهان زار  در  او زارتر از
در مقدمــۀ نخســت شــاهنامه آمــده اســت که ایــن ابیات »ســلطان محمود 
را ســخت ناخــوش آمد و سیاســت خواســت فرمــوده و جمله ندیمــان پایمردی 

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۱، ص ۲۳./ این ابیات اگرچه ضعیف اند و استحکام سخن 
فردوســی را ندارند، با آن هم نمی دانم چرا در شــاهنامه ها الحاقی دانسته نشده است، در حالی 
که بسیاری از بیت های محکم فردوسی به غرض هایی، به بهانۀ الحاقی بودن از شاهنامه بیرون 

انداخته شده اند.
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کردند، تا او را از آن سیاست خلاص دادند.«1
ایــن تعصب مذهبی ولو سیاســی، تنها نکتهٔ ضعــف غزنویان بود و عده ای 
ی شــدند. ســلطان محمود در مورد فردوســی  به همین خاطر از آنان آزرده و فرار
ناخواســته به چاهی افتاد که خودش کنده بود. او را بر این داشــتند و خشــمش 
گر ســلطان محمود دانســته بودی همانا کــه آن آزادمرد را  را برافروختنــد. وگرنــه »ا

محروم و مأیوس نگذاشتی.«2
در آغاز داستان پادشاهی اسکندر نیز چنین می خوانیم:

سرِ انجمن بُد ز یاران علی
که شیعیش خواند علی ولی

نباشد به جز بی پدر دشمنش
که یزدان به آتش بسوزد تنش3 

فردوسی در هجونامه ای که به سلطان محمود سروده است نیز خود یکی از 
دلایل تیره شدن میانه اش را با سلطان محمود، همین عصبیت مذهبی سلطان 

عنوان کرده است:
کان پر سخن کردند  مرا غمز 

 نبی و علی شد کهن4 به مهر
یار خطاب به  یــخ طبرســتان از زبــان ســپهبد شــهر ابن اســفندیار نیــز در تار
ی بــه خاندان 

ّ
فردوســی آورده اســت کــه: »و دیگــر تــو مــرد شــیعی ای و هرکــه تول

ی به هیچ کار نرود که ایشان را خود نرفته است.«۵  پیامبر کند او را دنیاو

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹6.
۲. نظامی عروضی سمرقندی، چهار مقاله، ص ۴6.

۳. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۷، ص ۳۴0. 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۲۱.  ۴. عباس پرو�ز

۵. بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان، ص ۲۴.
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مقدمــۀ چهــارم شــاهنامه _ مقدمۀ بایســنغری _ ابیات زیر را آورده اســت که 
یان سلطان محمود برای اثبات اعتزال او به سلطان عرضه داشته بودند: دربار

یننده را  به بینندگان آفر
نبینی، مرنجان دو بیننده را

و
گرد  گنبد پر ز  نگه کن بدین 

 اوی است و زوی است درد که درمان از
یت  »او را معتزلــی گفتنــد. یعنــی ظاهر این بیت بــر آن دلالت می کند که رؤ
ممکــن نیســت. همچنــان که مذهب اعتــزال اســت.«1 و درمــان و درد هر دو از 
ســوی خداوند اســت، چنان که معتزلیان بر این باورند. بنابراین »جمعی حسّاد 
طعــن حکیــم فردوســی می کردند و او را به فلســفه و رفض و اعتــزال و هر عیبی 

دیگر که توانستند نسبت کردند.«2 

II.چشمهمچشمی)سیالداری(درباریانغزنه

در مــورد بــه هم خوردن میانۀ ســلطان محمود و فردوســی نمی توان رقابت های 
یان غزنه با یکدیگر و با فردوســی را نادیده گرفت. به عنوان نمونه  ناســالم دربار
یــر پیش از  می تــوان از بدبینــی خواجــه احمــد بــن حســن میمنــدی در مورد وز
او )خواجــه ابوالعبــاس فضــل بن احمد اســفراینی( کــه ممدوح فردوســی بوده 
ی در  اســت و رقابت هــای ناســالم شــاعران دربــار را بــا فردوســی کــه با بــودن و
ینه را به ترتیب  دربار جایگاه خودشــان را در خطر می دیدند، نام برد. هر دو گز

بررسی می کنیم:

 : ۱. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شــاهنامۀ بایســنغری )مقدمــۀ چهارم شــاهنامه(«، ص ۳۸۹./ نیز
امین احمد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم، ص ۷۱۵. 

۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۹. 
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الف.چشمهمچشمیمیمندیبااسفراینی

گرچــه در برخــی منابــع میمنــدی را حامــی فردوســی معرفــی کرده انــد، نــه تنهــا  ا
میمندی حامی فردوسی نبوده است که بدون شک سردستۀ مخالفان فردوسی 

در دربار همین خواجه میمندی وزیر بوده است، به پنج دلیل ذیل:

۱.اسفراینیحامیوممدوحفردوسیبودهاست

فردوســی درســت در آغــاز ســلطنت محمود به غزنــه حضور یافته اســت. در آن 
زمــان ابوالعبــاس اســفراینی منصــب وزارت ســلطان را داشــته اســت. فردوســی 
از نوازش هــا و حمایــت همه جانبــۀ ایــن وزیــر فرهنگ دوســت برخوردار شــده و 
بیت هایی در مدح او ســروده اســت، که نمونۀ آن را در بخش »حضور فردوســی 
در دربار غزنه« با هم خواندیم. از آنجا که خواجه احمد بن حسن میمندی برای 
رســیدن به ســمت وزارت ســلطان محمود، تنها مانع خویش )اسفراینی( را باید 
کنار می زد، این بدبینی و کدورت می تواند ناشی همان تنش های پیدا و پنهان 

میان این دو وزیر باشد. 
یکــی از دلایلــی کــه می تواند نشــان دهندۀ تنــش و بدبینی میان اســفراینی و 
میمندی باشــد این اســت که اسفراینی به محضی که به مسند وزارت نشست، 
اعــلام کــرد کــه تنهــا زبان رســمی دیوان و دربار فارســی اســت و همــۀ مکاتبات 
بایــد بلااســتثنا بــه زبان پارســی صورت گیــرد1، اما بــه محض رســیدن میمندی 
به منصب وزارت، تمام دســتورهای قبلی لغو شــده و به دســتور میمندی برای 
مدت کوتاهی زبان مکاتبات دربار به عربی گردانده می شــود.2 بعید نیســت که 
ی میمندی در بدگویی اســفراینی و متغیّرکردن ســلطان محمود بر  عوامــل دربار
او نقش اساســی را داشــته باشــند و ســبب خلع او از وزارت شده باشند. چنان 

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۱، ۴۲. 
۲. همان، ص ۴۲. 
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ی حســنک )وزیر بعدی( زمینه ســاز عزل خود میمندی شدند.  که عوامل دربار
میمنــدی در نامــه ای کــه بــه ابونصر مشــکان می نویســد و از او می خواهد که در 
حضــور ســلطان جانــب او را نگهــدارد، جایی در کنــار آلتونتاش خوارزم شــاه از 
حســنک نیز به عنوان دشــمن خویش یاد می کند: »و حسنک خود خصم بزرگ 

است، آن سخط ها می گوید.«1
پــس بــا این حال طبیعی اســت که میمندی بــا هر آن که با اســفراینی میانۀ 
نیکی داشــته بوده اســت بد بوده باشــد. برخی پژوهشــگران نیز به این باورند که 
فضل بن احمد اســفراینیِ وزیر حامی و مشــوق فردوســی بوده اســت و با خلع او 
ی کار آمــدن میمنــدی، محرومیت فردوســی از دربار غزنه  از ســمت وزارت و رو

آغاز شده است.2 

۲.مدحنکردنفردوسیمیمندیرا

پــس از برقرارشــدن میمنــدی بــه وزارت ســلطان محمود، تــا آخریــن لحظه هرگز 
فردوســی او را مــدح نگفت، در حالی که وزیر قبلــی را که مخالف میمندی بود 
مدح گفته بود. »و ]فردوسی[ ستایش سلطان محمود گفت و چند کس را در اول 
کتاب یاد کرد، مگر خواجه ]احمد بن[ حســن میمندی که وزیر خاص محمود 

بود. و از آن سبب میان ایشان موافقت نبود.«۳
ی فردوســی بــه ممــدوح پیشــینش )اســفراینی( ســبب شــد کــه هرگز  وفــادار
میمنــدی را مدح نکند. شــاید فردوســی در جریان این نکته بوده اســت که این 
میمندی و عاملانش در دربار بودند که برای اسفراینی پاپوش دوختند تا سبب 
عزل او شــوند. پس نمی توانســته است کسی را مدح بگوید که عامل عزل حامی 

۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵6. 
: محمدامین ریاحی، سرچشــمه های  ، تار�یخ دیالمه و غزنویــان، ص ۵۱۸./ نیز ۲. عباس پرو�ــز

فردوسی شناسی، ص ۲۲۸. 
۳. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۸0. 
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بــزرگ او از دربار شــده اســت. »پس فردوســی خواص ســلطان را هــر وقت ذکری 
کــردی بــه نظــم و نثر مگر خواجه حســن میمندی که وزیر ســلطان بــود، هرگز او 
ی او گفتی. و حســن میمندی با او  را ذکــری نکــردی، چون ذکر او برآمدی مَســاو
ی بر سر عنایت می دید. تا بدین  خصومت نمی توانســت کرد که ســلطان را با و

حکایت سی سال بر آمد.«1
ظاهــراً ایــن عدد »ســی« برای نشــان دادن ســال های کار شــاهنامه اســت نه 
نشــان دهندۀ مــدت وزارت میمنــدی و درســت نیــز چنان اســت. چنــان که در 
مقدمــۀ نخســت به جای »حکایت ســی ســال برآمد«، »شــهنامه را تمــام به نظم 

آورد« درج است.2 
مقدمۀ چهارم شــاهنامه نیز یکی از دلایل تیره شــدن روابط ســلطان محمود 
و فردوســی را همین نکته برمی شــمارد. »فردوســی مجموع ارکان دولت و اعیان 
حضرت محمود را مدح گفتی و با ایشان اختلاط نمودی و ملازمت کردی مگر 
خواجه حســن میمندی که وزیر بزرگ بود. و فردوســی هرگز بدو ملتفت نشــدی 
ی میان ایشــان پیدا  و مدح نگفتی و ملازمت نکردی. و بدین واســطه غبار نقار

شد و صرصر معاداتی در تحرک و جنبش آمد و هر روز ازدیاد می پذیرفت.«۳
خــود فردوســی نیــز در هجونامــه صریحــاً از میمنــدی نــام بــرده و او را بــه 
ناجوانمــردی نکوهــش کرده و اعتراف کرده اســت که هرگــز او را مدح نکرده و بر 

سر نام او قلم کشیده است:
ک زاده بوَد خصم شاه که ناپا

 ایوان و گاه  چند باشد بر وگر

۱. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۴، ۳۳۵. 
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۲0۴، ۲0۵. 

۳. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۸.
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ز میمندی آیین مردی مجوی

 نام و نشانش مکن جست وجوی ز

ن چو من  قلم بر سر نام او ز

 انجمن1  که گم باد نامش به هر

محافلومجالس میمندیدر ۳.بدگو�یعلنیفردوسیاز

ی فردوســی از اســفراینی و بدگویــی از میمنــدی در محافــل و  ابــراز جانــب دار

مجالس، به گوش میمندی نیز رســیده بوده اســت. »میمندی که وزیر ســلطان 

ید. از آن سبب که هرگاه که سخن حسن میمندی  بود با فردوســی حســد می ورز

پیــش فردوســی می گفتنــد بر آن دق مــی گرفت و به گوش حســن میمندی می 

رسید و هیچ نمی توانست گفت. سبب آن که سلطان با فردوسی به غایت نیک 

بــود. پس چون حکیم فردوســی شــهنامه را تمام به نظــم آورد و با بیاضی برد و به 

خدمت ســلطان آورد ســلطان آن را مطالعه کرد و بپســندید و بفرمود تا شــصت 

ی دهند. حسن میمندی جمعی را در کار کرد تا سلطان را  هزار دینار رکنی به و

 2»... گفتند که این مبلغ بسیار باشد و

فردوسی همواره در محافل و مجالس می گفت که »مرا به جاه وزیر حاجت 

نباشــد... و هر ســخن که فردوســی می گفت با وزیر می رســانیدند، و او فرصت 

نــگاه می داشــت، تــا کــی مکافــات او بــاز کنــد.«۳ تا ایــن که »بــه آخرالامــر آنچه 

توانست به جای آورد.«4 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۹. 
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۲0۴، ۲0۵. 

۳. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۸۱. 
۴. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۹. 
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۴.اقدامنکردنمیمندیبرایترمیمرابطۀسلطانمحمودبافردوسی

گــر میمندی سردســتۀ مخالفان فردوســی در دربار غزنه نبــود و آن تخلیط گران  ا
کــه از آن در تذکره ها و مقدمه های شــاهنامه ســخن رفته اســت مأمــوران خود او 
نبودند، پس آیا وزیر با آن همه جایگاهی که داشت نمی توانست در میانه درآید 
و این رابطه را درســت کند و ســوء تفاهم را از میان بردارد؟ »ذکر ســببی چند که 
مزاج ســلطان بدان جهت بر فردوســی متغیر شــد، یکی از آن جمله بی عنایتی 

وزیر بود با فردوسی.«1 
مقدمــۀ چهارم شــاهنامه بــه دلیل این رفتار خواجه میمنــدی از او به عنوان 

»حسن قبیح الفعال« یاد می کند.2

قضیۀفردوسیوعزلوحبساو سر ۵.بدشدنسلطانمحمودبامیمندیبر

یکی از دلایلی که نشــان می دهد میمندی سردســتۀ مخالفان فردوسی در دربار 
بــوده اســت ایــن اســت کــه پــس از ماجــرای رنجیــدن فردوســی از دربــار غزنــه و 
، ســلطان محمود متوجه می شود که قضیه از کجا  تیره شــدن روابط سلطان با او
آب می خورده اســت. بنابراین با میمندی بد می شــود و آهسته آهسته رابطه اش 
با او به ســردی می گراید تا این که پس از ماجرای رســیدن صلۀ ســلطان به توس 
و درگذشــت فردوســی، سلطان محمود بر میمندی خشم گرفته و او را از سمت 
وزارت خلع و محبوس می سازد. چون این مقوله را در بخش »دل جویی سلطان 
محمــود از فردوســی« مفصل بــه بحث خواهیم گرفت، نیاز به شــرح بیشــتر این 

ماجرا در اینجا نیست و خوانندگان را به عنوان مزبور ارجاع می دهیم.



بالاخــره میمنــدی که دل خوشــی از فردوســی نداشــت و دنبــال فرصت بود 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۸. 
۲. همان، ص ۳۹۷. 
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و »آن کیــن در دل داشــت. در آن وقــت فرصــت یافــت. ســلطان را گفــت: "رای 
خداونــد از آن عالی تــر اســت کــه این شــعر کــه گفته اســت به اضعــاف آن مال 
ی شایددادن..." سلطان را خشم  یج به و بدهد و لیکن این یک پیل وار زر به تدر
ی دهی؟ حســن میمندی  آمد و گفت: "در خزانۀ من چندان زر نیســت که به و
گر به دولت پادشاه هزار چندین صلت فرماید در خزانه هست و هیچ  گفت: "ا
کامی بمیرد از شــادی و بی خبری  خلــل نیابــد. ولیکن آدمــی چنان که از غم و نا
هم چنیــن بمیــرد و هــم خداونــد را ناخــوش آیــد که حیف باشــد که ایــن چنین 
مردی تلف شــود."1 در ضمن ســفر هندوســتان و هزینۀ لشــکر را پیش کشیده و 
می گوید حداقل در این شــرایط نباید هزینه ای به این گرانی را یک باره پرداخت 
کــرد: »بــدان که تو لشــکر به جنــگ هندوســتان خواهی بــردن. البتــه اخراجات 

لشکر باشد. چون زر نباشد همه را از دشمن مرگ مفاجا رسد.«2
ســلطان نیــت او را نیک پنداشــته و کار را به خودش وا می گــذارد تا هر گونه 
کنون تو دانی چنان که  که صلاح می بیند دل فردوسی را به دست آورد. »گفت: ا
ی حاصل کن، حسن میمندی شصت هزار درم  مصلحت دید تو باشد دنیای و
ســیم در بدره ها کرد و به فردوســی داد. چون فردوســی آن بدره ها بدید پنداشت 

که زر است. چون بدید، سیم بود. دانست که حسن میمندی کرده است.«۳
مقدمۀ سوم شاهنامه این ماجرا چنین نقل می کند: »وزیر با خویشتن گفت 
که هنگام تلافی کردن اســت از این مرد. پس ]درم ها را در بدره کرد و به کســانش 
داد[ و گفت به خانه فردوســی شــاعر برید و بگویید که ســلطان عذر می خواهد 
و می گوید که: مرا ســفری در پیش اســت. به ســومنات خواهیم رفتن و در خزانۀ 

: »دیباچۀ ســوم  ۱. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانــس )مقدمۀ دوم شــاهنامه(«، ص ۲۸۱، ۲۸۲./ نیز
شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۵.

۲. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۵. 
۳. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۸۱، ۲۸۲. 
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من چیزی نیســت و آنچه هســت در تصرف لشــکر خواهد رفت، هر چند در آن 
حق همت توست. اما چون از سفر بازگردم حق تو بگزارم و تو را از جهان بی نیاز 

گردانم.«1
فردوســی پــس از رد کــردن بدره هــای درم یــا تقســیم کردن آن میــان حمامی و 
فقاعــی از غزنــه بــه مقصد هــرات خارج می شــود. خبر به گوش ســلطان محمود 
می رســد و او »میمندی را بخواند و ســخن های زشــت گفت که: این فتنه ها تو 
انگیختی و از خزانۀ من بخیلی کردی و مرا در زبان شــاعران فکندی و نام ما را 

به بد برآوردی.«2 
مولانــا جامــی دلیــل تیره شــدن روابــط ســلطان محمود و فردوســی را بــه گونۀ 
ســرکور »غــرض حاســدان« بیان می کند، امــا از فحوای کلامش معلوم اســت که 
این حاســدان شامل شاعران نمی شــده است چون از زبان حاسدان به شاعران 
می تــازد بــه این شــکل: »حاســدان خــوض کردنــد و گفتنــد: شــاعری را چه قدر 
ی را بر شــصت هزار درم  ی را بدیــن قــدر عطــا ســرافراز گردانند و صلــهٔ و آن کــه و
قرار دادند. فردوسی از آن برنجید.«۳ پیداست که منظور جامی از این حاسدان 
یان است به غیر از شاعران، وگرنه جمله اش را این گونه بیان نمی کرد. ظاهراً  دربار
جامی آن جمله اش را از این جمله های مقدمۀ نخست گرفته باشد. »سلطان را 
گر  گفتنــد که: "شــصت هزار دینار رکنی را به یک شــاعر دادن چــه واجب کند؟ ا
نیز شــصت هزار درم )ســیم( بود هم بســیار بود و خزینه بر نتابد که لشــکر بسیار 
" و ســلطان را بر آن داشــتند تا شــصت هزار درم صله کرد و  اســت و خرج بســیار

۱. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۵. 
: »دیباچۀ سوم شاهنامه  ۲. »دیباچۀ شــاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۸۲./ نیز
: بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم  )مقدمۀ اوســط(«، ص ۳۳۵./ نیز

شاهنامه(«، ص ۳۹۸. 
۳. عبدالرحمان جامی، بهارستان، به تصحیح اسماعیل حاکمی، ص ۹۴.
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بدو فرستاد.«1 برخی ها میمندی و ایاز را شامل این حاسدان می دانند. 
هفــت اقلیــم می گویــد کــه »ســلطان را جمعــی بر این داشــتند کــه رضای تو 

نجست.«2 این جمع می تواند شامل شاعران دربار نیز باشد. 

بافردوسی ب.چشمهمچشمیشاعراندربار

یکــی از دلایلی که ســبب شــد فردوســی از ســلطان محمود محروم شــود و صلۀ 
ی  کــه برایــش وعــده داده شــده بــود ادا نشــود، همیــن مقولــۀ ســیال دار گرانــی 
)چشم هم چشمی( شاعران دربار با فردوسی بوده است. زیرا آنان از مقرب شدن 

فردوسی به سلطان و متزلزل شدن جایگاه خودشان در هراس بودند.
از ســه روایتی که در مورد »چگونگی حضور فردوســی در دربار غزنه« ســخن 
ی آوردن فردوســی به غزنه به قصد  گفتیــم، دو روایــت آن قابل تأمل بود، یکی »رو
نظم کردن شــاهنامه به نام ســلطان« و دوم »خواسته شــدن فردوســی از طوس به 
غزنــه به دســتور ســلطان محمود«. نظر به هر دو روایت شــاعران دربــار از حضور 
فردوســی در غزنــه ابــراز نگرانی می کنند. نظر به روایت نخســت فردوســی پس از 
این که به غزنه می رســد، شــاعران باخبر می شــوند و او را از راه یافتن نزد ســلطان 
بــاز می دارنــد و نظــر بــه روایــت دوم زمانی که فردوســی از طوس حرکــت می کند 

شاعران دربار از همان آغاز ابراز نگرانی می کنند. 
نظر به روایت نخســت، زمانی که فردوســی به غزنین می رســد حاســدان »راه 
ی بســته مــی داشــتند. و درســتی چنــان اســت کــه  فرصــت درگاه ســلطان بــر و
ابوالقاسم هشتاد روز در غزنین بود و به بارگاه سلطان راه نیافت. سبب آن بود که 
عنصری پرده دار را گفته بود که مردی بدین صفت و بدین نشان به درگاه آید که 
پیش سلطان راه نیابد.«۳ در این سطرها صریحاً از عنصری نام برده شده است 

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹6. 
۲. امین احمد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم، ص ۷۱6.

۳. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۳.
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که به پرده دار می گوید کســی را با این مشــخصات به دربار راه ندهد. »فردوســی 
چنــد روز بــه درگاه می رفت و او را بار نمی دادند و محروم بازمی گشــت.«1 جایی 
دیگر از شاعران دربار به صورت جمعی نام برده شده است که در مورد فردوسی 
کارشکنی می کردند. »چون ادبا و شعرای غزنی ارتقای ابوالقاسم بر مدارج فنون 
هنــر معلــوم کردنــد، راه مداخلــت مجلــس ســلطان و راه معرفــت او بــا حُجّاب 

مسدود می داشته.«2
جایی هم از فرخی و عســجدی در کنار عنصری نام برده شــده است که در 
مورد فردوسی و حضور او به دربار کارشکنی می کردند. »و او در باب عنصری و 
گاه  فرخی و عسجدی چیزی نگفت در باب آن منع، که ایشان نیز از اعتقاد او آ

ی نکردند.«۳ شدند و قصد و
در روایت دوم شــاعران دربار پس از خواسته شدن فردوسی از طوس به دربار 
غزنــه بــا خــود گفتنــد: »در اشــارت نظــم این کتــاب به فردوســی فایــده ای تصور 
کنون ســلطان بــه یقین دانســت که این خدمــت مقدور  نمی تــوان کــرد. چــرا که ا
ملازمان آستانۀ او نیست و این معنی موجب تنقیص مقدار این طایفه است... 
کنــون بــا ســلطان نمی توان گفــت که فردوســی را از راه بــاز گردانــد. فی الجمله،  ا
گر فردوسی به پایتخت  شــعرای غزنی را هنوز فردوســی نارسیده، به تصور آن که ا
یادت گردد ایشان را در  رســد و ســخن او بهتر از ســخن ایشــان باشــد اعتبار او ز
مقــام فروتــری بایــد بود، آتش حســد - کــه قبیح ترین امراض و شــنیع ترین شــرور 
اســت - زبانه زدن گرفت، و از طلب فردوســی و رســیدن او به حضرت ســلطان 
کرده ایــم، خودکــرده را تدبیــر  کــه: »ایــن تعبیــه خــود  گفتنــد  پشــیمان شــدند و 
کنون در معاودت او به مســکن خود هیچ بحثی با سلطان نمی توان  چیســت؟ ا

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۲0۳. 
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۲. 

۳. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۴. 
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یم که  کرد. حالا به صلاح اقرب آن اســت که تدبیری اندیشــیم و منصوبه ای ســاز
ی پیدا شود و در متخیلۀ او مصور گردد که از ملازمت  در عزیمت فردوسی فتور
غزنــی و شــعر گفتــن در پیش ســلطان او را نفعی نخواهد بود؛ تــرک عزیمت این 

ی متمسک شود.«1 جانب کند و به عذر
آنچه از هر دو روایت به دســت می آید هراس شــاعران دربار از متزلزل شــدن 
جایگاه خودشــان اســت بــا حضور فردوســی در دربار غزنه. بعیــد نمی نماید که 
نــگاه بــالا بــه پایین فردوســی نیز در این امــر مؤثر بوده باشــد و ســخنان او که در 
مقایســۀ شــعر خود و عنصری به شــاهک / ماهک بلعجب کار گفته بوده است 
به گوش عنصری رســیده باشــد. »طوســی گفت: من داستانی دارم از جمله این 
کتاب، که نیکوتر اســت از شــعر عنصری.«2 و یا »ابوالقاســم گفت: داســتانی از 
آن کتــاب پیش من اســت کــه جوهر منظوم مطبــوع آن از واســطة العقد در کلام 
، و پیکر آن مجموعه افکار از صــورت دلربای مخدرۀ خاطر  عنصــری گران بهاتــر

او زیباتر ]است[.«۳ 
برتری فردوسی در حیطۀ خودش از شاعران دربار غزنه مثل خور روشن است 
و خود شاعران دربار نیز به شمول ملک الشعرا عنصری خود به این نکته مُقِرّند. 
»عنصــری چنــد بیت به نظم آورده بود چون فردوســی آغاز کــرد، هزار بیت که به 
نظم آورده بود بســوزانید... عنصری گفت "بقای خدایگان عالم باد، تا شــعر این 
مرد به ســمع این بنده رســیده است طبع بنده چون سنگ خارا گشته است".«4 
اما نمی توان گفت که چون شــاعران دربار به برتری فردوســی اقرار کردند، دیگر با 
او مخالفت نکنند و چشم هم چشــمی نداشــته باشــند. اتفاقاً نفس ثابت شدن 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۷۸. 
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۷. 

۳. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۳۸۳. 
۴. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۴. 
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همین برتری خود رقابت آور است. چنان که جای دیگر اعتراف توأم با دگرگونی 
چهرۀ عنصری در برابر پرسش سلطان محمود در مورد شعر فردوسی را شاهدیم: 
یــش متغیــر گشــت و  »چــون عنصــری ایــن داســتان بدیــد، در ســاعت رنــگ رو
سستی در زبانش آمد و گفت: نشاید که در این زمانه کسی باشد که شعر از این 
بهتر گوید، و یا مقابل این شــعر تواند گفتن... بر پای خاســت، و بوســه بر دست 
ابوالقاســم طوســی داد و گفت: مقر گشــتیم که از این بهتر ســخن کس نگوید. و 
یدند و بینداختند.«1 شعرها که خود گفته بودند، همه پیش سلطان محمود بدر

ی و چشم هم چشمی شاعران  ی و سیال دار نمونۀ بارز این رقابت های دربار
دربار همانا خشــم گرفتن عنصری از بلندرفتن جایگاه غضایری در نزد ســلطان 
ی که از شاعران دربار دیلمی است، چون بازار شعر  محمود است. غضایری راز
ی  و ادبیــات را در دربــار دیلمیان کســاد می بیند و خویــش را مفلس می یابد، رو
ی بــه دربار غزنه قصیده می فرســتد. او طی  بــه حضــرت غزنیــن می گرداند و از ر
قصیده هایــی ســلطان محمــود را ســتوده و صله هــای گــران می یابــد، چنان که 
خــودش در قصیــده ای خطاب به ســلطان محمود می گوید بس اســت که دیگر 
توان جمع کردن این همه صله را ندارم و به یک باره از کوخ نشینی به کاخ نشینی 
رســیده ام.2 شــاعران دربــار نتوانســتند با این قضیــه کنار بیایند چــون می دیدند 
ســلطان محمــود یک شــاعر بیگانه را کــه خود در دربار حضور نــدارد و صرف از 
راه دور قصیده هــای خویــش را می فرســتد ایــن همه ارج و منزلــت می نهد. پس 
دســت به کار شدند که او را از چشم سلطان بیندازند. عنصری که ملک الشعرا 
بــود جرئــت بــه خــرج داد و او را نــزد شــاه نکوهــش کــرد و طعنــه زد یا بــه عبارت 

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۷۹، ۲۸0. 
۲. این قصیدۀ غضایری در روی های ۱۷۴ تا ۱۷۹ دیوان عنصری بلخی ثبت شده است و بیت هایی 

از آن در بخش »اتهام خساست سلطان محمود« خواهد آمد. 
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ک در قدح تخلیط او کرد و به عبارت امروز او را نزد شاه تخریب  قدیمی که خا
کــرد. عنصــری تعریضــی بــر قصیدۀ »بــس ای ملک« غضایــری ســروده و او را به 
نصیحت کردن ســلطان، کبر نعمــت و از همه مهم تر به بدمذهبی )غالی بودن( 

سرزنش می کند. چند بیت از این قصیدۀ عنصری1:
کز کفایت و جود کرده است  تو را نصیحت 

 سال بخش اموال  و به تقدیر کرانه گیر
گر خدای بخواهد نگفت و آن بتر است ا
 روایت جهّال  را در که گفت وصف تو
یب نهاده است خویشتن را نام ملک فر

 عطای تو ای شاه، خوب گشت احوال که ش از
یفت غلط کند که کس اندر جهان تو را نفر

 تو حیلت و محتال نرفت و هم نرود در
ی که در دل تو ی، ای شاعر ایا غضایر

 که بوَد جمله ناقص اند و نکال  تو هر به جز
نگاه دار تو در خدمت ملوک زبان

به جِد بکوش و مده عقل را به هزل و هزال
کان به نقص باز شود یادتی چه کنی  ز

 این سبیل، نکوهیده گشت مذهب غال کز
سخن فرستی خام و نبشته بر سر شعر

به جای تاج نهی بیُهده همی خلخال2

۱. تعریــض عنصری بر قصیدۀ »بس ای ملــک« غضایری رازی به صورت کامل در دیوان عنصری 
در روی های ۱۸0 _ ۱۸۸ ثبت است. 

۲. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۱۸۳ _ ۱۸۸. 
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گاه می شود قصیده ای در پاسخ عنصری سروده و  چون غضایری از ماجرا آ
به غزنه می فرســتد. او در این قصیده، عنصری را حاســد، طاعن، خصم و سگ 

خطاب کرده است1:
چو جای طعنه نباشد چه گفت باید خصم؟

 خلخال؟  پا نباشد کی جنبش آید از چو
گر سگی بود از بس حسد چرا بتپد ا

 سنگ بود پس چگونه یابد هال  ز وگر
نخست طعنه مرا گفت، بس خطا گفتی

به جِد بکوش و مده عقل را به هزل و هزال
یاران را یب خصم بوَد عیب شهر فر

یفتن نیکوان مشکین خال2 نه دل فر
او در پاســخ این که از ســوی عنصری غالی و بدمذهب خوانده شده اســت 

می گوید:
بگفت آنچه پسندیده نیست ملکانی

نگفت آنچه نکوهیده نیست مذهب غال
ی ز بهر نماز ز فرض داد یک انگشتر

نتیجه مذهب غال آمد و چنان اشغال
کفر گشاد گرفت و حصار  وگر سوار 

 نه عمرو چون چیپال3  است چو بدکر نه خیبر
ی که  ی حســد و چشم هم چشــمی به غضایری راز وقتی شــاعران دربار از رو

۱. جوابیۀ غضایری در روی های ۱۸۹ _ ۱۹۲ دیوان عنصری ضبط افتاده است. 
۲. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۱۸۹، ۱۹0.

۳. همان، ص ۱۹0. 
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شــاعر متوســطی بوده است این همه برچســپ و تهمت می زنند تا او را از چشم 
سلطان محمود بیندازند، پس طبیعی است که با فردوسی با آن مقام شعری نیز 

ی را بکنند که با غضایری کرده بودند.  همان کار
فردوســی پس از آنکه از چشــم ســلطان محمود افتاد، به برادر ســلطان، نصر 
ی  ی شــفاعت کند که پــاداش و بــن ســبکتگین متوســل شــد تا نزد محمــود از و
را بپــردازد. در خــلال همین مدیحه طــی بیت هایی خاطرنشــان می کند که این 

حاسدان و بدگویان بودند که بازار مرا بر شاه تباه کردند. 
نکرد اندر این نامهٔ من نگاه

 بدگوی و بخت بد آمد گناه ز
کار من حسد برد بدگوی در 

 من1  شاه، بازار تبه شد برِِ
او در هجونامه نیز بی مهری ســلطان را ناشــی از بدگویی حاسدان می داند و 

از قول و قرار قبلی سخن می گوید:
نکردی در این نامهٔ من نگاه
 راه  بدگوی گشتی ز به گفتارِ

کرد پست هر آن کس که شعر مرا 
نگیردْش گردون گردنده دست
وز نیکی مباد بداندیش که ش ر
سخن های نیکم به بد کرد یاد

کرد برِ پادشه پیکرم زشت 
 انگِشت2 کرد3  چو فروزنده اختر

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۹، ص ۱۵۵. 
۲. انگِشت: چوب یا زغال سوخته شــده که بتوان با دوباره آتش زدن آن کباب پخت و یا صندلی را 

در زمستان گرم کرد. 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۸.  ۳. عباس پرو�ز
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III.زاویۀدیدسلطانمحمودبهشاهنامه

یکــی از دلایــل تیره شــدن میانــۀ ســلطان محمــود و فردوســی کــه تــا کنــون به آن 
یۀ دیــد ســلطان محمود به شــاهنامه« اســت. چنان  پرداختــه نشــده اســت »زاو
که ســلطان محمود به شــاهنامه به عنوان یک دیوان شــعر نگاه می کرده اســت، 
، ولی فردوســی که شــاهنامه را  ماننــد دیگــر کتاب های ادبی و دیوان های شــعر
برتــر از دیگــر کتاب هــای شــاعران و دانشــمندان دربــار غزنه می دانســت، وقتی 
یــۀ دیــدی را از ســلطان محمود نســبت به شــاهنامه متوجه می شــود،  چنیــن زاو
از ســلطان و دربار غزنه می رنجد. »تیره شــدن میانۀ ســلطان محمود و فردوســی 
مربوط می شــود به دو نظام فکری میان سلطان غزنه وحکیم ابوالقاسم فردوسی 
بدین گونه که حکیم که شــاهنامه را به ســلطان غزنه تقدیم کرد همان گونه که از 
بخش های ســتایش های محمود پیداست او را زنده کنندۀ ایران می داند و شاه 
، بلکه اثری  ... کتاب خویش را نه به عنوان کتاب شــعر ایــران خطــاب می کنــد و
هم پایــه، بلکــه فراتر از کتاب های دیگر آثار عالمان و حکیمان می شــمارد. ولی 
محمــود به آن اثر به عنوان اثری شــعری می نگــرد. اصلاً بحث تعصب مذهبی و 
امثال آن که گفته و نگاشته اند مطرح نیست. دو نگاه متفاوت مطرح است.«1 

البتــه ایــن نــگاه متفــاوت را نمی توان نفی صورت مســئله عنوان کــرد و آن را 
حربــه ای ســاخت بــرای بیرون راندن حریف از میــدان، چنان کــه نمی توان نگاه 
متفاوت سلطان محمود را به شاهنامه، ایران ستیزی او عنوان کرد. زیرا گفتمان 
ایران شــهری در زمــان غزنویــان چنان مســلط اســت کــه نمی توان نــگاه متفاوت 
ســلطان محمود را به شــاهنامه به عنوان دشــمنی او با شــاهان و پهلوانان ایران 

باستان قلمداد کرد.

۱. محمدســرور مولایی، یادداشت شخصی به نگارندۀ این ســطرها، دیده شده در روز سه شنبه، ۴ 
آبان ۱۴00.
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یم  یــۀ بالا می نــگارد: »از دیدگاه فوکو هر نظــام قدرتی رژ مولایــی در شــرح نظر
یم  حقیقــت خــود را خلــق می کنــد و متون ادبــی و فرهنگی هــر دوره یــا از این رژ

متأثــر اســت و آن را قــوام می بخشــد و یــا خیــال دگرگونــی و تغییــر آن را در ســر 
یم می شــود، یــا در مقابل آن می ایســتد. این  می پرورانــد، یــا بخشــی از هژمونی رژ
یخی و منابع دیگر هــر دوره می توان یافت  گفتمان هــای سیاســی را در متــون تار
یخ گردیــزی و غرر اخبــار ملوک الفــرس که در  یــخ بیهقــی، تار ماننــد آنچــه در تار
دورۀ غزنوی به دســتور امیر نصر برادر محمود نگاشــته شده است پیامی ویژه از 
یخ سیاســی  گفتمانی را در بر دارد که می تواند در کنار شــاهنامۀ فردوســی در تار
و فرهنگی غزنویان قابل ملاحظه باشد. هم چنین نقش سکه های دورهٔ غزنویان 

گفتمان دیگری را در این دوره نشان می دهد.
ظاهراً گفتمان ایرانشــهری و توجه به شــاهان و پهلوانان باســتانی که در غرر 
اخبــار ملوک الفرس و شــاهنامه آمده اســت بــا برپایی جشــن های ایرانی با تمام 
جزئیات در دورۀ حکومت محمود و محمد و مســعود بوده باشــد، ولی گفتمان 
منشــورهای  نوشــتن  بــا  مشروعیت بخشــی  و  عباســی  )خلیفــۀ  شــریعت محور 
کذایی( بر آن غالب می شــود و در ســکه های شــاهان غزنوی نام و القاب آن ها 
ثبــت می شــود. در دورۀ ســامانیان و غزنویــان میــان ســنت های دینــی و برپایی 
آیین هــای باســتانی تقابل یــا دوگانگی ای دیده نمی شــود. دیوان هــای عنصری 
ی جشــن های باســتانی انباشــته  یخ بیهقی از برگزار ... تار و فرخی و منوچهری و
است با گستردگی و تفصیلی که در هیچ دوره مانند آن یافت نمی شود. آیا این 

گفتمان نمی تواند گفتمان غالب بخشی از عصر غزنویان باشد؟«1

۱. محمدســرور مولایی، یادداشت شخصی به نگارندۀ این سطرها، دیده شده در روز چهارشنبه، ۵ 
آبان ۱۴00.
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اتهامخساستسلطانمحمود
عده ای دلیل تیره شــدن میانۀ ســلطان محمود و فردوســی را خساســت سلطان 
عنــوان می کننــد. چــون ایــن مقولــه بیشــتر از این که یک دلیل باشــد یــک اتهام 

گانه ای به آن پرداخته شد.  است، زیر عنوان جدا
کرامــت و ســخاوت ســلطان محمــود و اتهــام  خلیــل الله خلیلــی در مــورد 
، می نگارد: »سلطان بزرگ غزنه هم چنان که مملکتی  ک به او خساســت و امســا
بزرگ و پهناور در فرمان او بود، دســت فراخ و دلی مهربان داشــت. جوانمردی و 
یخ نگاران و نویســندگان محقق ســتوده و از آن داســتان ها  ی را تار بزرگ منشــی و
ک  نگاشــته اند. کوته نظرانــی نیــز بوده انــد کــه ســلطان بــزرگ را بــه بخــل و امســا

نکوهش کرده اند.«1
ک سلطان محمود را ناشــی از دو جا می داند: یکی روایاتی  او داســتان امسا
که مؤلف حبیب السیر و روضة الصفا به سلطان محمود جعل کرده اند و دیگران 

از آن دو اقتباس کرده اند، دوم هجونامۀ فردوسی.2 
شــبانکاره ای در مجمع الانســاب در مــورد صله هــای گــران ســلطان محمود 
می نویســد: »هر عطایی که دادی، قاعــدۀ او بالاترش هزارهزار درم بودی و میانه 

پانصدهزار و از صدهزار به زیر نبودی.«۳
باید گفت که ســلطان محمود بار اولش نبوده که چنین انعام های بزرگی به 
ی غزنویان«  شــاعران داده باشــد، چنان که در بخش »دانش دوســتی و ادب پرور
مفصل به آن پرداخته شــد. با آوردن چند شــاهدمثال دیگر در باب بخشندگی 

ی، درِ این بحث را می بندیم. و سخاوت سلطان محمود و شعردوستی و
ی ســلطان محمود در شــراب خوردن اســت که یکی از پیش خدمتانش  روز

۲. همانجا.۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۱۱.
۳. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۸. 
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ی می دهد که این دو بیت بر آن نوشته بوده است: کاغذپاره ای به دست و
بنفشه داد مرا لعبت بنفشه  قبای

 بوی آن بنفشه سرای بنفشه بوی شد از
یم بنفشه هست و نبید بنفشه بوی خور

به یاد دولت محمودشاه بازخدای
ســلطان می پرســد که "این شــعر از کیســت؟" می گویند "مال شاعری است 
."1 ســلطان می گوید ده هزار دینار )ســکۀ طلا( انعام برایش بنویسید  از اهالی مرو
گر آن شــاعر وفات  و بــه کســی بدهــد کــه به مرو برســاند و به او تســلیم دهــد. و ا
یان قضیه را جــدی نمی گیرند و  کــرده باشــد، این مــال را به ورثۀ او بدهنــد. دربار
می گویند "چرا باید این همه پول را به خاطر دو بیت شعر به یک شاعر ناشناس 
ی  بخشید؟" می پندارند که سلطان در شراب است و از سرِ مستی چنین دستور
داده و فردا این قضیه از یادش خواهد رفت. روز دیگر می پرسد که "برات زر آن 
یــان آنچه را اندیشــیده بودند با ســلطان در میان  شــاعر مرغــزی چه شــد؟" دربار
می گذارند. سلطان به خشم آمده »جملۀ دبیران را بخواند و تأدیب کرد و خیلی 
را سیاست فرمود و زر به بیست هزار کرد و نقد از خزانۀ غزنین بداد و در بار کرد 

و به مرو بفرستاد.«2 
پادشــاهی کــه بــه یک شــاعر ناشــناس به خاطــر دو بیت چنین مــال عظیم 
می بخشــد، آیــا واقعــاً کتابــی بــه آن بزرگــی )شــاهنامه( را ارج نمی نهاده اســت؟ 
ی کمتر است؟ مگر فاصله ی طوس از مرو  مگر فردوســی در شــعر از عمارۀ مروز

بیشتر است؟
پــس از غضب گرفتــن ســلطان محمــود بــر میمنــدی، طــرف داران فردوســی 

۱. خلیلی این شاعر را عمارهٔ مروزی می داند. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۹0.
۲. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 6۹.
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در دربــار غزنــه به ایــن نتیجه رســیدند و پیش بینی کردند که بعدهــا این قضیه 
گون بازگو کرده و  برای ما داســتان خواهد شــد و مغرضان آن را به شــیوه های گونا
پیراهن عثمان خواهند ساخت و حمل بر بخل و خساست و دنائت سلطان و 

دربار غزنه خواهند کرد.1 چنان که این پیش بینی محقق شده است.
، هم در هجونامه و هم در شاهنامه  این در حالی است که خود فردوسی نیز
ی سلطان محمود اشاره کرده است.  بارها به بذل و بخشــندگی و دست ودل باز
بنابرایــن اتهــام خساســت بــه ســلطان محمود، اتهام نچســپی اســت. فردوســی 
پیش از ترک غزنه چند بیتی به دیوار مسجد جامع غزنه می نگارد که در یکی از 
یا تشــبیه  آن بیت ها درگاه ســلطان محمود را از لحاظ بخشــندگی و بزرگی به در

یایی که پر از دُر و گوهر است: می کند، در
یاست لی در خجسته درگه محمود زاو

 را کرانه پیدا نیست2 یا کو چگونه در
فردوســی در ایــن ابیــات بخــت و چانس خــودش را دلیل برخوردارنشــدن از 

یا می داند. این در
یا تشبیه  او در شاهنامه نیز درگاه سلطان محمود را به همین مناسبت به در

کرده است:
یاش خواند سپهر که در بزم، در

 خورشیدچهر به رزم اندرون شیر
ک و آب گواهی دهد بر زمین خا

 فلک چشمۀ آفتاب همان بر

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴0۹.
: سیف الدین  ، ذیل واژۀ خجسته./ نیز : علی اکبر دهخدا، لغت نامه، نرم افزار ۲. همان، ص ۴00/ نیز

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۹. : عباس پرو�ز عقیلی، آثارالوزرا، ص 6./ نیز
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که چون او ندیده ست شاهی به جنگ
 بخشش و کوشش و نام و ننگ1  نه در

جای دیگر سلطان محمود را از نظر بخشندگی و دست ودل بازی به ابر بخشنده 
تشبیه می کند که گل و خار و باغ و دشت همه از بارندگی او سیراب می شوند:

گردنده اوست که آرایشِ چرخِ 
 بخشنده اوست2  به بزم اندرون ابرِ

جــای دیگر نیز او را به آســمان خروشــان تشــبیه می کند که به جــای باران از 
او گوهر می بارد:

وشان کند زم آسمان را خر به ر
 افشان کند  بزم آیدش گوهر چو

ون ژنده پیل بلاست زم اندر به ر
به بزم اندرون آسمان وفاست

چو در بزم رخشان شود جای اوی
 پای اوی3  خیزد از همی موجِ زر

فردوســی خــود می گوید که بخشــندگی ســلطان محمــود برّنده تر از شمشــیر 
اوســت. او بیــان مــی دارد کــه ســلطان محمــود دنیا را به بخشــش گرفته اســت و 
مــردم را بــه ایــن صفت بندۀ خویش کرده اســت و به این دلیل اســت که از همۀ 

شاهان برتری دارد:
گرفت این جهان به داد و به بخشش 

 شاهنشهان4   آمد ز سرش برتر

۱. ابوالقاسم فردوسی، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱60./ همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۷. 
۳. همو، نامهٔ باستان، ج ۷، ص ۳۴0، ۳۴۱. ۲. همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۷.

۴. همو، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱6۱، ۱6۲./ همو، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۸.
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ایــن درســی اســت که امیــر ســبکتگین در پندنامــۀ خویش به محمــود داده 
اســت و محمود آن را چنان که بایســته و شایســته بود در طول دوران ســلطنت 
خویش عملی کرد. »باید که البته ســخاوت و جوانمردی پیشــه کنی که فرماندۀ 
ی باشــد چون بخیل باشــد  گر هر هنر دینار بخیــلِ ممســک بــه هیچ کار نیاید. ا

هرگز نام نگیرد و مردمان نام و آوازه به سخاوت گیرند.«1
یــر نیــز در آغــاز جنگ بزرگ کیخســرو بــا افراســیاب در وصف   بیت هــای ز

ی سلطان محمود است: بخشندگی و دست ودل باز
خداوند نام و خداوند گنج

 و خفتان و رنج  خداوند شمشیر
ر نماند ون ز کان اندر به گیتی به 

 جود ورا برنخواند  که منشورِ
گنَد ون گنج بپرا به بزم اندر

 رزم آیدش رنج بپراگنَد چو
گیرد به شمشیر تیز ز  چو او مر
 گنج ها رستخیز برانگیزد از

ز دشمن ستاند، ببخشد به دوست
 اوست  یار خداوند پیروزگر

ن دست گوهرفشان از آن تیغ ز
 نشان2  ید همی جز  گیتی نجو ز

چند نمونۀ دیگر نیز از ســخاوت و بخشــندگی سلطان محمود را با هم مرور 
می کنیم:

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۴0.
۲. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامۀ فردوسی، ص ۵۳۷./ همو، نامهٔ باستان، ج ۵، ص ۱60.
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عنصری در وصف سخاوت سلطان محمود، او را با شاهان سامانی و خود 
را با رودکی مقایسه کرده و می گوید که شاه سامانی چهل هزار درم به رودکی صله 
گر رودکی  داد و رودکــی ایــن صله را گران دانســته بــه پیراهن خود جا نمی شــد. ا
کنون می بود و صله های گران ســلطان محمود را مشاهده می کرد، از بازگوکردن  ا

آن چهل هزار درم خجالت می کشید.
وگر سخاوت گویی، برِ سخاوت او

 هبا و هدر  و مطر بود سخاوت ابر
وی شعرا هزار مثقال اندر تراز

 این جهان یک سر  او ننهاد اندر کسی جز
ودکی ز مهتر خویش چهل هزار درم ر

 و آن در  این در یع از بیافته است به توز
کبر گرفت ود و  شگفتش آمد و شادی فز

یش اندر  خو  بگفت این به شعر  روی فخر ز
رگ آمد و شگفت همی گران عطاش بز

کنون کجاست بیا گوی عطای شاه نگر
گهر به شاعر داد به یک عطا سه هزار از 

ینگی زردچهرۀ لاغر1   آن خز از
خاقانــی در مــورد صله هــای گران ســلطان محمــود در قطعــه ای می گوید که 
لات خوانــش از طــلا بــود و ایــن بخشــش ها و  دیگدان هــای عنصــری از نقــره و آ
صله هــای گــران زمــان غزنویــان را با زمــان خویش می ســنجد و می گویــد که این 
گــر عنصــری زنــده می بــود از دربارهــای کنونــی جــز  دوره، دورۀ بخــل اســت و ا

استخوان نصیبش نمی شد.

۱. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۱۲۵، ۱۲6. 
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کرم بخششی نیک دید به دور 
 محمود کشورستان عنصری ز

به ده بیت صد بدره و برده یافت
 یک فتح هندوستان عنصری ز

که از نقره زد دیگدان شنیدم 
 ساخت آلات خوان عنصری  زر ز

گر زنده ماندی در این دور بخل ا
خسک ساختی دیگدان عنصری

نخوردی ز خوان های این مردمان
 استخوان عنصری1   جز پری وار

خاقانی در قصیدۀ دیگری ابوالمظفر جلال الدین شروان شــاه اخســتان را به 
ســلطان محمــود تشــبیه کرده و دولتــش را به ایاز )غلام ســلطان محمــود( مثال 
می زنــد و می گویــد من به چنیــن پادشــاهی و چنین دولتی به جایــگاه عنصری 

رشک می برم.
پور سبکتگین تویی، دولت ایازِ خدمتت

 دولتت رشک روان عنصری2 بنده به دور
فرخــی سیســتانی می گویــد کــه از صله هــای گران ســلطان محمــود حال ما 
چنــان اســت که خیمه های ما شــبیه کاشــانۀ مانی شــده اســت و خانه های ما 

، و میران و شاهان جهان بر ما رشک می برند. چون بتخانۀ فرخار
ی است مرا نیکو و حالی است مرا خوب کار

با لهو و طرب جفتم و با کام و هوا یار

۱. افضل الدیــن خاقانی شــروانی، دیوان خاقانی شــروانی، به تصحیح و تحشــیه و تعلیقات علی 
عبدالرّسولی، تهران، وزارت فرهنگ، ۲۵۳۷ شاهنشاهی، ص 6۸0. 
۲. افضل الدین خاقانی شروانی، دیوان خاقانی شروانی، ص ۴۳۲. 
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از فضل خداوند و خداوندی سلطان
 پار  دی بِه و امسال من از  من از امروز

با ضیعت بسیارم و با خانۀ آباد
با نعمت بسیارم و با آلت بسیار
هم با رمۀ اسبم و هم با گلۀ میش

هم با صنم چینم و هم با بت تاتار
ساز سفرم هست و نوای حذرم هست

 و ستوران گران بار اسبان سبک بار
از ساز مرا خیمه چو کاشانهٔ مانی

 فرش مرا خانه چو بتخانهٔ فرخار وز
رگان جهان را حسد آید میران و بز

 این بار  و از ین کار ین آلت و ز ین نعمت و ز ز
رگان شدم از خدمت محمود محسود بز

 محمود چنین باید هموار1 خدمتگر
و جای دیگر می گوید که از بس که از سلطان صله گرفته ایم طلا به چشم ما 

ک خوار می آید: مانند خا
که او دهد به زمانی به سال ها چندان 
 به هیچ کان ید و گوهر  نرو  کوه زر در

که او بدهد، چون نگه کنی هر بخششی 
 گنج شایگان  از گنجی بود بزرگ تر
کفّ او در خانه های ما ز عطاهای 

 خاک رایگان2   از ، خوارتر یز  عز زرّ

۱. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۸۱
۲. همان، ص ۲6۴. 
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ی که از شــاعران دربار دیلمیان بود، به دلیل خریدار نداشــتن  غضایــری راز
ی به خدمت  ی آورده و قصیده سروده از ر شــعر پارســی در آنجا به دربار غزنه رو
یافت  سلطان می فرستاد و به قول مسعود سعد در بدل هر قصیده هزار دینار در
ی هــم در بدل دو بیت به غضایری دو بــدره زر و دو هزار درم صله  می کــرد.1 بــار
داده بوده است که غضایری از آن به عبارت دو بیت المال یاد می کند. تا جایی 
کــه در قصیده ای خطاب به ســلطان می گوید بس اســت ایــن همه صله که من 

دیگر توان جمع کردن آن را ندارم.
وختم به سلم که نه لؤلؤ فر بس ای ملک 

 فروختم به جوال بس ای ملک که نه گوهر
ی و شعر مرا که از این شاعر بس ای ملک 

یب بخوانند و جادوی محتال ملک فر
بس ای ملک که جهان را به شبهت افکندی

 سرخ است این یا شکسته سنگ و سفال که زرّ
یدستی که تو یک بیت من خر بدین بها 

 و ملک نخرّند و تاج و جاه و جمال یر سر
یار جهان مرا دو بیت بفرمود شهر

 مشکین خال  عنبرعذار  آن صنوبر بر
ر بفرستاد و دو هزار درم دو بدره ز

 بدسگال نکال به رغم حاسد و تیمار
چو آفتاب شدم در جهان گشاده زبان

بدل چه داد دو بیت مرا دو بیت المال2

۱. مسعود سعد سلمان، دیوان مسعود سعد سلمان، ص ۳0۹.
۲. به نقل از ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۱۷۴ _ ۱۷۸.
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عنصری این قصیدۀ غضایری را چنین پاسخ می گوید:
گویند »بس ای ملک« ز عطای تو خیره چون 

 و دلال  کبر که »بس« نشان ملامت بود ز
کرد کنند ز جودت، فغان نباید  فغان 

 رنج باید و اهوال1  محنت و از فغان ز

اتهامایرانستیزیسلطانمحمود
یکــی دیگــر از اتهاماتــی کــه از ســوی برخی هــا بــه عنــوان دلیــل تیره شــدن میانۀ 
ســلطان محمود و فردوســی اقامه شــده اســت، اتهام ایران ستیزی ســلطان غزنه 
اســت. از آنجــا کــه در بخش »اتهام های وارد شــده بــر غزنویان« یا »چــرا ایرانیان 
کنونــی غزنویان را بــد می بینند؟« به این اتهام و اتهامــات دیگر مفصل پرداخته  
یــم و خواننــدگان را بــه عنوان مزبــور در همین  شــد، از ذکــر مجــدد آن درمی گذر

کتاب ارجاع می دهیم.

۱. ابوالقاسم عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی، ص ۱۸۲، ۱۸۳. 
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فردوسی دلجو�یسلطانمحموداز

نظامــی عروضــی ســمرقندی می گویــد کــه در ســنهٔ اربــع عشــره و خمس مائه در 
نیشــابور از امیر معزی شــنیدم کــه او از زبان امیر عبدالــرزاق می گفت: که وقتی 
محمــود از هندوســتان رو بــه جانب غزنین داشــت )417 مهشــیدی(، روز دیگر 
کم آن به محمود تن در نمی داد.  مسیرش به حصار مستحکمی می خورد که حا
محمــود بــه جانــب او پیکــی فرســتاد کــه باید فــردا به خدمــت من برســی و ابراز 
بندگــی کنــی و خلعــت پوشــیده برگــردی. روز دیگــر که پیک بازگشــته بــود و به 
ســوی ســلطان می آمــد، محمــود از وزیــر1 خویش می پرســد که "چه جــواب داده 

۱. عروضی سمرقندی در اینجا از شخصی که در راه هندوستان، فردوسی را به یاد سلطان محمود 
می اندازد، خواجه احمد بن حســن میمندی را نام می برد، ولی درســت آن است که این شخص 
حســنک بوده اســت. چون به دلایلی که در بخش »دلایل تیره شــدن میانۀ ســلطان محمود و 
فردوسی« ارائه شد، میمندی خود سردستۀ مخالفان فردوسی در دربار غزنه بوده است. میمندی 
در ســال ۴۱6 مهشیدی مغضوب سلطان محمود شــده و از وزارت عزل و در قلعۀ کالنجر _ واقع 
در شــمال رود جیلم در هندوســتان _ زندانی می شود. دســتورالوزرا مدت وزارت او را هژده سال 
)ص ۱۴0( و نسائم الاسحار و آثارالوزرا نوزده سال ذکر می کنند. )نسائم الاسحار، ص ۴۲(/ )آثارالوزرا، 
ص ۱۵۳( و درست همان نوزده سال است، چون میمندی درست پس از عزل ابوالعباس اسفراینی 
در سال ۳۹۷ مهشیدی به وزارت ســلطان محمود گماشته شد. )مجمع الانساب، ص ۵۱، ۵۲( اگر 
مدت وزارت او را هژده سال بدانیم، سال عزل و حبس او می شود ۴۱۵ مهشیدی که نادرست است 

www.takbook.com



غزنویان426
ترک  منش یا پارسی گرا؟

باشد؟" وزیر این بیت فردوسی را می خواند: 

و اگر نوزده سال بدانیم درست در می آید، چون از سال ۳۹۷ تا سال ۴۱6 مهشیدی درست ۱۹ سال 
می شــود. پس از عزل میمندی مدت کوتاهی ســلطان محمود وز�ر ندارد، ولی سرانجام ابوعلی 
حســن معروف به حســنک را به جای میمندی به وزارت خویش می گمارد. حالا ممکن است که 
این اتفاقی که در راه هندوســتان افتاده اســت در زمانی باشد که هنوز میمندی عزل نشده است، 
ولی حســنک نیز چنان که در بســیاری از جنگ ها در کنار سلطان بوده است در این سفر جنگی 
نیز در کنار ســلطان بوده و ممکن اســت این گفتگو میان او وســلطان اتفاق افتاده باشد، ولی 

چون در زمان وزارت میمندی بوده است به اشتباه این گفتگو به نام میمندی ثبت شده باشد. 
بعید نیســت که این گفتگو وشــبیه این گفتگوها میان حســنک و ســلطان و عوامل حسنک و 
ســلطان زمینۀ عزل و حبس میمندی را مهیا کرده باشــد. چنان که خود میمندی در نامه ای که 
به ابونصر مشــکان می نویسد و از او می خواهد که در حضور سلطان جانب او را نگهدارد، جایی 
در کنار آلتونتاش خوارزمشــاه از حســنک نیز به عنوان دشــمن خویش یاد می کند: »و حسنک 
خود خصم بزرگ است، آن سخط ها می گوید.« )آثارالوزرا، ص ۱۵6( می توان گفت که یکی از این 
سخط ها بالاشدن دوبارۀ قضیۀ فردوسی در دربار بوده است. قضیه ای که سبب آبرور�زی سلطان 
محمود شــده بود و مسبب اصلی آن میمندی بود. پس هیچ دســت اندازی محکم تر از این برای 
حسنک نمی توانسته است باشد که با اتکا به آن زمینۀ عزل میمندی و وزارت خویش را مهیا کند. 
چنان که عزل و حبس میمندی را روی همین قضیه در بخش »قضیۀ هجونامه« بیان کرده ایم.

م اســت این اســت که این گفتگو پیش از درگذشت فردوســی اتفاق افتاده است که 
ّ
آنچه مســل

ممکن اســت در اوایل ۴۱6 مهشیدی باشد. فردوسی در یکی از ماه های همین سال درمی گذرد و 
حسنک در اواخر همین سال و اوایل سال ۴۱۷ مهشیدی به وزارت سلطان محمود می رسد. پس 
روشن است که این گفتگو در زمان وزارت حسنک اتفاق نیفتاده است، ولی ممکن است که طرف 
گفتگو با ســلطان، حسنک باشد، چون با دلایلی که برای مخالفت میمندی با فردوسی آورده ایم 
می توان گفت که طرف گفتگوی ســلطان، میمندی نیست، هرچند این گفتگو در زمان وزارت او 
اتفاق افتاده باشــد. تقی زاده نیز به این باور اســت که طرف گفتگوی ســلطان در راه هندوستان 
در مورد فردوسی حسنک بوده است. )سرچشمه های فردوسی شناسی، ص ۲۳0( دلیل دیگر این 
است که میمندی درست پس از درگذشت فردوسی در این سال مورد غضب سلطان قرار می گیرد 
و عزل می شــود، چنان که در متن به آن پرداخته خواهد شد. تنها یک راه می ماند که نشان دهد 
که طرف گفتگوی ســلطان، میمندی باشــد و آن ابراز پشــیمانی میمندی از کرده اش باشد که به 
سبب آن کرده از چشم سلطان نیز افتاد. اما از ابراز پشیمانی میمندی در هیچ جا سخن به میان 

نیامده است.
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کام من آید جواب گر جز به  ا
 و میدان و افراسیاب من و گرز

»محمــود گفــت: "ایــن بیــت کــه راســت کــه مــردی از او همی زایــد؟" گفت: 
پنج سال رنج برد و چنان کتابی  "بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست، که بیست و
تمــام کــرد و هیچ ثمــر ندید." محمود گفت: "ســره کردی که مــرا از آن یاد آوردی 
که من از آن پشــیمان شــده ام. آن آزادمرد از من محروم ماند، به غزنین مرا یاد ده 
تــا او را چیــزی فرســتم." خواجــه چــون به غزنین آمد بــر محمود یاد کرد. ســلطان 
گفت:"»شــصت هزار دینار ابوالقاســم فردوسی را بفرمای تا به نیل دهند و با شتر 
ســلطانی بــه طوس برند و از او عذر خواهند." خواجه ســال ها بــود تا در این بند 
بود. آخر آن کار را چون زر بساخت و شتر گسیل کرد.«1 اما عمر فردوسی کفاف 
نداد. در حالی که شتران سلطانی از دروازهٔ رودبار وارد می شد، جنازهٔ فردوسی را 
از دروازهٔ رزان بیرون می بردند. پس از این که آن مال را دختر فردوســی نپذیرفت، 
آن را بــه دســتور ســلطان به ابوبکر اســحاق کرّامی ســپردند، تــا رباط چاهه را که 
بــر ســر راه نیشــابور و مرو اســت در حد طــوس، آباد کننــد و رباط چاهــه را از آن 
مال ساختند.2 هم چنان فقیهی که مانع دفن کردن فردوسی در قبرستان عمومی 

: دولت شــاه سمرقندی، تذکرةالشعرا،  ۱. نظامی عروضی ســمرقندی، چهارمقاله، ص ۸0، ۸۱./ نیز
 ، : غیاث الدیــن خواندمیر : بهاءالدیــن کاتب، تار�یــخ طبرســتان، ص ۲۴، ۲۵./ نیز ص ۵۴./ نیــز
 : : »دیباچۀ ســوم شــاهنامه )مقدمۀ اوســط(«، ص ۳۳۸./ نیز حبیب الســیر، ج ۲، ص ۳۸۹./ نیز

بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴۱۴، ۴۱۵. 
۲. حکیم ناصرخسرو بلخی در سفرنامه خویش آورده است که: »در تار�یخ چهارصد و سی و هفت 
هجری از راه سرخس به طوس می رفتم. چون به قریۀ چاهه رسیدیم رباطی نو بود و بزرگ، گفتند 
این رباط از وجه صله فردوســی است که ســلطان محمود بدو فرستاد، چون رسید او وفات یافته 
بود، وارث او قبول نکرد، به ســلطان عرضه داشتند، فرمود که هم آنجا عمارتی سازند. و این رباط 
چاهه از آن وجه اســت«. به نقل از بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم 

شاهنامه(«، ص ۴۱۵.
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شده بود را به دستور سلطان از طوس تبعید کردند.1 
وقتی خبر درگذشــت فردوســی2 به ســلطان رســید »سلطان بســیار جزع کرد 
ی نمــود و بعــد از آن شــاهنامه در پیــش خود نهاد. و هر پادشــاهی و بزرگی  و زار

رغبت کردند به خواندن و نبشتن آن«۳ 



بی انصافی اســت که به خاطر یک خطا همۀ خدمات شــایان فرهنگی ای را 
یاییان انجام داده اند، نادیده بگیریم.  که دودمان غزنوی برای فارســی زبانان و آر
حداقل سلطان محمود همان قدر جرئت و مردانگی اش را داشت که به خطای 
خویش اعتراف کند و از آن پشیمان شود و هیئتی را برای رساندن صله و جوایز 
فردوسی به طوس بفرستد و هم چنان از او به دنبال عذرخواهی باشد. این خود 

نشانۀ بزرگی ست و دلیل ارج گذاشتن محمود به اهل فضل و ادب. 
گذشــته از ایــن ســلطان محمــود بــر ســر قضیــۀ فردوســی بــا وزیــر خویــش 
)میمنــدی( بد شــد و پــس از مدتی میمندی که مغضوب ســلطان شــده بود به 
همیــن دلیــل از وزارت عزل و زندانی  شــد. این عزل و زندانی شــدن میمندی به 
یاد پس از مرگ فردوسی و ضایع  ماندن صلۀ فرستاده شدۀ سلطان به  احتمال ز
طــوس اســت. زمانی که خبــر هجونامۀ فردوســی پخش می شــود و بیت هایی از 
هجونامه به دســت ســلطان محمود می افتد »ســلطان این بیت ها تمام خواند، 
خواجه ]احمد بن[ حسن میمندی را گفت که: ای سگ بدفعل، نام نیکوی مرا 

: بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان، ص ۲۵./ نیز نگان  ۱. نظامی عروضی سمرقندی، ص ۸۱./ نیز
، حبیب السیر، ج ۲، ص ۳۸۹. شود به: غیاث الدین خواندمیر

۲. جز دولت شاه سمرقندی، دیگران درگذشت فردوسی را در ماه های سال ۴۱6 مهشیدی گفته اند. 
: بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شــاهنامۀ  ، حبیب الســیر، ج ۲، ص ۳۸۹./ نیز غیاث الدیــن خواندمیــر

بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴۱۸.
۳. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۸. 
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گر من سزای تو ندهم، نه  بر زمین افکندی و مرا در همه عالم زشت گردانیدی. ا
از پشت سبکتگین باشم.«1 

ی میمنــدی را همین نکته  ایــن متــن )مقدمۀ ســوم شــاهنامه( دلیــل برکنــار
ک او را داشت اما »فرزندان  عنوان می کند و می گوید که حتی محمود قصد هلا
و کســان او در پیش ابو المظفر ملک ترمذ رفتند و از او اســتعانت طلبیدند، تا 
در حق او شــفاعت نامه نویســد. امیر ترمذ به خدمت محمود نامه ای نبشــت و 
ی این  خواجه حســن میمندی از حضرت ســلطان بخواســت. و ســبب عدل و

بود.«2 
مقدمــۀ دوم شــاهنامه نیــز دلیــل بــد شــدن ســلطان محمــود بــا میمنــدی را 
همین نکته دانسته و تأیید می کند که نه تنها تصمیم عزل او را گرفت که حتی 
ک کند: »چند روز نقیبان لشــکر می گشتند و هیچ جایی  می خواســت او را هلا
نشــان فردوســی نیافتند. از این سبب سلطان محمود با حسن میمندی بد شد 

ک کرد.«۳ و در حق او بدی فرمود و در حق او سعی هلا
نسائم الاســحار نیــز عتاب ســلطان محمود را بــا میمندی بــا کلمات رکیک 
و مطالبــات عنیــف می دانــد: »خواجــه احمدِ حســن را معــزول فرمود و بــه انواع 
مطالبــات عنیــف او را تعــرض رســانیدند و مــال و مکنــت و اســبابش در حوزهٔ 
تغلــب دیوانــی و تملــک ســلطانی گرفتنــد و مقیــد بــه قلعــهٔ کالنجــار از قــلاع 

هندوستان موقوف و محبوس داشتند.«4
مقدمۀ چهارم شاهنامه نیز این برخورد شدید سلطان محمود را با میمندی 
و دیگــر کســانی کــه در قضیــۀ رنجانــدن فردوســی و تیره کــردن روابط ســلطان با 

۱. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۷.
۲. همان، ص ۳۳۷، ۳۳۸. 

۳. »دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«، ص ۲۸۴.
۴. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۳. 
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او دســت داشــتند، یادآور شــده اســت: »ســلطان بر آن طایفه که آن خباثت به 
نســبت فردوســی کرده بودند غضب بســیار فرمود و به تخصیص میمندی را به 
یــدهٔ اموات  مخاطبــات عنیــف مخاطــب داشــت، بلکه نــام آن بدفرجــام بر جر

نگاشت.«1
مقدمۀ نخســت شاهنامه می نویسد که سلطان پس از این که فردوسی غزنه 
را تــرک کــرد و ابیاتی را بر دیوار مســجد جامع غزنه نگاشــت و یــا کاغذپاره ای به 
ایاز داه بود که به ســلطان برســاند »ســلطان مردان پی او به خراســان فرستاد تا او 
را بیارند و عذر خواهند. او را نیافتند. ســلطان پشــیمانی خورد.«2 بعداً به همین 
ســبب »میمندی و دیگران را بگرفت و در بند کرد و زر بســیار از ایشــان بســتد و 
گفــت: شــما مــرا بدنام کردید به غرضی که با فردوســی داشــتید، لاجرم او چیزی 

گفت که تا جهان باشد نویسند و خوانند.«۳ 
پــس از غضب گرفتــن ســلطان محمــود بــر میمنــدی و دارودســته اش که در 
قضیــۀ رنجاندن فردوســی دخیــل بودند »جمعــی از مقربان حضــرت که معتقد 
فردوســی بودنــد و در ایــن مــدت مجــال ســخن نمــی یافتنــد فرصــت غنیمــت 
دانســته عرضــه داشــتند کــه از حســد آن جماعــت ظلمــی عنیــف و مکابره ای 
صریح به نســبت فردوســی واقع شــد. و شــک نیســت که ذکر این تا انتهای ایام 
باقــی مانــد و بعــد الیوم دشــمنان این حکایت به داســتان ها بــاز گویند و حمل 
بر بخل و خســت و دنائت همت کنند و ســود شــصت هزار دینار در خزانه _ که 

یان نتواند کرد.«4  چندین هزار تومان باشد _ هرگز تدارک این ز
از قضــا پیش بینــی همیــن جماعت طــرف دار فردوســی در دربار درســت از 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴0۹.
۲. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۲06.

۳. همانجا.
۴. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴0۹.
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آب در می آیــد و مغرضــان از همیــن یــک حکایت، داســتان ها درســت کردند و 
بازگفتنــد و بــه ســبب آن نه تنها اتهام بخل و خساســت و دنائت که ده ها اتهام 
دیگر را نیز بر ســلطان محمود و در کل سلســلۀ غزنویان بســتند و تا توانستند به 

آنان بد و بی راه حواله کردند.
ابیــات زیر نیز در تأیید غضب گرفتن ســلطان محمود بــر میمندی و عزل و 

حبس او بر سر قضیۀ فردوسی است:
گهر  چو فردوسی آن مرد والا

 میمندی بی هنر  غمی شد ز
ومایه دید  اذیت بسی زان فر

 او بی سبب رنج و حرمان کشید وز
کرد  طبیعت مکافات آغاز 
 کرد1  سرش با دم تیغ انباز

پس از درگذشــت فردوســی، ارسلان جاذب _ که یکی از ممدوحان فردوسی 
نیــز بوده اســت _ و از ســوی ســلطان محمــود والی طوس و نیشــابور بــود بر مرقد 
فردوســی قبــه ای ســاخت و آن را از زمیــن بلند کرد. این قبه تــا زمان گورگوز خان 
مغول که از ســوی منکو قاآن به ولایت خراســان گماشــته شــده بود بر جای بوده 
اســت. »ارســلان جاذب بر مرقد فردوســی قبه ای ســاخت، و تا زمانی که گورگوز 
را منکوقــاآن بــه حکومت خراســان فرســتاد و در طوس مقام گرفــت آن قبه باقی 
بــود. چــون گورگوز به طــوس قلعه ای بنیاد نهاد، اندک خرابی بــدان راه یافته بود، 
لات  مردمــی که از اطــراف جهت عمارت قلعه آمده بودند، آن را ویران کردند و آ

به حصار بردند.«2 

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴0۹.
۲. همان، ص ۴۱6، ۴۱۷. 
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این بنا نخستین بنایی است که پس از درگذشت فردوسی بر مرقد او اعمار 
می شــود و ظاهراً ارســلان جاذب به دستور مســتقیم سلطان محمود به این مهم 
غ که 

ُ
اقــدام می کنــد. »بعــد از آن در زمــان پادشــاه عــادل غــازان، امیــر ایســن قُتل

حوالی طوس ســیورغال او بود، بر ســر تربت فردوســی به عمارتی اشــارت فرمود و 
گفــت اول، تــا خانقاهی متصل مرقد او بنا کردند. هنوز خانقاه به اتمام نرســیده 

بود که ایسن قتلغ وفات یافت، و آن عمارت در توقف ماند.«1 
پس در نتیجۀ استنادات مزبور به سه دلیل سلطان محمود را از اتهاماتی که 

بر او می زنند می توان مبرا دانست:
عذرخواهــی ســلطان محمــود از فردوســی و فرســتادن صلــۀ گــران برای او    .1
گرچــه رســیدن صلــه و هیئــت پوزش طلــب ســلطان محمود  بــه طــوس، ا

هم زمان است با روز مرگ فردوسی.
خشــم گرفتن ســلطان محمود بر خواجه احمد بن حسن میمندیِ وزیر و    .2

عزل و حبس او به این مناسبت.
ی مرقد فردوسی. ساختن نخستین بنای آرامگاه بر رو   .۳

گر ســلطان محمود، فردوســی را بد می دید و به قول متون او را در  به راســتی ا
کار فردوســی تخلیط نکرده بودند آیا برای ســرزنش کردن خود و ابراز پشیمانی به 

هیچ یک از این سه کار یادشده تن می داد؟

۱. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴۱۷. 
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چون خاطر سلطان محمود بر فردوسی گران شده بود »او را صلۀ کتاب شاهنامه 
شــصت هزار درم نقــره قــرار دادنــد کــه هــر بیتــی را درمی نقره باشــد. و فردوســی 
به غایــت ایــن انعــام را در نظــر خود حقیر دانســت.«1 فردوســی آن صلــه را گرفته 
و بــه بــازار مــی رود و به گرمابــه رفته و پــس از برآمدن آن شــصت هزار درم را میان 
گرمابه بــان و فُقّاعــی و مســتحقان تقســیم می کنــد و چــون سیاســت محمــود را 
می دانســت و می فهمیــد کــه بــه زودی ایــن حرف به گــوش او خواهد رســید، در 
همــان شــب از غزنین به ســمت هــرات می رود. امــا پیش از رفتــن خویش چهار 
بیــت بــه عنوان گلایــه2 بر دیوار مســجد غزنین بــر آن موضع که ســلطان محمود 

می نشسته است، می نویسد که دو بیت آن این است۳:
یاست لی در خجسته درگه محمود زاو

 را کرانه پیدا نیست یا کو چگونه در

۱. دولت شاه سمرقندی، تذکرةالشعرا، ص ۵۳.
 شــاعر 

ً
۲. بــه ایــن دلیل این ابیــات را گلایه گفتیم که هیچ نشــانی از هجو در آن نیســت. نهایتا

محروم شدنش از دربار محمود را، گناه بخت و اقبال خودش می داند.
۳. نسخۀ کامل این ابیات در بخش »حضور فردوسی در دربار غزنه« درج شده است.
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یا غوطه زدم، ندیدم دُر شدم به در
یا نیست1 گناه بخت من است این، گناه در

ی فــرود می آید.   فردوســی در هــرات به دکان اســماعیل ورّاق پــدر ازرقی هرو
ی بــود، تا فرســتندگان محمود به طوس  ی متوار او شــش مــاه در خانــۀ ورّاق هرو
ی  رسیدند و بازگشتند. فردوسی چون خاطرش از جانب محمود آسوده شد، رو
یار _ که از خانــدان آل باوند بود _  بــه طــوس نهاد و از آنجا به دربار ســپهبد شــهر
یار خواند  در طبرســتان رفــت و هجویه ای را که به محمود ســروده بود برای شــهر
یار او را بنواخت  و گفــت ایــن کتاب را از نام محمود به نام تو در می آورم. »شــهر
و نیکویی ها فرمود و گفت: »یا اســتاد! محمود را بر آن داشــتند، و کتاب تو را به 
شــرطی عرضه نکردند، و تو را تخلیط کردند... محمود خداوندگار من اســت. تو 
شاهنامه به نام او رها کن و هجو او به من ده تا بشویم و تو را اندک چیزی بدهم. 
محمــود خــود تو را خواند و رضای تــو طلبد و رنج چنین کتــاب ضایع نماند.«2 
یار آن هجویه را در بدل صدهزار درم صله  از فردوسی گرفته و می شوید، که  شهر
کنــون چنــد بیتــی از آن در تذکره ها باقی مانده اســت. »دیگــر روز صدهزار درم  ا
فرستاد و گفت: هر بیتی به هزار درم خریدم. آن صد بیت به من ده و با محمود 
دل خوش کن. فردوسی آن بیت ها فرستاد، بفرمود تا بشستند. فردوسی نیز سواد 

بشست و آن هجو مندرس گشت.«۳

۱. بایســنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، نگاشته شده در سال 
 : ، ذیل واژۀ خجســته./ نیز : علی اکبر دهخدا، لغت نامــه، نرم افزار ۸۲۹ مهشــیدی، ص ۴00./ نیــز

، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۵۱۹. : عباس پرو�ز سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص 6./ نیز
: بهاءالدین کاتب، تار�یخ طبرستان، ۲۴./  ۲. نظامی عروضی سمرقندی، چهار مقاله، ص ۷۹./ نیز

: امین احمد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم، ص ۷۱۵، ۷۱6.  نیز
: امین احمــد رازی، تذکرۀ هفت اقلیم،  ۳. نظامــی عروضی ســمرقندی، چهارمقاله، ص ۷۹./ نیز

ص ۷۱6.
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ی از هجونامــه در برخی متون ضبط اســت. از این  کنــون بیت هــای بســیار ا
ابیــات جــز چنــد بیــت آن کــه از هجونامــۀ فردوســی در حافظــۀ جمعــی مانــده 
بــوده اســت، بقیــه نمی تواند از فردوســی باشــد. چــون عروضی صریحــاً می گوید 
یار آن ابیات را شســت و هم خود فردوســی نســخه ای را که  که هم ســپهبد شــهر
از آن هجونامــه داشــت شســت و ایــن هجونامه مندرس گشــت. پــس هجونامۀ 
کنون در دســت اســت می تواند اضافات کســان دیگر باشــد که  طولانــی ای که ا
پس از فردوسی با کمک برخی از ابیات شاهنامه آن را انکشاف داده اند. چنان 
که از سســتی برخی ابیات آن کاملاً این ســخن مشــهود اســت. »حدس من این 
اســت که ابیات هجونامه بعد از فردوســی از طرف هم فکران او یعنی شــیعیان و 
شعوبیه و مخالفان محمود، جعل شده است و به نام او رایج گردیده و شاید در 
زمان نظامی عروضی بیش از همین شش بیت بر سر زبان ها نبوده و بعد کسان 
دیگــر ابیاتــی را جابه جا از خود شــاهنامه گرفته و بــر آن افزوده اند و عدد آن را به 

صد یعنی همان رقمی که در چهارمقاله ذکر شده رسانیده اند.«1 
خلیلی در مورد ابیات موجود هجونامه می گوید: »به فرض محال این ابیات 
از آن فردوســی و در هجــو ســلطان بــزرگ غزنــه باشــد، باز هم عقیدهٔ شــخصی و 
نتیجــهٔ عصبانیــت و کدورتــی اســت که شــاعر بــزرگ خراســان در بارهٔ ســلطان 

نسبت به ندادن صله اظهار کرده.«2
ایــن هجونامــه در چهارمقاله شــش بیت، در مقدمۀ نخســت شــاهنامه ۳۹ 
بیــت و در مقدمۀ چهارم شــاهنامه ۶۶ بیت اســت. پیداســت که بــه مرور زمان 

ابیاتی به سبک شاهنامه به آن اضافه شده است.
با این حال نمی توان نفس ســرایش هجونامه از ســوی فردوســی را انکار کرد، 

۱. محمدعلی اسلامی ندوشن، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ص ۳۲. 
۲. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۱۱۱. 
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چنــان کــه برخی ها مطابق با میل و غرضی که دارند انکار کردن صورت مســئله 
را به نفع می بینند.1 حالا چه هدفشــان از این کار نفع رســاندن به فردوسی باشد، 
چه به خود و یا کشور کنونی خود. اما این نوع نفع رساندن به فردوسی نه تنها که 
دفــاع خوبــی از او نیســت، بل مصداق بــارز »دفاع نکردن بهتــر از بد دفاع کردن 
اســت«. چون تنها دلیلی که با آن می توان رنجیدن فردوســی از ســلطان محمود 
گرچــه بیت هایی در شــاهنامه نیــز در این مورد  را اثبــات کــرد هجونامه اســت. ا
. هم چنان  موجــود اســت، ولــی در شــاهنامه بیشــتر شــبیه گلایه اســت تا هجــو
بیت های گلایه آمیز شــاهنامه نشــان می دهد که فردوســی هنوز کاملاً از سلطان 
محمود ناامید نشــده بوده و امید ترمیم مجدد رابطه را داشــته اســت. به همین 
دلیل به مدح نصر برادر ســلطان پرداخته و از او چنین خواهشــی کرده اســت. 
پس بیت هایی که در شــاهنامه موجود اســت رنجیدن دایمی و قطعی فردوسی 
از ســلطان محمود را نشــان نمی دهد. با این حســاب تنها هجونامه می ماند که 
همۀ اتهامات موجوده نســبت به غزنویان، با اســتناد و اتکا به آن ابراز می شــود. 
گــر هجونامــه ای در کار نباشــد هیــچ دلیلــی نیســت کــه این همــه اتهام و  پــس ا

ی را بتوان بر آن استوار کرد. کینه توز
چند بیت از هجونامه ای که در مقدمهٔ نخست شاهنامه ثبت شده است:

ایا شاه محمود کشورگشای!
 خدای   نترسی بترس از  کس گر ز

به سی سال بردم در این نامه رنج
که شاهم ببخشد بسی تاج و گنج

ی دهد مرا از جهان بی نیاز
میان یلان سرفرازی دهد

۱. محمدامین ریاحی، سرچشمه های فردوسی شناسی، ص 6۷.
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به پاداش من گنج را درگشاد
 بهای فقاعی نداد1 مرا جز

چند بیت از هجونامه ای که در مقدمه چهارم شاهنامه ثبت است: 
گر نیستی تنگ دست جهاندار ا
 گاه بودی نشست   سر مرا بر
چنان پادشاهی و بخشنده ای
 شاهان گیتی درخشنده ای ز

نکرد اندر این نامه از بن نگاه
یش آمد گناه  بدگو  گفتار ز

به سی سال بردم به شهنامه رنج
که شاهم ببخشد بسی تاج و گنج

ی دهد مرا از جهان بی نیاز
میان یلان سرفرازی دهد2

یار  عروضــی ســمرقندی می نویســد کــه محمود بــه دلیل آن که ســپهبد شــهر
هجونامــه را شســته و فردوســی را از مخالفــت بیشــتر بــاز داشــته اســت خــود را 
مدیــون او می دانســت. »محمــود از او منت هــا داشــت.«۳ ایــن جملــه نشــان 
می دهد که محمود از هجو خبر داشــته اســت. هم چنان مقدمۀ ســوم شاهنامه 
خبــر می دهــد کــه هجونامــه یــک مــاه پــس از رفتــن فردوســی از غزنــه به دســت 
ســلطان محمود می رســد.4 با این همه وقتی سلطان محمود فردوسی را سلامت 
گر  می گذارد از بزرگی محمود اســت. وگرنه با قدرتی که سلطان محمود داشت، ا

۱. »دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری )مقدمۀ نخست شاهنامه(«، ص ۱۹۷ _ ۱۹۹.
۲. بایسنغر میرزا، »دیباچۀ شاهنامۀ بایسنغری )مقدمۀ چهارم شاهنامه(«، ص ۴0۳ _ ۴0۵. 

۳. نظامی عروضی سمرقندی، چهار مقاله، ص ۷۹. 
۴. »دیباچۀ سوم شاهنامه )مقدمۀ اوسط(«، ص ۳۳۷. 
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گر شش ماه بعد  قرار بود فردوسی را مؤاخذه کند بلاخره او را به دست می آورد، ا
نه یک ســال بعد که به این کار موفق می شــد. اما چنان که معلوم است سلطان 
محمود به دلیل حرمتی که به فردوســی داشــته اســت از کنار این قضیه که _ در 
حقیقت برای او آبروریزی بوده است _ با اغماض می گذرد و آسیبی به فردوسی 

نمی رساند.
با آن هم، هجونامه ای که به دلیل نرســیدن صله از پادشــاهی ســروده شــده 
باشد و در عوضِ صله به پادشاه دیگری فروخته و شسته شده باشد چه ارزشی 

می تواند داشته باشد؟
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ی با الگوگیری از سامانیان،  ی و تشکیلات ادار در زمان غزنویان نظام دولت دار
بر اســاس فرمانروایی های ایران باســتان استوار شده بود و اهالی دانش و ادب و 
هنر در آن دوره قدر و عزت و حرمت خاصی داشــتند و کار به اهل کار ســپرده 
می شــد. از این میان در انتخاب وزیر از همه بیشــتر دقت می کردند و وســواس 
داشتند تا وزیر دانشمند، کاردان و دل سوز به دولت و ملت برگزینند. بنیاد این 
دولت بر این اساس از زمان امیر سبکتگین گذاشته شد و پس از او نیز شاهان 
غزنوی مطابق پندنامۀ او پیش رفتند. در بخشــی از پندنامۀ امیر ســبکتگین به 
محمود در مورد چگونگی انتخاب وزیر و عزل و نصب های دولتی آمده است: 
ی نباشــد مفرمای که طباع مختلف افتاده باشد. چنان  »کســی که شایستۀ کار
ی ظلم کرده  گر او را فراشــی فرمایی بر و که کســی را که اســتعداد وزارت باشــد ا
گر وزارت به فراش فرمایی هم ظلم کرده باشــی. هر کس را امتحان کن  باشــی و ا
گر  آنچه ســزاوار باشــد بفرمای و نیز کار برحســب هنر و اســتحقاق فرمای. مثلاً ا
وزیــرزاده ای باشــد و او را عقــل وزیران نباشــد مگوی که پســر فلان وزیر اســت و 
گر خربنده زاده ای را عقل وزیران باشــد وزارت مده، بنگر تا وقتی که اصیل  نیز ا
گر هنر باشد و  هنرمند باشــد ایشــان را پیشتر دار تا هم اصل باشــد و هم هنر و ا
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یج اصیل شود، اما به قدر هنر کار فرمای.  اصل نباشد او را تربیت کن که به تدر
و تربیت مردمان اصیل کن.«1

ایــن در حالــی اســت کــه در حکومت هــای خاندان هــای دیگر بر خراســان 
امــور  در  را  ی ای  شایسته ســالار و  نظام منــدی  چنیــن  عجــم  عــراق  و  ورارود  و 
یم. به عنوان مثال بیهقی ماجرایی را از نارضایتی اهالی  ی ســراغ ندار دولت دار
عراق عجم از دیلمیان نقل می کند که مردم آنجا در پاســخ سلطان مســعود ابراز 
می کننــد. آنــان ایــن دو خانــواده را با هم مقایســه می کنند. دیلمیان را به ســتم و 
بی توجهــی بــه امنیت و آســایش مردم نکوهــش می کنند و غزنویــان را به عدل و 
رحمــت و توجه به امنیت و آســایش و شــادی مردم می ســتایند. »پــس اعیان را 
ید و راست بگویید  گفت: سیرت ما تا این غایت بر چه جمله است؟ شرم مدار
و محابــا مکنیــد. گفتنــد زندگانــی خداونــد دراز بــاد. تــا از بــلا و ســتم دیلمــان 
رسته ایم و نام این دولت بزرگ که همیشه باد، بر ما نشسته است، در خواب امن 
غنوده ایم و شــب و روز دســت به دعا برداشــته که ایزد عزّ ذکرهُ ســایۀ رحمت و 
یم و خوش می خُسبیم  کنون خوش می خور عدل خداوند را از ما دور نکند، چه ا
ک ایمنیم که به روزگار دیلمان نبودیم.«2  و بر جان و مال و حرم و ضیاع و املا

ی کار آمدند نیــز هیچ کدام اصلی  خاندان هــای تــرک که پــس از غزنویان رو
ی در عــزل و نصب هــای دولتــی را در فرمانروایــی خویش  بــه نــام شایسته ســالار
نداشــتند کــه بــه آن پابند باشــند. به همیــن دلیل از مــردم عام تــا اهالی فضل و 

دانش تا خود وزیر در زمان آنان از بیداد می نالیدند.
ی کار آمدند، دولت را بر اساس  خاندان ترک سلجوقی که پس از غزنویان رو
همان اصل قبیلوی صحرانوردی بومی شان اداره می کردند و قانونی که بر اساس 

۱. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۴۱.
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱۹. 

www.takbook.com



443 فصل یازدهم
وز�ران و دبیران فارسی زبان غزنویان

آن انسان های شایسته و کاردان بدون در نظرداشت تعلقات قومی و قبیلوی به 
ســمت های دولتی گماشــته شوند، وجود نداشــت. تا جایی که این نکته حتی 
ســروصدای خواجه نظام الملک وزیر نامدار ســلجوقیان را بلند کرده و شکایت 
ســر می دهــد: »امروز مردم هســت که بی هیــچ کفایتی که در او هســت ده عمل 
گر ســیمش بذل باید  گر شــغلی دیگر پدیدار آید هم بر خویشــتن زند و ا دارد و ا
کرد، بذل کند و بدو دهند و اندیشهٔ آن نکنند که این مرد اهل این شغل هست 
یا نه، کفایتی دارد یا نه، و چندین شــغل که در خویشــتن پذیرفته اســت به ســر 
تواند برد یا نه؟ و باز مردان کافی و شایسته و جَلد و معتمد و کارها کرده محروم 

گذاشته اند و در خانه ها معطل نشسته اند.«1 
در ســطرهای بعــدی خواجه نظام الملک غزنویان را بــه صفاتی که ما در بالا 
یــاد کردیــم ســتوده و ســلجوقیان را به تــرک بــودن و ندانم کاری نکوهــش می کند: 
گر جهودی بــه عمل آید و بــه کدخدایی  »امــروز ایــن تمییز برخاســته اســت... ا
ترکان آید، ترکان را می شــاید... غفلت بر ایشــان مستولی گشته است. نه بر دین 
حمیت شــان هســت و نه بر مال شــفقت و نــه بر رعایا رحمــت. دولت به کمال 
رســیده اســت و بنده از چشم بد می ترســد، نمی داند که این کار به کجا خواهد 

رسید.«2 
ی در زمان سلجوقیان  چنان که در این دو فقره مرور کردیم، اوضاع دولت دار
کارآمد بوده اســت. چنان که میان دانشــمند و بی سواد  یخته و نا بســیار به هم ر
فرقــی قایــل نبوده انــد. افــراد بــه دلایــل قرابت و یــا دادن پول به شــغلی گماشــته 
می شــده اند. حتــی یــک تــن می توانسته اســت به میــزان نزدیکی ای که با هســتۀ 
قدرت داشته است و یا پول بیشتری که پرداخت کرده بوده است چندین شغل 
دولتــی را در قبضــۀ خویــش بگیرد. تــا جایی که حتی مســند وزارت را نیز با پول 

۲. همان، ص ۲۱۵. ۱. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۱۴. 
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می خریده انــد. بــه عنوان نمونه می توان از ماجرای خریده شــدن بَســت وزارت از 
سوی نظام الدین تغاربیک محمد بن سلیمان کاشغری در زمان سلطان سنجر 
ســلجوقی یــاد کــرد. »او از طایفــه و متمــولان دیار تــرک بود و به زعارت شــرارت و 

سوء خُلق و فرط معروف«1 بود.
تغاربیــک در آغاز متصدی وزارت یکی از خانان ترکســتان )آل افراســیاب( 
یادی از او مصادره کرد و او  بود. پس از مدتی خان ترک به او بدبین شــد و مال ز
را با هتک حرمت از سمت وزارت بیرون انداخت. تغاربیک از آنجا به پایتخت 
( آمده و با بــذل مال و هدایای بســیار به درگاه ســنجر راه  ســلطان ســنجر )مــرو
می یابــد. پــس از آن عــزم حج کرده به ســمت حجاز راهی می شــود و در کنار آن 
ی حاصلش  مالی را برای تجارت با خود به آن سو می برد. از این سفر سود بسیار
یاد و آوازۀ بلند به مرو برمی گردد. او پس از مدتی  می شود و از سفر حج با ثروت ز
ی بلخ منصــوب می شــود. او »قوانین ناپســندیده  از ســوی ســنجر بــه ولایــت دار
و رســوم ذمیمــه و معامــلات قبیحــه و اجعــال عنیفه ابــلاغ کرد و به رشــوت وافر 
جانب اعیان حضرت و أعوان دولت، خصوصاً از آن عمادالدین امیر قماج که 
قرم مقدم مملکت و نائب ارشــد ســلطنت بود معمور گردانید«.2 تغاربیک چون 
کی از شــکایت مردم و عزل شــدن از  یــده بــود، بنابر این با ســمت یادشــده را خر
ایــن مقام از ســوی دولت نداشــت. کار او در بلخ بالا گرفــت و از ناحیۀ مالیات 
ســنگینی که بر مردم آن شــهر وضع کرده بود ثروت عظیمی به هم زد. بنابراین از 
ی خســته شــده و در صدد آن برآمد تا وزارت ســلطان ســنجر را بخرد.  ولایت دار
ی بخرید و در محرم سنه  »و وزارت ســلطان ســنجر را به هزار هزار دینار نیشابور
عشــر و خمس مائــه بــه اجتبــاب خلعــت وزارت، مخصــوص شــد و بــه آییــن و 

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص 6۱. 
۲. همانجا. 
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تمکین موفور در صدر و مســند تدبیر ممالک بنشســت و بر در ســراپردۀ او ســه 
نوبت طبل و دمامه زدند و دو سال و کسری در وزارت بماند.«1

یم به ســراغ وزیــران غزنویــان. از دوازده تن از  اینــک بــا ایــن پیش زمینــه می رو
وزیران غزنویان در توایخ و متون نام برده شده است که قرار ذیل اند:

ابوالفتحبُستی
صدرالافاضــل و الکُتّــاب ابوالفتــح بُســتی، شــاعر و دبیــر نامــدار فارســی زبان، 
نخســتین وزیر دربار غزنویان اســت که در زمان امیر ســبکتگین به این ســمت 
گماشــته می شــود. او »وزیر و مشیر و صاحب تدبیر ســبکتگین بوده است.«2 یا 
به عبارت دیگر »فاما تعلق بخدمته اعتمد علیه فی أموره، و أسر إلیه بأحواله.«۳

ی مقدمۀ دیوان او چنین نگاشــته اند: ابوالفتح  سلسله نســب بُســتی را از رو
علی بن محمد بن حسین بن یوسف بن محمد بن عبدالعزیز بلخی.4 

یــف می کنــد: »صاحب تحســین و  عوفــی در لباب الالبــاب از او چنیــن تعر
بلاغــت و والــی هنر و براعت نَــور حدیقۀ کفایت و نور حدقۀ درایت، نظم خوب 
ی او که  او ذوق آب حیات داشــت و نثر روان او محبوب روان بود... اشــعار تاز
در لطافت از آب زلال و در سلاســت از باد شــمال حکایت می کند... و او را دو 

ی و دیگری پارسی و من هر دو دیده ام.«۵ دیوان است به دو زبان، یکی تاز
یقــة فی  در یتیمة الدهــر ثعالبــی در ســتایش او آمــده اســت: »صاحــب  الطر
التجنیس الانیس. البدیع التأســیس، و کان یســیمه المتشــابه، و یأتی فیه بکل 

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص 6۱. 
۲. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۴۸. 

بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷6. 
ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
۳. ابی العباس ابن خلکان، وَف

۴. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۵۲. 
۵. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۱، ص 6۴. 
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طریقة لطیفه، و قد کان یعجبنی من شعره العجیب الصنعت البدیع الصیغت 
ی و دانش هــای دیگر چنین  قولــه.«1 هم چنــان از تســلط او بر شــعر پارســی و تاز
. و رأیته یغرف فی الٔادب  ، والاختبار علی الخبر ثــر می گویــد: »فزاد العین علی الٔا
، مع ضربــه فی ســائر العلوم  ، و کأنمــا یوحــی الیــه فــی النظــم و النثــر مــن البحــر
، و جمعته و أیــای لحمت الٔادب،  ، و أخــذه منهــا بالحفظ الوافــر بالســهم الفائــز

التی هی أقوی من قربت النسب.«2
محمــد فضائلــی مترجم کتاب غــرر اخبار ملــوک الفرس و ســیرهم اثر دیگر 
ثعالبــی، در مقدمــۀ آن، ایــن متن و باقی ســطرهایی را که ثعالبی در باب ششــم 
یتمة الدهــر دربــارۀ ابوالفتح بســتی نگاشــته اســت، چنین برگردان کرده اســت: 
»ابوالفتــح علــی بن محمــد الکاتب البُســتی، از خداوند بقای او را می خواســتم 
تــا دیــدارش نصیبم گــردد که آرزومند بودم نزدیک او باشــم آن چنان که بهشــت 
ی  را آرزو کنند، هرچند آن را ندیده باشــند. تا این که به حک قضا و قدر به آرزو
خــود رســیدم. ابوالفتــح بســتی بــر نیشــابور چــون مــاه پرتــو افکنــد و چشــم ها را 
یــای ادب بــود. گویی نظــم و نثر بــر او وحی و  روشــن ســاخت. او را دیــدم کــه در
الهــام می شــد و ایــن همه همراه بود با علوم بســیار که از آن ســهمی بی شــمار با 
خــود داشــت و بهرۀ فــراوان از آن می گرفت. پیوند ادب و هنر مــا را با هم نزدیک 
ساخت که از خویشاوندی و نسب نیرومندتر است... چون در نزد او بودم گویی 
از نعیــم بهشــت برخــوردار بــودم و از میوه هــای بی همتــای درخت پربــار هنرش 
ی هــای او بهره مند می گشــتم. و چون از نیشــابور دور  برمی چیــدم و از نکته پرداز
یغ نمی داشــت و هرگز از نشــانه های مهرش و  می شــد نامه های خود را از من در

۱. ابی منصور عبدالملک الثعالبی النیســابوری، )المتوفی ۴۲۹ هجریه(، یتیمة الدهر فی محاسن 
اهل العصــر، شــرح و تحقیــق مفیدمحمد قمیحه، الجــزء الرابع، بیــروت: دارالکتــب العلمیه، 

۱۴0۳ ه  / ۱۹۸۳ م، ص ۳۴۵. 
۲. عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۳۴۵.

www.takbook.com



447 فصل یازدهم
وز�ران و دبیران فارسی زبان غزنویان

کرامت وفایش تهی دست نبودم.«1 
کم بُســت بوده اســت.2 پس از این که  ابوالفتح بُســتی در آغاز دبیر بایتوز حا
کم بُســت بــه هم می خــورد و کار به جنگ  میانــۀ سیاســی امیر ســبکتگین و حا
ی  می کشــد، بایتوز شکســت می خــورد و به کرمان فرار می کنــد و ابوالفتح دبیر و
ی می شــود. ایــن اتفــاق در ســال نخســت پادشــاهی امیر  در شــهر بُســت متــوار
گاه  سبکتگین است. چون امیر سبکتیگین را از دانش و کاردانی و کفایت او آ
کردنــد، دســتور به احضار او داد. مأموران ســبکتگین، ابوالفتــح را می یابند و به 
یــخ دیالمــه و غزنویان از افتــادن ابوالفتح بــه دربار امیر  خدمــت او می آورنــد. تار
ســبکتگین بــه عنــوان غنیمت بــزرگ یاد می کند: »یکــی از غنایــم و فواید بزرگی 
که در ســفر بُســت نصیب امیر سبکتگین شــد وجود گران بهای ابوالفتح بُستی 
دبیر و منشــی معروف اســت که شــغل کتابت و ترســل را پیش بایتوز داشت.«۳ 
ظاهــراً ایــن جملــه نقل به مضمون جملۀ زیر اســت: »و کان مــن جملة فتوحاته 
ناحیة بُست، و کان من جملة ما استفاده من صفایاها أبوالفتح علی بن محمد 
البســتی الشــاعر المقدم ذکره، فإنه کان کاتبا لملک الناحیة المذکورة، و اســمه 

۱. عبدالملک ثعالبی نیشــابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و ســیرهم )تار�یخ ثعالبی(، به مقدمه و 
برگردان محمد فضائلی، ]بی جا[، نقره، ۱۳6۸، ص سی. 

۲. از آنجــا که بایتوز حکومت بُســت را با کودتا از نزد طغان گرفته بوده اســت، دایم بر ســر این 
مســئله کشمکش هایی میان این دو تن بوده است، تا این که در نهایت طغان شکست خورده و 
به امیر سبکتگین پناه می آورد و به او می گوید که اگر مرا در بازگیری ولایتم یاری کنی تمام خزینه 
و نفایس موجودۀ ولایت خود را به تو ارزانی می دارم. امیر ســبکتگین با او بر ســر مبلغی که پس 
از پایان کار باید ســالانه به غزنه بپردازد به توافق می رســند. »چون طغان بر ملک از دست رفتهٔ 
خویش تســلط یافت، در ایفای وعده نســبت به امیرسبکتگین راه سســتی و مماطله پیمود و در 
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۵6. بنابراین امیر  تهیهٔ خراج تساهل و تغافل ورزید.« عباس پرو�ز

سبکتگین در صدد گوشمالی او برآمد و بست را از او خلاص کرد و در تصرف خویش آورد.
، تار�یخ دیالمه و غزنویان، ص ۱۵۷.  ۳. عباس پرو�ز
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بابی نور ]در پاورقی بای توز ذکر شده است[«1 
چــون ابوالفتــح به خدمت امیر ســبکتگین رســید، امیر او را عــزت و احترام 
یــرا »اذ کان محتاجــاً ألــی مثله فی آلتــه و کفایتــه، و معرفته و  یــاد روا داشــت، ز ز
هدایتــه، وحنکتــه و درایتــه.«2 و از او خواســت که آن گونه کــه در خدمت بایتوز 
بوده است، آن شغل را در دربار غزنه به عهده گیرد. اما ابوالفتح دلیل می آورد که 
ک نشــده  کنون امیر با بایتوز بر ســر جنگ اســت و هنوز مجادلهٔ میان طرفین پا ا
کنــون من به این شــغل در خدمت  گر ا و کار یک ســره نگشــته اســت، بنابرایــن ا
یادی بالا خواهد شد و حاسدان و بدگویان  امیر بنشینم، حرف و حدیث های ز
مرا به هم دســتی با بایتوز و جاسوســی و خیانت متهم خواهند کرد. پس بهتر آن 
اســت که تا زمان یک ســره شــدن کار بایتوز او را به شــهر دیگری بفرســتند که از 
ک شــدن این مجادله و قرار گرفتن مملکت بر امیر  قضیه دور باشــد و پس از پا
ســبکتگین، او را بخواهند که بی هیچ تشویشــی به این مهم اقدام کند. »امیر را 
این سخن به غایت موافق آمد. اشارت فرمود که تو را به ناحیت رخج باید رفت 
و منتظر مثال ما بود.«۳ ثعالی به نقل از عبدالجبار عتبی از زبان ابوالفتح آورده 

است که »و أشار علی بناحیت الرخج«4
ابوالفتــح مطابــق فرمان امیر به رخج )حوالی قندهار کنونی( می رود و مدتی 
را آنجــا بــه ســر می بــرد تــا این کــه فرمان موشــح بــه توقیــع امیــر ســبکتگین به او 
می رسد و ابوالفتح مطابق این فرمان به غزنه می رود و به سمت وزارت و دبیری 
امیر سبکتگین قیام می کند. این منصب تا آخرین روز حیات امیر سبکتگین 

بناءِ الزّمان، ج ۵، ص ۱۷۵، ۱۷6. 
ٔ
نباءُ ا

ٔ
یات الاعیان وا

َ
۱. ابی العباس ابن خلکان، وَف

۲. عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۳۴6. 
۳. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۴۸. 

۴. عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۳۴6.
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به او مفوض بود.1
یاست دیوان رسائل به او سپرده می شود.  در آغاز سلطنت سلطان محمود ر
فتح نامه های ســال های نخســت ســلطان محمود همه به انشای او بوده است. 
هم چنان »پندی که امیر سبکتگین به پسر خود سلطان محمود نوشته است به 
خط اوســت و به غایت فایده مند اســت.«2 او تا سال 4۰۰ مهشیدی در خدمت 
ســلطان محمود بود و ســمت دیوان رســالت را به عهده داشــت.۳ ظاهراً در این 
ســال از ســمتش عــزل شــده و بــه ورارود فرســتاده می شــود و ســرانجام »فانتقــل 
بهــا إلــی جــوار ربه فی ســنه اربعمائه من الهجــرت النبویه علــی صاحبها أفضل 

الصلات والسلام.«4 

پارسیابوالفتحبُستی شعر نمونهایاز

یکی نصیحت من گوش دار و فرمان کن
 نصیحت، سود آن کند که فرمان کرد که از

گرای و همه مدارا کن همه به صلح 
 مدارا کردن ستوده گردد مرد که از

ی و عدّت بسیار گرچه قوّت دار ا
به گرد صلح گرای و به گرد جنگ مگرد

کرد نه هر که دارد شمشیر حرب باید 
 باید خوَرد5  ، زهر نه هرکه دارد پازهر

: عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی  ۱. ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۴۸./ نیز
محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۳۷۷. 

۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۵۲. ۲. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۴۹. 
۴. عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۳۴۷.

۵. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۱، ص 6۴، 6۵. 
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تازیابوالفتحبُستی شعر نمونهایاز

 علی الٔایّام
ُ

یومُ له فضل
مزَجَ السحابُ ضیاءه بظلامِ

ق یخفق مثل قلبِ هائِم فالبر
و الغیم یبکی مثل طرفِ هامی

ِ
 متیّمَ

ُ
ن وجه الٔارض خدّ

ٔ
کا و 

وصلت دموع سحابه بسجام
 هنّ المنی

ً
ربعا

ٔ
فاطلب لیومک ا

تُ الٔایام
َ

 لذّ  تصفو و بهنَّ
ً
 مستشرفا

ً
وجه الحبیب، و منظرا

س مدام1 
ٔ
، و کا

ً
 غدا

ً
یا و مغنِّ

پــس از امیر ســبکتگین، ســلطان محمــود به تخت ســلطنت ایــران و توران 
و هنــد و عــراق عجــم تکیه می زنــد. او در ۳4 ســال فرمانروایی خویش ســه وزیر 
داشــته اســت کــه همــه از فضلا و فرزانــگان زمانۀ خویــش بوده اند. »هر ســه وزیر 
سلطان محمود غزنوی، ایرانی و پارسی زبان بودند: ابوالعباس اسفراینی، خواجه 

احمد بن حسن میمندی و ابوعلی حسن بن میکال مشهور به حسنک.«2 

ابوالعباساسفراینی
خواجــه ابوالعبــاس فضــل بــن احمــد اســفراینی در آغــاز از دبیــران عمیدالدوله 
فایــق بــود.۳ چــون خیانــت فایق و ابوعلی ســیمجور چندیــن بار به دربــار بخارا 

۱. عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۳۵۳. 
۲. جلال متینی، »زبان فارسی و حکومت های ترکان«، ص 606. 

 : ۳. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۳۹./ نیز
، دستورالوزرا، ص ۱۳۷. : غیاث الدین خوندمیر سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵0./ نیز
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ثابت شــد. امیر نوح بن منصور سامانی به هم دستی امیر سبکتگین و فرزندش 

محمود آنان را برانداخته و به سزای اعمالشان رسانیدند.

اســفراینی »پس از آن صاحب برید ســامانیان در مرو گردید«1 پس از آن امیر 

سبکتگین او را از امیر نوح سامانی برای تدبیر امور فرزندش محمود درخواست 

کــرد2 و دربــار بخــارا بــا این خواســته موافقت کــرده، اســفراینی را به دربــار غزنین 

فرستاد. »و سبکتکین رقم اعتماد بر صفحۀ حال او کشید«.۳ 

پــس از درگذشــت امیــر ســبکتگین و به تخت نشســتن محمود، اســفراینی 

نخســتین کســی اســت که به سمت وزارت ســلطان محمود گماشــته می شود و 
»ده سال آن منصب را تصدی نمود«.4

اســفراینی وزیــری فرهنگ دوســت و پارســی گرا بــود. او از همان آغــاز وزارت 

خویش دســتور داد که تمام نامه ها و مکاتبات داخلی و بیرونی دربار بلااســتثنا 

به فارســی باشــد، حتی مکاتباتی که با خانان ترکستان و خلافت بغداد صورت 
می گیرد.۵ او »در ضبط امور و اقامت مراسم رونق دیوان دستی تمام داشت.«۶

۱. میرخوند بلخی، روضةالصفا، جلد یکم تا ششم، ص 60۲.
۲. همانجا. 

 : ۳. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۳۹./ نیز
، حبیب السیر، ج ۲، ۳۸6. : غیاث الدین خواندمیر سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵0./ نیز

 : ۴. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار مــن لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴0./ نیز
 : ، دســتورالوزرا، ص ۱۳۷./ نیز : غیاث الدین خوندمیر ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵0./ نیز

، حبیب السیر، ج ۲، ۳۸6. غیاث الدین خواندمیر
 ، : غیاث الدیــن خواندمیر ۵. میرخونــد بلخــی، روضةالصفا، جلد یکم تــا ششــم، ص 60۲./ نیز
: ناصرالدین منشــی  : ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۳./ نیز حبیب الســیر، ج ۲، ۳۸6./ نیز

کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۱، ۴۲. 
 : 6. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار مــن لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴0./ نیز

سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵0.
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اســفراینی پســری داشــت به نام ابوالحســن حجــاج علی که فاضــل و ادیب 
بود که »دیوان اشــعار عربی او بر کمال و متانت فضلش دال اســت.«1 فرخی در 

مدح این وزیرزادۀ دانشمند و ادیب قصیده ای دارد با مطلع:
ون پیچان درختی نام او نار

 عقیق یمن2 ین پر چون سرو زر
هم چنان خواجه اســفراینی دختری داشــت که در علم حدیث از ســرآمدان 

دوران بود »چنانچه کبار محدثان اسناد أحادیث بسیار بدو کرده اند.«۳
اســفراینی پس از ده ســال4 وزارت در سال ۳۹7 مهشــیدی۵ از مقامش عزل 
می شود. آثارالوزرا در مورد دلیل عزل او می نویسد: »تا آن که یک سال عمّالی که 
یاد آوردند  یادتی بســیار نموده بودنــد و جمع ز وزیــر تعییــن کرده بود در ولایات ز
و رعایــا در ادای آن عاجــز شــدند و آن مــال بــه وصول نمی رســید، بــدان جهت 
سلطان را با وزیر ابوالعباس مزاج متغیر شد و فرمود که: من بر او ظلم نمی کنم، 

آنچه عمال او به قلم داده بودند جواب گوید.«۶
، میمنــدی و عواملش در دربار  ظاهــراً در متغیّر کردن ســلطان محمــود بر او
ی اش  دخیل بوده اند، چنان که در عزل خود میمندی، حســنک و عوامل دربار

دخیل بودند.

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴0.
۲. فرخی سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۳۱۵. 

۳. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴0.
 ، : غیاث الدین خوندمیر : ســیف الدین عقیلی، آثارالــوزرا، ص ۱۵0./ نیز ۴. همان، ص ۳۹، ۴0./ نیز

، حبیب السیر، ج ۲، ۳۸6. : غیاث الدین خواندمیر دستورالوزرا، ص ۱۳۷./ نیز
۵. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص ۵۱، ۵۲.

6. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۱. 
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احمدبنحسنمیمندی
شمس الکفاة خواجه ابو القاسم احمد میمندی یا میوندی1 پسر حسن میمندی 
است. حسن میمندی در زمان امیر سبکتگین از سوی او عامل و نایب ولایت 

۱. میمند روســتایی اســت از روستاهای بُســت قدیم یا لشــکرگاه کنونی که خاندان میمندی از 
آنجا برخاســته اند. معجم البُلدان در شــرح موقعیت میمند نگاشــته اســت: »رستاق بفارس و 
 میمند؛ و الی هذه ینســب المیمندی وز�ر السلطان محمود بن سبکتگین.« 

ً
بنواحی غزنه ایضا

ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی، مجمع البلدان، ج ۵، ص ۲۴۵. میمند 
امروزه به شــکل »میوند« تلفظ می شــود و در پهنۀ همان بُســت قدیم یعنی در سر راه قندهار 
و گرشــک واقع اســت. خلیلی نیــز میوند امروزی را دیگردیســی همان میمنــد کهن می داند و 
جغرافیــای آن را چنان که گفتیم تأیید می کند. خلیل الله خلیلی، ســلطنت غزنویان، ص ۲۵۵. 
میمند یا میوند در تار�یخ معاصر از زمان تجاوزهای انگلیس بر خراســان بر ســر زبان ها افتاده 
اســت، از آن جا که یک رویارو�ی مهم میان انگلیس و مردم خراسان در سال ۱۲۵۹ ش در این 
منطقه رخ داده اســت. فرخی در قصیده ای که ســفر خویش از زرنج به بُســت را شرح می دهد، 
خاطرنشــان می کند که ایــن راه را با کشــتی از روی آب هیرمند رفته اســت و زمانی که نزدیکی 
بُســت می رســد و وزیدن باد میمند او را نوازش می دهد به یاد خواجه میمندی افتاده و او را در 

چند بیتی مدح می کند: 
باد میمند آمد و ناگه به رویم بر وزید

خال و زلف از بوی او هم شکل شد با مشک و بان
چون مرا دید ایستاده بر کنار رودبار

گفت ای بی معنیِ سنگین دلِ نامهربان
خواجه آن خوبی که در میمند با تو کرد باز

چون نباشی بر سنایش این زمان هم داستان
گفتم: ای باد! اینک آنجا رفت خواهم پیش او

تو مرا از شاعران ناشاکر فضلش مدان
باد و من هر دو سوی میمند بنهادیم روی

آفر�ن و یادکرد خواجه هر یک بر زبان
آفر�ن خواجه منصور حسن فخر زمین

آفر�ــن خواجه منصور حســن فخــر زمان/ فرخی سیســتانی، دیــوان حکیم فرخی سیســتانی، 
ص ۳۳۵.
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بُســت بــود.1 بــه اثر خیانتی کــه از او در اموال دولتی ظاهر شــد و این خیانت در 
رفتار او روز به روز بیشتر به مشاهده می رسید، امیر سبکتگین او را برای عبرت 
دیگــران بر درخت صلب کرد و پســرش احمد میمنــدی را که رضیع و هم درس 

سلطان محمود بود برکشید و او را گرامی داشت.2 
ابونصــر مشــکان خطــاب به امیر ســارغ که پــس از عزل میمنــدی مؤظف به 
گاه بــاش! که ]میمندی[  حبــس و بازجویــی از او شــده بود، می گویــد: »بدان و آ
مردی ســت محتشــم و خداونــد ]ســلطان محمود[ او را همیشــه بر خــود مبارک 

داشته است و در دبیرستان با هم بوده اند و صحبت دراز دارد.«۳
بــه ســبب دانــش و  احمــد میمنــدی در آغــاز ســلطنت ســلطان محمــود 
یاست دیوان انشا و رسالت مقرر شد. او به اثر لیاقت  کاردانی ای که داشت به ر
و کفایتــی کــه از خــود نشــان داد بــه منصب مســتوفی اعتلای درجــه داد و بعداً 
دیــوان عــرض نیز ضمیمۀ کار او شــد. مدتی بعد کــه از عهدۀ این امور به خوبی 
گذار شد.4 و »رعایای خراسان بر اخلاص  برآمد شغل عمل بلاد خراسان به او وا

ی او منطبق شدند و زفان را به ثنا و شکرش منطلق گردانیدند.«۵ و هوادار
میمندی پس از عزل فضل بن احمد اســفراینی به جای او به مســند وزارت 
سلطان محمود نشست.۶ او »به سجاحت شیم و رجاحت کرم و فصاحت قلم 
و علــو همــم و احتقــار دینــار و درم بــر وزرا و کبــرای عالم فائق آمــد و در حلیت 

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴0.
: غیاث الدین  ، حبیب الســیر، ج ۲، ۳۸6./ نیــز : غیاث الدیــن خواندمیــر ۲. هــمان، ص ۴۱./ نیــز

، دستورالوزرا، ص ۱۳۹.  خوندمیر
۳. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۷۴. 

: ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در  ۴. هــمان، ص ۱۵۲، ۱۵۳./ نیز
تار�یخ وزرا(، ص ۴۱.

۵. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۱.
6. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۲. 
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ی و ســابق، 
ّ
کارم و افاضــل و اعالــی مجل مــکارم و فضائــل و معالــی بــر معاشــر ا

خورشید جهان افروز را در ازاء شعاع رأی عالم آرایش به مثابة ذرة ثائره می دیدند 
و دنیا را به حذافیرها در جنب همت آسمان رفعتش نقطه موهوم از نقطه دایره 
تصــور می کردند، ســدۀ رفیعش میقات اهل فضل و مجمــع ارباب ادب و علم، 
شــعرای مفلــق و ادبــای متقن بضاعت هنر خــود نظم و نثر به روز بــازار دولتش 
می آوردنــد و بــه اغــلای اثمــان می فروختند، مشــرب انصاف به حســن ســیرتش 

گرفت.«1  صفا پذیرفت و نهال عدل به یمن بصیرتش نما
در فضل و کاردانی و کفایت میمندی همین نکته بس که ســلطان محمود 
ی با ابونصر مشــکان می گوید: »مرا وزیر چون احمد دیگر نباشــد  پــس از عــزل و

که مرد کافی و مشفق بود.«2 
و  مخالفــت  دلیــل  بــه  شــاید  خویــش،  وزارت  آغــاز  در  میمنــدی 
چشم هم چشــمی ای که با اســفراینی داشت، دســتور داد که مکاتبات داخلی و 

بیرونی دربار را به عربی درآورند.۳
ظاهــراً این دســتور میمندی )گرداندن دیوان از فارســی بــه عربی( صرف در 
گر هم عملی می شــود  حــد دســتور باقی می مانــد و هیچ گاه عملی نمی شــود و ا
بــرای چنــد صباحــی بیــش نیســت، چــون در زمــان وزارت میمنــدی، ابونصــر 
گردان و  مشــکان رئیس دیوان رســالت است. ابونصر مشکان و بیهقی و بقیه شا
دبیرانش سرســخت فارســی گرا بودند و همهٔ مکاتبات به جز مکاتبه با خلیفه را 
یخ بیهقی گواه این مطلب اســت و بارها از  به فارســی می نوشــتند، چنان که تار
ی در دربار غزنویان سخن رانده است و متن فارسی برخی از نامه ها  فارسی نگار

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۱.
۲. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۷۵. 

 : ۳. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴۲./ نیز
سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۳. 
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ی خویش را به  را نیــز ضبط کرده اســت. خود میمندی نیز نامه هــای میان دربار
فارســی می نگاشــته اســت. به عنــوان نمونه نامه ای کــه به ابونصر مشــکان برای 
ی انداختن به سلطان جهت تبرئه شدن خویش نوشته است به فارسی است  رو

و متن این نامه در متون آمده است.1
ی از ســرآمدان روزگار خود بود.  خواجــه میمنــدی در نثر و نظم پارســی و تاز
»فصاحــت و بلاغــت او بســیار اســت.«2 چنــان کــه »توقیعــات فصاحــت کردار 
و رســالات بلاغــت آثــار و مکتوبــات براعــت شــعار آن خواجــه نامدار و دســتور 
بلندمقــدار در اقطــار امصــار و بــلاد و دیــار چون لطائــف امثال و اشــعار طیار و 

سیار شد.«۳
ی  لباب الالبــاب در مــورد فصاحــت و بلاغــت او در نظــم و نثر پارســی و تاز
کفا درگذشته...  نگاشــته اســت: »به فصاحت قلم و ســماحت شــیم از اقران و ا
در فضــل بــه مثابتــی کــه صاحب عبّــاد را با او امــکان عناد نمــودی و صابی در 
ی او  ی ابیات اســت و ابیات تاز خدمت او صبی نمودی... او را به پارســی و تاز

در یتیمة الدهر مسطور است.«4
داشــت.۵  را  محمــود  ســلطان  وزارت  ســمت  ســال   1۹ میمنــدی  خواجــه 
دســتورالوزرا این مدت را 1۸ ســال ذکر می کند.۶ ولی از ســال ۳۹7 مهشیدی که 
او به جای اســفراینی به وزارت نشســت تا زمان عزل او در ســال 41۶ مهشــیدی 
درســت 1۹ ســال می شــود. »خواجه احمدِ حســن را بعد از نوزده ســاله تمکن در 
یدند. عثرات او را راســت و دروغ به  صدر وزارت دشــمنان قوی خاســتند و آغار

۲. همان، ص ۱۵۳. ۱. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵6، ۱۵۷. 
۳. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۲.

۴. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۱، ص 6۳. 
، دستورالوزرا، ص ۱۴0. ۵. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۵۳. 6. غیاث الدین خوندمیر
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ســلطان عرضه داشــتند و اصحاب وقیعت و متظلمان را بر رفع او آغالیدند.«1 
نسائم الاســحار از ایــن دشــمنان قوی کــه می گویــد، آلتونتاش خوارزم شــاه، علی 
کثر  حاجب و خاتون حرّۀ ختّلی خواهر ســلطان را نام برده و بقیه را با عبارت »ا
اعیــان دولــت و اعــوان حضــرت از ندمــا و امــرا و کتّــاب و حجّــاب و اصحاب 
و نــوّاب« خلاصــه می کنــد.2 از ایــن عبــارات معلــوم اســت کــه بیشــترین بخش 
دربــار در اواخــر عمــر وزارت میمنــدی بــا او مخالــف بودنــد. اما نسائم الاســحار 
از سردســتۀ مخالفــان او که حســنک باشــد چیزی نمی گویــد. در حالی که خود 
میمنــدی در نامــه ای کــه بــه ابونصر مشــکان می نویســد و از او می خواهد که در 
حضــور ســلطان جانــب او را نگــه دارد، جایــی در کنــار آلتونتاش خوارزم شــاه از 
حسنک به عنوان دشمن بزرگ خویش یاد می کند: »و حسنک خود خصم بزرگ 

است، آن سخط ها می گوید.«۳
از آنجــا کــه عــزل و حبــس خواجــه میمنــدی پس از درگذشــت فردوســی در 
سال 41۶ مهشیدی و ضایع ماندن صلۀ سلطان که به طوس فرستاده بود اتفاق 
ی با اتکا  افتاده است، این احتمال می رود که این گفتگوها و سخط ها بر ضد و
بــه قضیۀ رنجیدن فردوســی و آبروریزی هجونامه بوده باشــد. آثارالــوزرا نیز دلیل 
عزل او را به گونۀ سربسته پیداشدن دشمنان قوی در آخر عهد وزارتش می داند 

که خاطر سلطان را بر او مکدر و تیره گردانیدند.4 
میمندی پس از عزل شدن از سوی سلطان محمود در سال 41۶ مهشیدی 
به قلعۀ کالنجر _ واقع در شــمال رود جیلم در هندوســتان _ زندانی می شــود. در 

عهد سلطان مسعود غزنوی دوباره به وزارت می رسد.

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۲.
۳. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۲.۱۵6. همانجا. 

۴. همان، ص ۱۵۳. 
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فارسیخواجهاحمدبنحسنمیمندی شعر نمونهایاز

این جوانی مرا نگر که چه گفت
 من چه فرمایی؟ گفت: ای پیر
گفتم: ای دوست ساعتی بنشین

 زود آیی گفت: من رفتم و تو
به شراب و کباب و رنگِ خضاب

 ناید گذشته برنایی1 باز

تازیمیمندی شعر نمونهایاز

دنِ الَمعَاطِفِ نصبه
َ
و مُهَفهَفِ ل

 بِکاسِ فی حُسنِ طاوُسِ یَدورُ
عانَقتُهُ مُتَمَنطِقًا بِوداعِنا

ینَةِ و لِباسِ  لحسن به مِن ز
ا عطافُهُ مُتَسَخّرً

َ
ت ا

َ
قَتَمایَل

فَوَقَعتُ بِالوَسواسِ فی الوَسواس2ِ

میمندیخطاببهسلطانمحمود جملاتقصار از
»زر را دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرند.«۳

بهحسنک( ابوعلیحسن)مشهور
ابوعلــی حســن بــن محمــد بن عباس مشــهور به حســنک ســومین وزیــر فرزانه و 
فارسی زبان سلطان محمود است. پس از عزل و حبس میمندی مدت کوتاهی 
زمان می برد تا دل ســلطان بر کســی قرار بگیرد و او را به مســند وزارت بنشاند، تا 

۱. سدیدالدین محمد عوفی، لباب الالباب، ج ۱، ص 6۴.
۳. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲.6۵. همانجا.
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ایــن کــه در اواخر ســال 41۶ و اوایل ســال 417 مهشــیدی دلش بر حســنک قرار 
می گیرد و خلعت وزارت را به دوش او می اندازد.

نام پدر حســنک در منابع به دو شــکل ذکر شــده است، در نسائم الاسحار و 
دستورالوزرا »محمد بن عباس«1 و در آثارالوزرا »احمد بن عباس«2 ضبط است. 
او از قبیله ای معروف به آل میکال از خاندان های نامدار و مورد احترام نیشابور 
بوده اســت. حســنک از کودکی به خدمت ســلطان پیوســته و زیر نظر ســلطان 
ی را من  ی می گویــد: »و محمــود پرورش یافته اســت. ســلطان محمــود در مورد و

پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است.«۳ 
ی محبت »ســلطان او را حسنک خواندی و بدین اسم تا وزارت یافت  از رو

و معزول و مقتول شد مدعو و مشهور آمد.«4
حســنک پیــش از ایــن کــه بــه وزارت برســد مــال بســیار اندوخــت و ولایــت 
نیشــابور را از چنــگ میمنــدی بیــرون کــرد و نــواب و قائم مقــام خــود را بــه آنجــا 
فرســتاد و به ســبب کاردانــی و مدیریت خوبی کــه از خود نشــان داد مورد توجه 
ســلطان قــرار گرفــت.۵ او هم چنــان پیــش از وزارت خــود عازم حج شــد و در راه 
برگشــت بــه مصــر رفــت و بــا خلیفــۀ فاطمی مصــر ملاقــات کــرد و از او خلعت 
یافت. ظاهراً این ملاقات به دســتور شــخصی سلطان محمود به منظور زیرفشار 
قرار دادن خلفای عباسی صورت می گیرد، وگرنه با سیاستی که سلطان محمود 

۱. ناصرالدیــن منشــی کرمانی، نسائم الاســحار مــن لطائم الاخبــار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴۳./ 
، دستورالوزرا، ص ۱۴۱.  غیاث الدین خوندمیر

۲. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۸6. 
۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۲0۲، ۲0۳.

 : ۴. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار مــن لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴۲./ نیز
، دستورالوزرا، ص ۱۴۱. : غیاث الدین خوندمیر سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۸6، ۱۸۷./ نیز

۵. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۲.
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داشــت هیچ یک از گماشــتگان او جرئت دســت از پا خطا کردن نداشتند، چه 
رســد به اقدام به چنین ملاقات مهم سیاســی. پس از برگشــت حسنک به غزنه، 
حرف و حدیث هــا بــالا می گیــرد و خلافت بغداد نیز پیام نهفتــه در این حرکت 
یافت می کند. بنابراین ســلطان محمود برای خواباندن غائلۀ عوام خلعت  را در
یــان را در چاربــازار غزنیــن آتــش می زنــد و »بدین صنیع که ســلطان کرد باز  مصر
بــه رضــا آمــد فی الجمله صــورت و ســیرت و خلق و خلق حســنک در حضرت 

سلطنت رواج و قبولی تمام پذیرفت.«1
دســتورالوزرا حســنک را بــه حــلاوت گفتــار و لطافــت کردار و حــدّت طبع و 
جودت ذهن می ســتاید.2 ســلطان محمود نیز زمانی که برای انتخاب جانشــین 
میمندی رایزنی داشــت حســنک را به صفات زیر می ســتاید: »حســنک به علو 
نســب و کمــال حســب و وقــوف بــر دقایــق امــور کفایت بــر همه فایق اســت.«۳ 
یــان و برشــمردن اشــخاصی چنــد کــه  ســلطان محمــود پــس از رایزنــی بــا دربار
شایستۀ مسند وزارت بودند، سرانجام دلش بر حسنک قرار می گیرد »و حسنک 
ی شــایان تر و مستعدتر  یان نیز »به اتفاق گفتند از و را پســندیده داشــت.«4 دربار
وزارت را کســی نیســت و ســلطان را موافــق آمــد و ســه دیگر روز خلعــت وزارت 
پوشــیده به مهمات دیوان و ممالک اشــتغال نمود.«۵ سلطان محمود، حسنک 
را بر این شغل چنان گرامی داشت که تا کنون کسی را نداشته بود. »او را خلعتی 
پوشــانید کــه در هیچ روزگار به هیچ وزیر نپوشــانیده بودنــد و وزارت بدو ارزانی 

داشت.«۶
حســنک تــا پایــان عمــر ســلطان محمــود بــر این ســمت برقــرار بــود و پس از 

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۳.
، دستورالوزرا، ص ۱۴۱. ۳. همان، ص ۱۴۲. ۲. غیاث الدین خوندمیر

۴. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۳.
6. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۵.۱۹۱. همان، ص ۴۴. 
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درگذشــت ســلطان محمود نیز بنــا بر وصیت او جانب فرزنــد کهترش محمد را 
گرفت و او را از گوزگانان )جوزجان( خواســته و به هم دســتی خواجه علی قریب 
یان به تخت پادشــاهی نشــاند. محمد نیز او را  حاجب بزرگ دربار و بقیه دربار
ی سلطان محمد جانب سلطان  در وزارت برقرار گذاشــت. حسنک »در هوادار
ی بر زبان  مسعود را که در این وقت در عراق بود فرو گذاشت، چنانچه برملا روز

راند که "هرگاه مسعود پادشاه شود حسنک را بر دار باید کرد".«1 
چون ســلطان مســعود بر محمد غالب شــد و تاج و تخت را تصاحب کرد، 
به موجب این کینه که از حســنک در دل داشــت، او را به بهانۀ قرمطی شــدن و 
ستاندن خلعت مصریان در بلخ به دار کشید.2 و میمندی را که از زمان عزلش 
تــا کنــون در قلعــۀ کالنجــر هندوســتان زندانــی بــود از زندان رهــا کــرده و وزارت 

خویش را به او مفوض داشت. 
خواجــه میمنــدی پــس از آن نــوزده ســال وزارت در زمــان ســلطان محمــود، 
دو و نیم سال دیگر در زمان سلطان مسعود نیز وزارت کرد تا این که رخ به عالم 

ک کشید.۳ خا

احمدبنعبدالصمد
بــن  احمــد  خواجــه  میمنــدی،  خواجــه  درگذشــت  از  پــس  مســعود،  ســلطان 
عبدالصمد را از خوارزم می طلبد و بر مســند وزارت می نشــاند.4 خواجه ابونصر 

: ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من  ۱. ســیف الدین عقیلــی، آثارالوزرا، ص ۱۹۲./ نیز
، دستورالوزرا، ص ۱۴۳.  : غیاث الدین خوندمیر لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۴./ نیز

 : ۲. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار مــن لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴۴./ نیز
سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۲.

۳. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۴.
: ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من  ۴. ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۳./ نیز

لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۵. 
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ی الکاتــب پیــش از آن در خــوارزم از ســوی دربار  احمــد بــن عبدالصمــد شــیراز
غزنــه منصــب وزارت آلتونتــاش خوارزم شــاه را داشــت. او در طــول ایــن مــدت 
چنــان از پــس تدبیــر امــور خوارزم شــاه برآمــد که زبانــزد خاص و عام شــد. حتی 
یان رایزنی داشت، »خواجه  سلطان محمود که برای جانشینی میمندی با دربار
احمدِ عبدالصمد را بســتود ولایق شــمرد، فامّا گفت که او کدخدای آلتون تاش 
گــر به وزارت ملک مشــغول گردد ولایت خــوارزم بی مدبّر و  خوارزم شــاه اســت و ا

ضابط ماند، و آن ثغر مضطرب شود.«1 
چــون خواجــه احمــدِ عبدالصمــد بــر مســند وزارت نشســت »بــر نیکوتریــن 
وجهــی بــدان شــغل قیام نمــود.«2 یا بــه قــول نسائم الاســحار »آن خواجۀ بــزرگ بر 
وجهــی تهذیــب اشــغال دولــت و تدبیــر امور مملکــت فرمــود که دســتور وزرای 

جهان و قانون مدبر آن زمان شد.«۳
و  شــجاعت  در  و  کتابــت  و  فصاحــت  در  را  عبدالصمــد  احمــدِ  خواجــه 

ی و کار با تیغ و سنان بی نظیر توصیف کرده اند.4 تیرانداز
او مدت هشت سال یعنی تا پایان سلطنت مسعود متصدی امر وزارت بود 
و پس از مســعود نیز در زمان ســلطان مودود بن مســعود دو سال وزارت کرد.۵ در 
، ســلطان مودود با او متغیّر شــده و او را عزل و زندانی می کند و »دشمنان  اواخر

او زهر در شربتی تعبیه کردند و بدو دادند و از آن وفات یافت.«۶

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۳. 
۲. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۳.

۳. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۵.
: ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من  ۴. ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۳./ نیز

لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۵.
 : ۵. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴۵./ نیز

، دستورالوزرا، ص ۱۴۴.  : غیاث الدین خوندمیر سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۳./ نیز
: ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من  6. ســیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۳./ نیز

لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۵.
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مستوفی طاهر
ســلطان مودود پس از خواجه احمد بن عبدالصمد، طاهر مســتوفی را به وزارت 
خویش می گمارد. »و به واســطۀ ضعف رأى و ســوء تدبیر و عجز نفس بعد از دو 

ماه اشتغال بدان استعفا شد.«1

عبدالرزاقبناحمدبنحسنمیمندی
مــودود، خواجــه  وزارت، ســلطان  از شــغل  اســتعفای طاهــر مســتوفی  از  پــس 
عبدالــرزاق فرزند احمد بن حســن میمندی را به وزارت خویش برگماشــت. و او 
ی به مقتضای مصراع  ی و تدبیــر امور مملکت دار در »افاضت ســجال نیکوکار
"الفــی أبا بذالک الکســب یکتســب" به اقصی الغایه برســید. جمــال اصلش به 

کمال عقل آراسته آمد و نباهت قدرش به وجاهت ذکر پیراسته«2
او هفــت ســال در مســند وزارت ســلطان مــودود بــود. پــس از فــوت مــودود، 
عبدالرشــید بــن محمــود را از بنــد رهــا کرد و بــه تخت نشــاند و خود بــه وزارتش 
منصــوب شــد.۳ و چهــار ســال ایــن ســمت را در زمــان او متصــدی بــود و بــا 

ی کار آمدن سلطان فرخ زاد بن مسعود از وزارت خلع می شود.4 رو

یاخرخیز جرجیز
یاد دیگردیســی واژۀ جرجیس اســت، کســی است که به  جرجیز که به احتمال ز
تحریک او طغرل غاصب از ســلطنت برافتاد. جرجیز مدتی در زمان ســلطنت 
، وطن خواه و  ی یکی از مردان نامی، جنگجو فرخ زاد متصدی امر وزارت بود. »و

شاه دوست عهد خود بود.«۵

۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۵.
، دستورالوزرا، ص ۱۴۵. ۲. همانجا. ۳. غیاث الدین خوندمیر

۴. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۵، ۴6. 
۵. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲6۸. 

www.takbook.com



غزنویان464
ترک  منش یا پارسی گرا؟

حسینبنمهران
چون سلطان فرخ زاد بن مسعود به سلطنت نشست، وزارت خویش را به حسین 
بن مهران تفویض کرد. حسین ظاهراً پس از عزل جرجیز به وزارت گماشته شده 
اســت. حســین بــن مهــران در زمــان ســلطان محمود نائــب و کدخدای پســرش 
محمد بود. زمانی که محمد به سلطنت رسید، او جانب احتیاط را رعایت کرده 
و در کشــمکش میان مســعود و محمد دخیل نشــد. بنابراین زمانی که ســلطان 
مســعود غالب شــد، او را گرامی داشــته و امور خزانۀ پایتخت را به او ســپرد. بنا 
بــر همیــن پیشــینه، زمانی که ســلطان فرخ زاد بن مســعود به تخت می نشــیند او 
را وزارت می دهد. حســین بن مهران دو ســال وزارت ســلطان فرخ زاد را عهده دار 

بود و سپس عزل شد.1 او به »شیوهٔ کفایت و درایت و غنا و دها وزارت کرد.«2

بنابیصالح ابوبکر
ابوبکــر بــن ابی صالــح پس از عزل حســین مهران، بــه جای او به وزارت ســلطان 
فــرخ زاد قیــام می کنــد.۳ پیــش از آن او به مدت ســی ســال در بلاد هند از ســوی 
کم و وزیر و متصدی بود. او در ضمن داشــتن کفایت در تدبیر امور  غزنویان حا
ی و مبارزه آراســته بود. او پس از  ی و تیرانداز ی، به آداب ســوار کشــور و کشــوردار
سلطان فرخ زاد در آغاز سلطنت سلطان ابراهیم بن مسعود نیز متصدی وزارت 

بود، تا این که به دست غلامان ترک کشته شد.4 

: سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۴،  ، دســتورالوزرا، ص ۱۴۵، ۱۴6./ نیز ۱. غیاث الدین خوندمیر
 .۱۹۵

۲. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴6.
، دستورالوزرا، ص ۱۴6.  ۳. غیاث الدین خوندمیر

 : ۴. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴6./ نیز
سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۵. 
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ابوسهلخجندی
ابوســهل خجنــدی پــس از کشته شــدن ابوبکر بــن ابی صالح به وزارت ســلطان 
کا )عم( و  ، کا ابراهیم بن مســعود رســید.1 خجندی پیــش از این دبیر بارگاه پــدر
بــرادر ســلطان ابراهیــم بــود و »از فحول افاضل عصــر و قرون مصاقــع دھار تقریر 

کرد.«2 پس از مدتی سلطان ابراهیم بر او متغیّر شده و او را عزل می کند.۳

عبدالحمیدبناحمدبنعبدالصمد
ی کاتب _ وزیر فرزانۀ ســلطان  عبدالحمیــد فرزنــد احمد بــن عبدالصمد شــیراز
مســعود _ بــود. او پس از ابوســهل خجندی در زمان ســلطان ابراهیم بن مســعود 
وزارت یافــت.4 عبدالحمیــد »بــه غایــت فاضــل و عاقــل و عادل بوده اســت.«۵ 
او بیســت ودو ســال متصدی وزارت ســلطان ابراهیم بود و شــانزده ســال نیز در 
زمان ســلطان مســعود بن ابراهیم وزارت کرد.۶ دســتورالوزرا به این باور اســت که 
او در زمــان ارسلان شــاه بــرادر ســلطان ابراهیم نیز وزارت کرده اســت.7 شــاید به 
همیــن دلیل اســت که نسائم الاســحار مــدت وزارت او را پس از ســلطان ابراهیم 
ســی وهفت ســال ذکــر می کنــد.۸ در حقیقــت او بیشــتر از هــر وزیــری در زمــان 
غزنویان وزارت کرده است و در طول عمر و عیش و عشرت معروف بوده است. 
او »در نشر معدلت و انصاف و قطع مواد جور و اعتساف و اعلای معالم امن و 

امان و احیای مراسم مبرت و احسان بر پدر نامدار بیفزود.«۹ 

، دستورالوزرا، ص ۱۴۷.  ۱. غیاث الدین خوندمیر
۲. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴6.

، دستورالوزرا، ص ۳.۱۴۷. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۵. ۴. غیاث الدین خوندمیر

6. همانجا.۵. سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹۵.
، دستورالوزرا، ص ۱۴۷. ۷. غیاث الدین خوندمیر

۸. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴6.
۹. همان، ص ۴۷. 
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ابوالفرج رونی در وصف او گفته است:
ترتیب فضل و قاعدهٔ دین و رسم داد

عبدالحمید احمدِ عبدالصمد نهاد1
وزیر عبدالحمید سرانجام در زمان بهرام شاه بن مسعود به شهادت رسید.2 

دلیل شهادت او را ذکر نکرده اند.

: ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار من  ۱. ســیف الدین عقیلــی، آثارالوزرا، ص ۱۹6./ نیز
لطائم الاخبار )در تار�یخ وزرا(، ص ۴۷.

 : ۲. ناصرالدین منشــی کرمانی، نسائم الاســحار مــن لطائم الاخبار )در تار�یــخ وزرا(، ص ۴۷./ نیز
سیف الدین عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۹6.
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غزنوی دبیرانفارسیزباندربار

ابوالفتحبُستی
یــر نامــدار غزنویــان اســت. از آن جــا که در  ابوالفتــح بُســتی نخســتین دبیــر و وز
بخــش »وزیــران فارســی زبان غزنویان« مفصل به او پرداخته شــده اســت، اینجا 

ی بسنده کردیم. ی از و صرف به یادآور

عتبی ابونصر
ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبی از نخستین دبیران برجستۀ خاندان غزنوی 
ی الاصل  ی دانسته است.1 دهخدا او را »راز است. یتیمة الدهر زادگاه او را شهر ر

خراسانی النشأه« می خواند.2
ظاهــراً او در عنفــوان جوانــی از زادگاه خــود به مقصد خراســان حرکت کرده 
و نــزد مامــا )دایــی(اش _ کــه عمل دولتــی در خراســان داشــت و از اهالی فضل 
زمــان خویش بــود _ رحل اقامت می افکند و او محمد را چون فرزند خویش عزیز 

۱. عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۴۵۸. 
، ذیل واژۀ عتبی.  ۲. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، نرم افزار

www.takbook.com



غزنویان468
ترک  منش یا پارسی گرا؟

مــی دارد و بــه تربیــت و آموزشــش همــت می گمارد. تــا این که ابونصــر محمد در 
ســلک دبیــران ابوعلی ســیمجور درمی آید. ســپس بــه خدمت امیر ســبکتگین 
مــی رود و بــه واســطۀ ابوالفتــح بُســتی به دیوان رســالت جذب شــده و به شــغل 

دبیری در دربار غزنه مشغول می شود. او »شاعر بزرگ و نویسندۀ مفلق بود.«1
عتبــی در زمــان ســلطان محمــود غزنــوی بــه خواهــش جلال الدولــه محمــد 
یخ خاندان غزنوی همت گماشــت.  )ولی عهد ســلطان محمود( به نگاشــتن تار
یخ غزنویان را از زمان امیر سبکتگین تا عهد سلطان محمود به زبان عربی  او تار
به نگارش درآورده و به ســبب لقب یمین الدولة و امین الملة ســلطان محمود آن را 
یــخ یمینی مســمّی می کند. »هو لمحاســن الٔادب و بدائــع النثر و لطائف  بــه تار
، یرجع معها إلی أصل کریم،  النظــم و دقائــق العلم کالینبوع للماء، و الزند للنــار

و خلق عظیم.«2 
یــخ یمینی بعداً تکمله هایی اضافه می شــود کــه دربرگیرندۀ حکومت  بــه تار
کوتــاه محمد و پادشــاهی ســلطان مســعود اســت. این کتــاب در کنــار پردازش 
بــه خاندان هــای  ارزنــده ای  اشــاره های  مــورد غزنویــان  در  و تفصیــل  بــا شــرح 
یان  ، دیلمیان ســیمجور یار یان، شــاران، خانیان، آل ز ســامانیان، فریغونیان، غور
یخ یمینی در ســدۀ هفتم مهشیدی توسط ناصح بن  و خوارزم شــاهیان دارد. تار

ظفر بن سعد جرفادقانی به فارسی برگردان شده است.
اصل کتاب او برای نخســتین بار در مصر و هندوســتان به چاپ رســید. از 
یخ یمینی نگاشــته شــده اســت که از آن جمله  ســوی علما چند شــرح نیز بر تار
شــرحی اســت به نام »فتح الوهبی« از احمد بن علی بن عمر منینی که در سال 

1114 م، به نگارش آمده است.

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۳۲۷.
۲. عبدالملک الثعالبی النیسابوری، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج ۴، ص ۴۵۸.
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عتبی در اواخر عمر خود در کنج و رستاق ولایت بادغیس به وظیفهٔ بَریدی 
مشــغول بود. او با احمد بن حســن میمندیِ وزیر میانۀ خوبی داشت و از سوی 
ی از طرف سلطان محمود به سفارت نزد  او مورد نوازش قرار می گرفت. عتبی بار

شارهای غرجستان مأمور شد.1 
عتبی سرانجام در سال 427 مهشیدی درگذشت.2

ثعالبینیشابوری
ی از جملــه  ابومنصــور عبدالملــک بــن محمــد بــن اســماعیل  ثعالبــی نیشــابور
منشــیان و نویســندگان و شــاعران دربــار ســلطان محمــود غزنوی بوده اســت. از 
آنجا که ابن خلکان، ابن کثیر و ابوالفداء ســال درگذشت عبدالملک ثعالبی را 
42۹ ه  / 1۰۳۸ م، نگاشــته اند و عمر او را قریب به هشــتاد سال گفته اند۳ پس او 

در سال ۳۵۰ ه  / ۹۶1 م زاده شده است.
یــخ نیامــده اســت و این نشــان  از پــدر و پــدرکلان ثعالبــی جــز نامــی در توار
می دهــد کــه پیــش از ابومنصــور عبدالملــک کســی در ایــن خانــواده در علــم و 
ادب نام بــردار نبــوده اســت. »محمــد و اســماعیل پــدر و جد عبدالملــک نه در 
یخ و نه در آثار ثعالبی معرفی نشده اند و شناخته نیستند جز آن که به  کتب تار
قرینۀ »ثعالبی« گفته می شود که فراء یعنی پوستین دوز و به گونۀ خاص پوستِ 
ی است که  یخ آمده به ســبب اعتبار گر تنها نام شــان در توار روباه دوز بوده اند و ا

فرزندشان عبدالملک در فرهنگ و ادب و شعر کسب کرده است.«4
یده شــدۀ نصر بن ســبکتگین برادر ســلطان محمود  ثعالبی برکشــیده و پرور

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۳۲۷. 
، ذیل واژۀ عتبی. ۲. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، نرم افزار

۳. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص پنجاه وسه.
۴. همان، ص هفده.
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بــوده اســت. چنــان کــه خــودش در مقدمۀ غــرر اخبــار ملــوک الفرس و ســیرهم 
می گوید:

، سپهســالار نعمت گذار  »چــون مــولای مــا امیر جلیل ســرور دانای دادگســتر
ابوالمظفــر نصــر بــن ناصرالدیــن ابومنصــور کــه خداوند ملکتــش پایــدار داراد و 
ی هاش درخشــان تر کناد... بر این بندۀ خدمت گذار و برآوردۀ شــخص او  پیروز
ی به او آفریده شــده، آن که زندگانی از دســت رفتۀ خود را  کــه بــرای خدمت گذار
یای پایمردی و کرم او غوطه ور است و آن که  یافته، آن که در در در نعمت او باز

از پرتوفشانی ها و نیکویی های او بهره ور است.«1
امیر نصر برادر و سپهســالار ســلطان محمود از داناترینان صاحب دانشــان 
غزنویان است. او از آغاز جوانی خویش دنبال مجالست با شاعران، دانشمندان 
و اهالــی فضــل بــوده و در حمایــت و برکشــیدن ایــن جماعــت از هیــچ کمکی 
ی را  مضایقــه نمی کــرده اســت. او هــر جا آوازۀ دانشــمند و شــاعر و دبیر نامــدار
می شنید، برای جلب او در دربار غزنه تلاش می کرد تا بتواند هرچه بیشتر دربار 
غزنــه را بــه دانــش و ادب و هنر مزیّــن کند. عنصری بلخی ملک الشــعرای دربار 
ســلطان محمود یکی از برکشــیدگان و پروردگانِ همین امیــر خردمند و بادانش 
اســت، نمونــۀ برجســتۀ دیگــر آن همین عبدالملک ثعالبی اســت کــه در دانش 
و ادب از ســرآمدان روزگار خــود بــود. »امیــر نصر بــن ناصرالدیــن در میان امرای 
ی بــا دانشــمندان و گویندگان شــهره بود.  ی و خوش رفتــار غزنــوی بــه ادب پــرور
حتی فردوســی شــاعر بزرگ ایــران که از دربار محمود رمیــده و رنجیده خاطر بود 

از امیر نصر انتظار داشت تا اثر شگرف او را به برادرش محمود بشناساند.«2
 امیــر نصــر هم چنــان کــه در برکشــیدن و پــروردن دانشــمندان و شــاعران و 

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص ۱، ۲.
۲. همان، ص سی وشش.
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ی کتــاب و نســخه های کهن  مجالســت بــا آنــان اشــتیاق داشــت، در جمــع آور
متون علاقۀ وافر داشته است و کتابخانه اش از لحاظ داشتن نسخه های متون 

کم یاب و ارزشمند زبانزد خاص و عام بوده است.1
یادی در مدح امیر نصر دارد، چنان که بیشــترین بخش  ثعالبی شــعرهای ز

محتوای دیوانش را مدح تشکیل داده است، شبیه این دو بیت:
تبلجت الایام عن غره الدهر

 قاصمة الدهر وحلت باهل الدهر
فقد جاء نصرالله و الفتح مقبلا

 سیدنا نصر2  الی الملک المنصور
او هم چنــان در کتــاب خاص الخــاص خــود حکایتی از قــول امیر نصر نقل 
می کنــد که »حدثنــی الامیــر صاحب الجیش ابوالمظفــر نصر بــن ناصرالدین«۳ 
و ایــن نکتــه بیان گــر آن اســت کــه ثعالبــی در خلــوت امیــر نصــر راه داشــته و از 

هم نشینان و هم صحبتان خاص او بوده است.
ی دســت تمام داشــت،  امیــر نصــر در دانــش و ادب بــه زبــان پارســی و تــاز
از ایــن رو اهــل قلــم و فضــل از هــر دو زبــان در محضــر او حضــور داشــتند و او 
را بــه هــر دو زبــان مــدح می کردنــد و کتاب هــا به نــام او می نگاشــتند. چنان که 
»ثعالبی در تتمۀ یتمة الدهر )قسمت چهارم، ص ۳۳( در نقل اشعار ابوالحسن 
العبدالکانی از زوازنه )زوزنی ها( پدر ابومحمد عبدالکانی که خود شاعری بزرگ 
بوده، می گوید که شــعر او همواره بر زبان دو امیر می رفته اســت، یکی مأمون بن 
مأمــون خوارزم شــاه و دیگر امیر صاحب الجیش ابوالمظفــر نصر بن ناصرالدین 
رضــی الله تعالــی عنهمــا و این خود نشــانۀ شــعردانی و شــعرخوانی امیــر نصر در 

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص ۱.
۳. به نقل از همانجا. ۲. همان، ص سی وهفت. 
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زبان عرب بوده است.«1 
ثعالبی هم چنان در دربار ســلطان مســعود فرزند ســلطان محمود نیز حضور 
داشــته و او را خدمت کرده اســت، چنان که کتاب تتمة الیتیمۀ خود را به نام او 
نگاشــته و به او پیشــکش کرده اســت. این کتاب بین ســال های 424 تا 42۹ به 

نگارش درآمده است. 
آثــار ثعالبــی را بــه روایتی بیــش از ۸۰ کتاب و بــه روایاتی بیــش از 1۶۰ کتاب 
خوانده انــد کــه همــه به زبان عربی اســت و یکــی از دلایلی که کتاب هــای او در 

یاد اقبال چاپ نیافته است همین نکته است. کشورهای فارسی زبان ز
عبدالوهاب الحلو در مقدمه ای که بر التمثیل و المحاضرۀ ثعالبی نگاشته 
است، حدود هشتاد کتاب او را نام برده است و دلیل کثرت کتاب های ثعالبی 
را چنین می نگارد: »کتاب های ثعالبی دارای حجم بسیار نیست. رسم ثعالبی 
ایــن بــوده اســت کــه کتاب هــای کوچــک و کرّاســه های موجــز می نگاشــت و از 
مطالــب مشــکل و دور از فهــم آن هــا را نمی انباشــت. به همین جهــت تألیفات 
او نــزد همه کس پســندیده و دل پذیر بــود. عبدالملک ثعالبی را جز یتیمة الدهر 

کتاب پرحجم نیست.«2
ثعالبــی چنــان کــه دســت تمــام در نثــر عربــی داشــت، در نظم عربــی هم از 
نامداران زمان خویش بوده اســت. دیون شــعری از او به زبان عربی مانده است. 
ی در دمیة القصــر کــه بــه ســبک یتمیــه نوشــته بــوده اســت، گلچینــی از  باخــرز
، اســتاد  ســروده های او را آورده اســت. این دیوان توســط محمود عبدالله الجادر
ی و تصحیح شــده اســت. چاپ نخســت این  ادبیــات دانشــگاه بغداد گردآور

۱. به نقل از عبدالملک ثعالبی نیشــابوری، غــرر اخبار ملوک الفرس و ســیرهم )تار�یخ ثعالبی(، 
ص نوزده. 

۲. به نقل از همان، ص پانزده و شانزده.
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کتاب در بیروت است. الجادر خود در سال 1۹۹۰ میلادی در بغداد این کتاب 
را تجدید چاپ کرد. 

عبدالوهــاب الحلــو در مقدمــۀ مزبور در مورد شــعر ثعالبی نگاشــته اســت: 
ی شــعر را به رســم ادیبان و نویســندگان و منشــیان می ســرود. به قالب شــعر  »و
و هنر و فن و قوانین شــاعری توجه خاص داشــت و کمتر از الهامات شــاعرانه 
ی و محسنات  بهره مند بود. به همین سبب در اشعار او صنعت و هنر سخنور

لفظی بسیار دیده می شود.«1
ی در کتاب نزهة الالباء فی طبقات الادبا در بارۀ ثعالبی می گوید:  ابن الانبار
»ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل الثعالبی ادیبی فاضل و فصیح 

و بلیغ بود.«2 
یــاد ســخن نرفتــه اســت، اما یکی از اســتادان ثعالبــی ابوبکر  از اســتادان او ز
محمــد بن عبــاس خوارزمی )متوفای ۳۸۳ ه  . ق( بوده اســت، کــه ثعالبی علم 

ادب را نزد او فرا گرفته بوده است.
ی در  ابن بســام صاحــب کتــاب ذخیــره در مــورد ثعالبی گفته اســت کــه »و
کنده، سرور مؤلفان  زمان خود ستارۀ اول دانش بود و گردآورندۀ آثار نظم و نثر پرا
و پیشــرو مصنّفــان عصر خویــش بود و نــام او مانند ضرب المثل بر ســر زبان ها 
و دیوان های او در شــرق و غرب چون ســتارگان آســمانی پرتوافکن، تألیفات او 

مشهور و از حد وصف بیرون است.۳« 
بــه غیر از غرر اخبار ملوک فرس، یتمة الدهر، تتمة الیتیمه و خاص الخاص 
کــه از آن ســخن رفــت، کتاب هــای ذیل نیز از ثعالبی مشــهور اســت: التمثیل و 

۱. به نقل از عبدالملک ثعالبی نیشــابوری، غــرر اخبار ملوک الفرس و ســیرهم )تار�یخ ثعالبی(، 
ص شانزده.

۳. به نقل از همان، ص چهارده و پانزده. ۲. به نقل از همان، ص چهارده. 
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المحاضــره، ســحرالبلاغه و ســرالبراعه، فقه اللغــه. ثمارالقلــوب فی المضــاف و 
المنســوب، اجنــاس التجنیس، بدائع البلغــاء، أنس الشــعرا، الکاتب فی آداب 
الصاحــب، خصائــص الفاضل، ســجع المنثور، ســرّ البیان، الکشــف و البیان، 
ی کلام العرب، ســرّ  امثــال و التشــبیهات، اعجــاز الایجاز، ســرّ الادب فــی مجار
الوزارة، صفة الشــعر و النثر، الفصول الفارســیة، نوادر البوادر، یواقیت المواقیت، 

الظرف من شعر البُستی، ماجری بین المتنبی و سیف الدوله.
پیداســت کــه ثعالبــی کتاب ماجــری بین المتنبــی و ســیف الدوله را به نام 
ســلطان محمود و برای او نگاشــته بوده است. چنان که بیهقی نیز از علاقۀ وافر 
ی و آموزش  ســلطان محمود در هنــگام جوانی و نوجوانی کــه دوران دانش اندوز
و پروش اوســت به اشــعار متنبی ســخن  می گوید. خود بیهقی نیز بارها از اشعار 

یخ خویش به عنوان شاهدمثال استفاده کرده است. متنبی در تار
از جمله کتاب هایی که ثعالی در دربار سلطان محمود نگاشته بوده است 
یکــی همیــن کتــاب غــرر اخبــار ملوک الفــرس و ســیرهم اســت که به شــاهنامۀ 
ثعالبی نیز مشــهور اســت. او این کتاب را به دســتور امیر نصر برادر و سپهسالار 
سلطان محمود نوشته بوده است و در نوشتن آن از کتابخانۀ دربار غزنه _ یعنی 
نســخه هایی از خدای نامــه یــا اخبــار ملــوک عجــم یــا ســیرالملوک که به دســتور 
ســلطان محمــود به غزنه گردآورده شــده بــود _ و هم چنان از کتابخانۀ شــخصی 
امیر نصر ســود فراوان برده اســت و از نســخه های موجود در این کتابخانه ها به 

عنوان منبع استفاده کرده است.
کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و ســیرهم در چهار جلد نگاشــته شــده بوده 
کنــون دو جلد آن در دســترس اســت، از ایــن دو جلد موجــود، جلد  اســت کــه ا
یخ ایران باســتان اســت که از کیومرث شــروع شــده اســت تا  یکم آن در مورد تار
پایان دورۀ ساســانیان. جلد دوم شــامل پیامبرانی که در بنی اســرائیل پادشــاهی 
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کرده اند، فرعونیان، پادشــاهان حَمیِر و شــام و عراق تا دورۀ اســلام و نیز شــامل 
یــخ پادشــاهان روم، هند، ترک و چین و اخبار شــروع اســلام تــا رحلت پیامبر  تار
یخ خلفا و  اســلام اســت. و اما آن دو جلد دیگر که در دســت نیســت شــامل تار
پادشاهان سرزمین های اسلامی تا زمان سلطان محمود غزنوی بوده است که با 
، سپهسالار و برادر سلطان محمود ختم  ذکر فتوحات و مردانگی های امیر نصر

شده بوده است. چنان که خود ثعالبی در مقدمۀ کتاب می گوید:
... تکلیف کــرد تا کتــاب ســودبخش و کافی از  »بــر ایــن بنــدۀ خدمت گــذار
برجســته ترین اخبار شــاهان و سرگذشــت آنــان... تألیف کنم. فرمــان بزرگ او را 
بــر گــردن نهادم کــه خداوند به بزرگی اش بیفزایاد، و بر انجامش همت گماشــتم 
و کتاب را بر این بنیان گذاردم که آغاز آن از پادشــاهان ســرزمین کیومرث که او 
 ، خود نخســتین آنان بوده اســت، باشــد... آنــگاه از مولایمان، امیــر جلیل بزرگوار
سپهسالار و ولی نعمت که خداوند نامش را بزرگ تر داراد... سخن گویم تا نوشتۀ 
خود را با عنبر مشــکین و مشــک عنبرین به پایان برم و با نشــانه هایی از یاقوت 

ید رخشان بر آن مهر گذارم.«1 سرخ استوار سازم و با مروار
دو نســخۀ اصلــی بــه صــورت کامــل از جلــد نخســت ایــن کتــاب یکــی در 
کتابخانۀ ابراهیم پاشا داماد در قسطنطنیه )استانبول( و یکی در کتابخانۀ ملی 
کســفورد نیز موجود  فرانســه و هم چنان چند فصلی از آن در کتابخانۀ بادلیان آ

است.
جلــد نخســت ایــن کتــاب بــرای نخســتین بــار توســط زتنبــرگ2 مستشــرق 
فرانســوی تصحیح شــده و اصل آن همراه با ترجمۀ فرانسوی آن در سال 1۹۰۰ م، 

یس منتشر شد.  در پار

۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تار�یخ ثعالبی(، ص ۱ _ ۴. 

2. H. Zotenberg
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مشکان خواجهبونصر
بونصر مشــکان درســت پس از عزل ابوالفتح بُســتی در ســال 4۰۰ مهشــیدی به 
یاســت دیوان رسالت را به عهده می گیرد.  خدمت ســلطان محمود درمی آید و ر
او پس از ابوالفتح بُســتی و محمد بن عبدالجبار عُتبی ســومین دبیر برجســته و 

نامدار خاندان غزنوی است.
برخی هــا مشــکان را نــام پــدر او می داننــد و برخــی هــم بــه ایــن بــاور انــد که 
مشــکان نــام محــل اســت. خلیلی از محلــی به نام مشــکان و موشــکی در غزنه 
کنون نیز به همین نام موجود است و از دره ای به نام مژگان در  خبر می دهد که ا

غور نیز سخن می گوید.1
یاست دیوان  مشــکان پس از ســلطان محمود در زمان سلطان مســعود نیز ر
رسالت را به عهده داشت. او سی سال2 این سمت مهم را در دربار غزنه چنان 

اداره کرد که دانش و کاردانی اش شهرۀ آفاق شد.
سلطان محمود و سلطان مسعود بونصر مشکان را از معتمدین و دل سوزان 
خویــش می دانســتند و در کارهــای بــزرگ با او مشــوره می کردند. ایــن اعتماد به 
رأی های خردمندانۀ بونصر در دربار غزنه به حدی بود که حتی سلطان محمود 
در امور خانگی و مسائل فرزندان خویش نیز با او مشوره می کرد. سلطان مسعود 
نیز با تمام خودســری و اســتبداد رأی خود، فقط از او حرف شــنوی داشــت و او 
را مجــال مــی داد کــه آزادانه ســخن بگویــد و ســلطان را نصیحت کنــد. »در کار 
ی تأثیر  وزیــران و امــور بــزرگ دیگــر در جنگ و صلــح، در شــادی و انــدوه رأی و

بزرگ داشت.«۳

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲6۹. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۵. 

۳. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲6۹. 
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ی داشته است و هم چنان به  مشکان دست تمام در نظم و نثر پارسی و تاز
یخی بیهقی از او سخن  خوش نویسی معروف بوده است. چنان که در سراسر تار
رفته اســت، کمتر دبیری در دربار غزنویان به دانش، کاردانی و کیاســت او بوده 
»به  اســت. نثر فارســی او به شــیرینی و سلاســت و صلابــت زبانزد بوده اســت و
زبان عرب نیز اشــعار نیکو ســروده اســت و ثعالبی در خاص الخاص بعضی از 
ی را در غایت نیکویی  آن ها را آورده و ابن اثیر در وقایع سال 4۳1 گوید که خط و

دیده است.«1
گردی بونصر را کرده  یخ بیهقی نوزده ســال شــا ابوالفضل بیهقی صاحب تار
ی مهربان دوســت داشــته است. بیهقی این محبت را بارها در  و او را چونان پدر
یخ خویش ابراز کرده اســت. »مرا عزیز داشــت و نوزده ســال در پیش او بودم  تار

ی، و نواخت ها دیدم و نام و مال و جاه و عِز یافتم.«2 عزیزتر از فرزندان و
یخ نوشتن  یان ثقۀ بیهقی در امر تار ضمن این که ابونصر مشکان یکی از راو
گانــه بــه نــام او دارد بــا عنــوان مقامــات ابونصــر  اســت، بیهقــی کتابــی نیــز جدا
مشــکان۳. این کتاب تا قرن هشــتم مهشــیدی نیز در دســترس بوده اســت، زیرا 
ســیف الدین حاجی بن نظام عقیلی در کتاب آثار الوزرا، برخی مطالب را از آن 

نقل کرده است.
ابونصــر مشــکان در 21 محــرم 4۳1 مهشــیدی / 2۶ مهر 41۸ خورشــیدی در 

هرات درگذشته است.4
ســلطان مســعود را از لقــوه و فالج و ســکته ای کــه ابونصر به آن گرفتار شــده 
گاه کردند. ســلطان گفــت: »"نباید، که بونصر حال می آرد که تا با من ســفر  بــود آ

۱. کیکاووس بن قابوس، قابوس نامه، حاشیۀ ص ۲۷۴، ۲۷۵. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۵. 

۳. همانجا. 
۴. محمد دهقانی، حدیث خداوندی و بندگی، ص ۱۳۷. 
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نیایــد." بوالقاســم کثیر و بوســهل زوزنی گفتنــد: "بونصر نه از آن مردان باشــد که 
، بوالعلا را گفت تا آنجا رود و خبری بیارد. بوالعلاء آمد؛ و مرد  چنیــن کنــد." امیر
افتــاده بود. چیزها که نگاه  بایســت کرد، نگاه کــرد و نومید برفت و امیر را گفت: 
"زندگانــی خداونــد دراز بــاد! بونصــر برفــت و بونصر دیگــر طلب باید کــرد." امیر 
ی داد با درد و گفت: "چه می گویی؟" گفت: "این است که بنده گفت. و در  آواز
یک روز و یک ســاعت ســه علت صعب افتاد که از یکی از آن بنتوان جَست. و 
گر جان بماند نیم تن از کار بشود." امیر گفت:  جان در خزانۀ ایزد است تعالی؛ ا
!" و برخاســت. و خواجگان به بالین او آمدند و بســیار بگریســتند  یغ بونصر "در
و غــم خوردنــد. و او را در محملِ پیل نهادند و پنج شــش حمّال برداشــتند و به 

خانه باز بردند. آن روز ماند و آن شب، دیگر روز سپری شد، رحمه الله علیه.«1
سلطان مسعود طبیب مخصوص خویش ابوالعلا را به علاج بونصر موظف 
می کنــد، امــا کارگــر نمی افتــد و او از ایــن مــرض درمی گــذرد. ســلطان مســعود 
»بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی را بفرستاد تا بنشینند و حق تعزیت را بگذارند... 
ی نماز گزاردند و آن روز سپاه سالار و  تابوتش را به صحرا بردند و بسیار مردم بر و
، رباطی بود  حاجب بزرگ آمده بودند با بســیار محتشــمان. و از عجایب و نوادر
ی را  نزدیک آن دو گور2 که بونصر آن را گفته بود که کاشکی سوم ایشان شدی، و
ی بیســت بماند. پس به غزنیــن آوردند و در رباطی  در آن ربــاط گــور کردند و روز

که به لشکری ساخته بود در باغش دفن کردند.«۳
بیهقــی در مرگ او می نــگارد: »ختمت الکفایة و البلاغة و العقل به« و بیت 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۴. 
، همان دو گور گچ کرده است که بونصر در سال ۴۳0 مهشیدی به بوسهل زوزنی  ۲. منظور از دو گور
نشــان داده و گفته بود که کاش ســوم این ها من بودم تا این همه بلا و مصیبتی که دامنگیر این 

دولت خواهد شد نمی دیدم.
۳. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۸. 
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زیر را می آورد:
الم تر دیوان الرسایل عطلت

بفقدانه اقلامه و دفاتره1
و در وصف او هم چنان می نویسد که »چه بود که این مهتر نیافت از دولت 

و نعمت و جاه و منزلت و خرد و روشن رایی و علم.«2
یــخ را چگونــه بنویســم کــه روایتــی از بونصــر در آن  بیهقــی می گویــد بقیــۀ تار
یانم و از نظم و نثر  ی بگر نیست، بنابر این باید »در این تألیف قلم را لختی بر و

بزرگان که چنین مردم و چنین مصیبت را آمده است باز نمایم.«۳
ابن اثیر در مورد او می گوید:

»او از نویسندگان مفلق بود و کتابتی در کمال جودت داشت.«4 

ابوسهلحمدوی
ی یا حمدونی از تربیت یافتگان و برکشــیدگان  ابوســهل احمد بن حســن حمدو
ی مدتــی صاحــب دیــوان غزنویــان در  احمــد بــن حســن میمنــدی بــود. حمــدو
هندوســتان بــود. او پــس از عــزل میمنــدی از جملــه کســانی که بود که ســلطان 
ی در زمان ســلطان مســعود  محمود برای منصب وزارت در نظر داشــت. حمدو

ی بود.۵ صاحب دیوان ر

بوسهلزوزنی
زوزنی یکی از بزرگان دربار سلطان محمود غزنوی بود. پس از محمود و به تخت 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۵. 
۳. همان، ص 6۷۵. ۲. همان، ص 6۴۷. 

۴. به نقل از خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۷0.
۵. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۴۴۲. 
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نشســتن محمد او نخســتین کسی بود که به مسعود پیوست و خود را تا دامغان 
به اســتقبال مســعود رسانید. تا برقرار شدن مســعود به سلطنت، زوزنی همه کارۀ 
او بود. پس از این که مسعود به سلطنت برقرار شد، خواجه میمندی را از حبس 
رها کرده و وزارت خویش را به او تفویض کرد و بوسهل زوزنی را به سمت دیوان 
( گماشــت. پس از مدتی ســلطان به او بدگمان  عرض )رســیدگی به امور لشــکر
شــد و در ســال 42۳ مهشــیدی او را از وظیفه خلع کرد و به زندان فرســتاد. پس 
از دو ســال یعنــی در ســال 42۵ مهشــیدی دوبــاره از زندان رها شــده و به جمع 
ندیمــان ســلطان مســعود پیوســت. زوزنی پــس از ابونصر مشــکان رئیــس دیوان 
رسالت شد. بیهقی می نویسد که پس از درگذشت بونصر مشکان »شغل دیوان 
ی را امیر داد در خلوتی که کردند به خواجه بوســهل زوزنی، چنان که  رســالت و

ی باشم.«1 من نایب و خلیفت و
کار بــر بوســهل قــرار می گیــرد و ســلطان او را در روز چهارشــنبه یازدهم صفر 

یاست دیوان رسالت می گمارد. سال 4۳1 مهشیدی2 خلعت داده به ر
اما از آنجا که بوســهل زوزنی ســابقه ای به دبیری نداشــت و بیشــتر به شــغل 
لشــکری پرداختــه بــود، نمی توانســت چنــان کــه بایــد از عهــدۀ کارهــا برآیــد. بــه 
قــول بیهقــی »ســخت بیگانــه بــود در شــغل«۳ از ایــن رو آنچــه از دســت بیهقــی 
ســاخته بوده اســت می کوشــیده تــا کارهای این رئیــس جدید را ســامان بدهد و 
ی را نگهــدارد. امــا پس از ایــن که به بیهقی ثابت می شــود که  حشــمت و جــاه و
کنون نیــز یاد بونصــر او را مــی آزارد، دیگر  او بــا بونصــر مشــکان مخالــف بــوده و ا
ی کــردن او برمــی دارد و اســتعفای خویش را به ســلطان پیشــکش  دســت از یــار
یافتم و دیدم که ضد بونصر  ی در می کند. »چون لختی حال شرارت و زعارت و

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۸. 
۳. همان، ص ۲.6۷۹. همان، ص 6۷۹. 
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مشکان است به همه چیزها، رقعتی نبشتم به امیر رضی الله عنه چنان که رسم 
اســت که نویســند در معنی اســتعفا از دبیری. گفتم: بونصر قوّتی بود پیش بنده 
ی جــان بــه مجلــس عالــی داد، حال ها دیگر شــد. بنده را قوتــی که در  و چــون و
دل داشــت برفت و حق خدمت قدیم دارم، نباید که اســتادم ]اســتاد جدیدم[ 
ی کنــد که مردی بدخوی اســت، و خداوند را شــغل های دیگر اســت  ناســازگار
گر رأی عالی بیند بنده به خدمت دیگر مشــغول شــود.«1 بیهقی می گوید که  که ا
این اســتعفاخط خود را به آغاجی دادم به خدمت ســلطان برد و باز پس آورد و 
گر بونصر گذشته شد ما به جاییم  سلطان بر سر آن با خط خود نوشته بود که »ا
و تــو را بــه حقیقــت شــناخته ایم. این نومیــدی بهر چه اســت؟«2 بیهقــی به این 
پاســخ سلطان دل گرم شــده، کارش را به زیردستی بوسهل زوزنی ادامه می دهد. 
ی او تا بدان جای بود که در خلوت که با وزیر داشت، بوسهل  کردار »بزرگی و چا
ی را  گرد تو نیســت. او دبیر پدرم بوده اســت و معتمد، و را گفت: "بوالفضل شــا
گر شــکایتی کند هم داســتان نباشم".«۳ ســلطان مسعود هم چنان به  ، ا نیکو دار
وزیــر خویــش خواجــه احمدِ عبدالصمــد توصیه کرده بــود که »بوالفضــل را به تو 

4». ی اندیشه دار سپردم، از کار و
در کل بیهقــی دل خوشــی از زوزنــی نــدارد و خوی و خصلــت او را نکوهش 

می کند. خلیلی نیز زوزنی را مرد به هم انداز معرفی می کند.۵ 

ابوالفضلبیهقی
ابوالفضــل محمــد بــن حســین بیهقــی از اهالــی بیهــق نیشــابور اســت. »بیهقی 

۱. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۹. 
۳. همانجا.۲. همانجا. 
۵. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۴.۲۷۴. همانجا.
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یــخ بیهقی  از علمــا و بــزرگان روزگار بــود.«1 چنــان کــه از نشــانه ها در لابــه لای تار
پیداســت او در ســال ۳۸۵ مهشــیدی/ بهمــن ۳7۳ خورشــیدی بــه دنیــا آمده 
است. او هنگامی که 2۶ و یا 27 سال سن داشته است )411 یا 412 مهشیدی( 
گردی بونصر مشــکان مشــغول  به دربار غزنه پیوســته و در دیوان رســالت به شــا
یده و بی نظیر  گردی بونصر مشکان به دبیری ورز شده است. او با نوزده سال شا

تبدیل می شود. 
یاســت دیوان رسالت و  پس از درگذشــت بونصر مشــکان، یکی از نامزدان ر
، بیهقی بوده اســت. ظاهراً اســتادش نیــز پیش از مرگ  نشســتن بــه جــای بونصر
چنیــن توصیــه ای کــرده بوده اســت، چنان کــه خودش از زبان ســلطان مســعود 
گر بوالفضل ســخت جوان نیســتی آن شــغل  می گوید: »در خلوت گفته بود که ا
پسین  ی دادیمی، چه بونصر پیش تا گذشــته شــد در این شــراب خوردن باز به و
گر گذشــته شوم  با ما پوشــیده گفت که من پیر شــدم و کار به آخر آمده اســت، ا

بوالفضل را نگاه باید داشت.«2
یاســت دیــوان رســالت، خواجــه  در گماشــتن بیهقــی بــه جــای بونصــر بــه ر
احمدِ عبدالصمــد وزیــر ســلطان مســعود نیز هم داســتان بوده اســت. »وزیر نیز 
سخنان نیکو گفته بود و من نماز دیگر نزدیک وزیر رفتم، به درگاه بود. شکرش 
کــردم، گفــت: "مــرا شــکر مکن، شــکر اســتادت را کن کــه پیش از مــرگ چنین و 
چنین گفته است و امروز امیر در خلوت می بازگفت و من دعا کردم هم زندگان 

را و هم مرده را".«۳
یاست دیوان رسالت  بیهقی در زمان سلطان عبدالرشید غزنوی به سمت ر
گماشــته می شــود. ظاهــراً بیهقــی کتابی را کــه در فن بیان نوشــته بوده اســت در 

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۷۵. 
۲. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص 6۷۸. 

۳. همان، ص 6۷۸، 6۷۹. 
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ین الملــه ســلطان عبدالرشــید آن را  همیــن زمــان نگاشــته و بــه ســبب لقــب ز
ینة الکتاب نام نهاده اســت. چنان که نام کتاب زین الاخبار گردیزی به همین  ز
دلیــل انتخــاب شــده اســت. در کودتــای طغرل غاصب بــر علیه عبدالرشــید و 
ی او بیهقی مدتی زندانی می شــود.1 او چند ســال پیش از مرگ ســلطان  برانــداز
یخ  فرخ زاد )4۵1 ه  ـ/ 4۳۸ خ( از شــغل دولتی دســت کشــیده و به نگاشــتن تار
یــخ خویش را از آغــاز فرمانروایی ســبکتگین تا آغاز  مشــغول می شــود. بیهقی تار
ســلطنت ســلطان ابراهیــم بــا جزئیات و روزبــه روز در ســی مجلد نگاشــته بوده 
کنون کمتر از شــش مجلد آن در دسترس اســت. هم چنان کتابی به  اســت که ا
نام مقامات بونصر مشکان از او تا قرن هشتم مهشیدی در دسترس بوده است.

بیهقــی ســرانجام در صفر ســال 47۰ ه  / شــهریور یا مهــر 4۵۶ خ، به ابدیت 
می پیوندد.

ابوسعیدگردیزی
ک بن محمود گردیــزی از مورخان و نویســندگان  ابوســعید عبدالحــی بن ضحــا
بزرگ دربار غزنه اســت. شــرح احوال او درســت روشــن نیســت. تنها نکته ای که 

روشن است این است که او از اهالی گردیز بود.
کتابی از او مانده است به نام زین الاخبار که اول و آخر آن افتاده است. این 
ی دو نســخهٔ موجوده، یکی نســخۀ کینگز دانشــگاه کمبریج و دیگر  کتاب از رو
کســفورد توســط عبدالحی حبیبی اســتاد دانشــگاه  نســخۀ کتابخانــۀ بادلیان آ
کابل در ســال 1۳4۶ خورشــیدی تصحیح شــده و به چاپ رســیده است. ثبت 
ینــش جهان شــروع می شــود و به واقعــات زمان  واقعــات ایــن کتــاب از زمــان آفر
شــهاب الدوله مودود بن مســعود غزنوی ختم می شــود، چون آخرین واقعه ای که 

در این کتاب از آن سخن رفته است مربوط سال 4۳2 مهشیدی است.

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۲۷۴.
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زین الاخبــار در دربار عبدالرشــید بن ســلطان محمود بین ســال های 441 تا 
444 مهشــیدی نوشــته شده است، چون هرجا نام عبدالرشید برده شده است، 
نویســنده جملــهٔ »ادام الله دولتــه« و یــا »ادام الله ثباتها« را جلو نــام او اضافه کرده 
اســت. و جایــی او را بــه این عبــارات دعا کرده اســت: »خداوند عالم، ســلطان 
معظم، عزّالدوله و زین المله، ســیف الدوله، معزّالدین الله ابومنصور عبدالرشــید 
بــن ناصرالدیــن والدولــه _  بــن یمین الدولــه و امین الملــه ابی القاســم محمــود 
اطــال الله بقــاؤه و ادام ســلطانه و ثبــت ملکــه و کــب اعــداه«1 چند ســطر بعد به 
فارسی می گوید: »که همیشه دولت او ثابت باد و رایت او منصورر باد و دشمن 

او مقهور باد و دوست او مسرور باد و همۀ بلاها از ساحت او دور باد!«2
هم چنــان نــام کتــاب او نیــز برگرفتــه از لقــب ســلطان عبدالرشــید اســت. 
یم کابل موجود اســت که بر آن عزّالدوله  »زیرا ســکۀ ســلطان عبدالرشــید در موز
ین الملــة ســیف الله عبدالرشــید و نــام القایــم بامرالله خلیفه نوشــته شــده.«۳ پس  و ز
ین الملۀ ســلطان عبدالرشــید  می شــود گفت که نــام زین الاخبار از همین لقب ز

غزنوی آمده است. 
گردیــزی از جوانــی بــه دربار غزنه پیوســته بوده اســت و در خدمت ســلطان 
محمود حضور داشــته اســت. این نکته از آنجا روشــن اســت که در فرجام باب 
هفتم اخبار امرای خراســان، وقتی به شــرح احوال ســلطان محمــود می پردازد از 
، خوارزم، هند و عراق عجم در عهد سلطان  مشاهدات عینی خویش در نیمروز
محمود سخن می گوید و حوادث آن ایام را از حافظۀ خویش نقل می کند. »این 
ی آن بــوده اســت کــه بــه رأی العین خویــش بدیدیم، کــه امیر  اخبــار بیشــتر از رو
محمود رحمه الله اندر هندوســتان چه کرده اســت و به نیمروز و به خراسان و به 
خوارزم و به عراق چگونه قلعه ها گشاده است، و بر چه جمله بیابان ها و کوه ها 

۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳۷۹.
۳. همان، مقدمۀ مصحح، ص ۲.۲0. همان، ص ۳۷۹، ۳۸0. 
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و راه های مخوف گذشته است و حرب آن چگونه کرده است و پادشاهان بزرگ 
را چگونه قهر کرده است.«1

بــه همیــن دلیل می توان حــدس زد کــه او در اواخر عهد ســلطان محمود به 
گر عمرش را در این وقت  خدمت دربار غزنه درآمده اســت. حبیبی می گوید: »ا
2۰ ســال بدانیــم، پــس تولــدش را در حــدود 4۰۰ ه  . تخمیــن کــرده می توانیم، که 

حین نوشتن کتاب باید چهل و اند ساله باشد.«2
ی او مانند  حبیبــی در مــورد ســبک نگارش گردیزی می نویســد: »انشــای در
، روان و ملیــح و لطیــف اســت و گاهــی لغــات و تعابیــر  نوشــته های آن عصــر

یخ و دستور خیلی مغتنم اند.«۳ شیرینی را به کار می برد که از نظر لغت و تار

نصراللهمنشی
ابوالمعالــی نصــرالله بــن محمد بــن عبدالمجید منشــی غزنوی از دبیــران نامدار 

غزنویان در قرن ششم مهشیدی بوده است.
او در آغــاز جوانــی بــه دربــار بهرام شــاه غزنــوی بــه خدمــت مشــغول شــد. 
ی رســید و در زمــان  در زمــان ســلطنت خسروشــاه غزنــوی بــه ســمت دبیــری و
خســروملک آخرین پادشــاه غزنــوی به مدت کوتاهی به منصــب وزارت تکیه زد 
ی متغیّر کرده و سبب عزل و  )۵۵۵ مهشــیدی(. مخالفان او خســروملک را بر و

ی می شوند. حبس و
منشــی از زندان این رباعی را به امید کارگر افتادن برای رهایی اش به خســرو 

ملک می فرستد:
ای شاه مکن آنچه بپرسند از تو

 تو روزی که تو دانی و نترسند از

۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی، ز�ن الاخبار )تار�یخ گردیزی(، ص ۳۷۹.
۳. همان، مقدمۀ مصحح، ص ۲۲. ۲. همان، مقدمۀ مصحح، ص ۲0
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خرسند نه ای به ملک و دولت ز خدای
 تو؟1 من چون باشم به حبس خرسند از

امــا خوانــدن رباعــی از ســوی پادشــاه مؤثــر واقــع نشــده و مخالفــان منشــی 
ســلطان را به کشــتن او ترغیب می کنند. منشــی هنگام جان دادن رباعی زیر را 

زمزمه می کند: 
گه رفتیم گرچه نا از مسند عِز ا
گه رفتیم  لله که نیک آ

ً
حمدا

رفتند و شدند و نیز آیند و شوند
 توکلت علی الله رفتیم2  ما نیز

نصــرالله منشــی، دبیــری توانــا و فاضــل بــود. او بــا چیره دســتی ای کــه در نثر 
ی بهره مند بــود، کتاب  مصنــوع داشــت و از دانــش کافــی در ادب پارســی و تــاز
کلیلــه و دمنــه را از عربــی به نثر مصنوع پارســی برگردان و بازنویســی کرده و آن را 
بــه بهرام شــاه غزنــوی پیشــکش کرد. یا به عبــارت دیگر او کلیله و دمنــه را به نام 
بهرام شــاه غزنوی برگردان و بازنویســی کرد. کلیله و دمنه »یکی از متون برگزیده و 
ی است که در عزوبت لفظ و جزالت معنی نظیر آن کمتر دیده  شیوای زبان در

شده.«۳ 
خلیلــی به این باور اســت که انوار ســهیلی ملاحســین واعظ کاشــفی که در 
قــرن نهم مهشــیدی نگاشــته شــده اســت، در حقیقــت درآمدن مفاهیــم کتاب 

 4. کلیله و دمنه است به عبارات آن عصر

۱. خلیل الله خلیلی، سلطنت غزنویان، ص ۳۲۸. 
۳. همانجا.۲. همانجا.

۴. همانجا. 
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کتاب
یخ کامل؛ برگردان ســید حســین روحانی، ج 1، چاپ ســوم، تهران:  ، عزّالدیــن؛ تار  ابن اثیــر

.1۳۸4 ، اساطیر
، جلد دوازدهم  ، تهران: اســاطیر یــخ کامل؛ برگردان حمیدرضــا آژیر ، عزّالدیــن؛ تار ابن اثیــر

1۳۸۳، جلد سیزدهم 1۳۸۵. 
 ۶1۳ در  نگاشته شــده  طبرســتان؛  یــخ  تار حســن؛  بــن  محمــد  بهاءالدیــن   ، ابن اســفندیار
مهشیدی، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی، به اهتمام محمد رمضانی، چاپ دوم، 

.1۳۶۶ ، تهران: پدیدهٔ خاور
؛ قابوس نامه؛ به  ، عنصرالمعالــی کیــکاوس بن اســکندر بن قابــوس بــن وشــمگیر یــار ابن ز
تصحیح سعید نفیسی، با مقدمه و مقابلهٔ حسین آهی، چاپ پنجم، تهران: خزوعی، 

.1۳۶2
ی؛ نســخۀ برقی، مرکز تحقیقــات رایانۀ قائمیه  اســترآبادی، میرزا مهدی؛ جهانگشــای نادر

اصفهان، ]بی تا[.
اســلامی ندوشــن، محمدعلــی؛ زندگی و مــرگ پهلوانان در شــاهنامه؛ چاپ ســوم، تهران: 

توس، ]بی تا[.
یــخ ایران در قرون نخســتین اســلامی؛ جلد یکم چــاپ هفتم، جلد دوم  ، برتولــد؛ تار اشــپولر
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چاپ پنجم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1۳۸۶.
یــخ؛ بــه کوشــش غلام حســین  ، محمدعلــی؛ هــزاره و تاجیــک در تار یان پــور ی آر  افتخــار

ی خواتی، ]بی جا[: خراسان باستان، 1۳۹۳. حیدر
، میــر جلال الدین حســین؛ فرهنــگ جهانگیــری؛ ویراســتهٔ رحیم عفیفــی، جلد دوم،  انجــو

چاپ دوم، مشهد: دانشگاه مشهد، 1۳۵۹.
ی،  ی، حســن؛ اصطلاحات دیوانــی دورۀ غزنوی و ســلجوقی؛ تهــران: کتابخانۀ طهور  انــور

.1۳7۰
یــخ غزنویــان؛ ترجمــۀ حســن انوشــه، چــاپ دوم، تهــران:  کلیفــورد؛ تار  باســورث، ادمونــد 

.1۳7۸ ، امیرکبیر
بایســنغر میرزا؛ »دیباچۀ شــاهنامۀ بایســنغری )مقدمۀ چهارم شــاهنامه(«؛ نگاشته شده در 
یاحــی، تهران:  ســال ۸2۹ مهشــیدی، سرچشــمه های فردوسی شناســی، محمدامین ر

مؤسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، 1۳72، صص ۳۶4 _ 41۸. 
وشــنایی نامه و سعادت نامه؛ با مقدمۀ  ، ر ؛ ســفرنامۀ حکیم ناصرخســرو بلخی، ناصرخســرو

یانی، 1۳41 ه  . ق. محمود غنی زاده، ]بی جا[: کاو
کبر فیــاض، به  یــخ مســعودی(؛ بــه تصحیــح علی ا یــخ بیهقــی )تار بیهقــی، ابوالفضــل؛ تار

.1۳۵۸ ، کوشش عبدالحسین احسانی، چاپ نخست، تهران: ایران مهر
یــخ دیالمه و غزنویان؛ چاپ دوم، تهران: علمی، 1۳۶۳. ، عباس؛ تار پرویــز

، چاپ  یــخ سیســتان؛ نگاشته شــده در حدود 44۵ _ 72۵، به تصحیــح محمدتقی بهار تار
نخست، تهران: معین، 1۳۸1.

ی، عبدالملک بن محمد بن اســماعیل؛ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم  ثعالبی نیشــابور
یــخ ثعالبــی(؛ به مقدمه و برگردان محمد فضائلی، ]بی جا[: نقره، 1۳۶۸.  )تار

کمی، تهران: اطلاعات، 1۳۶7. جامی، عبدالرحمان؛ بهارستان؛ به تصحیح اسماعیل حا
جلالی، نادره؛ سرگذشــت غزنویان؛ تهران: مؤسسهٔ فرهنگی اهل قلم، 1۳۸1.

 جوزجانــی، منهاج الســراج؛ طبقــات ناصــری؛ به تصحیح عبدالحی حبیبی، چاپ ســوم، 
ی، 1۳۹1. کابل: بنیاد فرهنگی جهانداران غور

 حدودالعالــم مــن المشــرق الــی المغــرب؛ نوشته شــده در قرن چهــارم، به کوشــش منوچهر 
ی، 1۳۶2. ستوده، تهران: کتابخانهٔ طهور
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خاقانــی شــروانی، افضل الدیــن ابراهیــم بــن علــی؛ دیــوان خاقانی شــروانی؛ بــه تصحیح و 
تحشیه و تعلیقات علی عبدالرّسولی، تهران: وزارت فرهنگ، 2۵۳7 شاهنشاهی.

یخ )1۳۳۳ خ(، چاپ دوم  خلیلی، خلیل الله؛ سلطنت غزنویان؛ چاپ نخست انجمن تار
به کوشش محمدسرور مولایی، کابل: امیری، 1۳۹۰.

خوارجی مذهــب؛  عدالت گــرای  پادشــاه  سیســتانی  لیــث  یعقــوب  امیرحســین؛  خُنجــی، 
یخ، ]بی تا[. بی جا: وبگاه ایران تار

؛ زیــر نظــر محمــد دبیر  ، غیاث الدیــن بــن همام الدیــن الحســینی؛ حبیب الســیر خواندمیــر
ســیاقی، به مقدمهٔ جلال الدین همایی، جلد دوم، چاپ دوم )افســت(، تهران: خیام، 

.1۳۵۳
را؛ بــه تصحیــح و مقدمــهٔ  __________________________________________________؛ دســتورالوز

سعید نفیسی، چاپ دوم، تهران: اقبال، 2۵۳۵ شاهنشاهی.
__________________________________________________؛ مآثرالملــوک؛ به تصحیح میر هاشــم 

محدث، ]بی جا[: رسا، 1۳72.
دهقانی، محمد؛ حدیث خداوندی و بندگی؛ چاپ دوم، تهران: نی، 1۳۹۵.

ی )مقدمۀ نخســت شــاهنامه(«؛ نگاشته شــده در اواخر قرن  »دیباچۀ شــاهنامۀ ابومنصور
یاحی، تهران: مؤسسهٔ  پنجم مهشیدی، سرچشمه های فردوسی شناسی، محمدامین ر

مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، 1۳72، صص 1۹۳ _ 2۰۶.
»دیباچۀ شاهنامۀ فلورانس )مقدمۀ دوم شاهنامه(«؛ نگاشته شده در سال ۶14 مهشیدی، 
یاحــی، تهــران: مؤسســهٔ مطالعــات و  سرچشــمه های فردوسی شناســی، محمدامیــن ر

تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، 1۳72، صص 27۰ _ 2۸7. 
»دیباچۀ ســوم شــاهنامه )مقدمۀ اوســط(«؛ نگاشته شــده در حدود قرن هشتم مهشیدی، 
یاحــی، تهــران: مؤسســهٔ مطالعــات و  سرچشــمه های فردوسی شناســی، محمدامیــن ر

تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، 1۳72، صص ۳2۹ _ ۳۳۸. 
ی، امین احمد؛ تذکرۀ هفت اقلیم؛ به تصحیح و تعلیقات و حواشــی ســید محمدرضا  راز

طاهری حسرت، تهران: سروش، 1۳7۸. 
و  مطالعــات  مؤسســهٔ  تهــران:  فردوسی شناســی؛  سرچشــمه های  محمدامیــن؛  یاحــی،  ر

تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، 1۳72.
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یخــی حــوادث اســلام؛  یتــر فــون؛ نســب نامهٔ خلفــا و شــهریاران و ســیر تار ، ادوارد ر زامبــاور
، چاپ افست، تهران: خیام، 2۵۳۶ شاهنشاهی. ترجمه و تحشیهٔ محمدجواد مشکور

وضــات الجنــات فــی اوصــاف مدینــة  هــرات؛ با  ی، معین الدیــن محمــد؛ ر زمچــی اســفزار
تصحیح و حواشــی و تعلیقات ســید محمدکاظــم امام، تهران: دانشــگاه تهران، جلد 

یکم 1۳۳۸، جلد دوم 1۳۳۹. 
ســعدی، مصلــح بن عبدالله؛ کلیات ســعدی؛ بــه اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ ســوم، 

.1۳۶2 ، تهران: امیر کبیر
___________________________؛ گلســتان ســعدی؛ به اهتمــام محمدعلی فروغی، چاپ دوم، 

.1۳۵7 ، تهران: امیر کبیر
ســعد سلمان، مسعود؛ دیوان مسعود سعد سلمان؛ به تصحیح رشید یاسمی، چاپ دوم، 

.1۳۶2 ، تهران: امیر کبیر
ســمرقندی، دولت شــاه؛ تذکرة الشــعرا؛ نوشته شــده در قــرن نهــم، بــه تصحیــح ادوارد براون 

انگلیسی، لیدن: بریل، 1۹۰۰ م.
یخ نامــهٔ هــرات؛ به تصحیــح محمدزبیر  ی، ســیف بن محمد بــن یعقــوب؛ تار ســیفی هــرو
الصدیقــی )اســتاد دانشــگاه کلکتــه(، بــه ســعی و اهتمام خــان بهادر خلیفــه محمد 

اسدالله )ناظم کتابخانهٔ شاهی کلکته(، چاپ دوم، تهران: خیّام، 1۳۵2.
 شبانکاره ای، محمد بن علی بن محمد؛ مجمع الانساب؛ به تصحیح میر هاشم محدث، 

.1۳۶۹ ، تهران: امیر کبیر
طوســی، محمد بن محمود؛ عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات؛ به اهتمام منوچهر 

ستوده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1۳4۵.
یابــی؛ بــه تصحیــح و تحقیــق و  یابــی، طاهــر بــن محمــد؛ دیــوان ظهیرالدیــن فار ظهیــر فار

توضیح امیرحسین یزدگردی، به اهتمام اصغر دادبه، تهران: قطره، 1۳۸1. 
را؛ به تصحیــح و تعلیق میــر جلال الدین  عقیلــی، ســیف الدین حاجــی بن نظــام؛ آثارالــوز

حسینی ارموی محدث، چاپ دوم، تهران: اطلاعات، 1۳۶4.
عنصری بلخی، ابوالقاســم حســن بن احمد؛ دیــوان عنصری بلخی؛ بــه تصحیح و مقدمۀ 

.1۳۶۳ ، سیّد محمد دبیر سیاقی، چاپ دوم، تهران: ایران مهر
لباب؛ نوشته شــده در قرن هفتم، بــه تصحیح ادوارد   عوفــی، ســدیدالدین محمــد؛ لباب الا
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براون انگلیسی، ج 1 و 2، لیدن: بریل، 1۹۰۳ م.
یــدۀ جوامع الحکایات و لوامع الروایات؛ به کوشــش جعفر  ____________________________؛ گز

، چاپ سوم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1۳7۰. شعار
یخ؛ چاپ سوم، ]بی جا[: مرکز نشر انقلاب،  ، میر غلام محمد؛ افغانستان در مسیر تار غبار

.1۳۶2
یــخ ایــران کمبریج(؛ برگردان  یخ ایران از اســلام تا ســلاجقه )تار یچارد نلســون؛ تار  فــرای، ر

.1۳۶۳ ، حسن انوشه، جلد چهارم، تهران: امیر کبیر
فرخــی سیســتانی، ابوالحســن علی بــن جولوغ؛ دیوان حکیم فرخی سیســتانی؛ به کوشــش 

.1۳4۹ ، محمد دبیر سیاقی، چاپ دوم، تهران: زوار
فردوســی، ابوالقاســم؛ شــاهنامۀ فردوســی؛ به کوشش ســعید حمیدیان، چاپ سوم، تهران: 

قطره، 1۳۸۳.
ی، تهــران:  کــزاز گــزارش میــر جلال الدیــن  ___________________؛ نامــۀ باســتان؛ ویرایــش و 
ســمت، جلــد یکــم، چاپ هشــتم 1۳۹2، جلد دوم، چاپ ششــم 1۳۹۰، جلــد چهارم، 
چــاپ چهارم 1۳۹۰، جلد پنجم، چاپ ســوم 1۳۹۰، جلد ششــم، چــاپ چهارم 1۳۹1، 

جلد هفتم، چاپ دوم 1۳۸۸، جلد نهم، چاپ دوم 1۳۹۰. 
فروزانــی، ســید ابوالقاســم؛ غزنویــان از پیدایــش تــا فروپاشــی؛ چــاپ دوم، تهــران: ســمت، 

.1۳۸۶
یــخ گردیزی(؛ به  ین الاخبــار )تار ک بن محمــود؛ ز  گردیــزی، ابوســعید عبدالحــی بــن ضحا

تصحیح و مقابلۀ عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1۳۶۳. 
یخــی ســرزمین های خلافــت شــرقی؛ برگردان محمــود عرفان،  لســترنج، گــی؛ جغرافیــای تار

چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1۳77.
لین پول، استانلی؛ طبقات سلاطین اسلام؛ برگردان عباس اقبال، چاپ دوم، تهران: دنیای 

کتاب، 1۳۶۳.
، عســگری، ســهراب؛ جغرافیــای سیاســی و ژئوپولیتیــک؛ چــاپ دوم،  مجتهــدزاده، پیــروز

 .1۳۸۵ ، تهران: دانشگاه پیام نور
، تهران:  یخ و القصص؛ نوشته شــده در قرن ششم، به تصحیح محمدتقی بهار مجمل التوار

.1۳1۸ ، خاور

www.takbook.com



غزنویان492
ترک  منش یا پارسی گرا؟

مقدســی، بوعبــدالله محمد بن احمــد؛ احسن التقاســیم فی معرفة الاقالیم؛ نگاشته شــده در 
ی، ]بی جا[: شــرکت مؤلفان و مترجمان  قرن چهارم مهشــیدی، برگردان علی نقی منزو

ایران، 1۳۶1.
یخ کامل ایران؛ ترجمۀ میرزا اســماعیل حیرت؛ به کوشــش علی اصغر  ملکم، سِــر جان؛ تار

عبداللهی، تهران: افسون، 1۳۸۰.
را(؛ نگاشته شده  یخ وز منشی کرمانی، ناصرالدین؛ نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تار
در سال 72۵ مهشیدی، به تصحیح، مقدمه و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی 

محدث، تهران: دانشگاه تهران، 1۳۳۸.
یاب،  وضة الصفا؛ به تهذیب و تلخیص عباس زر میرخوند بلخی، محمد بن خاوندشاه؛ ر

جلد یکم تا ششم، تهران: علمی، 1۳7۳.
یخ بخــارا؛ برگردان ابونصر  نرشــخی )برســخی(، ابوبکر محمد بن جعفــر )2۸۶ _ ۳4۸(؛ تار
، تصحیح و  ی، تلخیــص محمــد بــن زفر بــن عمــر احمــد بــن محمــد بــن نصــر القبــاو

تحشیهٔ مدرس رضوی، چاپ دوم، تهران: توس، 1۳۶۳.
نظام الملــک طوســی، خواجــه ابــو علــی حســن؛ ســیرالملوک؛ بــه اهتمــام هیوبــرت دارک، 
، تهــران: بنگاه ترجمه و نشــر کتاب،  مجموعهٔ متون فارســی زیر نظر احســان یارشــاطر

2۵۳۵ شاهنشاهی.
 نظامــی ســمرقندی، احمــد بــن عمر بن علــی؛ چهــار مقاله؛ نوشته شــده در قرن ششــم، به 

ینی، به کوشش محمد معین، لیدن: بریل، 1۳27 ه  . ق. تصحیح محمد قزو
یخی؛ کابل: کتاب، 1۳۸۰. یمین، محمدحســین؛ افغانستان تار

منابععربی
ابن خلــکان، ابی العبــاس شــمس الدین احمــد بــن محمــد بــن ابی بکــر )۶۰۸ _ ۶۸1 ه ــ (؛ 
، 1۳۹7 ه  /  وَفَیات الاعیان وأنباءُ أبناءِ الزّمان؛ حققه احســان عباس، بیروت: دارصادر

1۹77 م.
یــه(؛ یتیمةالدهــر فی  ی، ابی منصــور عبدالملــک )المتوفــی 42۹ هجر الثعالبــی النیســابور
؛ شــرح و تحقیــق مفیــد محمــد قمیحــه، الجــزء الرابــع، بیــروت:  محاســن اهل العصــر
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دارالکتب العلمیه، 14۰۳ ه  / 1۹۸۳ م.
الحمــوی الرومــی البغــدادی، ابــی عبــدالله یاقــوت بــن عبــدالله؛ معجم البلــدان؛ ج 1 و ۵، 

، 1۳۹7 ه  / 1۹77 م. بیروت: دار صادر

نسخۀخطی
یــخ یمینــی؛ نســخۀ خطــی محفــوظ در کتابخانــه  ؛ ترجمــۀ تار  عتبــی، ابونصــر عبدالجبــار

مجلس شورای اسلامی به شمارۀ ثبت 12۹۳۵۸.

مقاله
یخ  ونــد بازنمایی هویت خــودی و دیگری در تار  بیــات، حســین علی، جمیله یوســفی؛ »ر
یخ فرهنگی، ســال هفتم، شــمارۀ بیست وششــم، تهران: انجمن  بیهقی«؛ مطالعات تار

یخ، 1۳۹4، صص 2۹ - ۵۹. ایرانی تار
یــخ بیهقــی«؛  ل تار بــار غزنــه از خلا ، گیتــی؛ »آداب، رســوم و تشــریفات در  فــلاح رســتگار
یادنامــۀ بیهقــی، بــه کوشــش محمدجعفــر یاحقــی، چــاپ چهــارم، مشــهد: دانشــگاه 

فردوسی، 1۳۸۸، صص ۳27 - ۳۶4.
گروه هــای مذهبــی در خراســانِ عهــد غزنــوی«؛ یادنامــۀ بیهقی، به کوشــش  گایــا، کان؛ »  کا
محمدجعفر یاحقی، چاپ چهارم، مشــهد: دانشــگاه فردوســی، 1۳۸۸، صص ۶۰۹ - 

.۶14
یخ بیهقــی و آثار مورخــان دورۀ ســلجوقی«؛ یادنامۀ  ، کِنِــت آلن؛ »بررســی تطبیقــی تار  لوتــر
بیهقــی، بــه کوشــش محمدجعفــر یاحقی، چاپ چهارم، مشــهد: دانشــگاه فردوســی، 

1۳۸۸، صص ۶1۵ - ۶2۵.
یــخ بیهقــی«؛ یادنامۀ بیهقی، به کوشــش   متینــی، جــلال؛ »ســیمای مســعود غزنــوی در تار
محمدجعفر یاحقی، چاپ چهارم، مشــهد: دانشــگاه فردوسی، 1۳۸۸، صص 4۰7 - 
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بان فارســی و حکومت های ترکان«؛ ایران شناســی، سال پنجم، شماره  _______________؛ »ز

1۹، تهران: بنیاد ایران شناسی، 1۳72، صص ۵۹۶ _ ۶2۶. 
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؛ »این که در شــهنامه ها آورده اند«؛ کتاب صبح، محمدرضا لاهوتی،  مولایی، محمدســرور
سال چهارم، شماره یازدهم، تهران: دفتر نشر آثار هنری، 1۳7۰، صص 17 _ ۳4.

یک در عصر بیهقی«؛ یادنامۀ بیهقی، به کوشش محمدجعفر  مینوی، مجتبی؛ »ترک و تاز
یاحقی، چاپ چهارم، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1۳۸۸، صص ۵2۵ - ۵۳4.

یخ مجدول عالم از آغاز تا عصر صفوی«؛ پیام بهارســتان،   یوســف بن عبداللطیف؛ »تار
ســال دوم، شــمارۀ پنجم، تهران: کتابخانۀ موزه و مرکز اســناد مجلس شورای اسلامی، 

1۳۸۸، صص ۶۸۵ _ 7۳۰.
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؛ یادداشــت شــخصی بــه نگارنــدۀ ایــن ســطرها؛ دیده شــده در روز  مولایــی، محمدســرور
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سبکتکینرحمةاللهعلیه۱ پندنامۀامیر

چنیــن گفــت امیرســبکتکین مــر فرزند خــود را محمود، گفت: ای پســر بدان که 

۱. متن کامل این پندنامه که دربردارندۀ نســب نامۀ امیر ســبکتگین نیز است در مجمع الانساب 
درج است. محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، صص ۳6 _ ۴۱. 

هم چنان توار�یخ و متون ذیل بخشی از پندنامه را نقل کرده و آن را تأیید کرده است: منهاج السراج 
. ک. صفحهٔ 66 کتاب( جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۲. )ر

هم چنــان طبقات ناصری به نقل از بخش های گم شــدۀ تار�یخ بیهقی کــه در زمان جوزجانی در 
دســترس بوده است، بخشی از نسب نامۀ ســبکتگین را نقل کرده و به این صورت نسب نامه را از 
زبان بیهقی تأییــد می کند. همان، ص ۲۵۱./ در تار�یخ بازماندۀ بیهقی نیز از نژاد و تبار غزنویان با 
عبارت »اصل بزرگ« یاد می شــود، که خود مؤید همان نقل قول جوزجانی از بخش های گم شدۀ 

آن است. ابوالفضل بیهقی، تار�یخ بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۳.
تار�یــخ مجدول _ تألیف محمدعلی ابوالقاســم عمادی _ نیز تبارنامۀ کاملی از امیر ســبکتگین 
ارائه می دهد که بر اســاس آن نســب جهانداران غزنوی به یزدگرد ســوم می رسد. منهاج السراج 

: ادموند کلیفورد باسورث، تار�یخ غزنویان، ص ۳۸. جوزجانی، طبقات ناصری، ص ۲۵۲./ نیز
سیرالملوک نیز با »بزرگ زاده« خواندن سبکتگین از زبان آلپتگین، غیرمستقیم محتوای پندنامه 

را تأیید می کند. نظام الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۱۴۲.
فرخی در دیوان خویش از نسب غزنویان سخن گفته و آن را مطابق پندنامه تأیید می کند. فرخی 

سیستانی، دیوان حکیم فرخی سیستانی، ص ۳۵۵.
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ایــن ســخن ها که بــا تو خواهم گفت مرا غرض آن اســت که تــو بدانی من از حد 
کم مملکتی ام به اســتقلال، خدای تعالی بر ســر من چه  طفولیت تا امروز که حا
حــالات گذرانیــد و چگونه بــه بندگی افتادم و بازچگونه به پادشــاهی رســیدم و 
. و بدان که من در ترکســتان از قبیله ای ام که ایشــان را برسخانیان  نیکو گوش دار
گوینــد. و گوینــد این نام از آن ســبب بــر آن قبیله افتاد که از قدیــم همانا یکی از 
ملــوک فــارس به ترکســتان افتاده بود و ملک شــده و او را بارس خــان خواندندی 
و بــه کثرت اســتعمال برســخان شــد و پــدر من نامــش راجوق بــود و در آن قبیله 
هر کس که بهادر باشــد او را توابحکم گفتندی و پدر من به غایت زورآور و قوی 
بود چنان که اســتخوان پیل به دســت بشکســتی و همه جوانان آن قبیله سپر از 

ی بیفکندندی، از کمان سخت کشیدن و کشتی گرفتن و امثال این. و
و رســم قبایل ترکان آن اســت که قبیله بر قبیله تاختن کنند، و پدر من تنها 
برفتــی و بــر قبایل بیگانگان زدی و ایشــان را غارت کــردی. و او را فرزندان بودند 

و پسر سومین من بودم.
ی جمعی میهمانان رســیدند، در  و او را میهمــان عجب دوســت بودی. روز
میانــۀ ایشــان پیرمــردی کاهن بــود و من با دیگر طفلان در گوشــۀ خرگاه نشســته 
بودم. پیر چون چشم برمن افکند مرا پیش خود خواند و در کف دست من نگاه 
کرد و گفت: ای پســر بســا شــگفتا و عجایب که بر سر تو خواهد گذشت و تو را 
، همه پادشاهان خواهند بود، و آن سخن در دل  دولتی بزرگ می نماید و نسل تو

من اثر کرد و در دل گرفتم و همت در آن بستم.

آثارالوزرا نیز از محتوای پندنامه ســخن گفته و به صورت قطعی آن را تأیید می کند. ســیف الدین 
حاجی بن نظام عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۴۹.

ریچارد نلســون فرای نیز بارســخانی بودن امیر ســبکتگین را تأیید می کند و ایــن به صورت غیر 
مســتقیم تأیید محتوای پندنامه اســت. ریچارد نلســون فرای، تار�یخ ایران از اســلام تا سلاجقه 

)تار�یخ ایران کمبر�یج(، ج ۴، ص ۱۴۵.
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و قضا چنان بود که در آن هفته قومی که ایشان را بخسیان گویند بر بنگاه پدر 
من تاختن آوردند و غارت کردند و جملۀ مال و کودکان و زنان ببردند و پدرم در 
آن روز به شکار رفته بود. چون بیامد هیچ نتوانست کرد که از آن جایگاه تا مقام 
بخســیان مســافتی دور بود و سه روزه راه رفته بودند و پدرم تنها بود. رفتن متعذر 

آمد، حالیا نرفت و حال پدر ندانستم که بعد از این به چه رسید.
امــا مــرا با دیگــر طفلان به خیل خانۀ بخســیان آوردنــد و مدتی مرا بــه دنبالهٔ 
گوســفندان کردند و در آن کوه ها و صحراها گوســفند چرانیدمی. و آن قوم همه 
بت پرســت بودند و در صحرایی ســنگی نهاده بود بر مثال آدمی و آن را ســجده 
کردنــدی و همــه وقــت قربانی هــا در پای بت کردنــدی و جمعیت بــدان موضع 
گرچه  بردندی و هر روز گذر من بدان بت بودی و هرگاه که من آن بت بدیدمی ا

کودک بودم درخاطر من بگذشتی که این مردمان بر هیچ اند.
ی می گذشــتم از آن رود، کانی ها و نجاســت ها که از قربانی ها افتاده بود  روز
برگرفتــم و همــه در آن بــت پیچیــدم و همــه را به وحل و ســرگین بیالــودم. با دل 
گر هیچ خاصیت  گر این ســنگ را خاصیتی هســت مرا مکروهی رسد و ا گفتم ا
نــدارد ایــن جماعــت همــه گمراه اند و خــود را از آن ســنگ چه مکروه رســیدی. 
علی هــذا روز دیگــر آن ملاعیــن بیامدنــد و تعجب کردند گفتند کــه را زَهره بوده 

است که با خدای ما چنین کرده؟ من ایستاده بودم و هیچ نمی گفتم.
و چون چهارســال ببود که من در میان ایشــان بودم مرا با چندین غلام دیگر 
به شــهرهای ماوراءالنهر آوردند و بفروختند. بازرگانی بود مســلمانِ نیکو اعتقاد، 
نام او نصر چاچی، از شــهر چاچ ســمرقند بود. مرا با ده غلام دیگر بخرید و عزم 
کــرد کــه ما را از شــهر نخشــب بــه بخــارا آورد و من هم در نخشــب رنجور شــدم، 
ی صعب چنانچه نصر طمع از من ببرید و مرا به پیرزنی ســپرد و خرج به  رنجور

گر بمیرد تجهیز کن. ی داد و گفت ا و
و نصــر برفــت و من مدتی رنجور بودم و آن پیرزن عورتی صالحه بود و به من 
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شفیق بود و مرا نمی گذاشت که به غیر از مداوایی که طبیب گفتی چیزی دیگر 
خوردمی و من به غایت ضعیف بودم.

ی زر داشــتم و آن زن را پســری بود  ی آن زن از خانه غایب شــد و من قدر روز
ی مرا داده، او را گفتم از برای من پاره ای  با من دوســت و برادر بود و دســت برادر
. او برفت گوشــت و خبــزات بیاورد. بخــوردم. آن  ی خبــزات بیار گوشــت و قــدر
یــب یــک هفته آن مــرد می رفت و گوشــت مــی آورد و من  روز بهتــر بــودم. پــس قر
می خــوردم تــا قــوت گرفتــم و حال بــا آن زن بگفتــم و مرا بــه تمامی بِه شــد. و آن 
ی بودی و میدانی بر درِ خانه داشــت  مرد که با من برادر بود پیشــۀ او سلاح شــور
ی سلاح گری آموختندی و من نیز  هرروز جمعی از بزرگ زادگان بیامدندی و از و
چــون چنــدان قــوت یافته بودم که کمانی می کشــیدم مرا نیز تعلیــم می داد تا که 

یغ نداشت. ی نیک شدم و هیچ چیز از من در سلاح شور
و نصــر در آن ســال بــاز آمد و مرا به بخــارا آورد و به امیــر البتکین فروخت با 
نُــه غــلام دیگــر و امیر البتکین مرا نیکو داشــتی و بر ســر هر نُه غــلام مهتر کرد و 
یادت می داشــتم و خدمت می کردم  مــن هــر روز شــفقت خداوند خــود در دل ز
ی که دشــوارتر و خطیرتر بودی مــرا فرمودی و هر کجا برفتمی  و البتکیــن هر کار

مظفر باز آمدمی تا امروز که می بینی که خدای تعالی مرا به امیری رسانید.
! که حکم بر بندگان  گاه باش ای پسر کنون تو را نصیحت می کنم. بدان و آ ا
ی خطری است و خطر  ی کوچک نیست و پادشاهی کار خدای تعالی کردن کار
جــان در اوســت. بایــد که از خدای بترســی و چــون تو از خدای بترســی بندگان 
و زیردســتان از تو بترســند. و باید که پارســا باشــی که پادشــاه و امیر نا پارســا را 
 آن کــه خزانه پُر 

ّ
حرمــت و حشــمت نباشــد. و بدان که حکومت میســر نشــود الا

 بــه مردمان 
ّ

گــر مــال نباشــد کس مطیع تــو نشــود. و مال جمع نشــود الا باشــد و ا
عاقل با دیانت که بر تو مشــفق باشــند و مردم را با خود مشفق گردانیدن چاره ای 
نیکوســت که با ایشــان می کنی هم به زبان و هم به مال. و این خصلت ها همه 

www.takbook.com



499 پیوست ها
پیوست ۱

گر همت بلند نباشــد این خصایل حاصل  محتــاج همت بلند اســت زیرا کــه ا
نشــود و همــت در آدمی همچون آتش و باد اســت که میــل بلندی کنند و لهو و 
ی تو را جمع مال  ک دارد که میل در شــیب دارد. پس مهم تر کار ی، مزاج خا باز

است از وجهی جمیل.
و من تو را نمی گویم که مال از رعیت بستان یا مردمان را مصادره کن چرا که 
مالی که به ظلم و ناحق بستانی و در خزانه نھی دشمن دنیا و آخرت تو خواهد 
بــود و نیــز نمی گویم که مالی که بر مردمان مواجب اســت که بدهند مَسِــتان که 
کم اســت باید که مالی که دانی که حق دیوان اســت به اســتمالت و  آن حق حا

خوش دلی بستانی و در وجه خزانه نهی.
ی و به طریق  و هــر قضایایــی کــه تعلق بــه سیاســت دارد در آن اهمال نــورز
گر  یانــه را کار نفرمایی و ا ی. و جایی که شمشــیر باید تاز عــدل و شــرع بیــرون رو

یانه باید شمشیر نزنی. تاز
و در مملکــت خــود غافل مباش که کســانی باشــند که ســال ها عاملی ولایات 
کرده باشــند و چون کســی از ایشان شــکایت کند مال هایی که به سال ها به ظلم از 
رعایا ســتده باشــند بعضی پیش زیردستان و کسان تو بر کار کنند تا آن مال ببرند. 
و عاملی که دو ســه ســال عاملی کرده باشــد از حال او بپرس و شمارش برگیر آنچه 
بر وی درست شود که به ناحق از رعایا ستده باشد از وی بستان و به صاحب حق 
بــاز ده، و ایــن مال را به هیچ حــال در خزانه منه. و به گناه اول عامل را معزول مکن 
باز سر کار فرست که بسیار مردمان باشند که بدین مالش نرم شوند و بیدار گردند 
و مِن بعد راست زبان و راست قلم باشند و کسانی که دیگر باره تخلیط کنند ایشان 

را معزول کن و هرگز عمل مفرمای که هرگز راستی از ایشان نیاید.
و از کار لشــکر و ســپاه و سلاح ایشان و مواجب ایشان باخبر باش و جریدۀ 
عــرض را بایــد که همچون قل هوالله حفظ تو باشــد و باید که همه مردمان ســپاه 
خود را شناســی و نام دانی و اوجاور )؟( و نســب و شــکل برابر تو باشــد. وخوی 
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، تا بر تو  و طبــع هــر قومــی معلوم خود کنــی. و مردمان مردانــه را نیکو دار و بنــواز
مشفق باشند.

ی ایــن اســت، و هــر مالــی کــه در بیابان از  و راه هــا ایمــن دار کــه مهم تــر کار
بازرگانــی ببرنــد چنان دان که مال از خزانۀ تو برده اند و تا دزد را نکشــی و مال به 
صاحب حق باز نرســانی خواب مکن، و به دیوان مظالم خود بنشــین و در این 
کار نیکو احتیاط کن که بسیار کس باشند که ظلم کرده باشند و پیش تو چنان 
، مبادا سهوی رود  نمایند که مظلوم تر از او نیست. البته به حق در تظلم ها بنگر

و تو در قیامت گرفتار شوی.
و از کار معاملات و بازار و اسعار و داد و ستد باخبر باش و مردمان امین را 
بگمار تا در بازارشــان مردم راســت دارند که هم چنان که امروز زیردســتان هرچه 
کننــد، لابــد پیــش تو بایســتند و بازخواســت آن کنی تــو را نیز هرآینــه در قیامت 
ی  گر نیم شــب در مملکت تو جانور پیش خالق بیاید ایســتاد و از تو بپرســد و ا

شنه خفتد خدای تعالی مکافات تو بکند.
ُ
گ

گر تو فاســق باشــی مردمان را از برای فســق و فجور  و گنــاه فاحــش مکن که ا
گر کســی چیزی از مال بر ســر  تأدیب نتوانی کردن. و به هرحال ظلم روا مدار و ا
، که آن مال از خانۀ خود  ولایتی برد و گوید تا فایدۀ خزانه باشد، قطعاً جایز مدار
گر او را مال در خانه بودی خود این عهده نکردی. پس بدان  بیــرون نمــی آورد و ا
یش شدند ولایت خراب شود و نام بد  که از رعایا خواهد ستد و چون رعیت درو

بر تو و مال در دست غاصب بماند.
و بایــد کــه دو گناهــکار را هرگــز عفو نکنی: یکی کســانی که طمــع در مُلک 
توکننــد و قصــد کننــد کــه تــو را از مُلــک بیــزار کننــد. ایشــان را اســتیصال ببــر و 
گرخــود پســر تو باشــد، و یکی آن کــه به مال مردمان دســت دراز کند، ایشــان را  ا
بکش و مال باز خداوند رسان و باقی گناه کاران را به قدر گناه تأدیب کن. و عفو 
گر مجرمی را  از همه چیزی بهتر اســت و صفتی اســت از صفات خدای تعالی ا
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عفو کنی خدای تعالی تو را نیکویی بخشد.
و باید که البته سخاوت و جوانمردی پیشه کنی که فرمانده بخیلِ ممسک 
ی باشــد چون بخیل باشــد هرگز نام نگیرد  گر هر هنر دینار بــه هیــچ کار نیایــد. ا
ی تا همه  و مردمــان نــام و آوازه به ســخاوت گیرند، و نیز باید که اســراف روا ندار
خزانه را بی فایده به باد ندهی. عطا به حق و به وقت ده و به مردمانی مســتحق 
رســان و کسانی که ســزاوار صلا و بخشش نباشند مده که جواهر بر گردن خرک 

بسته باشی.
ی نباشــد مفرمای که طباع مختلف افتاده باشــد.  و کســی که شایســتۀ کار
ی ظلم  گر او را فرّاشــی فرمایی بر و چنان که کســی را که اســتعداد وزارت باشــد ا
گر وزارت به فرّاش فرمایی هم ظلم کرده باشی. هر کس را امتحان  کرده باشی و ا
کن، آنچه ســزاوار باشــد بفرمای و نیز کار برحسب هنر و استحقاق فرمای. مثلاً 
گر وزیرزاده ای باشد و او را عقل وزیران نباشد مگوی که پسر فلان وزیر است و  ا
گر خربنده زاده ای را عقل وزیران باشــد وزارت مده، بنگر تا وقتی که اصیل  نیز ا
گر هنر باشد و  هنرمند باشــد. ایشــان را پیشتر دار تا هم اصل باشد و هم هنر و ا
یج اصیل شود، اما به قدر هنر کار فرمای.  اصل نباشد او را تربیت کن که به تدر
و تربیــت مردمــان اصیل کن و کســانی که دولت از ایشــان انتقال به تو کرده 
گر چه دانند که سبب نکبت ایشان نه تو بوده ای ایشان  باشــد شکســته دار که ا
از حســد خود نایســتند. و از خویشان و برادران خود نیز غافل مباش که مردمان 

مفسد هر وقت در ایشان دهند که طلب ملک باید کردن.
ی تا روز و شــب  و باید که جاسوســان و منهیان برجملۀ ممالک خود بگمار
گاه کنند که هر خلل که پادشاهان را افتاده از غفلت و اهمال  از احوال ها تو را آ
بوده. و باید که این سخن ها که من تو را گفتم بر دل نقش کنی و از آن نگردی تا 

خدای تعالی تو را نیک بخت دو جهان گرداند. ان شاء الله تعالی.
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مواضعهنگاریخواجهاحمدبنحســنمیمندیباســلطانمسعودهنگام

سمتوزارت۱ گماشتهشدنشبر

المواضعمنالجواب

ایــن مواضعه ای اســت که بنده نوشــته تا فصول آن را بــر رأی عالی _ زاده الله 
یر هر فصل جوابی باشد تا بنده شغل وزارت را به   _ عرضه کنند و در ز

ً
علوّا

دل قوی پیش گیرد و آن چون امامی باشــد که به آن رجوع می کند که به هر 
وقت ممکن نگردد و به هر حالی مجلس عالی را _ ادام الله اشــرافه _ دردســر 

آوردن والله ولیّ الخیر یهدی لما فیه الصّلاح بمنّه وسعته و فضله.

المواضعه

رگ ولیّ النّعــم _ اطال الله بقائه _ پوشــیده  بــر رأی عالــی خداوند ســلطان بــز
نمانده است که اختیار بنده آن بود که باقی عمر به دعوت خواندن مشغول 

۱. متــن کامل این مواضعه نگاری در آثارالوزرا درج اســت و بیهقی نیز از آن مفصل ســخن گفته 
: ابوالفضل بیهقی، تار�یخ  است. سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی، آثارالوزرا، ص ۱۸0 _ ۱۸6./ نیز

. ک. صفحهٔ ۲۴0( بیهقی )تار�یخ مسعودی(، ص ۱6۷، ۱6۸. )ر
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باشــد و دولت عالی را _ حرســهاالله _ که بر بنده رحمت کرده اند و از چنگ 
رگی خلاص کرده، چون بنده پیر و ضعیف گشته است و گاه  محنتی بدان بز
توبه و دست کشــیدن از شــغل دنیا آمده، اما چون فرمان عالی بر این جمله 
ی چه  است که ناچار به شغل وزارت قیام باید کرد، بندگان را جز فرمان بردار
چــاره اســت، بدین خدمت مشــغول گشــت و آنچــه جهد بندگی اســت اندر 
ود در بعضی از کارها که وی  ی ر گر تقصیر رگ بــه جای آورد که ا ایــن کار بــز

ود. گناهی نباشد با وی عقاب نر را اندر آن 

الجواب

وزگار دراز  وز می شناســیم، چه ر ییده _ نه امر
ٔ
مــا خواجــهٔ فاضل را _ ادام الله تا

است که ما وی را می بینیم و می دانیم و حق های وی بر این دولت پوشیده 
نیست، دل به چنین ابواب مشغول نباید داشت و آنچه جهد است می باید 
کرد که وی را جز امانت و مناصحت نیامده اســت و به هیچ وقت و به هیچ 

ی که وی را اندر آن سبیلی نیست. کار حال ما با وی عتاب نفرماییم به 

المواضعه

یر صنیعت پادشاه است   _ پوشیده نیست که وز
ً
بر رأی عالی _ زادها الله علوّا

و وی را در همه کارها مثال ناچار باید داد، خداوند عالم _ ادام الله سلطانه _ 
ملک و فرمانده اســت، اما خبرها باشــد که مگر آن را بر رأی عالی پوشــیده 
بکننــد و بنــده بــه هیچ حال خیانــت نتواند کرد و ناچار آن را بــاز باید نمود و 
حاسدان و دشمنان بنده صورتی نگارند که بنده بر رأی های عالی اعتراض 
ی جویند و حیلتی سازند در تغیر صورت، باید که بنده  می کند و بدان بازار
ر گردد که آنچــه باز نماید از چنیــن ابواب، صلاح  از ایــن ایمــن باشــد و مقرّ

اندر آن است.
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الجواب

در ایــن ابــواب دل قوی باید داشــت کــه چنین حال ها بر ما پوشــیده نتوانند 
کرد، به دل قوی کار می باید کرد و پیوسته صلاح و صواب ما را باز می باید 
نمــود، هــم در بــاب اولیــا و حشــم و اصناف و هــم در باب اعمــال و اموال و 
یز و مهمّات ملک، که می دانیم آنچه وی بازنماید  زندان عز هــم در بــاب فر
صلاح در آن است و کس را زَهره نه که در چنین ابواب مداخله باشد تا دل 

کن آن داشته آید. سا

المواضعه

بنــده می بینــد که هر کســی گســتاخی می کند پیــش تخت ملــک در باب 
اعمــال و امــوال ســخن می گویــد و مردمــان را عمل هــا می ســازد و مثال ها و 
ر آن ســخت  توقیع هــا می ســتانند در بــاب اموال و آنگه توفیر می نماید، ضر
رگ است، چه آن حال چنان سازد که رأی عالی را نیکو نماید و سودمند،  بز
یان است. این را واجب چنان است  به ســر زشتی و ز اما بباید دانســت که سر
ی نماید باید که با بنده  که دســت همگنان بســته گردیده، هر کس که توفیر
گر بــر آن جمله  انــدر آن رجــوع کــرده آید تــا صواب و صــلاح آن بازنماید که ا
وز بلکه فردا، تا در این  کنون هست بماند بسیار خلل ظاهر گردد نه امر که ا

کرده آید. باب نیکو نگاه 

الجواب

وی بدیــن طــرف آوردیــم، دل مشــغولی های بســیار در  مــا چــون از ســپاهان ر
پیــش بــود کــه آن وقــت چنان می بایســت کــه هر کــس پیش ما گســتاخی 
می کــرد و ســخن می گفت مــا نیز مثالی می دادیم که کارها قــرار نگرفته بود. 
وز حال هــا دیگر اســت _ بحمــدالله _ بــر قاعــدهٔ اول نظام گرفــت و همه  امــر
دل مشــغولی برخاســت و فرمــان دیگرگونــه گشــت و نیز کســی را آن تمکین 
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نباشــد کــه پیش ما ســخنی گویــد جز در باب شــغل خویش؛ دل فــارغ باید 
داشــت که فرمان ما راســت و چون از ما گذشــته خواجهٔ فاضل را و دیگران 
 خویش 

ّ
گر کســی خواهد که از انــدازهٔ محل گردان وی، ا بنــدگان ما اند و شــا

ون شــود آن بشــنویم تــا بدانیم، به هیچ حال رضــا داده نیاید  و شــغل خود بیر
گر تلبیســی کنند بر مجلس و به گوش خواجه رســد بدان رضا داده نیاید  و ا
گــر بــه ســوی راســت ما را بــاز نماید تا آنچــه رای واجب کنــد در تلافی آن  و ا

فرموده شود. 

المواضعه

یان آن کسانی باید که 
ّ
رگ است و متول دیوان عرض و دیوان وکالت دیوان بز

خداوند عالم _ ادام الله سلطانه _ اختیار کند. کسانی که ایشان را نام و جاه 
و حشمت باشد. اما چنان باید که بر احوال حساب های کسان، بنده واقف 
ود که رأی عالی به سرّ آن بتواند رسید.  باشد که اندر این دو شغل گزاف ها ر
یان این دو شــغل بر حدّ اندازهٔ خود بایســتند 

ّ
فرمان باید در این معنی تا متول

و گوش از فرمان عالی و به مثال های بنده دارند تا خللی نیفتد والله الهادی 
یق الرّشاد. الی طر

الجواب

یر گوینــد و ما چنان  رســم چنان رفته اســت که ســخن در چنین ابــواب با وز
دیده ایــم پــدر بر پدر از زمان ماضی _ انــارالله برهانهم _ و آن دو دیوان را هنوز 
یان نامزد کرده نشده، چنان که آمدیم تا این 

ّ
ترتیبی داده نیامده است و متول

ی می راندیم و خواستیم که سخن کار وزارت انتظام داده شود که  غایت کار
کنون چــون کار قرار گرفت، بــا خواجهٔ فاضل  دیگــر دیوان هــا تبع آن اســت. ا
کارآمد باید تا نام  ستانده  در این باب رأی زنیم تا بدین دو شغل هم دو مرد 
کران و برکشــیدگان ما باشــند  هر کس بدان کار قیام کند، هرچند ایشــان چا
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کرد و خواجهٔ فاضل را از دخل  گردان وی اند، بر مثال وی کار می باید  از شا
گاه می باید بود تا خللی نیفتد  و خرج و حل و عقد و قبض و بسط ایشان آ
گر نه بــر این جمله باشــد و خواجهٔ فاضل مشــاهده  ود، کــه ا و تضییعــی نــر
ود و اولیای حشــم  نکند، به هیچ حال بدان رضا داده نیاید و با وی عتاب ر
_ نصرهــم الله _ همگنــان ولایت و نعمت بســیار و مشــاهره های گــران دارند و 
 _ ایشــان را از بهــر آن راه داده می آید تا 

ً
از حســن رأی عالــی او _ زاده الله علــوّا

دســت کوتــاه باشــند و حمایــت بگیرند و بر مردمان ســتم نکننــد و با عمّال 
و بندد در چنین ابواب، تا هر کس بدانچه  ایشــان را کار نباشــد، دســت ها فر
وا داشــته باشــد که ایشــان دســت ها برگشــایند و  گر ر دارد اقتصــار کنــد کــه ا
رگ باشــد.  ر آن بــه بیت المــال بــاز گــردد و ســخت بــز تصرف هــا کننــد، ضــر
زندان پس بر جملهٔ اولیاء حشم بسته است  حسب الامر در حمایت گرفتن فر
و به هیچ حال رضا داده نیاید که یکی به دست زمین حمایت گیرد. خواجهٔ 
فاضل را در این باب اندیشه نباید داشت و هم داستان نباید بود که حمایت 
گیرند و آنکه واجب است به تمامی در این باب به جای باید آورد و به هیچ 
گر در باب قومی راست نیاید بی حشمت  وجه الفاظ مسامعت نباید کرد و ا

کند فرموده آید.  ما را باز باید نمود تا آنچه رأی واجب 

المواضعه

یدی هــا و مترقّبی هــا خداونــد عالم  رســم چنــان رفتــه اســت کــه صاحــب بر
زانــی دارد بــه بندگان و خدمت کاران؛ ایشــان از دیوان  _ ادام الله ســلطنته _ ار
وند تا کســانی باشــند امیــن و معتمد کــه بنده ایشــان را که  بنــده بایــد کــه ر
یادتی نســتانند. بنــده منابع  مطّلــع اســت اختیــار کنــد تا اقتصــار کننــد و ز

کار برند. ایشان بگوید که تمامی بدیشان رسانند تا به 
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الجواب

ییده _ بدین اجابت فرمودیم و آنچه رســم اســت 
ٔ
خواجــهٔ فاضــل _ ادام الله تا

نوشتیم.
همی گویــد ابوســعید مســعود بن محمود کــه: »والله الطّالــب الغالب الرّحمن 
یم تا از وی  الرّحیم« که با ابوالقاسم احمد بن الحسن بر این جمله نگاه دار
در ملــک خیانــت آشــکارا و پیدا نیایــد، رأی نیکوی خویــش را در باب وی 
نگردانیم و ســخن مفســدان و حاسدان و دشــمنان او را در باب وی نشنویم 
یخه،   بخطّه و تار

ً
 را بر این گواه گرفتیم، و کفی بالله شهیدا

ّ
وجل و خدای عزّ

بر زبان راند:
 قلیلاً 

ً
یمانهــم ثمنا

ٔ
ون بعهــدالله و ا ذین یشــتر

ّ
بســم الله الرحمــن الرحیــم. انّ ال

اولئــک لاخــلاق لهم فی الخــره، و لا یکلمهم الله و لا ینظر الیهم یوم القیامه و 
ی ایزد کــه بدان خدای که  ینهار لا یزکّیهــم و لهــم عــذاب الیم. بــه ایزد و به ز
نهان و آشکارای خلق می داند و بدان خدا که پیغمبران صلوات الله علیهم 
اجمعین را به راستی به خلق فرستاده، من که ابوالقاسم احمد بن الحسن ام 
رگ ابوسعید مسعود بن محمود _ اطال الله بقائه _  با خداوند عالم سلطان بز
راســت باشــم و به دل و نیت با دوســتان او دوستی و با دشــمنان او دشمنی 
زندان وی و اولیا و حشــم وی  ی که به صلاح تــن وی و فر کنــم و بــه هــر چیز
و اصنــاف لشــکر و مــال و ملــک وی بازگردد اندر آن ســعی تمــام کنم و به 
مضایعت و مداهنت مشغول نگردم و در این شغل وزارت که بر من اعتماد 
وم و خیانــت نکنــم، بــر آن کــه خویــش را مالــی ســتانم  کــرده اســت راســت ر
بــه رشــوت و مالــی را از آن وی نیســت گردانــم و در تحســیب امــوال و دخــل 
زندان  آلات و اثــاث وی آنچــه جــد و جهــد اســت تمامی بــه جای آرم و بــا فر
ر آن به وی  ی که ضــر و سپه ســالاران و حشــم وی مطابقــت بکنــم و هر چیز
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و ملــک وی بــاز گــردد اندر آن ســعی تمام کنم کــه رفع نمایــم و هم چنان با 
گر با کســی از مخالفان یا موافقان چون  دشــمنان و مخالفان دولت وی، و ا
خانان و ملوک اطراف سخن باید گفت یا مکاتبتی باید کرد به فرمان عالی 
ی نپیوندم که از آن فســادی به تــن و ملک وی باز  کنــم و به پوشــیدگی کار
وجل و از  گــر ایــن شــرایط را یکان یــکان به جای نیــارم از خــدای عزّ گــردد و ا
حــول و قــوت وی بیزارم و بر حول و قــوت خویش اعتماد کردم و هر نعمت و 
وغ  گر این سوگند را در خواسته که دارم از صامت و ناطق تا آخر عمر سبیل ا
ن کــه دارم رقی کنم و تــا آخر عمر  کنــم و هــر بــرده کــه دارم تا آخــر عمر و هر ز
وغ کنم، سه حج  گر این سوگند را در بر این کنم از رقی من ســه طلاق شــده ا
یضــهٔ آن را بگزارم و  وم و فر بــر مــن لازم آید چنان که به مکه _ حرســهاالله _ بر
وغ کنم، و هرگاه که از این ســوگندان  گر این ســوگند را در ثواب چشــم ندارم ا
رخصتــی جویــم تا اســتفای کنم این ســوگندان از ســر مرا لازم آیــد و نیت من 
اندر این ســوگندان که خوردم خداوند عالم ســلطان معظم ابوسعید مسعود 
وجل را بر این ســوگندان گواه  بــن محمود اســت _ اطــا الله بقائه _ و خدای عزّ

 و ذالک فی یوم کذا.
ً
گرفتم. و کفی بالله شهیدا
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آل باوند  ۴۳۴
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۴۸۹ ،۴۸۳ ،۴۷۵
ابن خلکان  ۲۱، 6۳، ۱0۷، ۲۱6، ۴6۹، ۴۹۲

ابن کثیر  ۴6۹
ابواسحاق  ۳۵، ۴۱-۴0

 ،۵۳  ،۵۱-۵0  ،۴۷ منصــور   ابوالحــارث 
۳۷0 ،۳6۸

ابوالحسن العبدالکانی  ۴۷۱
ابوالحسن حجاج  ۱۴۲، ۴۵۲

ابوالحسن سیمجور  ۴۱
ابوالعلاء گنجوی  ۳۴۸

ابوالفتح بُستی  6۹، ۲۲۵، ۲۴۵، ۲۷0، ۳6۱، 
 ،۴6۸-۴6۷  ،۴۵0-۴۴۹  ،۴۴۷  ،۴۴۵
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ابوالمؤید بلخی  ۳۷۸
ابوالمظفر چغانی  ۳0۱-۳00
ابوبکر اسحاق کرّامی  ۴۲۷

ابوبکر بن ابی صالح  ۴6۵-۴6۴
ابوجعفر سیستانی  ۳00

ابورافع العلاء  6۴
ابوریحان بیرونی  ۲۴۴

ابوصالح منصور  ۳۳
ابوعلی بن احمد بلخی  ۳۷۸

ابوعلی سیمجور  ۴۱، ۴6-۴۳، ۳۱۲-۳۱۱، 
۴6۸ ،۴۵0

ابومحمد عبدالکانی  ۴۷۱
ابومسلم  ۲۸۱، ۲۸۳

ابومنصور اسغتکین  ۳۵۵-۳۵۴
ابومنصور المعمری  ۳60

ابومنصور عبدالــرزاق  ۳۲۱، ۳۲۷-۳۲6، 
۳60 ،۳۵۵-۳۵۴

ابونصر احمد بن علی  ۵۴
ابو نصر فارسی  ۴۳-۴۲

ابویعقوب یوسف  6۹، ۱60
احمد بن عباس  ۴۵۹

احمد بن عبدالصمد  ۴6۳-۴6۱، ۴6۵
احمدِ عبدالصمد  ۴6۲، ۴66

 ،۳۳۷  ،۱۷۸  ،۸۲-۸۱ جــاذب   ارســلان 
۴۳۲-۴۳۱ ،۳۵۷-۳۵۵

ارسلان شاه  ۴6۵
ارغون  ۷۸

-۳۳۹  ،۳۱۱  ،۲۲6  ،۲۲0  ،۱۴۲ اســفراینی  
 ،۳۷۱  ،۳6۱  ،۳۵0-۳۴۸  ،۳۴۲  ،۳۴0
 ،۴0۲  ،۴00-۳۹۸  ،۳۹۳  ،۳۹۱  ،۳۸۸

۴۵6-۴۵۴ ،۴۵۲-۴۵0 ،۴۲۵
اســفندیار  ۹0، ۱0۲، ۱۷۹، ۳0۱-۳00، ۳۷۹، 

۴۸۷ ،۳۹۷ ،۳۹۱ ،۳۸۳
اسکاف  ۲۴۳، ۳۸۱

اسکندر  ۲0، ۱0۲، ۱۷۹، ۳۷۹، ۳۹۷، ۴۸۷
 ،۲۱۸-۲۱۴  ،۹۸  ،6۷  ،۴۹  ،۱۹ اســماعیل  
 ،۲۹۸  ،۲۸۹-۲۸۸  ،۲۷۹  ،۲۵۹  ،۲۲۹
 ،۳۹۱  ،۳۸۷  ،۳۷0  ،۳۵۳  ،۳۴۷  ،۳۳۸

۴۹۲ ،۴۸۸ ،۴6۹ ،۴۳۴ ،۴0۵
اسماعیل بن نوح  ۵۴، ۳۷0-۳6۹

اصفهانی  ۳۸0
افغان  ۱۳۵-۱۳۳، ۱۳۷

اکتای  ۷۷
البتکین  ۳۳، ۱0۷-۱06، ۱۱۱، ۱۱6-۱۱۵

الپتگین  ۳۴-۳۲، ۳۸، ۸۸، ۱0۵، ۱۱0، ۱۱6، 
۱۷۵

القادربالله  ۸۵-۸۴، ۲۱0، ۲۸۴
المقتدی باالله  ۲۳۲

امام اعظم  ۹۱
امام شافعی  ۹۱

امان الله خان  ۱۳۳
امیر رشید  ۳۲
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ُ
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باخرزی  ۴۷۲
باسورث  ۲۳، ۱۱۵، ۱۱۷، ۴۸۸

بایتوز  ۴۴۸-۴۴۷
بایقرا  ۱۱۲-۱0۸

بخاری  6۴، ۱0۷
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بُرد تخاری  ۷۲
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برمکی  ۸۳، ۱۷۹

بزرجمهر  ۲۴۳
بشّار  ۷۲

بغرا خان  ۴۲-۴۱، ۲۳۱
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 ،۴۱۱-۴0۹  ،۳۹0  ،۳۷۸  ،۳۷۴  ،۳6۸
 ،۴۷0  ،۴۴۵  ،۴۲۷  ،۴۲۴-۴۲۳  ،۴۲0
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بلکاتکین  ۷۱-۷0
بلکاتگین  ۳۱، ۳۵

بلوهر  ۳۷۹
بنی اسرائیل  ۹۹، ۴۷۴

بهرام چوبیین  ۳۷۹
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بوالحسنِ بانصر  ۲06
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بوری تکین  ۲۲۸
بوسهل حمدوی  ۱۷۸، ۲۹۱

بوسهل زوزنی  ۲۷۱، ۴۸۱-۴۷۸
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بونعیم  ۲06

بیدا  ۱۳۴
 ،۸۵  ،۸۲  ،۷۴  ،66  ،۵۵  ،۲۴  ،۲0 بیهقــی  
 ،۱۵۹-۱۵۸ ،۱۵6 ،۱۵۳ ،۱۴۸ ،۱۴6 ،۹۲
 ،۲۱0  ،۲06  ،۱۸۵  ،۱۷۸  ،۱۷۵  ،۱۷0-۱6۹
 ،۲۸۳  ،۲۷۱-۲66  ،۲۴0-۲۳۸  ،۲۳۵
 ،۴۵۵  ،۴۴۲  ،۳۸۱  ،۳6۲  ،۳۱۳  ،۲۹۸
 ،۴۹۵ ،۴۹۳ ،۴۸۸ ،۴۸۳-۴۷۷ ،۴۷۴

۵0۲
پتان  ۱۳۳

پشتون  ۱۳۳، ۱۳6-۱۳۵
پورتگین  ۱۳0

پیری تگین  ۳۱
پیشدادیان  ۱۱۲، ۱۵۳

تاج الدین علی شاه  ۱0۸
تاش حاجب  ۴۲-۴۱

تغاربییک  ۴۴۴
تلک هندو  ۲۳۴

تمغاچ  ۲۳۱
تنسر  ۳۷۹

توابحکم  ۲۲، 6۵
تور  ۲۱۴-۲۱۳

تیمور  ۵6، ۱۳۹-۱۳۸، ۲۷۹، ۳۸۷

ثعالبی  ۱۹، ۱00-۹۸، ۱۳۸، ۱۹۱، ۲۸0-۲۷۹، 
-۴۴6 ،۳۸0-۳۷۷ ،۳۷۵-۳۷۴ ،۲۹۸

۴۸۸ ،۴۷۷ ،۴۷۵-۴6۹ ،۴۴۷
جاحظ  ۳۸0

جرجیز  ۴6۴-۴6۳
جرجیس  ۴6۳

جرفادقانی  ۹۷، ۴6۸
جغتای  ۷۷

جلال الدوله محمد  ۲۷۱، ۴6۸
جمشید  ۱۴۴، ۱۴۹، ۱60، ۱۹۲

جوری  ۱۴۴
جوق  66، 6۹، ۱۱۴
جوینی  ۱۴۴، ۲۴۳

جیپال  ۱۲۵
چنگیز  ۷۷

حاجب علی  ۲۵۴
حجاج  ۱۴۲

حرمی چنگزن  ۳۸۱
حرۀ ختلی  ۲۳۷

حرۀ ختّلی  ۲۹۲
حســن انوشــه  ۳۲، 6۳، 6۷، ۱۱۵، ۴۸۸، 

۴۹۱
حسنک  ۱۴۲، ۲6۳، ۲۸۷، ۲۹6، ۳۱۱، ۳۹۵، 
۴6۱-۴۵۷ ،۴۵۲ ،۴۵0 ،۴۲6-۴۲۵ ،۴00

حسین بن مهران  ۴6۴
حضرت علی  ۳0۱

حیدر  ۳00
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خاقان  ۵۳، ۸۵-۸۴، ۲۲۸، ۲۷۹، ۳۴۸
خاقانی  ۳۴۸، ۴۲۱-۴۲0، ۴۸۹

خانیان  ۹۷، ۱۲۲، ۲۲۸، ۲۳۳، ۲۷6، ۴6۸
خانیه  ۵۳

خجندی  ۴6۵
خسرو�رو�ز  ۳۵۹

خسروشاه  ۲۹، ۱۴۹، ۴۸۵
خسرو ملک  ۳0-۲۹، ۴۸۵

خضرخان  ۲۲۸
خلیل داود  ۲06

خوارزم شاه  ۷۱، ۱۴۴، ۱۵۷، ۱۸6، ۱۹۴، ۲0۴، 
۴۷۱ ،۴6۲ ،۲۳۷-۲۳۵

خوارزم شــاهیان  ۷۱-۷0، ۹۷، ۱۴۴، ۲۹۱، 
۴6۸

خوارزمی  6۱، ۴۷۳
خوافی  ۱0۸

خواندمیــر  ۲۲، ۱0۹، ۱۱۱، ۱۲۳، ۲۴۵، ۴۲۸، 
۴۸۹

 ،۲۴۷  ،۱6۸  ،۱6۵  ،۱۴۹  ،۱۴۴ خورشــید  
۴۵۵ ،۳60 ،۳۴6 ،۳۳6 ،۳۲۴

خوندمیر  ۱۱۱
دادود میمندی  ۲06

داود ترکمان  ۱۲۹
دقیقــی  ۳0۱-۳00، ۳۳0-۳۲۸، ۳6۱-۳60، 

۳۹0-۳۸۸ ،۳6۸-۳6۷ ،۳6۳
دیلمیان  ۹۷، ۱۹۳، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۷۷، ۴0۹، 

۴6۸ ،۴۴۲ ،۴۲۳

دیلیمان  ۱۱۴، ۱۳۹، ۲۵۱، ۳0۲، ۳۲0
دَینوری  ۳۸0-۳۷۹

راجوق  ۲۲
راجیال  ۱۳۴
راشدی  ۲۴۳

رخج  ۴۴۸
رستم  ۹۱-۹0، ۲۹0، ۲۹۷-۲۹۴، ۳0۱، ۳۷۳، 

۳۹۱ ،۳۸۳-۳۸۱ ،۳۷۹-۳۷۸
رضاشاه  ۱۳۳

رودابه  ۸۹
رودکی  ۳00، ۴۲0

روم  6۱، ۹۹، ۱۴۵، ۲۱۳، ۳6۴، ۴۷۵، ۵0۷
زابلی  ۸۵، ۸۷، ۹۱، ۹۳، ۲۹۷

زال  ۹۱-۸۹، ۱۸۱، ۲۹6، ۳0۱، ۳۷۳
زتنبرگ  ۱00، ۴۷۵

زردشت  ۷۲
زمچی  ۲۲، ۹۲، ۱0۹-۱0۸، ۴۹0

زوازنه )زوزنی ها(  ۴۷۱
ز�ن الملة  ۴۸۴

زینبی  ۲۴۳، ۲۵0، ۲۵۷، ۳۸۱
سادات  ۱۸۵

ساســانی  ۱۸، ۲۲-۲0، 6۹-6۷، ۷۵، ۱0۵، 
 ،۱۹۸ ،۱۷۴ ،۱۵۹ ،۱۵۴ ،۱۴۵ ،۱۱۷ ،۱0۸

۳۷۸ ،۳۵۹
سام  ۲۹، ۹۱، ۱۸۱، ۳۷۳

سامان خدات  ۳۱
سامانیان  ۱۸، ۲۷، ۳۲-۳۱، ۳۹-۳۷، ۴۱-

www.takbook.com



غزنویان514
ترک  منش یا پارسی گرا؟

 ،۱۱۱  ،۱0۷  ،۹۷  ،۷6  ،60  ،۵6-۴۷  ،۴۴
 ،۱۵۹ ،۱۵6-۱۵۴ ،۱۴6-۱۴۵ ،۱۴0 ،۱۲۱
 ،۲۵6 ،۲۲6-۲۲۵ ،۲0۴ ،۱۸۲ ،۱۷۵ ،۱6۷
 ،۳0۳-۳0۲ ،۲۹۹ ،۲۹0 ،۲۸۴ ،۲۸۲ ،۲۵۸
 ،۳6۱-۳60  ،۳۵۵-۳۵۴  ،۳۲6  ،۳۲0

۴6۸ ،۴۵۱ ،۴۴۱ ،۴۱۴ ،۳۷۱-۳6۷
ساوجی  ۱۱۲

سایق  ۹۸
 ،۳6-۳۵  ،۳۳-۳۱  ،۲۴-۱۷ ســبکتگین  
-6۳  ،60-۵۹  ،۵۵  ،۵0-۴۹  ،۴6-۴۱
-۸۵  ،۸۲-۸۱  ،۷۵-۷۳  ،۷0-6۸  ،66
 ،۱۱۱-۱۱0  ،۱0۸-۱0۳  ،۱00-۹۸  ،۹۱  ،۸۷
 ،۱۴6-۱۴۵  ،۱۲۱  ،۱۱۷-۱۱6  ،۱۱۴-۱۱۳
 ،۲۱۷-۲۱۴  ،۱۷۵  ،۱۵۹-۱۵۵  ،۱۴۹
-۲۵۹  ،۲۴۷-۲۴۵  ،۲۳6  ،۲۲6-۲۲۵
 ،۳۱۵  ،۳۱۲-۳۱0  ،۲۸0  ،۲6۴  ،۲60
 ،۳۴0-۳۳۹  ،۳۳۷-۳۳۵  ،۳۲0-۳۱۹
 ،۴۲۱  ،۴۱۹  ،۳۹۴  ،۳۸6  ،۳۷6  ،۳6۱
-۴۵۳  ،۴۵۱-۴۴۷  ،۴۴۵  ،۴۴۱  ،۴۲۹

۴۹6-۴۹۵ ،۴۸۳ ،۴6۹-۴6۸ ،۴۵۴
سبکی  ۱6۱

سپهبد شــهریار  ۱۷6، ۳۹۳، ۳۹۷، ۴۳۴-
۴۳۷ ،۴۳۵

سراجی شاعر  ۱۸۲
سرو آزاد  ۳۷۳

سعد بن ابی وقاص  ۳۵۹
سغدی  6۱

سلجوق  ۱۲۷-۱۲6
ســلجوقیان  ۷۴، ۷۹، ۱0۲، ۱۱۱، ۱۲6، ۱۳0، 
۴۴۳ ،۲۹۲-۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۷۷ ،۱۴۸ ،۱۴6

سلطان ابراهیم  ۱۳۹، ۴6۵-۴6۴، ۴۸۳
سلطان ابوسعید  ۱0۸

سلطان سلیم  ۲۷۸، ۲۸۹
سلطان سنجر  ۴۴۴

سلطان فرخ زاد  ۴6۴-۴6۳، ۴۸۳
سلطان محمد  ۱0۸، ۴6۱

ســلطان محمــود  ۳0۵، ۳0۷، ۳۱۱-۳0۹، 
 ،۳۳۵-۳۳۳  ،۳۳۱-۳۲۳  ،۳۲0-۳۱۴
 ،۳۵۳-۳۴۸ ،۳۴6-۳۴۲ ،۳۴0-۳۳۷
 ،۳6۷-۳66  ،۳6۴-۳6۱  ،۳۵۸-۳۵۵
 ،۳۸۸-۳۸0  ،۳۷۸-۳۷۷  ،۳۷۴-۳۷0
 ،۴0۹  ،۴06-۴0۵  ،۴0۳  ،۴0۱-۳۹0
 ،۴۳۳-۴۲۴  ،۴۲۱-۴۱۵  ،۴۱۳-۴۱۲
 ،۴6۲-۴۵۴  ،۴۵۲-۴۴۹  ،۴۳۸-۴۳6
 ،۴۷6-۴۷۴  ،۴۷۲  ،۴۷0-۴6۸  ،۴6۴

۴۸۵-۴۸۴ ،۴۷۹
سلطان مســعود  ۲۷۲، ۳۴۸، ۳۸۱، ۳۹۵، 
-۴۷6  ،۴۷۲  ،۴6۸  ،۴6۵-۴6۴  ،۴6۱

۴۸۲
سلم  ۲۱۳، ۴۲۳

سلیمان ارسلان  ۲۳۱
سهراب  ۲۸۹، ۳۳۸، ۳۸۲-۳۸۱، ۴۹۱

سیا بی روز  ۲06
سید الشعراء رشیدی  ۲۲۸
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سیف الدوله  ۵۲، ۳۱۳-۳۱۲، ۴۷۴، ۴۸۴
سیمجوریان  ۹۷، ۴6۸

شاپور ذوالاکتاف  ۳۷۲
شادان بن برز�ن  ۳60

شاران  ۹۷، ۴6۸
شاه اسماعیل صفوی  ۲۷۹، ۲۸۸

شاهک  ۳۵6، ۳۸۲-۳۸۱، ۴0۸
 ،۲60  ،۱6۲-۱6۱  ،۱۲۲  ،۲۲ شــبانکاره یی  

۴۹0 ،۴۱۵ ،۳۹۵ ،۳6۲ ،۳۴۹
شروان شاه  ۳۴۸، ۴۲۱

شمس الدوله  ۵۴
شمس المعالی  ۲0، ۱0۳

شهاب الدوله مسعود  ۸۸
شهریار  ۲۱، ۵۴، 6۷، 6۹، ۱۲۷، ۱۸۳، ۳۲۳، 
 ،۳6۹  ،۳60-۳۵۹  ،۳۳6  ،۳۲۹  ،۳۲6

۴۳۴ ،۳۸۹
صفاریــان  ۳۱، ۷6، ۱۴0، ۲۸۲، ۲۹0، ۲۹۹، 

۳60
طاهر فوشنجی  ۲۹0

طاهر مستوفی  ۴6۳
طاهریان  ۳۱، ۷6، ۱۴0، ۲۸۲، ۲۹0

طبری  ۳۸0-۳۷۹
طغان  ۱۲۷، ۱6۳، ۴۴۷

طغرل  ۴6۳، ۴۸۳
طمغاج  ۲۲۸

طوســی  ۲0، ۹۱، ۳۴6-۳۴۵، ۳۴۸، ۳۸۳، 
۴۹0 ،۴0۹-۴0۸ ،۳۸6

ظهیرالدوله  ۸۴
عبدالحمید  ۴66-۴6۵

عبدالرزاق  ۲06، ۳60، ۳۷۸، ۴۲۵، ۴6۳
عبدالرشید  ۲۱۸، ۴6۳، ۴۸۴-۴۸۲

عبدالغفار  ۲6۷، ۲۷۲
عبدالله بن عز�ز  ۴۱

عبدالله بن مقفّع  ۳۷۸
عبدالملک بــن نــوح  ۳۲، ۵۱، ۵۳، ۵۹، 

۳۷0
عبدالملک دوم  ۵۳-۵۲، ۳6۸، ۳۷0

عبدالملک مستوفی  ۱۵۸
عبدالوهاب الحلو  ۴۷۳-۴۷۲

عبدالوهاب فنایی  ۱۱۵
عُتبی  ۱۹، ۹۷، ۴۷6

عتبی، ابونصر  ۴6۷
عثمانی  ۱۱۲، ۲۷۸، ۲۸۹-۲۸۸

عســجدی  ۲۴۳، ۳۴6-۳۴۵، ۳۸۱، ۳۸6، 
۴0۷

عقیلــی  ۲۲، 6۹، ۱0۸، ۲۴0، ۳۳۳، ۳۴0، 
 ،۴۹6  ،۴۹0  ،۴۷۷  ،۴۱۷  ،۳۵۱  ،۳۴۹

۵0۲
علاءالدوله  ۱۲۷

علاءالدین حسین  ۲۹
علوی زینبی  ۲۵0

علی تکین  ۱۲۷
علی تگین  ۱۲۷، ۱6۳

علی شیر نوایی  ۱۱۱
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علی قریب  ۱۸6، ۴6۱
عمادی  66، ۴۹۵

عَمر  ۳0۱
عمرو  ۲۸۲، ۲۹0، ۴۱۱
عمعق بخارایی  ۲۲۸

عنصــری  ۹۳، ۱۲۲، ۱۲۵-۱۲۴، ۱۳۵، ۱۴0-
-۳۴۵  ،۲۵۹  ،۲۵۴  ،۲۵0  ،۲۴۳  ،۱۴۱
 ،۳۸6-۳۸۱  ،۳۷۴  ،۳6۵-۳6۲  ،۳۴6
 ،۴۲۱-۴۲0  ،۴۱۴  ،۴۱۱-۴06  ،۳۸۸

۴۹0 ،۴۷0 ،۴۲۴-۴۲۳
عوان بن اللاحق  ۳۷۹

غازان  ۴۳۲
غرچه  ۷0

غز  ۱۲۷
-۴۲۳  ،۴۱۲-۴0۹  ،۲۵۳  ،۱۲۴ غضایــری  

۴۲۴
غوریان  ۲۹، ۷۸، ۹۷، ۱0۲، ۱۴۴، ۱۴۹، ۱۸۲، 

۴6۸ ،۲۹0
غیاث الدین  ۲۲، ۳0-۲۹، ۴۳، ۷۱، ۸۱-۷۹، 
 ،۱۳۸  ،۱۳۵  ،۱۲۳-۱۲۲  ،۱۱۲-۱۱۱  ،۱0۹
-۳۱0 ،۲۹0 ،۲60 ،۲۵۸ ،۲۴6 ،۲۱۸ ،۲۱6

 ،۳۴۹  ،۳۴۷-۳۴6  ،۳۴0  ،۳۱۷  ،۳۱۱
 ،۴۵۲-۴۵0  ،۴۲۸-۴۲۷  ،۳۹۱  ،۳۸۴

۴۸۹ ،۴6۵-۴۵۹ ،۴۵6 ،۴۵۴
 ،۲۲6  ،۵۲-۵0  ،۴۸  ،۴6-۴۱  ،۳۳ فائــق  

۴۵۴ ،۳6۸ ،۳۱۲-۳۱۱
فاریابی  ۳0۱، ۴۹0

فایق  ۴۲، ۴۴، ۴۸-۴۷، ۴۵0، ۴60
فخرالدوله  ۴۴، ۱0۳، ۲۵۲-۲۵۱

فرخزاد  ۱۴۹
فرخــی  6۹، ۹۳-۹۲، ۱۲۵-۱۲۲، ۱۲۹، ۱۴۱-

 ،۲۴۳  ،۱۹۵-۱۹۳  ،۱6۳  ،۱60  ،۱۴۳
 ،۲۸۵-۲۸۴  ،۲6۵-۲6۴  ،۲۵۹  ،۲۴۸
 ،۳۸۱  ،۳۴6-۳۴۵  ،۲۹۷-۲۹6  ،۲۹۲
-۴۵۲  ،۴۲۲-۴۲۱  ،۴۱۴  ،۴0۷  ،۳۸6

۴۹6 ،۴۹۱ ،۴۵۳
فردوسی  ۱۹، ۲۹، ۵۹، ۷۵-۷۴، ۸۵، ۱۴۴-
 ،۱6۸-۱6۷  ،۱۵۹  ،۱۵۳  ،۱۴۷  ،۱۴۵
-۲۴6  ،۲۱۹  ،۲0۲  ،۱۷6  ،۱۷۴-۱۷۳

 ،۲6۷-۲66  ،۲۵۹  ،۲۵6-۲۵۵  ،۲۴۸
 ،۳0۲ ،۲۹۹-۲۹۸ ،۲۹6-۲۹۳ ،۲۸0 ،۲۷۲
 ،۳۱۷-۳۱۳  ،۳۱۱-۳0۹  ،۳0۷  ،۳0۵
 ،۳۷۴  ،۳6۸  ،۳66  ،۳6۲  ،۳۵۸-۳۱۹
 ،۴۳۸-۴۲۴  ،۴۱۹-۴۱۲  ،۴0۹-۳۷۹
-۴۹۳  ،۴۹۱  ،۴۸۹-۴۸۸  ،۴۷0  ،۴۵۷

۴۹۴
فرعونیان  ۹۹، ۴۷۵

فریــدون  ۱60-۱۵۹، ۱۹۳، ۲۱۴-۲۱۳، ۲۱۹، 
۳۹0 ،۳۲۵ ،۳۱۵-۳۱۳ ،۳۱0
فیروز  6۷، 6۹، ۲۵۵، ۳6۵-۳6۴

قاجار  ۹۸، ۲۷۹، ۲۹۳
قاینی  ۲۴۳

قتلغ تگین  ۲۳6-۲۳۵
قدر خان  ۱۲6، ۱۴۷، ۲00، ۲۱۸، ۲۲۷
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قراارسلان  66، 6۹
قراخانیان  ۲۲۸، ۲۳۳-۲۳۱، ۲۷6، ۳۲0

قراملت  6۷، 6۹
قرایغمان  6۷، 6۹

قرقلو  ۲۷۹
قزل ارسلان  ۳0۱
مّی  ۲۴۳

ُ
قصّار ا

قطب الدین محمد  ۷۱
کاراسی  ۳6۳

کاشغری  ۱۳0، ۲۳۲-۲۳۱، ۴۴۴
کو  ۲۹۱ کا

کزازی  ۲۹، ۴۹۱
کسرا  ۱60

کیانیان  ۱۵۳، ۲۱۴
کیخسرو  ۱۴۹، ۱۵۴، ۱۸۲، ۳۴۱، ۴۱۹

کی کاوس  ۱6۸، ۱۸۱، ۱۸۳
کیکاوس بن وشمگیر  ۱0۳

 ،۳6۷  ،۳۵۹  ،۲۹۸  ،۹۹  ،۲0-۱۹ کیومــرث  
۴۷۵-۴۷۴ ،۳۷6

گردیزی  ۲0، ۴۳-۴۱، ۴۵، ۴۹، ۵۴، 6۴، 6۸، 
 ،۲۱۸  ،۲00  ،۱۸۹  ،۱۸۷  ،۱۷0  ،۱۲۵  ،۱0۱
 ،۳۱۷  ،۳۱۳-۳۱۲  ،۳۱0  ،۲۹0  ،۲۵0

۴۹۱ ،۴۸۵-۴۸۳ ،۳6۹ ،۳۳۷
گرشاسب  ۹۱

گلستان  ۹0، ۱۵۴، ۲6۲، ۳۸۷، ۴۹0
گورکانیان  ۲۳۴

گورگوز خان  ۴۳۱

لویک  ۸۸، ۱۵۵
لیثیان  ۳6۱

لین پول  ۲۲، ۱۱۳-۱۱۲، ۳۴۲، ۴۹۱
مامون خوارزم شاه  ۸0

ماهک  ۳۵6، ۳۸۳-۳۸۲، ۴0۸
ماهوی بن خورشید  ۳60

ماهوی سوری  6۷
متنبی  ۴۷۴

محمــد  ۱۹، ۲۲-۲۱، ۲۹، ۳۱، ۳۴، ۳۹، ۴۱، 
 ،۹۳-۹۱  ،۸۹  ،۷۹  ،۷۷  ،۵۵-۵۴  ،۴۳
-۱۲۱ ،۱۱۱ ،۱0۹ ،۱0۷ ،۱0۲ ،۱00 ،۹۸-۹۷
 ،۱۴۲ ،۱۴0 ،۱۳۸ ،۱۳۵ ،۱۲۹ ،۱۲۴ ،۱۲۲
-۱۷۴  ،۱6۷  ،۱6۳  ،۱6۱  ،۱۵۵  ،۱۴۴
 ،۲۱۹-۲۱6  ،۲0۵-۲0۴  ،۲00  ،۱۸۷  ،۱۷۵
 ،۲۵۳  ،۲۵0  ،۲۴۴  ،۲۳۸-۲۳۷  ،۲۳۱
 ،۲۷۹  ،۲۷۲-۲۷۱  ،۲6۷-۲6۲  ،۲60
 ،۳۴۹  ،۳۳0  ،۳0۹  ،۳0۱  ،۲۹۸  ،۲۸۹
-۴۱۴  ،۳۹۵  ،۳۸0  ،۳۷۸  ،۳6۲  ،۳60
 ،۴۴۹  ،۴۴۷-۴۴۵  ،۴۴۲  ،۴۱۹  ،۴۱6
 ،۴6۴  ،۴6۱  ،۴۵۹-۴۵۸  ،۴۵6  ،۴۵۲
 ،۴۸۵  ،۴۸0  ،۴۷۷-۴۷6  ،۴6۹-۴6۷

۴۹۵ ،۴۹۲-۴۸۷
محمدجواد مشکور  ۷0، ۱۱۳، ۴۹0

محمدسرور مولایی  ۸۸، ۱۱۴، ۱۹۱، ۴۸۹
محمدِ ناصر  ۲۴۳

-۴۴  ،۴۲  ،۳0-۲۹  ،۲۴  ،۲۲-۱۹ محمــود  
-۸۴  ،۸۲-۷۹  ،۷۲  ،۷0-6۹  ،6۵  ،۵۵
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 ،۱۱0-۱0۷  ،۱0۳  ،۱0۱-۹۷  ،۹۳-۹۱  ،۸۹
 ،۱۴۷-۱۳۹ ،۱۳۵-۱۳۴ ،۱۲۹-۱۲۱ ،۱۱۲
-۱۷۳  ،۱6۹-۱6۷  ،۱6۵-۱۵۹  ،۱۵۳
 ،۱۹۴-۱۹۳ ،۱۹۱ ،۱۸۷ ،۱۷۸-۱۷6 ،۱۷۴
 ،۲۲6  ،۲۲0-۲۱۵  ،۲۱0  ،۲0۵-۲0۲  ،۲00
 ،۲۵0-۲۴۳  ،۲۳۸-۲۳۳  ،۲۳۱  ،۲۲۹
 ،۲۸0 ،۲۷۲-۲۷0 ،۲66-۲۵۹ ،۲۵۷-۲۵۲
 ،۳0۷  ،۳0۲  ،۲۹۹-۲۹۲  ،۲۹0  ،۲۸۷-۲۸۳
-۳۲۳  ،۳۱۹-۳۱۵  ،۳۱۳-۳۱۱  ،۳0۹
-۳۳۹ ،۳۳۵-۳۳0 ،۳۲۷-۳۲6 ،۳۲۴
 ،۳۵6-۳۵۵ ،۳۵۱-۳۵0 ،۳۴۷ ،۳۴۴
 ،۳۸۷  ،۳۷6  ،۳۷۳-۳۷۱  ،۳6۸  ،۳6۱
 ،۴0۱-۳۹۹  ،۳۹6-۳۹۳  ،۳۹0-۳۸۹
 ،۴۲۲-۴۲۱  ،۴۱۹  ،۴۱۷  ،۴۱۴-۴۱۲
 ،۴۴۱  ،۴۳۷-۴۳۳  ،۴۲۹-۴۲۷  ،۴۲۵
 ،۴۷۹  ،۴۷۲  ،۴۷0  ،۴6۳  ،۴۵۳  ،۴۵۱
 ،۴۹۵  ،۴۹۱-۴۹0  ،۴۸۸  ،۴۸۴-۴۸۳

۵0۸-۵0۷
مختاری  ۲۴۴

مردان شاه  ۲۲0
 ،۱0۱  ،۹۲-۹۱  ،۷۲  ،۲۵-۲۴  ،۲۱ مســعود  
 ،۱۴۴-۱۴۳ ،۱۳۹ ،۱۲۹-۱۲۸ ،۱۲6 ،۱۲۱
 ،۱۷۸-۱۷۷ ،۱۷۴ ،۱۷0-۱6۹ ،۱۴۹-۱۴۷
 ،۲0۳  ،۱۹۷-۱۹6  ،۱۹۲-۱۹۱  ،۱۸6-۱۸۴
 ،۲۲۷-۲۲6  ،۲۲0-۲۱۷  ،۲۱0  ،۲06-۲0۵
 ،۲۵۳  ،۲۴۴-۲۴۳  ،۲۴0-۲۳۵  ،۲۳۳
 ،۲۸۳  ،۲۷۲-۲66  ،۲6۴  ،۲۵۹-۲۵6

 ،۴۲۳  ،۴۱۴  ،۲۹۷  ،۲۹۲-۲۹۱  ،۲۸۷
 ،۴۹0  ،۴۸۳  ،۴۸0  ،۴66-۴6۱  ،۴۴۲

۵0۸-۵0۷ ،۵0۲ ،۴۹۳
مسعودی  ۳0، ۴6-۴۵، ۵۱-۵0، ۵۳، ۵۵-
-۱۲۸  ،۹۲  ،۸۵-۸۴  ،۸۲  ،۸0  ،66  ،۵6

 ،۱۷۱-۱6۹  ،۱60-۱۵6  ،۱۴۸  ،۱۳۹  ،۱۳0
-۱۹۲ ،۱۸۹-۱۸۴ ،۱۷۹-۱۷۸ ،۱۷۵-۱۷۴

 ،۲۱۱-۲۱0  ،۲0۷-۲0۳  ،۱۹۸  ،۱۹6  ،۱۹۴
-۲۳۴  ،۲۲۷-۲۲6  ،۲۲۱-۲۱۹  ،۲۱۷
-۲۵۷  ،۲۵0  ،۲۴۳  ،۲۴0-۲۳۸  ،۲۳6
 ،۲۸۷  ،۲۷۲-۲6۷  ،۲6۴  ،۲60  ،۲۵۸
 ،۳۱۸  ،۳۱۳-۳۱۲  ،۲۹۸  ،۲۹۲-۲۹۱
 ،۴۵۹  ،۴۴۲  ،۳۹۵  ،۳۷۱  ،۳6۸  ،۳6۲

۵0۲ ،۴۹۵ ،۴۸۸ ،۴۸۲-۴۷6
 ،۲0۴  ،۱۸۵  ،۱۷۸  ،۱۷6  ،۸۲-۸0 مشــکان  
 ،۴۲6 ،۴00 ،۲6۹ ،۲6۷ ،۲6۱ ،۲۴0 ،۲۲6

۴۸۳-۴۸0 ،۴۷۷-۴۷6 ،۴۵۷-۴۵۴
مظفر بن طاهر  ۱6۲

مظفری  ۲۴۳
مغول  ۲۳، ۷۸-۷۷، ۱۱۳، ۱۳۵، ۴۳۱

مقدسی  ۱۳۸، ۴۹۱
ملک شاه  ۷۱-۷0، ۱0۴

منتصر  ۳۷0-۳6۹
منجیک ترمذی  ۳۸۱

منشوری  ۴0، ۲۴۳، ۲۵0
منصــور  ۲۹، ۳۳-۳۲، ۳۸-۳۷، ۴۳-۴0، 
-۳۱۱ ،۱۳۵ ،6۴ ،۵۴ ،۵۲ ،۵0 ،۴۷ ،۴۵
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 ،۴۴6  ،۳۷0-۳6۹  ،۳60  ،۳۱۹  ،۳۱۲
۴۹۲ ،۴6۸-۴6۷ ،۴۵۳ ،۴۵۱-۴۴۸

منکو قاآن  ۱۳6، ۴۳۱
منوچهر  6۴، ۹۱، ۲۱۸، ۳۴۸، ۴۸۸، ۴۹0

منوچهر بن قابوس  ۳۴۸
منوچهری  ۲۴۳، ۳۴۸، ۴۱۴

منینی  ۴6۸
مهراب  ۸۹

مودود بن مسعود  ۴6۲، ۴۸۳
میرخواند  ۲۲، ۱۱0-۱0۹، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۲۳

میرخوند  ۲۱۵، ۴۹۲
میمنــدی  ۸۱-۸0، ۱۴۱، ۱۷۷، ۲0۵، ۲۳۵-
 ،۲۷0-۲6۹  ،۲6۱  ،۲۴0-۲۳۹  ،۲۳6
-۳۹۳  ،۳۹۱  ،۳۵0-۳۴۸  ،۳۴0  ،۳۱۱
 ،۴۲6-۴۲۵  ،۴۱۷  ،۴06-۳۹۸  ،۳۹۴
-۴۷۹  ،۴6۳-۴۵۲  ،۴۵0  ،۴۳۱-۴۲۸

۵0۲ ،۴۸0
نادر افشار  ۲۷۹

ناصرالدین شاه قاجار  ۹۸
ناصرالدین والدوله  ۴۸۴

ناصرخسرو  ۱0۱، ۴۲۷، ۴۸۸
ناصرِ دین  ۵۹

نصــر  ۳۳-۳۲، ۵۹، ۱۱۴، ۱۲۳، ۱6۱، ۲۱۵، 
 ،۳۷۵  ،۳۵۴  ،۳۳۷-۳۳۵  ،۲6۴  ،۲۱۸
 ،۴۷۱-۴6۹  ،۴۳6  ،۴۱۲  ،۳۹۴  ،۳۷۷

۴۹۸-۴۹۷ ،۴۹۲
نصرةالدین قلج ارسلان  ۲۲۸

 ،۱6۱  ،۱۳۹  ،۱0۸  ،۱0۴  ،۲0 نظام الملــک  
۴۹۲ ،۴۴۳ ،۲۸۷ ،۲۷۷ ،۲۵۱ ،۱۸۸

نــوح  ۲۹، ۳۳-۳۲، ۳۸، ۴۱-۴0، ۴۴، ۴6-
-۳6۸  ،۳۵۴  ،۳۱۳  ،۵۴  ،۵۲-۵0  ،۴۷

۳۷0
نوشتگین  ۷۱، ۲۳۵

نوشیروان  ۳۴، ۱۵۵-۱۵۴، ۱6۱، ۳6۴
نیزک  6۷

همدانی  ۴۹، ۳۷۱
هنــدوان  ۸0، ۹۱، ۱0۳، ۲0۹، ۲۳۴-۲۳۳، 

۲۵0
هندو نو�یین  ۷۸

هندیان  ۱۳۵-۱۳۴
هیوان تسنگ  ۸۸

وهسوذان  ۱۲۷
یزدان داد  ۳60

یزدجرد  ۲۱، 6۷-66، 6۹، ۳60
 ،۱0۵  ،۷۵  ،۷۳  ،6۹-66  ،۲۳-۲0 یزدگــرد  
-۳۵۹ ،۱۹۸ ،۱۷۴ ،۱۴۵ ،۱۱۷-۱۱6 ،۱0۸

۴۹۵ ،۳60
یعقوب لیث  ۲۸۱، ۲۹0، ۴۸۹

یغان تگین  ۲۱۸
یفتل شاهان  ۸۸

 ،۱۳۴  ،۱۲۷  ،۹۷  ،۸۸  ،۵۵ یمین الدولــه  
۴۸۴ ،۳۹0 ،۲۸۴ ،۲6۱

۱۴۲  ) یوسف )امیر
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آبه  ۲۹۳
آذربایجان  ۱۲۷، ۲۲۹، ۲۷۹-۲۷۸، ۲۸۸

آزاب  ۱۳۷
کسفورد  ۱00، ۴۷۵، ۴۸۳ آ

آلمان  ۲۳۲
آموی  ۱۳۷
ابیورد  ۲۷۹

ادینبورک  ۱۱۵
استانبول  ۱00، ۳۸6، ۴۷۵

اسفزار  ۱۳۷، ۲۹0
 ،۲۳۷  ،۲۳۵-۲۳۴  ،۲۲۹  ،۱۲۷ اصفهــان  

۴۸۷ ،۲۹۲ ،۲۷۹
 ،۱۳۳  ،۱۱۵  ،۱۱۳  ،۹۱  ،۸۸ افغانســتان  
 ،۲۹0-۲۸۹ ،۲۷۹ ،۲۳0 ،۱۸۳ ،۱۳۸-۱۳۵

۴۹۲-۴۹۱ ،۳۲۷
اوزگند  ۵۳، ۳6۸

ایــران  ۲0-۱۷، ۲۵-۲۳، ۳۱-۲۹، ۴۱، ۵۵، 

 ،۸۷  ،۸۴-۸۳  ،۷۹  ،۷۴  ،۷۱  ،6۹-6۷
 ،۱۳۱-۱۲۹ ،۱۲۴ ،۱06 ،۱00-۹۸ ،۹۱-۸۹
 ،۱۵6-۱۵۵  ،۱۵۳  ،۱۵۱-۱۳۷  ،۱۳۳
 ،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۷۳ ،۱6۹-۱6۷ ،۱6۱ ،۱۵۹
-۱۹۹ ،۱۹۴-۱۹۳ ،۱۹۱ ،۱۸۸ ،۱۸6-۱۸۵

 ،۲۲۱  ،۲۱۷-۲۱۳  ،۲۱۱  ،۲0۹  ،۲0۵  ،۲00
 ،۲6۹-۲6۷  ،۲۴۹  ،۲۴۴  ،۲۲۹-۲۲۸
 ،۲۹۴-۲۹۲ ،۲۹0-۲۸۸ ،۲۸6 ،۲۸۲-۲۷۵
 ،۳۲۳ ،۳0۹ ،۳0۷ ،۳0۲-۳0۱ ،۲۹۹-۲۹۷
 ،۴۱۳  ،۳6۳-۳6۲  ،۳۵۹-۳۵۸  ،۳۲6
-۴۸۷  ،۴۷۴  ،۴۷0  ،۴۵0  ،۴۴۱  ،۴۲۴

۴۹۳
ایسترن پرشیا  ۱۳۷

ایسغ کول  6۴
ایسک کول  6۴

باخرز  ۱۳۷
بادغیس  ۱۲۹، ۴6۹

۲.نامجایها
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بادلیان  ۱00، ۴۷۵، ۴۸۳
بارســخان  ۲۳-۲0، 66-6۴، 6۸، ۷0، ۷۴-

۱۴۵ ،۱۱6 ،۷۵
بارسغان  6۴

باغ پیروزی  ۲06
باغ عدنانی  ۱۸6، ۲۳۵

بامیان  ۴۲، ۷۲
 ،6۴  ،۵۵-۴6  ،۴۴-۳۷  ،۳۵-۳۱ بخــارا  
 ،۳۱۳-۳۱۲ ،۱۵۵ ،۱۴6 ،۱۳۸ ،۱۲۷ ،۸6
 ،۳۷۳-۳66  ،۳6۳  ،۳۵۴  ،۳۲۸  ،۳۲0

۴۹۸-۴۹۷ ،۴۹۲ ،۴۵۱-۴۵0
بدخشان  ۱0۱، ۱۳۷

برسخان  ۲0، ۲۲، 6۵-6۳، 6۸، ۲۳۱، ۴۹6
 ،۲۳۷  ،۲۲0  ،۲۱۸  ،۱۵۸-۱۵۷  ،۹0 بُســت  

۴۵۴-۴۵۳ ،۴۴۷ ،۲۹0
بغــداد  ۲۴، ۴۵، ۷۲، ۸۵-۸۴، ۱۸6، ۲۲6-
 ،۲۸۷-۲۸۲  ،۲۸0  ،۲6۷  ،۲۳۷  ،۲۲۷

۴۷۳-۴۷۲ ،۴60 ،۴۵۱ ،۳۱۲
بلاساغون  ۲۳۱

بلخ  ۳۱، ۴۲-۴۱، ۴۹، ۵۵، ۱0۱، ۱۲۳-۱۲۲، 
 ،۲۱0 ،۲0۳ ،۱۹۲ ،۱۵۸ ،۱۳۷-۱۳6 ،۱۳0
 ،۳۷۱ ،۳۱0 ،۲۵۹ ،۲۳۸ ،۲۲0 ،۲۱۵-۲۱۴

۴6۱ ،۴۴۴
بیــروت  ۳6، 6۴، ۱۱۵، ۴۴6، ۴۷۳، ۴۹۲-

۴۹۳
پاتانستان  ۱۳۴

پارس  ۲0، 6۵، 6۸-6۷، ۱۳۴

پاریس  ۱0۱، ۴۷۵
پاکستان  ۱۳۴-۱۳۳، ۱۳۷

پشتونستان  ۱۳۴، ۱۳۷
پل چرخیان  ۱۲۲

پل زاغول  ۴۷
تبر�ز  ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۷۸

تخارستان  ۱۳0، ۱۳۷-۱۳6
تخس  ۷0، ۷۵

تربت  ۳۳۷، ۴۳۲
تُرفان  ۲۳۲

ترکســتان  ۲۲-۲0، ۳۷، ۴۲، ۵6، 6۷-6۵، 
 ،۱۱6 ،۱۱0 ،۱0۵-۱0۴ ،۷۹ ،۷۵-۷۴ ،6۹
 ،۲۲0  ،۲۱۳  ،۲00  ،۱۳0  ،۱۲6-۱۲۳  ،۱۲۱
 ،۲۷6  ،۲6۷  ،۲۳۳-۲۳۲  ،۲۲۸-۲۲۷

۴۹6 ،۴۵۱ ،۴۴۴ ،۲۷۹
تکناباد  ۱۳6

تگین آباد  ۱۳6
توران  ۱۷، ۲۹، ۳۱، ۸۴، ۸۷، ۸۹، ۱۲۴، ۱۲۹، 
 ،۳۲۳  ،۲۱۴-۲۱۳  ،۱۷۳  ،۱۴۷  ،۱۴۵

۴۵0 ،۳6۳
تورفان  ۲۳۳-۲۳۲

تولک  ۱۳۷، ۲۹0
تونگ  6۴
تیراه  ۱۳۷

جام  ۸۴، ۱۳۷، ۱۷۱
جوزجان  ۴6۱

جیجون  ۳۳
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چاچ  ۳۲، ۵۹، ۴۹۷
چِگِل  6۴، ۷0

چین  6۴، ۹۹، ۱۳0، ۱۴۵، ۱۷۳، ۲۱۴-۲۱۳، 
۴۷۵ ،۲۳۲

حبشه  ۳60
حجاز  ۱۴0، ۴۴۴

حمیر  ۹۹، ۴۷۵
خاشرود  ۹۳

خاور  ۹۱، ۱0۲، ۲۱۳، ۳۲۴، ۴۸۷، ۴۹۱
خراســان  ۲۱، ۲۹، ۳۴-۳۱، ۴۳-۳۷، ۴۵-

 ،۸۱  ،۷۲  ،6۷  ،۵۹  ،۵۵-۵۳  ،۵0  ،۴۸
-۱۱۵  ،۱۱۳  ،۱۱۱-۱۱0  ،۹۱  ،۸۹-۸۸  ،۸۴
-۱۳۵ ،۱۳۳ ،۱۳0 ،۱۲۸-۱۲۵ ،۱۲۱ ،۱۱6

 ،۱۷۸ ،۱6۸ ،۱۵۵-۱۵۳ ،۱۴۹ ،۱۴۳ ،۱۴0
 ،۲۳0 ،۲۲6 ،۲۱۸-۲۱۷ ،۲0۹ ،۱۹۷ ،۱۸۳
-۲۹0  ،۲۷۹  ،۲۵۳-۲۵۲  ،۲۳۹  ،۲۳۴

 ،۳۲۲  ،۳۲0-۳۱۸  ،۳۱۴-۳۱۲  ،۲۹۳
 ،۳6۹  ،۳60  ،۳۵۵-۳۵۴  ،۳۲۷  ،۳۲۴
 ،۴۴۲  ،۴۳۵  ،۴۳۱-۴۳0  ،۳۷۸  ،۳۷۱

۴۸۸ ،۴۸۴ ،۴6۷ ،۴۵۴-۴۵۳
خِرخیز  ۷0

خره  ۱۳۷
خ  6۴

ُّ
خَل

خلیج پارس  ۱۳۴
 ،۸۱-۸0  ،۷۳  ،۷۱-۷0  ،۳۹-۳۸ خــوارزم  
-۴6۱  ،۳6۹  ،۲6۹  ،۲۳۷-۲۳۵  ،۱۷6

۴۸۴ ،۴6۲

دریاچۀ ایسک کول  6۴
دشت شابهار  ۱۸۸

دندانقان  ۱۲۹
رباط چاهه  ۴۲۷

رود سند  ۱۳۵-۱۳۴، ۱۳۷
روسیه  ۲۳۲

 ،۴0۹  ،۲۹۳-۲۹۱  ،۲۵۳  ،۱6۱  ،۱0۳  ،۸۸ ری  
۴۷۹ ،۴6۷ ،۴۲۳
زابل  ۸۹-۸۸، ۹۳-۹۲

زابلســتان  ۲۴، ۳۴، ۹۳-۸۵، ۱۵۵، ۲۹۵-
۲۹6

زاولستان  ۸۸-۸۷، ۹۳-۹۲، ۱۵۵
زرنج  ۹0، ۲۹0، ۴۵۳

سپاهان  ۸۸، ۲۳۸، ۲۹۲-۲۹۱، ۵0۴
سجستان  ۱۳۷، ۳6۵-۳6۴

 ،۳6۸  ،۵۱-۵0  ،۴۷  ،۳۷  ،۳۴ ســرخس  
۴۲۷

سغدیانه  ۱۲۸
ســمرقند  ۳۸، ۸۵-۸۴، ۱۲۷، ۱۳۸، ۳6۹، 

۴۹۷
 ،۱۳۷-۱۳۴  ،۱۱6  ،۸۹  ،۴۲  ،۲۹  ،۱۷ ســند  

۳۱۵ ،۲۹۴ ،۲۹0 ،۱۴۵
سونی  ۱0۲

سیســتان  6۷، ۹0-۸۹، ۱۳۴، ۱۳۷، ۲۱۸، 
 ،۲۹6 ،۲۹۴ ،۲۹0 ،۲۸۲ ،۲۷۱ ،۲۵۹ ،۲۳۷
 ،۳۷۸ ،۳۷۳-۳۷۲ ،۳6۷-۳6۳ ،۳60

۴۸۸
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سیکول  6۴
سین کیانگ  ۲۳۲

شام  ۹۹، ۱۵۸، ۴۷۵
شبه قاره  ۱۷، ۲0۹، ۲۳۴

شوله  ۹۱
 ،۴۳۴  ،۳۹۷  ،۳6۹  ،۱0۲  ،۵۴ طبرســتان  

۴۸۷
طوپقاپو سرای  ۳۸6

 ،۳۳۸-۳۳۷  ،۳۱0  ،۲۷۹  ،۲۵۹ طــوس  
 ،۴۱6  ،۴0۷-۴06  ،۳60  ،۳۵۸-۳۵۲

۴۵۷ ،۴۳۴ ،۴۳۲-۴۳۱ ،۴۲۸-۴۲۷
عراق  ۱۷، ۲۹، ۳۱، ۸۴، ۸۹، ۹۹، ۱۴۳، ۱۷۹، 
 ،۳60  ،۲۹۳-۲۹0  ،۲۸۵  ،۲۱۸-۲۱۷

۴۸۴ ،۴۷۵ ،۴6۱ ،۴۵0 ،۴۴۲ ،۳6۳
عمان  ۱۳۴

غرجســتان  ۴۲، ۷۲-۷۱، ۱۲۹، ۱۳۷، ۲۹0، 
۴6۹

غرجه  ۷۲-۷0
غزنــه  ۱۹-۱۷، ۲۴، ۳0-۲۹، ۳۵-۳۴، ۴0-
-۷۳  ،60  ،۵۲  ،۵0-۴۸  ،۴۴-۴۳  ،۴۱
-۱0۳  ،۱00-۹۹  ،۹۳-۸۷  ،۸۵  ،۷۹  ،۷۵
 ،۱۳۴  ،۱۲6  ،۱۱۷  ،۱۱۴  ،۱0۹  ،۱06  ،۱0۴
 ،۱6۲  ،۱۵6-۱۵۳  ،۱۴۸-۱۴6  ،۱۳۸
 ،۲06 ،۲0۳ ،۱۹۳ ،۱۸6 ،۱۸۱ ،۱۷۵ ،۱6۹
 ،۲۳۷-۲۳۳  ،۲۲۷-۲۲۵  ،۲۱۸-۲۱۴
 ،۲۵۵  ،۲۵۳  ،۲۵۱-۲۴۹  ،۲۴۵-۲۴۳
 ،۲۷۷  ،۲۷۱  ،۲6۹  ،۲6۷  ،۲۵۹-۲۵۸

 ،۳0۷ ،۳00 ،۲۹۵ ،۲۹۲ ،۲۸6 ،۲۸۴ ،۲۸0
 ،۳۳۵-۳۳۳  ،۳۲۹-۳۲۸  ،۳۲0-۳۱۹
 ،۳۵۸-۳۵6 ،۳۵۴-۳۴۸ ،۳۴۵-۳۳۹
 ،۳۷۹-۳۷۷  ،۳۷۴-۳۷0  ،۳6۸-۳6۲
 ،۴00-۳۹۸  ،۳۹۴-۳۹۳  ،۳۹۱-۳۸۲
 ،۴۱۵  ،۴۱۳  ،۴۱۱  ،۴0۹-۴0۵  ،۴0۳
 ،۴۳۵  ،۴۳۳  ،۴۳0  ،۴۲۵-۴۲۳  ،۴۱۷
 ،۴6۲  ،۴60  ،۴۵۳  ،۴۴۸-۴۴۷  ،۴۳۷
 ،۴۸۵-۴۸۲  ،۴۷6  ،۴۷۴  ،۴۷0  ،۴6۸

۴۹۳
غزنــی  ۳۵، ۴0، ۴۹، ۸۹-۸۸، ۱۳6، ۱۴۸، 
 ،۳۵۸  ،۲۹۲  ،۲۸۳  ،۲۴۹  ،۲۱۸  ،۱6۲

۴0۸-۴0۷ ،۳۸۵ ،۳۸۱ ،۳۷۱
 ،۴۳-۴۲  ،۳6  ،۳۴  ،۳0-۲۹  ،۱۷ غزنیــن  
 ،۱۵۸  ،۱۳6-۱۳۵  ،۹۲-۸6  ،۷۱  ،۴۹
 ،۲۲۷  ،۲۲0  ،۲۱۷  ،۲۱0  ،۱۷0  ،۱6۳-۱6۲
 ،۲۵۳-۲۵۱  ،۲۴۴  ،۲۳۹-۲۳۸  ،۲۳6
-۳۵۱  ،۳۴۹  ،۳۴۵  ،۳۳۹  ،۲۹۲  ،۲6۴

 ،۳۷۱  ،۳6۴-۳6۲  ،۳۵۷-۳۵6  ،۳۵۳
 ،۴06  ،۳۹۲  ،۳۸۵  ،۳۸0  ،۳۷۷  ،۳۷۴
 ،۴۵۱  ،۴۳۳  ،۴۲۷  ،۴۲۵  ،۴۱6  ،۴0۹

۴۷۸ ،۴60
 ،۱۴۳  ،۱۳۷-۱۳6  ،۷۲-۷۱  ،۴۲  ،۳0 غــور  

۴۷6 ،۲۹0
فارس  ۲۲، 66-6۵، 6۸، ۲۳0، ۳6۴-۳6۳، 

۴۹6 ،۳۷۳-۳۷۲ ،۳6۷-۳66
فاریاب  ۱۳۷
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فرانسه  ۱00، ۲۳۲، ۴۷۵
فراه  ۱۳۷، ۲۹0

فوشنج  ۱۳۷، ۱6۳-۱6۲، ۲۹0
فیروزکوه  ۳0، ۱۳۷، ۲۹0

قبادیان  ۱0۱
قرغیزستان  6۴

قریۀ چاهه  ۴۲۷
قسطنطنیه  ۱00، ۴۷۵

قلات  ۸۸
قلعۀ بکر  ۱۳۵

قم  ۲۹۳
قندهار  ۸۸، ۱۳۷-۱۳6، ۴۴۸، ۴۵۳

قنّوج  ۱۳۴، ۱۴۵
 ،۱۱۵-۱۱۴  ،۸۹-۸۸  ،۴۳  ،۳۵  ،۳۲ کابــل  
 ،۴۸۴-۴۸۳  ،۲۳0  ،۲۱۸  ،۱۳۷-۱۳6

۴۹۲ ،۴۸۹-۴۸۸
کابلستان  ۹0-۸۹، ۲۹6-۲۹۵

کاخ گلستان  ۳۸۷
کاشان  ۲۹۳

کاشغر  ۴۱، ۲۳۱
کرمان  ۳6۳، ۳۷۳-۳۷۲، ۴۴۷

کش  ۴۴، ۱۸۲، ۲۸۱، ۳0۲، ۴۱0، ۴۱۲
کلکته  ۷۷، ۱0۹، ۴۹0

کنز  ۵۵، ۱۲۲
کهبر  ۱۳۵

کوپکان  ۲۷۹
کوسویه  ۱۳۷، ۲۹0

کوفه  ۷۲
کوه های سلیمان  ۱۳۳، ۱۳۷

کیز�ل تو  6۴
کیز�ل سو  6۴

گنگ  ۸۸
گوزگانان  ۲۳۸، ۴6۱

لاهور  ۳0-۲۹
لشکرگاه  ۱۹۷، ۴۵۳

ماوراء النهر  ۳۹
مدینه  ۷۲، ۳۵۹

مرجق  ۱۳۷
مرغاب  ۴۷، ۱۳۷

مــرو  ۲۱، ۲۳، ۳۱، ۵۱، 6۸-66، ۷۵، ۱۳۸، 
-۳۷۲  ،۳6۳  ،۲۷۹  ،۲۲6  ،۲۱۵  ،۱۹۷

۴۵۱ ،۴۴۴ ،۴۲۷ ،۴۱6 ،۳۷۳
مروالرّروذ  ۴۷

مرورود  ۴۸
مستنک  ۱۳۷

مشــهد  ۷۴، ۱۴۷، ۱۵۳، ۱۵۹، ۲6۷-۲66، 
۴۹۴-۴۹۳ ،۲۷۹

مصر  ۲۸۷-۲۸6، ۳۹۵، ۴۵۹، ۴6۸
مکران  ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۹۴، ۲۱۸

موشکی  ۴۷6
موصل  ۱06
میاب  ۲۷۹

میمند  ۴۵۳
میوند  ۴۵۳
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مقاله

نخشب  ۳۲، ۵۹، ۴۹۷
نشاپور  ۳۴

 ،۲۱۵  ،۲0۳  ،۱۳۸  ،۴۸-۴6  ،۳۲ نیشــابور  
 ،۴۲۷  ،۴۲۵  ،۳60  ،۳۵۴  ،۳۳۷  ،۳۱۳

۴۸۱ ،۴۵۹ ،۴۴6 ،۴۳۱
نیمروز  ۳۹-۳۸، ۹0، ۴۸۴

 ،۱۱۱  ،۱0۹-۱0۸  ،۹۲  ،۴6  ،۴۲  ،۲۲ هــرات  
 ،۱۸6 ،۱۸۲ ،۱۳۹-۱۳6 ،۱۳۴ ،۱۲۹-۱۲۸
 ،۲۷۱  ،۲۳۸  ،۲۳6-۲۳۵  ،۲0۳  ،۱۹6
-۴۳۳  ،۴0۵  ،۳60  ،۳۵0  ،۳۱۳  ،۲۹0

۴۹0 ،۴۷۷ ،۴۳۴
هلمند  ۹۳

هند  ۱۷، ۲۹، ۳۴، ۴0، ۴۲، 6۱، 6۴، ۸۴، ۸۹، 
 ،۱۴۷ ،۱۴۵ ،۱۳۷-۱۳۴ ،۱۲۷ ،۱۲۵ ،۹۹

 ،۳۲۳  ،۲۸۵  ،۲۵0  ،۲۳۴  ،۱۷۳  ،۱۵۹
 ،۴6۴  ،۴۵0  ،۳۹۳  ،۳۷۹  ،۳6۳  ،۳60

۴۸۴ ،۴۷۵
هندوســتان  ۳0، ۴0، ۴۵، ۸۴، ۱۳۵-۱۳۴، 
 ،۳۱۱ ،۲۵6 ،۲۳۴ ،۲۱۸-۲۱۷ ،۲0۹ ،۱۴۹
 ،۴۵۷  ،۴۲۹  ،۴۲6-۴۲۵  ،۴۲۱  ،۴0۴

۴۸۴ ،۴۷۹ ،۴6۸ ،۴6۱
هندوکش  ۱۳۴

هوسینا  ۸۸
 ،۷0  ،6۸  ،6۱-۵۹  ،۵۴  ،۳۱  ،۲0  ،۱۸ ورارود  
 ،۱۴۸-۱۴۷  ،۱۳0  ،۱۲۷-۱۲۵  ،۷۴-۷۳

۴۴۹ ،۴۴۲ ،۳۷۱ ،۲۸۵ ،۲۳۲ ،۲۳0
یمگان  ۱0۱
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cient Persian elegance, during the ceremony of appointing the 
Ghaznavids' crown prince. For example, they organized a cele-
bration of joy and wine, held poetry and music assembly, includ-
ing they patronized a poet. In the Ghaznavids dynasty, the crown 
prince was also appointed like ancient Persia and they mourned 
their demise in the same way. They were very generous towards 
poets, scholars, and artists, giving them unlimited expensive 
gifts. They called themselves King of Persia despite conquering 
many territories and lands in the region. The Ghaznavids loved 
Persian civilization, language, and culture as their ancestors' her-
itage. Surely, they considered the Turkic tribes as their enemies, 
and uncivilized and uneducated people. Their hatred towards the 
Turkic tribes was revealed verbally and practically. There are 
many quotations from Sultan Mahmood and Sultan Masood in 
which they called Turkic tribes their enemy and blamed them for 
what they did. The kings, in their whole lives, fought to the end 
to suppress them. As history shows most of Ghaznavid's conflicts 
were against Turkic tribes. 

The great Persianate, Persianism and anti-Turkism in the 
Ghaznavid era demonstrate that The Ghaznavids Dynasty must 
have been of Persian and Aryan descendants if culture is con-
sidered as their identity. They also must have been Persian due 
to their background reaching Barskhan tribe through Sabuktigin 
and Yazdgerd the Sassanid King.
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dren and ended up in the slave market. He was bought by Nasr 
Chachi the trader during the era of Abdul Malik Samani from the 
Tukhsian tribe and was sold again in Neishabour to Alpetgin Ha-
jib who was the warlord of Khorasan at that time. Alptigin later 
included him in his personal guards. With his lightness, tact and 
high intelligence, Sabuktigin was soon able to gain a name and 
position in the Samanid court.

Sabuktigin married the daughter of Zabulistan's governor and 
Mahmoud was born to them, who was known as Mahmood Za-
voli.

The Ghaznavid government's official language was Persian, 
and its administrative structure modeled from the ancient Persia. 
Of course, the Samanid government role to form this structure 
cannot be ignored.The Ghaznavids continued the Eastern Re-
naissance that emerged during the Samanid period, and brought 
it to excellence. Persian poems and literature reached the peak 
of their richness in the Ghaznavid era. In this era, powerful and 
great poets emerged in the history of Persian literature as well as 
the great works were produced. The "Ode" format of poetry, one 
of the high-capacity formats of poetry in Persian, in which many 
Persian poets tested their talent, appeared and reached the peak 
of maturity, in the Ghaznavid era.

The Ghaznavids decorated their court aiming ancient Persian 
style and preferred Pishdadian and Kayanian Kings' administra-
tion. They put a great effort to celebrate glorious Aryan festivals. 
All festivals, ceremonies, and performances took place in an an-
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Fragments of the book:
The Ghaznavid dynasty's rule begins with Sabuktigin and ends 
with Khosraw Malek, was of Aryan origin and was mistakenly 
considered Turks in the later chronicles. That is because Sabu-
katigin was captured and sold by the Turkic tribe and a Turkish 
Samani slave bought him, and he served this Turkic master. The 
only thing that was not taken into account in this determination 
of identity was the identity of Sabuktigin himself and his family 
and tribe.

Sabuktigin was from the Barskhan Vararud tribe. Barskhan 
is referred to a tribe that was one of the relatives and survivors 
of the Sassanid Yazdgerd in Merv. Because they spoke in Per-
sian and wrote in Persian, they became known as Parsikhan and 
Parskhan, and the words Barskhan and Ba’rskhan are the trans-
formed words of Parskhan. This area (Barskhan) is now located 
in Issyk-kul province of Kyrgyzstan.

One day, in a surprise attack by the Tukhsian tribe, Sabkatgin 
was captured along with a large number of other women and chil-
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